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پس از فتح خرمشهر در ادامه ى اتخاذ استراتژى تنبيه 
متجاوز، جمهورى اسلامى تلاش زيادى براى تجديد 
روند پيروزى هاى نظامى در سال 1361 به عمل آورد، 
ــد. گرچه بعد از  كه به دلايلى اين مهم امكان پذير نش
عمليات رمضان و تا اواخر سال1362 ابتكار عمل در 
ــت جبهه خودى بود، اما موفقيت چشمگيرى به  دس
دست نيامد. زيرا رشد نيافتن سازمان رزم و پرداختن 
ــأله جنگ، مانعى جدى براى اقدام  همه جانبه به مس
لازم در مقابل ارتش كاملاً مدرن و تقويت شده عراق 
ــلام با انجام حملات  ــود. با اين  حال رزمندگان اس ب
ايذايى متوسط و بزرگ سعى نمودند كه ضمن ابتكار 

ــمن نيز  ــه جنگ، به نقاط ضعف دش ــل در صحن عم
ــق مجدداً برترى لازم را به  ــت يابند تا از آن طري دس
ــت آورند. به همين لحاظ بعد از عمليات والفجر  دس
مقدماتى، پس از بحث ها و گفت وگوها و تأملاتى كه 
ــد منطقه ى هورالهويزه براى عمليات بزرگ  انجام ش

خيبر در سال 1362 انتخاب گرديد.
عمليات خيبر ابتكار عمل بسيج در جنگ تحميلى 
ــت. اين  ــال 1362) نظير نداش بود كه تا آن زمان (س
ــاره از  ــودى را دوب ــت جبهه ى خ ــه مى توانس منطق
ــابق بهره مند ساخته و دشمن را با آن  توانايى هاى س
ــه پيچيدگى در خطوط دفاعى و طرح هاى پاتك،  هم

عمليات خيبر؛ تغيير استراتژى عملياتى
آغاز مرحله ى نوين در جنگ تحميلى

مقدمه

دكتر حسين اردستانى*

* استاديار دانشگاه امام حسين(ع) و مسئول مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.

در طول هشت سال دفاع مقدس راهبردهاى عملياتى گوناگونى براى برترى 
بر ارتش عراق طرح و اجرا شد. عمليات خيبر از جمله عمليات هايى بود كه 

راهبرد عملياتى قواى خودى را وارد مرحله ى جديدى كرد.
دفاع  تحقيقات  و  اسناد  مركز  اختصاصى  منابع  از  استفاده  با  حاضر  مقاله ى 
عمليات  راهبرد  تغيير  در  خيبر  عمليات  نقش  چگونگى  و  بررسى  به  مقدس 

ايران پرداخته است.
واژگان كليدى: عمليات خيبر، استراتژى، جنگ ايران و عراق

چكيده
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ــازد.  ــلام محروم س ــكان مقابله با رزمندگان اس از ام
ــمن تصور نمى كرد كه ايران در هورالهويزه  زيرا دش
ــه قابل ملاحظه اى از  ــعت زياد و فاصل كه داراى وس
ــاحل تا هدف هاست دست به عمليات بزند. چون  س
ــال گذشته هيچگاه در آن جا اقدام  ايران طى چهار س

به انجام عمليات آبى- خاكى نكرده بود.
ــانه هاى  ــات خيبر، رس ــام عملي ــل از انج تا قب
ــيعى را  ــان آن تبليغات وس ــراق و حامي گروهى ع
ــراق و جلوگيرى از  ــورد توانايى هاى ارتش ع در م
ــد و رژيم صدام  ــان آغاز كرده بودن ــلات ايراني حم
صريحاً اعلام مى كرد كه هر گونه عمليات نيروهاى 
ــت روبه رو  ــى به داخل خاك عراق را با شكس ايران
مورد،  اين  در  ساخت.  خواهد 
در اواخر سال 1362 هياهوى 
سوى  از  ــترده اى  گس تبليغاتى 
بى .بى.سى،  امريكا،  راديوهاى 
كلن، بغداد، اسرائيل و منافقين 
ــتقرار صدها هزار  در مورد اس
ــپاه  نفر از نيروهاى ارتش و س
ــد  در جبهه هاى جنوبى بر پا ش
ــه تحليل گران و  و جالب اينك
مفسران اين راديوها محل هايى 
ــات آينده ايران  ــراى عملي را ب
ــا  آن ه ــد.  مى كردن ــى  پيش بين
ــرقى آن اعلام  ــراً اين منطقه را بصره و مناطق ش اكث
ــره  مى كردند. در كنار اين تبليغات، بنا به آمار منتش
از سوى روابط عمومى فرمانده كل سپاه، 474 طرح 
صلح از تاريخ 3 اسفند 1362 (آغاز عمليات خيبر) 
تا 30 مهر 1363 از سوى 56 كشور مختلف جهان 
ــد كه خود بيانگر اهميت فوق العاده عمليات  ارائه ش
ــان منطقه اى و  ــزل در بين حامي ــر و ايجاد تزل خيب

جهانى اين رژيم است.
قبل از آغاز عمليات خيبر، در سطح بين المللى و 

منطقه اى چند مسأله حائز اهميت است:

ــكا در مورد  ــلام وزارت خارجه امري ــف. اع ال
ــور مبنى بر علنى كردن حمايت خود  تصميم اين كش

از عراق(1).
ــلامى در جنگ  امريكا نگران پيروزى جمهورى اس
ــن در تاريخ 7 بهمن 1362  ــت(2). همچني با عراق اس
ريچارد مورفى معاون وزير خارجه اين كشور در بغداد 

با صدام ملاقات كرد.
ب. تحويل هواپيماهاى سوپر اتاندارد به عراق.(3)

ج. تصويب قطع نامه540 شوراى امنيت در مورد 
جنگ به تاريخ 9 آبان 1362.

در اين قطع نامه مفاد زير به تصويب رسيد:
ــانى و تقاضاى  ــودن نقض حقوق انس محكوم نم
ــى عليه هدف هاى  ــه عمليات نظام ــف فورى كلي توق

غيرنظامى از جمله شهرها و مناطق مسكونى.
خاتمه دادن به خصومت در منطقه خليج فارس و 

احترام طرفين به تماميت ارضى يكديگر.(4)
د. انفجار مقر تفنگداران امريكايى در بيروت.(5)

ــور آزادى قدس  ــم داخلى، اجراى مان ــأله  مه مس
ــور بود كه در پى اعزام لشكرهاى  در 90 منطقه كش
ــرح به تدريج  ــه صورت گرفت. اين ط ــدس به جبه ق
ــور فراگير و  ــتان ها و شهرستان هاى كش در تمام اس
ــيجى، عازم جبهه هاى جنگ شد.  سيل نيروهاى بس
به گونه اى كه سازمان رزم محدود سپاه، لبريز از نيرو 
شد و برخى لشكرها 25 گردان را علاوه بر گردان هاى 

سازمانى در خود جاى دادند.

جايگاه عمليات در استراتژى نظامى ايران
از لحاظ استراتژى نظامى و اهداف آتى جنگ، عمليات 
خيبر به منظور تصرف بصره بود. جبهه هاى جنوبى به 
ــان در سرنوشت جنگ، در استراتژى  خاطر اهميت ش

نظامى از چند لحاظ مورد توجه واقع مى شدند.
به عنوان مناطق واسط براى رسيدن به بصره.

ــتقيم با هدف  ــل عملياتى كه مس ــه عنوان مح ب
تصرف بصره انجام مى شد.

ــل از انجــام  ــم صــدام قب رژي
عمليات خيبر توسط رزمندگان 
ــلام مى كرد  اســلام صريحاً اع
هرگونه عمليات نيروهاى ايرانى 
ــراق را با  ــه داخل خــاك ع ب
شكست روبرو خواهد ساخت
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نقش عمليات در تحقق راهبرد تنبيه متجاوز
ــه انجام  ــد بودند ك ــى نظامى معتق ــئولين سياس مس
ــوب به ميزان  ــق بزرگ در جبهه ى جن عمليات موف
ــاوز (به عنوان  ــه اى در تحقق تنبيه متج قابل ملاحظ
استراتژى جنگ در بعُد سياسى) مؤثر خواهد بود. از 
ــمال بصره انجام شد  اين رو، عمليات خيبر كه در ش

حائز اهميت استراتژيك بود.

دلائل انتخاب منطقه عمليات
ــودن خطوط دفاعى عراق در  ــى و پر مانع ب پيچيدگ
ــتحكامات و تعداد خاكريزهاى آن  جبهه  جنوب و اس
ــى منطقه اى  ــپاه در پ ــد كه فرماندهان س موجب ش
ــتفاده از توانايى  ــند كه امكان اس براى عمليات باش
ــك جبهه اى  ــد و از انجام ت ــودى امكان پذير باش خ
ــاً داراى اين  ــه  هورالهويزه عمدت ــود. منطق پرهيز ش
ــلام مى توانستند  ويژگى بود. در واقع، رزمندگان اس
ــوأم با غافل گيرى،  ــمن را ت يكبار ديگر حمله به دش
ــر مانع، انجام  ــاح و بدون برخورد با خطوط پ از جن
دهند. علاوه بر اين، دليل ديگرى كه موجب انتخاب 
ــد. بى توجهى دشمن به آن  منطقه عملياتى خيبر ش
ــود. عراق چون تصور مى كرد كه ايران از اين نقطه  ب
ــب نظامى نيز در  ــازمان مناس حمله نخواهد كرد، س
ــت. لذا كل منطقه عملياتى از العزيز تا  منطقه نداش
ــيله  چند گردان پدافند  القرنه و جزاير مجنون به وس
ــا در نظر  ــع، منطقه هور ب ــد. در واق حفاظت مى ش
ــز نقش زمين و  ــمن و ني ــن توان خودى و دش گرفت

تأثيرگذارى آن، انتخاب شد.(6)

موقعيت منطقه
منطقه عملياتى خيبر از لحاظ موقعيت جغرافيايى در 
شمال بصره واقع شده كه از شمال به العزيز و روستاهاى 
البيضه و الصخره، از جنوب به نشوه و طلائيه، از غرب 
ــيه ساحلى  ــرق به حاش به جاده العماره- بصره و از ش
ــه، منتهى  ــنگرد – طلائي ــك جاده سوس ــور،  نزدي ه
ــود. موقعيت هاى مزبور در خشكى شرق دجله،  مى ش

جنوب جزاير مجنون و داخل هور قرار دارد.
ــده و آب  ــكيل ش ــزه از آب هاى راكد تش هورالهوي
رودخانه هاى دجله، كرخه نور طيب، دويرج و باران هاى 
فصلى داخلى آن مى شوند.(7) وجود نيروها و شكل طبيعى 
آن ها موجب شده كه راه هاى معينى براى تردد قايق ها 
ايجاد شود كه اصطلاحاً آبراه ناميده مى شوند. مهم ترين 
نقاط هور، جزاير شمالى و جنوبى مجنون هستند كه از 
لحاظ اقتصادى و نظامى بسيار حائز اهميت مى باشند. 
ــه بر روى جاده بصره-  ــوه ك پل هاى الغدير، القرنه و نش
الاعماره واقع شده اند و نيز رودخانه دجله از جمله نقاط 

مهم ديگر اين منطقه به شمار مى روند.

وضعيت دشمن
ــد، چون  همانگونه كه بيان ش
ــراق تصور نمى كرد كه  ارتش ع
ــت به  ايران از منطقه  هور دس
ــد، در آن جا خط  ــات بزن عملي
ــامل  ــخصى كه ش ــى مش دفاع
موانع  پدافند،  مختلف  رده هاى 

و استحكامات باشد، نداشت.
ــر مجنون  ــل جزاي در داخ
ــك گردان از  ــى در حد ي نيروي
ــعبى قرار داشت. در  جيش الش
ــمالى (العزيز- رُطه) و  محور ش

ــاى مرزى به عنوان  ــور جنوبى (القرنه) نيز نيروه مح
ــگاه مستقر بودند. فقط در محور طلائيه كه  افراد پاس
قرارگاه فتح عمل مى كرد، خط دفاعى مستحكم توأم 
ــت.(8) در محور زيد نيز  ــال، وجود داش ــا موانع وكان ب
ــد، موانع و خطوط  كه قرارگاه كربلا وارد عمل مى ش

دفاعى دشمن از پيچيدگى خاصى برخورد بود.
به طور كلى در منطقه عمومى خيبر، آرايش نظامى 

دشمن بدين ترتيب بود: 
ــپ زرهى)،  ــپ و يك تي ــكر19 پياده (5 تي لش
ــكر 6 زرهى (3تيپ) و نيروهاى جيش الشعبى و  لش

پاسگاه هاى مرزى.(9)

ــات خيبر يك ابتكار  عملي
تحميلى  ــگ  جن در  عمل 
ــان ــا آن زم ــه ت ــود ك ب
(سال1362) نظير نداشت.
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طرح مانور
ــتقل براى انجام  ــا هدف تصرف بصره، دو محور مس ب
عمليات انتخاب شد؛ هورالهويزه و زيد. در هور قرارگاه 
ــپاه) و در محور ديگر قرارگاه كربلا (ارتش)  نجف (س
ــدند. با اين تفاوت كه عمليات اصلى  در نظر گرفته ش
ــود. در اين محور پنج هدف  ــده در هور ب و تعيين كنن
ــه. 3. جزاير  ــد: 1. الغرير. 2. القرن ــخص ش اصلى مش

مجنون جنوبى و شمالى. 4. نشوه. 5. طلائيه.
در محور زيد، يگان هاى ارتش پس از عبور از خط 
ــرب نهر كتبان) به  ــد روى پل دويجى (واقع در غ باي
يگان هاى سپاه ملحق شده و 
سپس در مرحله سوم، براى 
ــره طرح ريزى  ــه به بص حمل
ــت. در واقع،  صورت مى گرف
ــه پايانى  ــل دويجى مرحل پ
عمليات خيبر بود. اما بصره 
ــدف عمليات  ــوان ه ــه عن ب
عنوان شد تا آمادگى يگان ها 
و خيزى كه برداشته مى شد 
ــدى  ــه  بع ــده مرحل انگيزانن
ــپاه براى  ــد. س عمليات باش
عمليات  ــاى  هدف ه تصرف 
پنج قرارگاه تشكيل داد و مأموريت تصرف هر يك از 

هدف ها را به يكى از قرارگاه ها واگذار كرد.
قرارگاه نصر: تصرف و ثبيت محور الغدير. مأموريت 
ــاس بود. افراد آن  ــوار و حس اين قرارگاه به غايت دش
ــدود كردن جاده العماره –  ــتند كه با مس وظيفه داش
بصره، ضمن تأمين جناح شمال عمليات مانع از ورود 
ــمن به جنوب اين محور شوند. آنان براى رسيدن  دش
ــتيبانى از آن مى بايستى مسيرى  به هدف مزبور و پش
طولانى را طى كنند كه دشوارى انجام مأموريت آن ها 

را مضاعف مى كرد.
ــد: تصرف و تثبيت محور القرنه. اين  قرارگاه حدي
ــنگينى را به عهده داشت نفرات  قرارگاه نيز وظيفه س

آن مأموريت داشتند كه سه راهى القرنه محل تقاطع 
(مسير بغداد – بصره – العماره) را مسدود نمايند. در 
اين ميان، عقبه دور تا خط مشكل بزرگى براى آن ها 

به شمار مى رفت.
ــى و نيمه  ــرف جزيره جنوب ــرارگاه حنين: تص ق
شرقى و شمال جزيره شمالى و الحاق با محور طلائيه.

قرارگاه فتح: شكستن خط پر مانع طلائيه و الحاق 
ــتن  با قرارگاه حنين. مأموريت فتح آن بود كه با شكس
خط و باز كردن راه زمينى، امكان پشتيبانى قرارگاه هاى 
ــد را فراهم نمايد. همچنين انجام  حنين و نصر و حدي
ــوه و پل دويجى كه  ــوى نش مرحله دوم عمليات به س
ــه ميزان قابل  ــدر صورت مى گرفت ب ــط قرارگاه ب توس

ملاحظه اى بستگى به باز شدن راه زمينى داشت.
قرارگاه بدر: تصرف نيمه  غربى جزيره جنوبى پل 
ــوه، بعد از تصرف جزاير به وسيله  قرارگاه حنين و  نش
تأمين سه راه القرنه به وسيله  قرارگاه حديد. به دليل 
ــكر مهم سپاه به  اهميت مأموريت قرارگاه بدر، دو لش

آن مأمور شده بود.
ــتيبانى  ــرى دريايى و پش ــز تراب ــرارگاه نوح ني ق
ــت.(10)  ــاى عمل كننده را در هور به عهده داش يگان ه
ــت در امر انتقال  علاوه بر اين، هوانيروز مأموريت داش
ــاى عملياتى هور (كه فاقد  ــرو و امكانات به محوره ني
ــد. در اين محورها نقش  ــى بود) فعاليت نماي راه زمين
ــن خاطر فرمانده  ــيار مهم بود. به همي هلى كوپتر بس
ــد آن يگان براى  ــراه فرماندهان ارش ــروز به هم هواني
ــده و به وظايف  ــام عمليات در كنار هور حاضر ش انج
خود عمل مى  كردند. نيروى هوايى ارتش نيز پشتيبانى 
ــتند. در اين عمليات  ــد هوايى را به عهده داش و پدافن
ــه نحو خاصى در برقرارى امنيت  هواپيماهاى F14 ب
ــى فعاليت مى كردند. اين نقش آن چنان بود كه  هواي
در روزهايى كه اين هواپيماها در آسمان منطقه حاضر 
ــدند، جنگده هاى ميگ عراقى مانند پرنده هاى  نمى ش
ــى مواضع رزمندگان  ــزه، به وفور و به راحت هورالهوي

اسلام را بمب باران مى كردند.(11)

مسائل مهم سياسى قبل از عمليات خيبر:
1. اعلام وزارت خارجه امريكا در مورد 
تصميم اين كشور مبنى بر علنى كردن 

حمايت خود از عراق.
2. تحويل هواپيماهاى سوپر اتاندارد به عراق.
3. تصويب قطع نامه540 شوراى امنيت 
در مورد جنگ به تاريخ 9 آبان 1362.
ــداران امريكايى در  ــر تفنگ ــار مق 4. انفج

بيروت.
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شرح عمليات
غافل گيرى  آنكه  براى 
ــات به  ــام عملي در انج
ــت  ــل رعاي ــور كام ط
تاريخ  از  ــل  قب ــود،  ش
ــفند 1362 چند  3 اس
در  ــب  فري ــات  عملي
ــوب،  جن ــاى  محوره
ــرب انجام  ــى و غ ميان
ــد. در محور جنوب  ش
در  ــه،  چزاب ــات  عملي
محور عمليات والفجر5 
عمليات  و  ــه)  (چنگول
والفجر6 (چيلات) و در 

ــدس (دربنديخان) صورت گرفت. در  غرب عمليات ق
محور اصلى نيز يك روز جلوتر- نيروها وارد هور شده 

و در داخل آبراه تا حد ممكن به جلو رفتند.
ــاعت  ــفند 1362 س به هر تقدير، در تاريخ 3 اس
ــول االله" آغاز شد.  21:30 عمليات خيبر با رمز "يا رس
ــه ى اول در طرف قرارگاه نجف، قرارگاه هاى  در مرحل
ــور الغدير و القرنه  ــدند در مح نصر و حديد موفق ش
ــرايط  ــرف كنند. در جزاير ش ــاى خود را تص هدف ه
ــازى جزاير  ــق نيافت، عدم پاكس ــق برنامه تحق مطاب
ــه نيروهاى  ــد ك ــب مانع از آن ش ــا 3:30 نيمه ش ت
ــرف جزاير) حمله به  ــدى بتوانند براى (بعد از تص بع
ــب اول عمليات الحاق  ــرف طلائيه بروند. لذا در ش ط
ــرارگاه فتح بايد پس  ــد و به همين خاطر ق انجام نش
ــود. اما با  ــره به آن محور ملحق ش ــازى جزي از پاكس
مشكل مواجه شد و به رغم شكستن خط و رسيدن به 
نزديكى محل الحاق، مجبور شد متوقف شود و نهايتاً 
ــمن در محور طلائيه و  ــه خاطر حضور پر حجم دش ب
ــت آن ها، با وجود انجام چند حمله براى الحاق  مقاوم

طلائيه با جزيره، اين مهم ميسر نگرديد.
ــلا، كم ترين موفقيتى  ــور زيد، قرارگاه كرب در مح

ــت نياورد و صبح عمليات، يگان هاى ارتش به  به دس
ــدند.  ــتقر ش عقب آمده و در خط قبل از عمليات مس
ــپاه  وضعيت فوق الذكر مانع از آن بود كه يگان هاى س
ــر بمانند، زيرا  ــاى القرنه و الغدي ــد در محوره بتوانن
ــتيبانى آن ها و باز نشدن راه زمينى و  عدم امكان پش
همچنين حضور سريع دشمن كه با اعلام آماده باش 
در مركز استان العماره و انتقال يگان هاى ارتش عراق 
همراه بود، با زرهى و اجراى آتش، فشار زيادى بر آن 
محور وارد مى كرد، از اين رو قرارگاه هاى نصر و حديد 
به ناچار به داخل جزيره شمالى عقب نشينى كردند. از 
اين پس، جزيره محور كنش و واكنش طرفين ميدان 
ــرد بود و اين در حالى بود كه به دليل عدم تثبيت  نب
ــت آمده در جزيره و مشكل پشتيبانى  مواضع به دس
ــبت به  ــانى، نس آتش، تجهيزات و تأمين نيروى انس
ــاس خطر مى شد.  ــت جزيره نيز شديداً احس سرنوش
ــيار سخت بود و در حالى كه اميد  شرايط موجود بس
زيادى به عمليات بسته شده بود، تمام دستاوردها در 
حال سقوط بود. برادر محسن رضايى فرمانده سپاه به 
ــى از روحانيون حاضر در قرارگاه گفت: ( در طول  يك

جنگ، ما اينجور ذوب نشديم).(12)

از چپ به راست: برادران احمد غلامپور، غلامعلي رشيد، عزيز جعفري، غلامحسين بشردوست و امين شريعتي؛ 
خليج فارس؛ 1362/11/10
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ــدن از اين وضع حاد، سپاه تصميم  براى خارج ش
ــه باز كردن  ــام توان خود را متوج ــت مجدداً تم گرف
ــه تلاش هاى قبلى  ــه نمايد، در حالى ك محور طلائي
ــود. از طرف ديگر اوضاع  ــن محور ناكام مانده ب در اي
ــى گرديده بود  ــامان جبهه موجب تزلزل عموم نابس
ــام و ترديد قرار  ــر نيز در هاله اى از ابه ــظ جزاي و حف
ــده برادر  ــت. در اين زمينه گفت وگوى ضبط ش داش

رحيم صفوى با فرمانده سپاه مبين اين ابهام است:
برادر رحيم صفوى: جزاير را چه كار كنيم؟

ــن رضايى: بايد به هر قيمتى شده آن  برادر محس
را حفظ كرد.

ــرد. بمب  ــود حفظ ك ــم صفوى: نمى ش ــرادر رحي ب
ــود ندارد. عدم  ــيميايى مى ريزند. امكان حفظ آن وج ش
امكان حفظ جزاير را به آقاى هاشمى (رفسنجانى) بگوييم؟

ــا مى توانيم جزاير را  ــن رضايى: نه، م برادر محس
نگه داريم.(13)

در تاريخ 8 اسفند 1362 پس از آنكه اخبار اوضاع 
ــد، آقاى هاشمى رفسنجانى  جبهه به تهران منتقل ش
ــلامى كه فرماندهى جنگ  رييس مجلس شوراى اس
ــت به منطقه آمد و به سرعت خود را  را به عهده داش
ــنگر فرماندهى سپاه رساند. وى به برادر محسن  به س

ــت: "ما  ــى اظهار داش رضاي
ــه هر كس  ــلام كرديم ك اع
ــر يگان) هر چه در چنته  (ه

دارد بياورد ميدان."
برادر محسن رضايى: ما 
ــم گفته ايم كه افراد تا حد  ه
بجنگند.  بايد  لشكر  فرمانده 
ــازمان رزم سپاه  حتى اگر س

مختل شود.(14)
ــر، پس از  ــر تقدي ــه ه ب
ــت فرماندهان با آقاى  نشس
شد  داده  تشخيص  هاشمى، 
ــه راه نجات جبهه و خارج  ك
ــدد از محور طلائيه  ــت، حمله مج كردن آن از بن بس
ــره عمليات  ــدن راه زمينى، گ ــت تا بلكه با باز ش اس
ــوده شود. در تاريخ 10 اسفند 1362 حمله مورد  گش
ــكل آب  ــيد كه مش ــد. اما به نظر مى رس نظر آغاز ش
ــت. حدود ساعت يك بامداد دو تن از  مانع بزرگى اس
مسئولان و فرماندهان لشكر 27 حضرت رسول(ص) به 
ــن را كه بر اثر انداختن آب  قرارگاه آمده و وضع زمي
توسط دشمن، باتلاقى شده و عبور از آن مشكل شده 
ــان در پاسخ  ــمى گزارش دادند. ايش بود به آقاى هاش

آن ها با عصبانيت اظهار داشت:
ــت كه شما در هر شرايطى بايد  «اين امر امام اس
ــا نتوانيم اين 7-8 كيلومتر را برويم  برويد جلو. اگر م
جلو، ديگر نمى توانيم بجنگيم. الان صدام آن تبليغات 
را به پا كرده، صد هزار (نفر) نيرو پشت سر شما معطل 
ــلامى در خطر است. برويد  مانده و آبروى جمهورى اس

هر طور كه مى توانيد خودتان را به دشمن برسانيد.»
برادر، شهيد دستواره در مقابل اين اظهارات گفت:
ــم مى رويم كه يا شهيد شويم و يا اين گونه  «چش

نزد شما بر نگرديم.»
ــه در جمع  ــان ديگرى ك ــمى در بي ــاى هاش آق

فرماندهان ايراد شد، اظهار داشت:

گروهي از برادران در كنار يك دستگاه خودرو متعلق به مخابرات مخصوص شنود مكالمات دشمن؛ 
هويزه؛ 1362/12/20
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ــان هم  ــن خدمت امام هم عرض كردم و ايش «م
تأييد كردند كه طورى برنامه ريزى كنيد كه در همين 
جا جنگ را تمام كنيم. چون اين امر ديگر براى كشور 

قابل تحمل نيست»
به هر ترتيب، به رغم تلاش زايدالوصف يگان هاى 
سپاه، به خاطر مقاومت و سماجت فوق العاده دشمن، 
باز هم حمله به طلائيه ناكام ماند. عراقى ها كه در آغاز 
ــدند برخى مواضع خود را ترك كنند  حمله مجبور ش
ــيدن روز، پاتك هاى پياپى  و به عقب بروند، با فرا رس
خود را آغاز كردند و سرانجام مانع پيشروى لشكر14 
امام حسين(ع) و لشكر 27 حضرت رسول(ص) شدند. در 
جريان حملات دشمن، برادر حسين خرازى فرمانده 
ــدت مجروح شد و دست  ــكر امام حسين(ع) به ش لش
راستش قطع گرديد و در حالى كه بدنش پر از تركش 

بود، او را از ميدان خارج كردند.(15)
ــدن محور طلائيه وضعيت جديدى را به  فتح نش
ــت. از اين پس، جبهه خودى بايد قابليت  دنبال داش
ــان مى داد و از  ــى خود را در حفظ جزاير نش و تواناي
ــرد. كارى كه  ــلامى دفاع مى ك حيثيت جمهورى اس
ــود و اين در حالى بود كه باور  ــوار مى نم به غايت دش
ــظ جزاير يا  ــر جبهه آن بود كه حف ــى حاكم ب عموم
ــت و بايد بهاى  ــيار دشوار اس ــت و يا بس عملى نيس

زيادى براى آن پرداخت.
ــت رزمندگان اسلام را از  عراق پس از آنكه توانس
محورهاى الغدير، القرنه و طلائيه وادار به عقب نشينى 
ــتقر در جزاير را نيز  نمايد بيرون راندن نيروهاى مس
محتمل مى دانست. به ويژه آنكه از لحاظ عقبه، آتش، 
دفاع ضد هوايى، زرهى و ضد زره و ده ها عامل ديگر، 

بر نيروهاى خودى برترى داشت.
به هر صورت، از توقف محور طلائيه تا شروع حمله 
ــت  به جزاير، حدود پنج روز جبهه ها حالت عادى داش
ــمن مشاهده نمى شد. در  و تلاش خاصى از جانب دش
اولين روزهاى اين مدت ركود، در بعدازظهر 14 اسفند 
ــرارگاه اطلاع داد كه فرمانده  ــت امام (ره) به ق 1362 بي

ــد كه امام(ره)  ــپاه به تهران بيايد. همچنين گفته ش س
فرموده اند:

ــته شوند، هر طور كه  «جزاير حتماً بايد نگه داش
شده.»(16)

اين دستور، تحولى اساسى در سرنوشت عمليات 
ــه را كه در اختيار  ــپاه اين بار هر آنچ ايجاد كرد و س
داشت، اعم از فرماندهان و باقيمانده  سازمان يگان ها 
وارد صحنه كرد. اما از لحاظ روحيه و استقامت، توان 
ــپاه دو چندان شد و همه، حفظ هدف تعيين شده  س
ــط امام(ره) را به بهاى خون و جان خود در دستور  توس

كار قرار دادند. فرمانده سپاه اظهار داشت:
«از جزيره بيرون نمى رويم حتى اگر سازمان سپاه 

از بين برود.»(17)
ــپاه به  ــم مقام فرمانده كل س ــمخانى قائ برادر ش
ــورا و حضرت رسول(ص)  فرماندهان لشكرهاى عاش

اظهار داشت:
"برويد جزاير را حفظ كنيد، اين دستور امام است 
ــى مى زنم. به هر حال  ــن خودم مى آيم، آر.پى.ج و م

احتمال پاتك به جزاير زياد است.»(18)
علاوه بر اين، برادران محمد باقرى، رشيد علينور 
ــن دانايى به جزيره رفتند. مرخصى بسيجى ها  و حس
ــپاه به جز  ــد و به طور كلى تمام فرماندهان س لغو ش
برادر محسن رضايى و در برخى مواقع برادر شمخانى، 
ــه داخل جزيره رفتند تا با همفكرى يكديگر راه هاى  ب

حفظ جزاير را مشخص كنند.
ــام(ره) و فرماندهان، پس از  ــق پيش بينى ام مطاب
ــفند 1362 عراق پاتك  ــود، در 16 اس ــد روز رك چن
ــيله  اجراى آتش سنگين،  به جزيره جنوبى را به وس
ــتفاده از هلى كوپتر،  ــى و اس ــيع هواي بمب باران وس
ــت امام(ره) كه  ــاى پياده، آغاز كرد. بي تانك و نيروه
ــرد، با اطلاع از  ــه را دنبال مى ك ــب اوضاع جبه مرت
ــروع پاتك عراق به جزاير، با قرارگاه تماس گرفته  ش
ــا خمينى از فرمانده  ــلام حاج احمد آق و حجت الاس

سپاه جوياى وضعيت شد.
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ــخ گفت: «از لحاظ  ــن رضايى در پاس برادر محس
مهمات خيلى در مضيقه هستيم. الحمداالله وضع خوب 
است، ولى عراق با تمام قوا حمله مى كند. حمله عراق 
در 16 اسفند 1362بدون نتيجه پايان يافت. اما در روز 
ــه را آغاز كرد.  ــفند1362 از صبح مجدداً حمل 17 اس
اين بار حمله دشمن و استفاده اش از ابزار و تسليحات، 
ــديدتر و وسيع تر بود. در مقابل، وضع جبهه خودى  ش
ــأله، كمبود نيرو و مهمات  ــيار حاد و مهم ترين مس بس
بود. در حالى كه به شدت به مهمات نياز بود، سرهنگ 
ــان ارتش اعلام كرد  ــوى قويدل يكى از فرمانده موس
ــه 130م.م. در اختيار داريم.  ــه كلاً 1300 عدد گلول ك
ــيد از داخل  همچنين برادر رش
جزيره پيام داد كه اگر نيروهاى 
ــكر حضرت  ــت [لش ــاج هم ح
ــال  احتم ــند،  نرس ــول(ص)]  رس
سقوط خط اين لشكر زياد است. 
ــگ روانى  ــز از جن ــا ني عراقى ه
استفاده كرده و اعلام كردند كه 
اگر جزاير را خالى نكنيد، آن جا 
را به موشك مى بنديم و به شدت 
بمب باران مى كنيم.(19) در اين روز 
ــتمر در  دفتر امام(ره) به طور مس
تماس با قرارگاه، تحولات جنگ 

را پيگيرى مى كرد.
روز 18 اسفند 1362 دوباره عراق حمله خود را با 
شدت هر چه تمام تر آغاز كرد و سپاه و بسيج با آن چه 
ــتقامت كرده و مانع  ــت داشتند پايدارى و اس در دس
ــرايط و مقدورات بسيار  از پيشروى دشمن شدند. ش
ــمن استفاده از  ــخت و محدود بود. ضمن آنكه دش س
سلاح هاى شيميايى را هم وارد صحنه كرده بود. برادر 
رشيد از جزيره به قرارگاه آمد و در مورد آنجا گفت:

« وضع خط خراب است. دشمن رخنه كرده و هر 
ــب دارد پيش مى آيد. [عراق] دائماً نيرو مى آورد و  ش
ــدت عمل به خرج مى دهد. نيروهاى [ما] در خط  ش

ــمن] به شدت زياد است.  ــته شده اند. آتش [دش خس
ــت و الوار براى  ــت. پلي ــاده، آب، غذا و نيرو كم اس ج
ــت و لودر و بلدوزر براى احداث  ــاختن سنگر، نيس س
ــط، آر.پى.جى و  ــدارد. نيروها در خ ــز وجود ن خاكري
ــتفاده مى كنند. از  ــد و از ادوات اس ــينكف دارن كلاش
ــمن، بچه ها ديگر قادر نيستند فكر  ــدت حمله دش ش
كنند. اين جزيره طلسم شده و ما هر كارى مى كنيم 

با مشكل مواجه مى شويم.»(20)
ــن اوضاع، آقاى انصارى از بيت امام(ره) در  در همي
ــد. حجت الاسلام  تماس با قرارگاه جوياى وضعيت ش

محلاتى نماينده امام(ره) در سپاه به ايشان گفت: 
«به امام بگوييد شب حمله است، دعا بفرمايند.»(21)
ــفند1362 نيز عراق باز هم حملات  روز 19 اس
خود را از سر گرفت. اما اين بار هم رزمندگان اسلام 
ــين جنگى  ــت و دادن خون، ماش ــت و پوس با گوش
ــهادت فرماندهى  ــى را متوقف كردند. ش ارتش بعث
ــرى، اكبر  ــان، حميد باك ــاج همت، ياغچي چون ح
زجاجى، بهروز غلامى و ... بهايى بود كه براى خط 

جزاير پرداخته شد.
ــتقامت و  ــه و اس ــن 3 روز، اوج حماس ــى اي ط
ــهادت طلبى سپاهيان و بسيجيان به نمايش گذاشته  ش
ــتقامت شده بود.  ــمبل پايدارى و اس ــد. جزيره س ش

آقاى هاشمى رفسنجانى در اين زمينه اظهار داشت:
ــا و ضعف  ــمبل قدرت م ــده س «اين جزيره ش
ــما در دنيا خيلى معنا دارد و بايد  عراق. مقاومت ش
ــن عقيده من  ــت، اي ــود. جزيره ها مهم اس حفظ ش

است نه سياست.»
ايشان در مورد نتايج اين عمليات افزود:

ــده، مثلاً عربستان و  ــت پيدا ش «در صدام شكس
تركيه به ما پيشنهاد اسلحه كردند. اين ها نشانه تزلزل 

عراق است.»
ــت  ــاعته عراق با شكس به هر تقدير، حمله 72 س
ــد. اين ناكامى موجب توقف حملات دشمن  مواجه ش

گرديد و بالاخره در پى فرمان امام(ره)، جزاير حفظ شد.

هاشمى رفسنجانى:
شــده  [مجنون]  ــره  جزي «اين 
ــا و ضعف  ــدرت م ســمبل ق
ــما در دنيا  عراق. مقاومت ش
ــا دارد و بايد حفظ  خيلى معن
شود. جزيره ها مهم است، اين 
عقيده من است نه سياست.»



13

﹝﹆︀﹐ت
فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

نتايج عمليات
ــمن به طور  ــن عمليات بيش از 23 يگان دش در اي
ــد و تيپ زرهى 100  ــط از 20 تا 100 درص متوس

درصد منهدم شدند.
ــاى عراقى زخمى و  ــر از نيروه 15000 نف

كشته شدند.
1140 نفر از نيروهاى دشمن اسير شدند كه در 
ــر، 130 درجه دار، 873 سرباز و  ميان آن ها 35 افس
ــز 102 نفر غير نظامى از  ــعبى و ني نيروى جيش الش
ــودان، مراكش، سومالى و عراق  كشورهاى مصر، س

وجود داشت.
ــر و 200 خودروى  ــتگاه تانك و نفرب 150 دس

دشمن منهدم گرديد.
ــاى منطقه آزاد  ــاً 1180 كيلومتر زمين ه مجموع
شد كه به ترتيب 1000 كيلومتر مربع در هور، 140 
ــر و 40 كيلومتر مربع را در  ــر مربع در جزاي كيلومت

طلائيه شامل مى شود.
در ميان غنائم دشمن، گذشته از اقلام صنعتى و 
ــتگاه تانك و 60 دستگاه  تجهيزات انفرادى، 10 دس

كمپرسى به چشم مى خورد.
تسلط ايران بر چاه هاى نفت جزاير(22) كه ذخاير 

قابل ملاحظه اى از نفت در آن ها وجود دارد.
بازتاب سياسى

ــس از يك دوران ركورد كه خالى از ابتكار بود،  پ
انجام عمليات خيبر بازتاب وسيعى در سطح منطقه 
و جهان ايجاد كرد. حاميان عراق در منطقه و جهان 
ــله عمليات  ــى كه در پى طوفان سلس پس از آرامش
ــان  ــه آخرين آن رمضان بود) برايش ــرح كربلا (ك ط
ــده بود، يك باره مشاهده كردند كه تاكتيك  ايجاد ش
ــط دفاعى پر مانع  ــار ديگر بر تدبير خ ــژه ايران، ب وي
عراق غلبه كرده است. از اين رو شديداً نگران پيروزى 
ــدند. تشكيل اجلاس ها،  احتمالى ايران در جنگ ش
اظهارات مقامات سياسى، مصوبات سازمان ها، تحريم 
تسليحاتى ايران و غيره الگوهاى اين تحليل هستند.

امريكا در اولين اقدام خود كه در واكنش نسبت 
ــان داد، مورفى معاون  ــت جديد جنگ نش به وضعي
ــى اوضاع جنگ  ــه منظور بررس ــه را ب وزارت خارج
ــتاد. روزنامه وال استريت  تحميلى به خاورميانه فرس

ژورنال نيز نوشت:
ــى در مورد  «تهيه طرح هاى جديد، چاره انديش

جلوگيرى از سقوط صدام است.»(23)
ترنر، رئيس سازمان سيا اظهار داشت:

ــرات در وضع  ــاظ اقتصادى و نف ــراق از لح "ع
وخيمى قرار داد."

ــه امريكا در يك  ــاون وزير خارج ــن مع همچني
واكنش انفعالى گفت:

ــك حمله  ــكا انجام ي "امري
ــره خارك را  ــترده به جزي گس

ناممكن نمى داند.»(24)
ــارات را  ــع، اين اظه در واق
مى توان خط جديد اقدام نظامى 
ــت. زيرا عراق  براى عراق دانس
ــروزى خيبر، مرحله  پس از پي
ــدى را در جنگ آغاز كرد  جدي
ــگ نفت كش ها  ــان جن كه هم
ــاى نفتى،  ــه پايانه ه و حمله ب
تأسيسات نفتى خارك و ... بود.

ــد هدف  ــدام با چن اين اق
اول،  ــورت مى گرفت:  عمده ص

تحت الشعاع قرار دادن پيروزى و ابتكار نظامى ايران 
ــردن درآمدهاى  ــات خيبر، دوم، محدود ك در عملي
ــوم، بين المللى  ــران از طريق فروش نفت. س ارزى اي
كردن جنگ. اقدام ديگر عراق، اعلام برقرارى ارتباط 

با آمريكا بود.
ــه پس از عمليات  ــش بين المللى ديگرى ك واكن
ــط  ــت، تصويب قطع نامه552 توس ــر انجام گرف خيب
ــه در تاريخ اول  ــازمان ملل بود ك ــوراى امنيت س ش

ژوئن 1984 (11 خرداد 1363) صورت گرفت.

معاون وزير خارجه امريكا در 
يك واكنش انفعالى گفت:

ــك حمله  ــكا انجــام ي "امري
گســترده به جزيره خارك را 

ناممكن نمى داند.»
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ــكارى خليج  ــوراى هم ــه، ش ــطح منطق در س
ــه داد. موضوع جلسه  ــكيل جلس فارس دوباره تش
ــتراتژى نظامى و چگونگى پايان دادن به  اتخاذ اس
ــورهاى عضو  ــگ ايران و عراق بود. وزراى كش جن
اتحاديه عرب نيز در همين جهت در بغداد جلسه 
تشكيل دادند و به بررسى جنگ و موضع خود در 

برابر آن پرداختند.
ــاى بوئينگ 737  ــى، هواپيماه ــطح داخل در س
ــد  ــده بود به ايران آورده ش ــوى كه ربوده ش فرانس
ــلامى ايران  ــى كه جمهورى اس ــس از تلاش هاي و پ
ــالمت آميز آن به عمل آورد، سرانجام  براى حل مس
ــيله  هواپيما ربايان منفجر شد. علاوه  هواپيما به وس
ــافربرى  ــازمان منافقين نيز هواپيماى مس بر اين، س
ــير بندرعباس- تهران ربوده و  ــران را در مس 727 اي
به قاهره بردند. آن ها در مرحله بعد با همراهى رژيم 

مصر، هواپيماى ايران را به بغداد منتقل كردند.
ــه تحولات ديگرى كه پس از عمليات  از جمل
ــم  تحري و  ــادى  اقتص ــار  فش داد،  روى  ــر  خيب
ــورهاى  ــط كش ــليحاتى ايران توس ــمى) تس (رس

غربى بود.
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اكثر عمليات هاى طراحى شده و انجام گرفته در دوران جنگ تحميلى به ويژه پس از سال اول جنگ، 
با همكارى  و هماهنگى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ارتش جمهورى اسلامى ايران به مرحله ى 
اجرا در آمده است. در ماه هاى اول تهاجم ارتش عراق به ايران، ارتش جمهورى اسلامى، سپاه پاسدران 
انقلاب اسلامى و نيروهاى مردمى به منظور جلوگيرى از پيشروى قواى دشمن در سرزمين هاى ايران، 
تمام سعى خود را كردند. اما دشمن بخش هاى وسيعى از نوار مرزى ايران و بعضى از شهرهاى مهم 
مثل خرمشهر را در استان هاى جنوبى و غربى كشور به اشغال خود در آورد. اما از اوايل سال دوم جنگ، 
ارتش و سپاه با همكارى يكديگر قرارگاه مشترك كربلا را تشكيل دادند و با به كارگيرى قواى آزاد و 
توسعه ى توان رزمى خود براى بيرون راندن ارتش متجاوز عراق از خاك ايران، دست به عمليات هاى 
مشترك زدند. اين شيوه ى اداره ى جنگ براى دو سال ادامه يافت و ايران موفق شد اكثر اراضى خود 
را از دست ارتش متجاوز عراق آزاد كند. در سال هاى بعد نيز همكارى هاى ارتش و سپاه در قالب هاى 
ديگرى و به منظور پايان دادن به جنگ تحميلى و در تعقيب قواى ارتش بعثى عراق ادامه يافت. در 
اواخر نيمه ى اول سال چهارم جنگ، عملياتِ بزرگ خيبر كه يكى از معروف ترين عمليات هاى دوران 
دفاع مقدس بود، انجام شد. در عمليات خيبر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى عملاً نقش اصلى را در 
محور هورالهويزه بر عهده داشت و توانست به عمق مواضع ارتش عراق تا كنار رودخانة دجله در مسير 
جاده ى بصره- بغداد پيشروى كند و دو جزيره ى مجنون را در آب هاى هور به تصرف در آورد. در اين 
عمليات، ارتش جمهورى اسلامى ايران نيز علاوه بر اجراى تك در محور زيد، از عمليات سپاه به ويژه 
در حوزه ى ترابرى و تأمين پوشش هوايى پشتيبانى كرد. در اين مقاله با روشى توصيفى- تحليلى به نقش 
و كاركرد قواى سه گانه ى ارتش جمهورى اسلامى ايران در جريان انجام عمليات خيبر پرداخته مى شود. 
پاسداران  سپاه  عراق،  تحميلى،  جنگ  خيبر،  عمليات  ايران،  اسلامى  جمهورى  ارتش  كليدى:  واژگان 

انقلاب اسلامى

چكيده

نقش ارتش در عمليات خيبر

مقدمه

* دانشيار دانشگاه امام حسين(ع) و فرمانده نيروى دريايى سپاه در دوران دفاع مقدس.

ــده در  ــات آبى- خاكى انجام ش ــر اولين عملي  خيب
ــوم اسفند  ــد كه در س جريان جنگ تحميلى مى باش
1362 در مناطق هورالهويزه و زيد واقع در منطقه ى 
ــرا در آمده  ــتان به مرحله ى اج ــتان خوزس مرزى اس
ــتقرار  ــى اين عمليات، اس ــت. هدف مهم و اصل اس
ــاحل شرقى دجله و قطع راه بصره  قواى ايران در س
به بغداد بود تا در آن صورت اهرم لازم براى گرفتن 
ــت آيد.  ــته هاى حق ايران و ختم جنگ به دس خواس
ــه ى نفتى مهم جزاير  ــلط بر منطق هدف دوم هم تس

ــن غرامت جنگ  ــت ضام ــون بود كه مى توانس مجن
ــنجانى،1381: 5,1} بنابراين  ــمى رفس باشد. {هاش
ــى از انجام اين عملياتِ  ــوان گفت كه هدف كل مى ت
ــترده، تصرف مواضع ارتش عراق در شمال شهر  گس
ــى جمهورى  ــرى تمام توانِ رزم ــا به كارگي بصره ب
اسلامى ايران اعم از ارتش و سپاه در آن مقطع زمانى 
بوده است. در عمليات خيبر به منظور هماهنگى هاى 
ــاى نيروهاى  ــتفاده مؤثرتر از ظرفيت ه ــتر و اس بيش
ــم الانبياء(ص)  ــرارگاه مركزى خات ــلح، با تدبير ق مس

دكتر حسين علايى*
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ــپاه در منطقه ى  ــازمان ارتش و س ــدام از دو س هرك
ــدام به طرح ريزى  ــه اى در جبهه ى جنوب اق جداگان
ــد. آن ها با به كارگيرى  ــزى عمليات كردن و برنامه ري
يگان هاى سازمانى خود و در كمك به همديگر سعى 
ــتقل از هم، عمليات مورد  كردند تا در دو محور مس
ــا يكديگر انجام  ــق همجوار ب ــر خود را در مناط نظ
ــن عمليات خيبر، در دو محور اصلى و  دهند. بنابراي
ــد.  ــه ى زيد و هورالهويزه طرح ريزى ش در دو منطق
ــداران انقلاب اسلامى در جريان  مأموريت سپاه پاس
ــى  ــات خيبر، تصرف بخش عملي
ــاره در  ــره- عم ــاده ى بص از ج
ــلط  ــار رودخانة دجله و تس كن
ــزه و تأمين جزاير  بر هورالهوي
نيروهاى  محدوده ى  در  مجنون 
ــراق بود.  ــوم ارتش ع ــپاه س س
ــاى نيروى زمينى  هدف واحده
ــروى از منطقه ى  ارتش هم پيش
ــمال شلمچه به سوى  زيد در ش
ــوه در نزديكى جاده ى بصره  نش
ــرارگاه كربلا (ارتش)  بود. دو ق
ــورت  ــپاه) در ص ــف (س و نج
ــوه  موفقيت بايد در منطقه ى نش
ــش عراق را  ــد و مواضع ارت ــم الحاق مى كردن با ه
ــرار مى دادند. از  ــهر بصره در تهديد ق ــراف ش در اط
آنجا كه نيروى زمينى ارتش جمهورى اسلامى ايران 
ــترده و خط  ــت در منطقه ى زيد از موانع گس نتوانس
ــتحكم ارتش عراق عبور كرده و به سمت  دفاعى مس
ــن پس از موفقيت  ــروى كند، بنابراي هدف خود پيش
ــه مرحله  ــور هور كه در س ــات در مح ــبىِ عملي نس
ــد، عمليات خيبر از آن پس، به اين منطقه ى  انجام ش
ــده است. عمليات خيبر از آغاز  جغرافيايى اطلاق ش
ــدوده ى غرب هورالهويزه در خفا و با رعايت  در مح
ــد و در زمان  كامل حفاظتِ اطلاعات برنامه ريزى ش
ــار ارتش عراق اجرا  ــرر در منطقه اى دور از انتظ مق

ــد. بنابراين مى توان گفت كه عمليات خيبر، طرح  ش
ــل جديدى بود كه ارتش عراق در  ويژه و ابتكار عم
ــپاه پاسداران انقلاب  ــد. رزمندگان س آن غافل گير ش
اسلامى براى انجام اين عملياتِ بزرگ، با استفاده از 
بلم و قايق و بهره گيرى محدود از بالگردهاى نظامى 
در شب، از نيزارهاى وسيع هورالهويزه و هورالعظيم 
عبور كردند و خود را به دو جزيره ى مجنون شمالى 
ــاندند و به سمت جاده ى مهمِ بصره -  و جنوبى رس
ــروى كردند و بخشى از رودخانه ى دجله  بغداد پيش
ــن خصوصيات، مى توان  ــار گرفتند. با اي را در اختي
ــبيه و مانند آن - به  ــت كه ش گفت خيبر عملياتى اس
ــه بايد آن را تكرار عمليات خيبر  جز عمليات بدر ك
ناميد- در دوران جنگ تحميلى انجام نشده است. با 
توجه به توضيحات فوق و از آنجا كه بخشى از توان 
ــلامى ايران در عمليات خيبر به  ارتش جمهورى اس
كار گرفته شده است، هدف از نگارش اين مقاله بيان 
ــريح نقش و تأثير حضور قواى ارتش در نتايج  و تش

به دست آمده در اين عمليات است. 

 نگاهى به عمليات خيبر
ــترده ى ناموفق  ايران پس از انجام چند عمليات گس
ــر مقدماتى و  ــه عمليات هاى رمضان، والفج از جمل
ــر1، به دنبال طرح ريزى عملياتِ بزرگى بود تا  والفج
بتواند با موفقيتِ حاصل از آن، فشار قابل توجهى را 
بر حكومتِ عراق وارد كند تا شرايط امكان خاتمه ى 
ــيوه ى پدافندى و  ــود. از آنجا كه ش ــگ فراهم ش جن
ــراق در برابر رزمندگان  تاكتيك هاى دفاعى ارتش ع
پياده، مانع اصلى رسيدن به پيروزى در عمليات هاى 
ــانِ جبهه ها به دنبال  ــده بود، بنابراين فرمانده ذكر ش
ــه بر راهبرد و  ــن راهكارهاى جديدى براى غلب يافت
ــد. در آن دوره از جنگ،  ــمن بودن ــاى دش تاكتيك ه
ارتش عراق براى جلوگيرى از پيشروى قواى ايران، 
ــتحكامات زياد و به هم پيوسته در  علاوه بر ايجاد اس
خطوطِ اولِ خود، واحدهاى آزادى را براى پاتك هاى 

ــى(ره) 3 بار در طول  امام خمين
ــدس فرمان مســتقيم  ــاع مق دف
ــه اولين آن  صــادر فرمودند ك
براي شكستن حصر آبادان بود 
ــز در عمليات  ــن آن ني و دومي
ــر  ــظ جزاي ــراي حف ــر و ب خيب

مجنون صورت گرفت.
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داده  ــازمان  س فورى، 
ــلاوه بر  ــه ع ــود ك ب
ــواى احتياط محلى  ق
قواى  عليه  بلافاصله 
نفوذ كرده در مواضع 
پدافندى  ــاى  يگان ه
ــل  عم وارد  ــود،  خ
ــن  ــا اي ــدند. ب مى ش
ارتش  قواى  ــيوه،  ش
ــراق با كمك آتش  ع
ــه و به  ــوه توپخان انب
كارگيرى انبوه تانك ها 
و قواى زرهى، دست 

ــد  ــك مى زدن ــه پات ب
ــس مى گرفتند و در  ــده را باز پ و مواضع تصرف ش
نهايت عمليات رزمندگان اسلام را ناكام مى گذاشتند. 
ــروى زمينى  ــكلات، ني ــراى فائق آمدن بر اين مش ب
ــب را  ــلامى ايران، راهكار مناس ارتش جمهورى اس
ــوع واحدها و  ــاى جنگى و ن ــه به تاكتيك ه با توج
ــتفاده از حجم  يگان هاى خود، ايجاد تمركز قوا و اس
ــير  ــوه توپخانه و تهاجم از نزديك ترين مس آتش انب
ــه بر خطوط مواصلاتى  ــوى هدف اصلى با تكي به س
مطمئن مى دانست. اما سپاه پاسداران راهكار درست 
ــت كه نقاط قوت  ــدن در منطقه اى مى دانس را، جنگي
ــتحكامات، قدرت  ــش عراق از جمله موانع و اس ارت
ــتيبانى به كارش  ــم انبوه آتش هاى پش زرهى و حج
ــه عمق مواضع  ــلام بتوانند ب ــد و رزمندگان اس نياي
ــن ديدگاه هايى بود  ــت يابند. با چني ارتش عراق دس
كه ارتش منطقه ى مناسب عمليات را ناحيه ى شمال 
ــپاه پاسداران با مطالعه اى كه  شلمچه مى دانست و س
ــكيل قرارگاه نصرت بر روى  ــال قبل با تش از يك س
ــام داده بود، اين  ــيع هورالهويزه انج آب گرفتگى وس
ــال  ــه را براى انجام عملياتِ بزرگ در پايان س منطق

1362 پيشنهاد مى كرد.
در زمان طرح ريزى عمليات خيبر، هور منقطه اى در 

ــدود 75 كيلومتر و  ــت آزادگان با طول ح غرب دش
ــدود 3000  ــى 40 كيلومتر بود كه ح ــرض تقريب ع
ــعت داشت.{رضايى،1390:130}  كيلومتر مربع وس
ــه، كرخه كور، طيب، دويرج،  آب  رودخانه هاى كرخ
ــى و همچنين آب هاى  ــاى فصل ــه و نيز باران ه دجل
ديگرى كه از محور فكه به هور مى ريخت و نيزارهاى 
وسيعى را به وجود مى آورد. در واقع بخش ى از دشت 
ــمتى از دشت جنوب ايران را آب  بزرگ عراق و قس
ــكيل مى داد كه  ــاى بزرگى به نام هور تش گرفتگى ه
ــيع، آب و نيزار وجود  در آن به ميزان درياچه اى وس
ــت كه عمق آب  ــت. فرق هور با درياچه  اين اس داش
ــروع مى شد و تا  ــانتى متر ش در هور از حداقل 30 س
ــه و در بعضى از نقاط به چهار متر هم  حداكثر به س

مى رسيد.
ــفانه در حال حاضر حدود 70 درصد هور از  متأس
طلائيه تا نزديكى هاى بستان خشك شده است و از آن 
آب گرفتگى هاى زيبا ديگر خبرى نيست و بخش اعظم 
ــين انجام داد و  هور ها به دليل اقداماتى كه صدام حس
ــالانه از بين رفته  ــز به علت كاهش بارندگى هاى س ني
است. در حال حاضر خشك شدن هورها يك فاجعه ى 
ــران و عراق به وجود  ــت محيطى را در جنوب اي زيس

ــتن در منطقه هورالهويزه و پياده  ــلامي لحظاتي پس از نشس يك فروند بالگرد هوانيروز ارتش جمهوري اس
شدن تعدادي از نيروها از داخل آن؛ 1362/12/05
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آورده است و زيستگاه هاى انواع پرنده ها و ماهى ها از 
بين رفته ا ست و موجب توليد ريزگردها شده است. 

ــوم جنگ، منطقه ى هورالعظيم  در اواخر سال س
ــرح پدافندى ارتش  ــه عنوان يك مانع طبيعى در ط ب
عراق در مقابل تهاجم احتمالى نيروهاى ايرانى تلقى 
ــمن هيچ گونه  ــاس بود كه دش ــد. بر همين اس مى ش
استحكامات و موانعى را براى ايجاد پدافند در غرب 
ــا يك گردان در  ــر نگرفته بود و ب ــن منطقه در نظ اي
ــت و آرايش دفاعى  ــه كنترل منطقه مى پرداخ آنجا ب
ــش عراق هرگز  ــت. ارت ــبى در اين ناحيه نداش مناس
ــيع هورالعظيم براى  فكر نمى كرد كه آب گرفتگىِ وس
نيروهاى پياده ايران قابل عبور باشد و گمان نمى كرد 
ــلح ايران بتوانند تلاش اصلى تك خود را  قواى مس
ــت، قرار  در اين منطقه كه فاقد خطوط مواصلاتى اس
دهند. راكد بودن نسبى آب هور و نيزارها و بردى ها 
و چولان هاى موجود در آن، امكان تردد با قايق هاى 
ــراد محلى در آبراه هاى معينى  دراز چوبى را براى اف
ــرده بود. بنابراين براى عمليات رزمندگان از  ايجاد ك
ــد. البته وسعت  ــبك موتورى استفاده ش قايق هاى س
زياد هور و عرض حدود 40 كيلومترى آن تا نزديكى 
دجله، موجب طولانى شدن عقبه هاى نيروهاى ايرانى 

مى شد كه نياز به انواع قايق را افزايش مى داد. 
ــبت به دو جزيره ى نفتى مجنون  ارتش عراق نس
ــاس خطر  ــتند نيز احس ــان هور قرار داش ــه در مي ك
ــرد و همين تصور باعث گرديده بود كه ارتش  نمى ك
ــمالى و جنوبى تنها با يك  عراق، از جزاير مجنون ش
ــات حفارى چاه هاى  ــردان پدافند نمايد و به عملي گ
ــپاه از  ــت ادامه دهد. به هر حال منطقه عمليات س نف
ــط على در هورالهويزه تا كوشك، در نظر  ــمال ش ش
گرفته شده بود. محدوده ى منطقه ى عمليات خيبر در 
ــمال جاده ى بصره به البيضه و العزير و در جنوب  ش

به آب گرفتگى شرق بصره محدود مى شد. 
ــوع 16 گردان از نيروهاى ارتش عراق در  در مجم
ــپاه) مستقر بودند كه  منطقه ى عمل قرارگاه نجف (س

14 گردان آن از طلائيه تا كوشك استقرار يافته بودند. 
ــداران براى مقابله با اين نيروها و يگان هاى  ــپاه پاس س
پاتك  كننده ى ارتش عراق پس از شروع عمليات، بيش 
از 80 گردان را آماده اجراى عمليات نمود. لشكرهاى 
ــورا، 19 فجر، 41  ــرف، 31 عاش 5 نصر، 8 نجف اش
ــين(ع)،  ــام حس ــب(ع)، 14 ام ــاراالله، 17 على ابن ابيطال ث
ــج)، تيپ هاى  ــول االله (ص) و 7 ولى عصر(ع 27 محمد رس
ــن (ع)، 10 سيدالشهدا(ع)، 44 قمر  ــتقل 15 امام حس مس
ــر و 21 امام  ــج)، 18 الغدي ــم(ع)، 33 المهدى(ع بنى هاش
رضا(ع) و تيپ هاى زرهى 72 محرم، 20 رمضان و 28 
صفر از سپاه پاسداران در عمليات خيبر شركت داشتند. 
ــاعت 21:30 روز 3 اسفند1362  عمليات در س
ــول االله(ص) آغاز شد. طراحى عمليات به  با رمز يا رس
ــده بتوانند با رعايت  ــود كه نيروهاى رزمن گونه اى ب
ــده و 20 كيلومتر آب هاى  ــرى وارد هور ش غافل گي
ــاده بغداد ـ  ــر بگذارند و ج ــت س هورالهويزه را پش
ــمالى و جنوبى مجنون  بصره را قطع كنند و جزاير ش
ــرف كنند. گفته  ــز نفتى عراق، را تص ــه مراك از جمل
ــد كه در اين دو جزيره تا 7ميليارد بشكه نفت  مى ش
ــت و تعدادى چاه نفتى نيز در اين جزاير  وجود داش

حفر شده بود. 
در مرحله ى اول عمليات، نيروهاى قرارگاه نجف 
ــرعت با عبور از هور بدون هيچ  ــدند به س موفق ش
ــاحل  ــير خود ادامه داده و خود را به س مانعى به مس
ــانند و در مناطق اطراف  ــرقى رودخانه دجله برس ش
جاده ى بصره- العماره و نيز جزاير شمالى و جنوبى 
ــتقر شوند. در اين ناحيه، دو منطقه القرنه  مجنون مس
و العزيرحكم، دو گلوگاه و دو تنگه ى تعيين كننده را 
ــت. براى اولين بار در طول  براى عمليات خيبر داش
جنگ، رزمندگان سپاه و بسيج خود را به رودخانه ى 
ــاندند و توانستند پل هاى العزير و القرنه را  دجله رس
تصرف كرده و جاده ى اصلى بصره - العماره را براى 

مدت سه روز قطع كنند. {رضايى،1390 : 132} 
ــات، دو تلاش اصلى در  ــه ى دوم عملي در مرحل
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ــور الحاق و  ــون و طلائيه به منظ ــور جزاير مجن مح
ــوه در نظر گرفته شده  ــپس پيشروى به سمت نش س
ــك-  ــه قرار بود از محور كوش ــود. قرارگاه فتح ك ب
ــراق مواجه  ــكر ارتش ع ــه عبور كند، با 5 لش طلائي
ــعود، 1389} در هر صورت  ــارى مس ــد. {بختي  ش
ــتيبانى در  فضاى تاكتيكى ميان تك اصلى و تك پش
عمليات خيبر، هماهنگى نداشت و به ميزانى كه تك  
اصلى سپاه پيشروى مى كرد، تك پشتيبانى به  سختى 
ــرعت متوقف  ــت و در نهايت هم به س ــو مى رف جل
ــد تا  ــد. نبود موفقيت در محور طلائيه، موجب ش ش
ــود  هيچگاه راه مواصلاتى به جزيره ى جنوبى باز نش
ــمن ميسر  ــروى به عمق مواضع دش و در نتيجه، پيش
نگرديد. در مقابل، دشمن به تدريج خود را پيدا كرد 
ــف اهداف عمليات و محورهاى اصلى  و پس از كش
ــود را ابتدا روى  ــز قوا و تلاش اصلى خ تك، تمرك
بازپس گيرى جاده بصره – العماره گذاشت و سپس 
روى جبهه ى طلائيه متمركز شد و در نهايت هم براى 
ــحيطاط فشار  ــمت پل ش باز پس گيرى جزاير از س
خود را افزايش داد. اين وضعيت موجب عقب نشينى 
ــره- عماره  ــودى از اطراف جاده ى بص نيروهاى خ
ــد و تمام تلاش ها براى حفظ دو جزيره ى مجنون  ش
متمركز شد. البته حفظ جزاير مجنون با فداكارى هاى 
ــى مثل ابراهيم  ــد و افراد بزرگ ــيار امكان پذير ش بس
همت، حميد باكرى، اكبر زجاجى و مرتضى ياغچيان 

براى از دست ندادن آن ها به شهادت رسيدند. 
ــى از ابتكارات متكى به فكر و  عمليات خيبر يك
ايمان رزمندگان اسلام بود. امام خمينى(ره) سه بار در 
ــتقيم صادر فرمودند كه  طول دفاع مقدس فرمان مس
ــادان بود و دومين  ــتن حصر آب اولين آن براى شكس
ــز در عمليات خيبر و براى حفظ جزاير مجنون  آن ني
صورت گرفت.{صفوى، 1386} در جريان عمليات 
ــتفاده  خيبر، عراق براى اولين بار در طول جنگ، اس
ــيميايى را آغاز كرد. چهار روز پس  از سلاح هاى ش
از عمليات، اولين حمله ى گسترده ى شيميايى عراق 

ــت، انجام گرفت. طى  ــابقه نداش كه تا پيش از آن س
ــبتاً  ــلات، حداقل چهار منطقه نس ــى از اين حم يك
ــد هواپيماى  ــت فرون ــيلة هش نزديك به هم به وس
ــيميايى قرار گرفت. ابرى  ــى مورد بمب باران ش عراق
ــانيد  ــفيد و زرد و تيره، منطقه را پوش از دودهاى س
ــبزى تازه به  ــير و س و بوهاى مختلفى مانند بوى س
ــس از بمب باران  ــيد. مدت كوتاهى پ ــام مى رس مش
ــيميايى عقبه هاى خودى، بمب باران عادى مواضع  ش
ــاعت  نيروهاى رزمنده نيز صورت گرفت. در 48 س
ــش از صد بمب  ــيميايى، انفجار بي ــلات ش اول حم
خردل، باعث پخش حدود 5 تن گاز سمّى شد و در 
ــدند كه حال 150  نتيجه ى آن 1100 نفر مصدوم ش
نفر از آنان وخيم بود. ارتش عراق براى باز پس گيرى 
ــر مجنون حدود يك ميليون گلوله بر زمين هاى  جزاي
ــمن نيز در يك ستون و به  آن ريخت. تانك هاى دش
صورت متراكم از پل شهيد باكرى به سمت جزيره ى 
ــگان پاتك كننده به محض آتش  جنوبى مى آمدند. ي
ــك جلويى، تانك قبلى را به كنار مى زد و  گرفتن تان
به آب مى انداخت و با ساير تانك هاى خود به طرف 
جلو حركت مى كرد، اما در نهايت عراقى ها نتوانستند 
جزاير مجنون را تصرف كنند. تعداد حدود 700 نفر 
ــن تعداد يا  ــدند و در حدود همي ــير ش در جزاير اس
ــتر نيز زخمى شدند. در اين دو جزيره تعداد 30  بيش
ــتگاه خودروى عراق منهدم شد و بيش از  تا 40 دس
ــتگاه خودروهاى معمولى و كمپرسى و  يك صد دس
همچنين ادوات مهندسى كه عمدتاً مربوط به شركت 
نفت عراق بود به غنيمت گرفته شد. نيروهاى مدافع 
ــات غنيمتى براى  ــون بلافاصله از امكان ــر مجن جزاي
ــتفاده كردند. در مجموع،  ــمن اس مقابله با قواى دش
عمليات خيبر منجر به آزادسازى منطقه اى به وسعت 
ــر مربع در هور، 140 كيلومتر مربع در  1000 كيلومت
ــع در مرز طلائيه  ــون و 40 كيلومتر مرب ــر مجن جزاي
ــمن اسير شدند و  ــد و 1140 نفر از نيروهاى دش ش
150 دستگاه تانك و نفربر و 200 خودروى دشمن 
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ــوى،1382: 129} البته سپاه  هم منهدم شدند.{موس
و بسيج هم در اين عمليات حدود 1800 نفر شهيد، 
ــك به 15000 نفر  ــدود 5000 نفر مفقود و نزدي ح
ــطحى  ــروح دادند كه جراحت 90 درصد آنها س مج

بود.{هاشمى رفسنجانى،1381 : 534}

نقش نيروى زمينى ارتش در عمليات خيبر 
ــپاه پس  به دليل اختلافات پديد آمده بين ارتش و س
ــر آذر 1362 قرارگاه  ــان، در اواخ ــات رمض از عملي
ــوق ارتش و  ــتادى ماف ــاء(ص) به عنوان س خاتم الانبي
سپاه و براى هماهنگى بين نيروهاى مسلح در تهران 
ــتاد كه از 30 بهمن 1362  ــد. در اين س ــكيل ش تش
ــلمين  ــلام و المس حجت الاس
رئيس  هاشمى رفسنجانى،  اكبر 
ــلامى،  اس ــوراى  ش ــس  مجل
ــده  عه ــر  ب را  آن  ــى  فرمانده
ــام،  ام ــه ى  {صحيف ــت،  داش
جلد18: 355}، تصميم گرفته 
ــد كه با توجه به تفاوت هاى  ش
ساختارى، فرهنگى و تاكتيكى 
ــپاه، اين دو سازمان  ارتش و س
ــه  ك ــه اى  جداگان ــق  مناط در 
ــد و براى آن  خود تمايل دارن
طرح ريزى مى كنند، عمل كنند. 
با اين سياست، نيروى زمينى ارتش دو نقش متفاوت 
و مكمل را در عمليات خيبر به شرح ذيل ايفا كرد. 

ــام عمليات در منطقه ى زيد با  طرح ريزى و انج
كمك يگان هايى از سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

به كارگيرى بخشى از توان هوانيروز براى انتقال 
ــتاى  ــل كننده در هورالهويزه و در راس نيروهاى عم

كمك به عمليات طرح ريزى شده توسط سپاه.
از آنجا كه نيروهاى ارتش فاقد قابليت و توانايى 
ــدن در مناطق باتلاقى و هور بودند، بنابراين در  جنگي
ــپاه در هور، فرماندهان  مراحل طرح ريزى عمليات س
ــس از آن كه قرارگاه مقدم  ــتند. پ ارتش حضور نداش

نيروى زمينى ارتش، در جريان عمليات سپاه در هور 
قرار گرفت، بعضى از فرماندهان نيروى زمينى ارتش 
ــد بودند كه امكان تدارك و تأمين آتش توپخانه  معتق
ــر وجود ندارد  ــپاه در عمليات خيب براى نيروهاى س
ــا اين گونه عمليات  ــولاً مى توان گفت كه نزاج و اص
ــا برنامه ريزى براى انجام  ــت. همزمان ب را قبول نداش
عمليات در هور، نيروى زمينى ارتش نيز در منطقه ى 
زيد عمليات ديگرى را طرح ريزى كرد كه با فرماندهى 
ــتقل قرارگاه كربلا و به فرماندهى سرهنگ صياد  مس
ــرار بود آن  ــروى زمينى ارتش ق ــيرازى فرمانده ني ش
ــروى زمينى ارتش  ــرا در آورد. ني ــه مرحله ى اج را ب
ــتن خطوط  ــد بود كه واحدهايش توانايى شكس معتق
مستحكم ارتش عراق را ندارند و نمى توانند از موانع 
ــترده ى ارتش عراق در اين ناحيه عبور  ــيع و گس وس
كنند. بنابراين واحدهايى از سپاه كه داراى رزمندگان 
ــتند بايد به ارتش مأمور شده و  داوطلب بسيجى هس
ــتدلال  انجام اين امر مهم را بر عهده بگيرند. با اين اس
بود كه سپاه پاسداران به منظور كمك به نيروى زمينى 
ــكرهاى  ارتش براى انجام عملياتِ موفق در زيد، لش
ــين(ع) و 7 ولى عصر(ع) و تيپ 72  ــوى 14 امام حس ق
زرهى محرم را در اختيار قرارگاه مقدم ارتش در جنوب 
ــكر92 زرهى ارتش نيز  قرار داد. البته يگان هايى از لش
ــد مى كردند هم به  ــك پدافن كه در خط طلائيه- كوش
ــدند.{رضايى، 1390: 131} خط حد  سپاه مأمور ش
ــك – الزريجى  قرارگاه هاى كربلا و نجف، خط كوش
ــده بود و قرار بود اين دو قرارگاه، منطقه ى  تعيين ش
ــوه و از آنجا تا شرق رودخانه ى  ــمال بصره تا نش ش
دجله و بخشى از جاده عماره – بصره در محدوده ى 
دو روستاى العزير تا القرنه را به تصرف در آورند. در 
عمليات خيبر، در هر دو منطقه ى هور و زيد، 9 لشكر 
ــكر و 3 تيپ زرهى پاى كار  ــپ پياده و 2 لش و 6 تي
ــد. نيروى زمينى ارتش به موفقيت در محور زيد  آمدن
ــت و معتقد بود كه ناكامى در محور زيد  اميدى نداش
پيشروى قرارگاه نجف در هور را نيز ناپايدار خواهد 
ــرى، 1383: 27} هدف از عمليات  كرد.{معين وزي

ــراي باز  ــراق ب ارتــش ع
ــري جزاير مجنون  پس گي
حدود 1 ميليون گلوله بر 

زمين هاي آن ريخت
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ــروى براى كنترل پل نشوه  آفندى در محور زيد، پيش
ــمال كانال ماهيگيرى،  واقع در غرب نهر كتيبان در ش
ــده بود كه در آنجا بايد واحدهاى ارتش به  عنوان ش
ــدند. كانال ماهيگيرى به  يگان هاى سپاه ملحق مى ش
ــه موازات  ــرض 1 كيلومتر ب ــول 28 كيلومتر و ع ط
رودخانه ى شط العرب قرار داشت و مانع بسيار مهمى 
ــمار مى رفت. قرارگاه  ــهر بصره به ش براى تصرف ش
ــبيدن به نهر  ــلا بايد با عمل از محور زيد و چس كرب
كتيبان به منظور مسدود كردن منطقه ى ورودى قواى 
ــمن در دوعيجى اقدام مى كرد. در محور زيد، دو  دش
ــكر 14 و 7، عمليات خط شكنى را براى نيروهاى  لش
ارتش بر عهده داشتند و لشكرهاى پياده 77 خراسان 
و 21 حمزه نيز از ارتش، در طرح عمليات محور زيد 
ــدند. در مجموع 28 گردان ارتشى و  به كار گرفته ش
24 گردان مانورى سپاه پاسداران در مقابل 43 گردان 
ــردان مكانيزه ى درگير  ــاده، 11 گردان تانك و 7 گ پي
ارتش عراق براى عمليات پيش بينى شده بود. {معين 

وزيرى، 1383: 17}
ــال مى كرد  ــات، ارتش عراق خي ــروع عملي با ش
ــمت تلاش اصلى عمليات خيبر در محور زيد  كه س
است.{رضايى، 1390: 147} ارتش عراق عمليات 
ــه هدف نهايى آن  ــور را فريب تلقى مى كرد ك در ه
ــراق بود. ــاختن قرارگاه هاى فرماندهى ع ــفته س آش
{فرمانده اسير عراقى، 1370: 10} پس از آغاز تك 
ــخص گرديد كه امكان  در محور زيد، خيلى زود مش
نفوذ به مواضع دشمن در محور قرارگاه كربلا وجود 
ندارد و به قرارگاه خاتم الانبياء خبر از تلفات سنگين 
ــنجانى،  مى رسيد.{هاشمى رفس ــلا  كرب ــرارگاه  ق در 
ــا در جبهه ى زيد  ــن درگيرى ه 1381: 508} بنابراي
به سرعت متوقف شد و عملاً هيچ  يك از يگان هاى 
ــروى زمينى ارتش با واحدهاى ارتش عراق درگير  ني
نشدند. با شكست عمليات در محور زيد، فرماندهان 
ــلامى روحيه خود  نيروى زمينى ارتش جمهورى اس
را از دست دادند.{هاشمى رفسنجانى، 1381: 512} 

ــواى ارتش عراق  ــوى ديگر به تدريج تمركز ق از س
در جاده ى بصره- عماره، جزيره ى مجنون جنوبى و 
ــه قرار گرفت. اگر عمليات در محور زيد براى  طلائي
چند روز ادامه مى يافت تمركز قواى ارتش عراق در 
محور هور از بين مى رفت و نيروهاى عراقى مجبور 
مى شدند در دو جبهه ى متفاوت با قواى ايران درگير 
شوند كه اين خود زمان و فرصت ذى قيمتى را براى 
ــى كه جاده ى بصره- عماره را گرفته بودند،  يگان هاي
ــس از آن كه عمليات در محور  ــه وجود مى آورد. پ ب
زيد با ناكامى مواجه شد، لشكر 14 امام حسين(ع) كه 
ــد و به  تحت امر قرارگاه كربلا (ارتش) بود، آزاد ش
همراه لشكر 27 محمد رسول االله(ص) مأموريت انجام 

ــات در طلائيه را بر عهده  عملي
گرفت.

ــيد تراب ذاكرى  سرتيپ س
افسر عمليات قرارگاه كربلا، در 
ارزيابى عمليات ارتش مى گويد:  
ــات خيبر در محور  «محل عملي
ــى همان  ــه دلايل مختلف ــد ب زي
محل انجام عمليات رمضان بود 
كه قبلاً در آنجا شكست خورده 
ــات نيز ما  ــم. در اين عملي بودي
ــنگين دشمن گرفتار  در آتش س
ــت رسيديم  ــديم و به بن بس ش

ــده در اين  ــتيم به اهداف از پيش  تعيين ش و ما نتوانس
ــيم». وى گفت: «يكى از دلايلى كه ما در  عمليات برس
ــتيم به اهداف از پيش تعيين شده  اين عمليات نتوانس
ــيم ناهماهنگى هايى بود كه به  خاطر چگونگى و  برس

محل انجام اين عمليات پيش آمد.»{ذاكرى، 1389}
سرهنگ ستاد سورنا كيانى، استاد دافوس ارتش، 
ــريح نحوه ى طرح ريزى و اجراى عمليات  نيز در تش
ــوت و ضعف هاى تاكتيكى  ــور زيد و نقاط ق در مح
ــت كه:  ــر چنين اظهار نظر كرده اس ــى خيب و عمليات
ــيار نامناسب بود و به همين  «زمين عمليات خيبر بس

در اواخر آذر 1362 قرارگاه 
عنوان  ــه  ب ــاء(ص)  خاتم الانبي
ستاد مافوق ارتش و سپاه و 
جهت هماهنگى بين نيروهاى 
مسلح در تهران تشكيل شد
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دليل بخش اعظم توان رزمى نيروهاى خودى صرف 
غلبه بر موانع طبيعى منطقه گرديد».{كيانى، 1389} 
ــدن عمليات در محور زيد،  ــه هر حال با متوقف ش ب
ــلاً راكد و براى  ــاى ارتش عم ــمت اعظم نيروه قس
قرارگاه خاتم الانبياء(ص) مقدارى وقت گير شده بودند.

ــنجانى، 1381: 513} از سوى ديگر  {هاشمى رفس
ــكان به كارگيرى مؤثر گروه هاى توپخانه ى نيروى  ام
ــد و  ــم در عمليات خيبر فراهم نش ــى ارتش ه زمين
بعضى از يگان هاى ارتش مثل لشكر21 از توپخانه ى 
ــات در محور زيد به  ــتيبانى از عملي ــكرى در پش لش

صورت محدود استفاده كردند.

نقش هوانيروز در عمليات خيبر 
ــور از  ــى عب ــرح عمليات در ط
منطقه ى هورالهويزه و رسيدن 
كنار  ــه  ب ــى  رزم ــاى  واحده
ــه، بر روى  ــه ى دجل رودخان
ــت هوانيروز و  ــوان و ظرفي ت
ارتش  بالگردهاى  مجموعه ى 
ــده بود. تا  ــاب زيادى ش حس
آن زمان هوانيروز پروازى در 
ــت زيرا بالگردها  ــب نداش ش
نياز به تجهيزات و دستگاه هاى 
ــتند كه در اختيار  خاصى داش
 {75  :1386 ــى،  نبود.{جلال
ــاى بالگردها از غروب آفتاب به بعد پروازى  خلبان ه

انجام نمى دادند و آن را پرواز كور مى ناميدند.
سردار محسن رضايى، فرمانده ى سپاه پاسداران، 
مى گويد: «وقتى با كمبود قايق مواجه شديم، برادران 
هوانيروز ارتش را خواستيم كه سردار جلالى، فرمانده 
ــيار فعال بودند و مى خواستيم با  وقت هوانيروز، بس
پشتيبانى و ترابرى هوايى، كمبود قايق ها را حل كنيم 
ــناخته  ــت براى آن ها كاملاً ناش كه اين موضوع نخس
ــن روى نيزارها و در  ــود و پرواز در ارتفاعات پايي ب

ــود و فداكارى هاى  ــاده اى نب ــه اى ناامن كار س منطق
زيادى صورت گرفت».{رضايى، 1386: تابناك} در 
ــى از نيروهاى  طرح مانور اين عمليات، انتقال بخش
ــرد هوانيروز و  ــق 80 فروند بالگ ــى از طري تهاجم
ــده بود  نيروهاى هوايى و دريايى ارتش پيش بينى ش
ــاى كار آمد. از  ــط 23 فروند بالگرد ترابرى پ كه فق
ــينوك و 214 هوانيروز  ــاى ش ــوى ديگر خلبان ه س
ــروى دريايى، به مدت 10  ــان بالگردهاى ني و خلبان
ــب در باتلاق گاوخونى اصفهان تمرين هاى پرواز  ش
ــب را انجام دادند. بدين منظور سرهنگ داوود  در ش
ــوزش خلبان ها را بر عهده  ــئوليت آم روحى پور، مس
گرفت و هوانيروز هم براى انجام تمرينات بودجه اى 
ــرده بود.{جلالى، 1386: 75} در  خاص دريافت ك
ــب آخر پروازى، مسير اصفهان به اهواز در دستور  ش
كار قرار گرفت و تعداد 150 فروند بالگرد در ساعت 
23 به سمت جنوب پرواز كردند و در فرودگاه اهواز 
ــتقر گرديدند. {جلالى،  ــد و در آنجا مس فرود آمدن
ــن بود كه مجهز به  ــكل بالگردها اي 1386: 75} مش
ــد با تمرين،  ــب نبودند و باي دوربين هاى ديد در ش
ــد. محل عمومى  ــادت مى كردن ــب ع به پرواز در ش
ــروز در جفير انتخاب  ــتقرار پايگاه عملياتى هواني اس
ــده بود و بالگردهاى هوانيروز در بعد از ظهر روز  ش
سوم اسفند 1362 در محل هاى تعيين شده در جفير 
ــتند. براى شب اول شش فروند بالگرد  بر زمين نشس
ــينوك در نظر گرفته شده بود كه هر كدام بايد 60  ش
رزمنده را با 14 دقيقه پرواز به جزيره مجنون شمالى 
ــاندند. در جزيره مجنون شمالى از جاده اى به  مى رس
ــت و برخاست بالگردها  طول 2 كيلومتر براى نشس
ــده بود كه از بالگردهاى  ــد. پيش بينى ش ــتفاده ش اس
شينوك و 214 هوانيروز براى انتقال 18 گردان نيرو 
ــود. حتى مجموعه ى  ــتفاده ش به جزيره ى مجنون اس
ــدى(ع) تمرين هايى را براى  ــدگان تيپ33 المه رزمن
چگونگى سوار و پياده شدن از بالگردهاى شينوك و 
ــد به سرعت به  214 انجام داده بودند تا اگر لازم ش

دو نقش مكمل و متفاوت ارتش در 
عمليات خيبر: 

ــزى و انجام عمليات در  1. طرح ري
ــا كمك يگان هايى از  منطقه ى زيد ب

سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
2. به كارگيرى بخشى از توان هوانيروز 
در جهت انتقال نيروهاى عمل كننده 
در هورالهويزه و در كمك به عمليات 

طرح ريزى شده توسط سپاه.
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منطقه ى عملياتى ترابرى هوايى شوند، زيرا در طرح 
ــود رزمندگان اين تيپ  ــه ى عمليات خيبر قرار ب اولي
ــمالى هلى برُن شوند.{اسدى،  به جزيره ى مجنون ش
1391} به هر حال هوانيروز اولين عمليات هلى برن 
ــرى بالگردهايى از  ــه كارگي ــبانه در جنگ را با ب ش
نيروهاى هوايى و دريايى در عمليات خيبر انجام داد. 
ــايى،  در عمليات خيبر حدود 80 فروند بالگرد شناس
ــكارى از گروه پشتيبانى عمومى اصفهان  ترابرى و ش
ــجد  ــان و پايگاه هوانيروز مس ــگاه رزمى كرم و پاي
سليمان به  كار گرفته شدند.{كريم زاده، 1390: 10} 
بيشترين تعداد بالگردها از نوع 214 بود كه 44 فروند 
ــده بود. مهم ترين  از آن ها براى عمليات پيش بينى ش
ــال رزمندگان،  ــر هوانيروز براى انتق ــاى مؤث بالگرده
ــه 12 فروند از  ــينوك بودند ك بالگردهاى ترابرى ش
ــتيبانى اصفهان در عمليات خيبر به  آن ها از پايگاه پش
ــدند.{كريم زاده و پايخان صفر، 1388:  كار گرفته ش

{96
براى پرواز بالگردها، جهادگران مهندسى جنگ، 
ــاده ى مورد  ــرف ج ــات دو ط ــش از عملي ــب پي ش
ــر و ته آن  ــتفاده ى بالگردها را خاكريز زدند و س اس
را بستند. سپس، اطرافش را قيرپاشى كردند تا هنگام 
برخاستن بالگردها خاك بلند نشود. از آنجا كه پرواز 
بالگردها بايستى در تاريكى شب صورت مى گرفت، 
مسير حركت بالگردها به سمت هور علامت گذارى 
ــده بود و از باند پروازى تا هور، لاستيك هايى به  ش
ــدند تا به عنوان چراغ راهنما عمل  ــيده ش آتش كش
ــد. در هور به فاصله ى هر يك كيلومتر، يك دكل  كنن
ــر آن چراغ  ــاع 9 متر (بلندتر از نى ها) كه س به ارتف
قرمزى نصب شده بود، قرار داشت و بالگردها هميشه 
ــت آن چراغ ها حركت مى كردند. پس  از سمت راس
ــمالى توسط لشكر17  از تصرف جزيره ى مجنون ش
على بن ابيطالب(ع) و نيروهايى از لشكر8 نجف، سردار 
احمد سياف زاده، فضاى لازم را براى فرود بالگردها 
ــاعت  ــمالى فراهم كرد. در س در جزيره ى مجنون ش

ــد كه وارد عمل  ــداد به هوانيروز اعلام ش 2:30 بام
ــرواز كردند ولى پس  ــود. دو بالگرد پيش قراول پ ش
ــت مسير را پيدا  از يك ربع پرواز، بالگرد اول نتوانس
ــت. بالگرد دوم هم گم شد و نتوانست  كند و برگش
ــير پروازى روى آب محل مورد نظر را پيدا كند. مس

{جلالى، 1386: 75}
ــرهنگ دوم  ــده هوانيروز س ــان، فرمان در آن زم
ــراى روحيه دادن به  ــى بود كه ب ــين جلال محمدحس
خلبان ها، خود اولين پرواز را به همراه احمد كاظمى 
ــپاه در ساعت 3:30 بامداد  فرمانده لشكر8 نجف س
ــبِ اولِ عمليات، به سمت جزيره ى مجنون  همان ش
شمالى در برمائيه ى جديد انجام داد. براى راهنمايى 
اين بالگرد، يكى از رزمندگان لشكر نجف يك جيپ 
آهو را آتش زد تا بالگرد به سمت آن پرواز كند و در 

اطراف آن فرود آيد.{جلالى، 1386: 75} 
ــت عمليات، طبق طرح قرار بود  ــب نخس در ش
هوانيروز 6 گردان نيروى رزمنده را با انواع بالگرد به 
ــمالى منتقل كند. اما به دليل زمان  جزيره ى مجنون ش
بردن پاك سازى جزيره ى مجنون شمالى و نيز نگرانى 
خلبان ها از وضعيت محل نشستن بالگردها، عليرغم 
ــب و روز اول كم تر از هزار  تلاش هاى فراوان، در ش
ــدند.  ــمالى منتقل ش نفر از اين طريق به جزيره ى ش
بنابراين هوانيروز در شب نخست عمليات نتوانست 
از حداكثر امكاناتش استفاده كند و سقوط يك فروند 
بالگرد شينوك در هور بر روحيه ى خلبانان بالگردها 
ــت. بنابراين مشكل اصلى در شب  تأثير منفى گذاش
اولِ عمليات چگونگى رساندن نيروهاى تازه نفس و 
امكانات لازم براى رزمندگان خط مقدم بود. از طرف 
ــدن ارتباط بى سيم ها، رابطه ى  ديگر، به دليل قطع ش
ــود. در نتيجه به  ــده ب آن ها از جزيره با عقبه قطع ش
ــواى منطقه، عمليات  ــب بودن وضعيت ه رغم مناس

هلى برُد در صبح روز عمليات ادامه نيافت. 
ــده ى جنگ، در  ــنجانى، فرمان آقاى هاشمى رفس
ــن باره  ــفند 1362 در اي ــات 4 اس ــح روز عملي صب
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ــحر بلند شدم، اخبار را از اتاق عمليات  مى گويد: «س
ــرارگاه كربلا ناموفق و قرارگاه نجف موفق  گرفتم. ق
بود ولى از عملكرد هلى كوپترهاى هوانيروز ناراضى 
ــزاران نفر نيرو را به آن  ــد. قرار بود هوانيروز ه بودن
ــزار نفر را برده  ــرف آب منتقل كند اما كم تر از ه ط
ــنجانى، 1381: 508} بنابراين به  بود».{هاشمى رفس
دليل مشكلات ترابرى براى رساندن نيرو و تداركات 
ــت مواضع تصرف  ــوط مقدم، تثبي ــه نيروهاى خط ب
ــد و ادامه ى عمليات براى  ــده با مشكل مواجه ش ش
ــد.  ــيدن به هدف هاى مورد نظر دچار اخلال ش رس
ــز بالگردهايى كه  ــال در عمليات و ني 500 قايق فع
ــود، نيروهاى رزمنده، غذا  با خ
ــه جزاير منتقل  ــات را ب و مهم
ــه  ب ــت  برگش در  ــد،  مى كردن
شهيدان  پيكر  خود،  پايگاه هاى 
ــان را به عقبه انتقال  و مجروح
ــعت و عظمت  ــد. وس مى دادن
جنگ  فرمانده ى  هوانيروز،  كار 
ــد از محل  ــگام بازدي ــه هن را ب
ــتقرار آن ها در روز 6 اسفند  اس
ــرار داده  ــت تأثير ق 1362 تح
بود و موجب تحسين سرهنگ 
جلالى شد.{هاشمى رفسنجانى، 
ــد از  ــه فرون ــر س ــات خيب 1381: 515} در عملي
ــيب ديده و منهدم گرديدند.  ــينوك آس بالگردهاى ش
ــينوك مورد حمله يك جنگنده  يكى از بالگرد هاى ش
ــر آن 33 رزمنده   ــرار گرفت كه بر اث ــگ عراقى ق مي
ــه جزيره منتقل  ــين آن كه قرار بود ب ــيجى سرنش بس
ــيدند. از بالگردهاى كبرى هم  شوند، به شهادت رس
ــه صورت محدودى براى مقابله با پاتك هاى ارتش  ب
عراق در جزيره  مجنون جنوبى استفاده شد. از جمله 
ــفند 1362 كه قواى زرهى ارتش عراق  در روز 7 اس
حمله به جزيره  مجنون جنوبى را آغاز كردند، يك تيم 
ــامل دو فروند بالگرد كبرى تحت فرماندهى  آتش ش

ــره  مجنون جنوبى آمدند و  ــك بالگرد 214 به جزي ي
ــحيطاط رفتند و طى چندبار رفت و  ــمت پل ش به س
برگشت، شش دستگاه تانك عراقى را منهدم كردند. 
در اين هنگام، آتش گرفتن تانك ها و بلند شدن دود 
ــا نيرو و قوتى در رزمندگان ايجاد كرد و روحيه   آن ه
ــوى، 1382: 121} اگر اين  ــا را بالا برد. {موس آن ه
حركت بالگردهاى كبرى كه بسيار به جا و مؤثر بود، 
ــاى آر.پى.جى. زن پياده بهتر  تداوم مى يافت، نيروه
ــتند با انبوه تانك هاى دشمن مقابله كنند. از  مى توانس
روز 20 اسفند1362 كه بالگرد ديگر هوانيروز ساقط 
ــد قرار شد كه ديگر در روشنايى روز پرواز نكنند.  ش

{هاشمى رفسنجانى، 1381: 534} 
ــات خيبر با انجام  ــوع هوانيروز در عملي در مجم
ــبانه روزى، 19400 رزمنده و  1291 ساعت پرواز ش
ــهيد و مجروح را به مناطق عملياتى ترابرى و 700  ش
ــن آذوقه و مهمات را حمل كرد و 2691 مجروح را  ت
ــتان هاى اهواز و ماهشهر رساند. در جريان  به بيمارس
عمليات خيبر يك خلبان و يكى از افراد فنى هوانيروز 

هم به شهادت رسيدند. {كريم زاده، 1390: 100} 
سرتيپ دوم محمد انصارى مى گويد: «هوانيروز به 
نام پشتيبانى در اين نبرد حضور داشت. اما در واقع، به 
مشابه يك يگان رزمى مى جنگيد. اصل هاى غافل گيرى 
ــكل داده  ــرعت عمل، مبناى اقدام هوانيروز را ش و س
ــداران از عمليات رمضان تا والفجر4،  بودند. سپاه پاس
در هورالعظيم كار كرده و بر اين ناحيه مسلط شده بود. 
اما امكان تداركات و پشتيبانى اين منطقه دشوار به نظر 
ــيد.» {انصارى، 1389} بالگرد شينوك خلبان  مى رس
انصارى در خلال پرواز در عمليات خيبر مورد اصابت 
قرار گرفت و ايشان زخمى شد. در اين بالگرد يكى از 
ــپاه به نام كريم نصر اصفهانى نيز حضور  فرماندهان س
ــى از اصابت به بالگرد  ــت كه بر اثر جراحت ناش داش
ــاهد حماسه ها و فداكارى هاى  قطع نخاع شد. وى ش
ــه ى جابه جايى نيروهاى رزمى  افراد هوانيروز در زمين
ــى، 1386: 76} ــات بود.{جلال ــتيبانى از عملي و پش

ــه  ــى ارتــش ب ــروى زمين ني
ــد  زي محــور  در  ــت  موفقي
اميدى نداشــت و معتقد بود 
ــت در محور  كه عدم موفقي
زيد پيشــروى قرارگاه نجف 
ــپاه] در هورالهويزه را نيز  [س

ناپايدار خواهد كرد.
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 البته گاهى در جريان انتقال نيروها به جزاير، كوتاهى ها 
ــى از خلبان هاى  ــوى بعض ــم از س ــا تمردهايى ه ي
ــى هم در اين باره  هوانيروز اتفاق مى افتاد كه گزارش
ــفند 1362  ــط فرمانده  هوانيروز در روز 11 اس توس
ــد و به اطلاع فرمانده  جنگ رسيد. {هاشمى  تهيه ش
ــنجانى، 1381: 522} در مجموع مى توان گفت  رفس
ــيار هوانيروز و يگان هاى  كه على رغم تلاش هاى بس
ــداران، مشكل  ــپاه پاس دريايى واحدهاى مختلف س
حمل و نقل و تدارك نيروها حتى پس از عقب نشينى 
ــنجانى،  ــى بود{هاشمى رفس ــر همچنان باق به جزاي
ــان نصب پل  ــا زم 1381: 527 و 529 و 531} و ت

خيبرى اين مسأله حل نشد. 

نيروى هوايى در عمليات خيبر 
ــه ماه قبل از عمليات  در 4 آذر 1362 يعنى حدود س
ــنگ صديق به جاى سرهنگ  ــرهنگ هوش خيبر، س
ــود به فرماندهى نيروى هوايى  معينى پور كه بيمار ب
ــد18 :230}  ــام، جل ــد.{صحيفه ى ام ــوب ش منص
ــت عمليات  ــاس بابايى هم به معاون ــرهنگ عب و س
ــان انتظار  ــد. از اين زم ــى برگزيده ش ــروى هواي ني
ــترى از نيروى هوايى مى رفت. فعاليت و تحرك بيش
ــراى ارزيابى  ــنجانى، 1381: 388} ب {هاشمى رفس
ــر بايد توجه  ــى در عمليات خيب ــش نيروى هواي نق
ــت كه اصولاً نيروى هوايى مى تواند كمك هاى  داش

ذيل را به هر نوع عمليات زمينى انجام دهد: 
ــده  1. گرفتن عكس هوايى از منطقه  برنامه ريزى ش

براى انجام عمليات 
2. برقرارى پوشش هوايى و خنثى سازى تهاجمات 

هوايى دشمن 
3. به كارگيرى سامانه هاى پدافند هوايى 

4. انجام عمليات بمب باران در حمايت از واحدهاى 
درگير نيروى زمينى

ــريح  ــه مؤلفه هاى فوق، به تش ــه ب ــال با توج ح
ــلامى  فعاليت هاى نيروى هوايى ارتش جمهورى اس

ــم. به دليل برترى  ــران در عمليات خيبر مى پردازي اي
نيروى هوايى عراق و استقرار انواع سامانه هاى پدافند 
هوايى در جبهه ها، نيروى هوايى ارتش نتوانست قبل 
ــورد نياز را براى  ــات خيبر، عكس هوايى م از عملي
شناخت كافى از زمينِ عمليات و چگونگى گسترش 
ــه كند و آخرين  ــمن براى طراحان عمليات تهي دش
ــده از محور زيد هم مربوط به  عكس هوايى تهيه ش
ــه مورخ 14 آبان  ــه ماه قبل از عمليات و مروط ب س

1362 بود.{معين وزيرى، 1383: 160} 
ــايت هاگ  نيروى هوايى در عمليات خيبر يك س
ــك و طلائيه  ــام پيروزى را در منطقه ى بين كوش به ن

ــايت داراى  مستقر كرد. اين س
ــكوى پرتاب بود و هر  ــه س س
ــه موشك هاگ در  سكو نيز س
ــت. به خاطر كمبود  اختيار داش
ــروى هوايى  ــات يدكى، ني قطع
ــد كه سه روز پس از  مجبور ش
ــروع عمليات در روز شنبه 6  ش
ــفند 1362 يك سايت هاگ  اس
را براى فعال كردن سايت ديگر 
تعطيل كند.{هاشمى رفسنجانى، 
ــلاوه بر آن با  1381: 514} ع
جزاير  بمب باران  گرفتن  شدت 

توسط هواپيماهاى عراقى، از نيروى هوايى كه داراى 
ــد كه  ــته ش توپ هاى ضدهوايى اورليكن بود، خواس
تعدادى از اين توپ ها را به جزيره  مجنون منتقل كند. 
ــش هوايى منطقه  عملياتى خيبر،  براى تأمين پوش
ــتفاده مى كرد  ــروى هوايى از هواپيماهاى F14 اس ني
ــاى جنگنده هاى  ــود و از فعاليت ه ــيار مؤثر ب كه بس
دشمن مى كاست.{هاشمى رفسنجانى، 1381: 513} 
ــر، هواپيماهاى F14 به صورت دو  در عمليات خيب
ــطح زمين  ــى و در س ــاع 500 پاي ــدى در ارتف فرون
ــاد مى كردند. ــد و صداى زيادى ايج پرواز مى كردن

ــك  ــن تاكتي ــنجانى، 1381: 518} اي {هاشمى رفس

ــور عمليات، انتقال  درطرح مان
ــاى تهاجمى  بخشــى از نيروه
ــد بالگــرد  ــق 80 فرون از طري
ــروز و نيروهاى هوايى و  هواني
ــى ارتش پيش بينى شــده  درياي
ــط 23 فروند بالگرد  بود كه فق

ترابرى پاى كار آمد
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ــه كارگيرى اين هواپيماها  متفاوت از تاكتيك قبلى ب
ــر بعضى از  ــى بود و به نظ ــزار پاي ــاع 24 ه در ارتف
ــن هواپيماها در  ــروى هوايى پرواز اي ــاى ني خلبان ه
ــك غلطى بود، زيرا رادار هواپيما  ارتفاع پايين، تاكتي
ــت در ارتفاع پست هواپيماهاى دشمن را  نمى توانس

ببيند.{نمكى، 1391} 
به هر حال على رغم وجود پوشش هوايى و سايت 
ــرعت آهسته  هاگ، هواپيماهاى توپولف عراقى با س
ــور مى يافتند و  ــى در منطقه  عملياتى حض و به راحت
اقدام به بمب باران مواضع رزمندگان اسلام مى كردند. 
ــاس امنيت و با باز كردن  گاهى اين هواپيماها با احس
فرسوده   مصالح  ــان،  درب هايش
ــاختمانى مثل آهن قراضه را  س
در فضاى هور پرتاب مى كردند 
كه موجب تعجب بود. همچنين 
عراق به صورت بى سابقه اى از 
 PC7 هواپيماهاى سبك ملخى
ــن حركت  ــرعت پايي ــه با س ك
مى كردند براى حمله به قايق ها 
در آبراه هاى هور استفاده مى كرد 
ــى هم از آسيب ديدن  و گزارش
ــيد كه حكايت از  آن ها نمى رس
ايران  ــى  هواي ــش  پوش ناكامى 
ــا براى حمله  ــراق از اين هواپيماه ــت. ارتش ع داش
ــور پرواز مى كردند  ــه بالگردهاى هوانيروز كه در ه ب
ــال دو فروند از اين  ــتفاده مى كرد. به عنوان مث نيز اس
ــش هوانيروز  ــه فروندى آت ــا به يك تيم س هواپيماه
ــتند يك فروند بالگرد  در هور حمله كردند كه توانس
ــاقط كنند كه  ــرار دهند و س ــرى را مورد هدف ق كب
ــامى رضا مقدمى و  ــان آن به اس ــبختانه دو خلب خوش
ــات يافتند.{قضاوت، 1388:  محمد خيرى يزدى نج
ــح روز اول عمليات، هوا هنوز  101} در حوالى صب
ــك بود كه هواپيماهاى عراقى در فضاى منطقه ى  تاري
ــاً منور مى ريختند تا  ــات پرواز مى كردند و مرتب عملي

ــمان منطقه روشن شود. تنها گزارشى كه از هدف  آس
قرار گرفتن جنگنده هاى عراقى دريافت شده مربوط به 
ــايت هاگ در مورد شليك به يك جنگنده   گزارش س
ــفند 1362 مى باشد. امير  ــوخوى عراقى در 17 اس س
ــته خلبان عليرضا نمكى معتقد است  سرتيپ بازنشس
ــيد ما قبلاً  ــتور عمليات خيبر به ما رس كه: «وقتى دس
ــان آن قرار نگرفته بوديم و به همين منظور از  در جري
منطقه شناسايى به  عمل نيامده بود».{نمكى، 1389} 

امير سرتيپ محمود خورند، مسئول پدافند هوايى 
ــود از عمليات  ــر، در بيان تجربيات خ عمليات خيب
ــش مى گويد:  ــجويان دافوس ارت ــراى دانش ــر ب خيب
ــمن در روز اول عمليات  ــى دش ــاى جنگ «هواپيماه
خيلى فعال نبودند».{خورند، 1389} ساعت 16:05 
ــفند 1362 دو هواپيماى عراقى  بعدازظهر روز 3 اس
ــرى عبور كردند،  ــهيد بقايى و باق ــگاه ش از بين پاس
ــده بود كه چيزى ديده  ــن پراكن اما آن قدر در هوا ش
نمى شد. ساعت 17:45، هواپيماهاى عراقى مقر تيپ 
ــاران كردند كه طى آن، تعدادى  المهدى(عج) را بمب ب
ــوى، 1382:  ــهيد و مجروح شدند.{موس از افراد ش
ــفند  ــى، هر روز به ويژه در روز 6 اس 106} از طرف
ــاى عراقى مرتب در ارتفاع پايين، روى دو  هواپيماه
ــره  مجنون پرواز مى كردند و عقبه  يگان ها را نيز  جزي
بمب باران مى كردندكه باعث كاهش روحيه رزمندگان 
شده بود. {موسوى، 1382: 118} با گذشت 8 روز 
از عمليات، فعاليت هاى نيروى هوايى عراق افزايش 
ــنبه 11 اسفند1362 تا نزديك  يافت و در روز پنج ش
ظهر چندين بار هواپيماهاى عراقى به اطراف قرارگاه 
ــه پدافند قرارگاه عمل كرد. اين  نجف نفوذ كردند ك
اقدامات جنگنده هاى عراقى، فرمانده  جنگ را مجبور 
كرد تا به قرارگاه خاتم الانبياء(ص) كه از تير رس دشمن 
دورتر بود، برود.{هاشمى رفسنجانى، 1381: 522} 
ــار  ــه هر حال تا روزهاى پايانى عمليات خيبر، فش ب
نيروى هوايى عراق و ايذاء بمب هاى شيميايى وجود 
داشت.{هاشمى رفسنجانى، 1381: 523} و پوشش 

ــده هوانيروز ســرهنگ دوم  فرمان
محمدحسين جلالى، براى روحيه 
دادن به خلبان ها، خود اولين پرواز 
را به همراه احمد كاظمى فرمانده 
لشكر8 نجف سپاه در ساعت 3:30 
بامداد همان شبِ اولِ عمليات، به 
سمت جزيره ى مجنون شمالى در 

برمائيه ى جديد انجام داد
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هوايى و سامانه هاى پدافند هوايى ايران نتوانست مانع 
فعاليت جنگنده هاى عراقى شود. از عملكرد تهاجمى 
ــش در عمليات خيبر اطلاع زيادى  نيروى هوايى ارت
ــت. فقط پس از آن كه نيروهاى ايران  ــت نيس در دس
ــينى كردند، فرمانده  ــار رودخانة دجله عقب نش از كن
ــفند 1362  ــنبه 10 اس نيروى هوايى در روز چهارش
ــه را بمب باران كرده  ــرق دجل اطلاع داد كه منطقه  ش

است.{هاشمى رفسنجانى، 1381: 521} 
بنابراين مى توان گفت كه نيروى هوايى در جريان 
ــع ارتش عراق را  ــات خيبر گاهى اوقات مواض عملي
ــت كه در جريان اين اقدامات،  بمب باران مى كرده اس
ــى با توپ 23  ــده  F5 نيروى هواي ــك فروند جنگن ي
ــقوط  م.م خودى مورد هدف قرار گرفت و در هور س
ــوى از هواپيما  ــرد. البته خلبان آن به نام آقاى موس ك
ــت. در دوران عمليات خيبر  بيرون پريد و نجات ياف
ــن فرمانده و معاون عمليات نيروى هوايى اختلاف  بي
وجود داشت و همين اختلاف مانع تحرك لازم نيروى 
ــه باعث گلايه  فرمانده قرارگاه نجف در  هوايى بود ك
جبهه مى شد.{هاشمى رفسنجانى، 1385: 55} فرمانده 
ــپاه  ــارت س عراقى كه در جريان عمليات خيبر به اس
ــداران در آمد در ارزيابى عمليات خيبر بيان كرده  پاس
ــت كه در طى اين نبرد، نيروى هوايى ارتش ايران  اس
ــت.  بر عكس نيروى هوايى عراق، نقش مؤثرى نداش

{فرمانده اسير عراقى، 1370: 22}
ــدادى از بالگردهاى  ــلاوه بر اقدامات فوق، تع ع
ــينوك و 214 نيروى هوايى هم در عمليات خيبر  ش
شركت داشتند. اولين شينوك نيروى هوايى به محض 
ــت داد و به  ــتن از زمين تعادل خود را از دس برخاس
ــوخت و چند  زمين خورد و آتش گرفت و كاملاً س
نفر را نيز سوزاند.{جلالى، 1386: 76} لازم به ذكر 
ــول نكرد كه خلبانانش به  ــت كه نيروى هوايى قب اس
ــب را ببينند  همراه هوانيروز آموزش هاى پرواز در ش
ــن خلبان هاى خود را  ــئوليت آموزش و تمري و مس
ــوزش در وضعيت جنگى و  ــول كردند. اما بين آم قب

ــيارى است. يعنى ممكن است خلبانى  عادى فرق بس
ــرواز كند ولى در  ــت معمولى به راحتى پ در وضعي
ــازد و مثل يك آماتور (تازه  حالت جنگى خود را بب

كار) عمل كند. {جلالى، 1386: 76}

نقش نيروى دريايى ارتش در عمليات خيبر
ــات خيبر تعدادى از تكاوران نيروى دريايى  در عملي
ــبك و و نيز يك  ارتش به همراه تعدادى قايق هاى س
ــى و واحدهايى از هوادريا  تيم تعمير و نگهدارى فن
ــور  ــات حض ــتيبانى از عملي ــت در پش و هاوركراف
ــى، 1389} يك فروند بالگرد  ــيد قريش داشتند.{س

ــش  RH ، دو فروند SH وش
ــه همراه دو  فروند AB212 ب
ــاو BH7 نيز در  ــد هوان فرون
ــركت  ترابرى عمليات خيبر ش
ــفند  نمودند. البته تا روز 5 اس
ــده  نيروى دريايى  1362 فرمان
ارتش، ناخدا اسفنديار حسينى، 
ــود كه هاوركرفت ها را  معتقد ب
ــارس به  ــود از خليج ف نمى ش
آورد.{هاشمى رفسنجانى،  هور 
ــوم  1381: 512} اما از روز س
ــروى  ــده ى ني ــات، فرمان عملي

ــور در اختيار  ــى امكاناتى را براى كمك در ه درياي
در   {515  :1381 ــنجانى،  گذاشت.{هاشمى رفس
مجموع نيروى دريايى ارتش با اين امكانات تعدادى 
رزمنده، مهمات و خودرو را در جريان عمليات خيبر 
ــهدا و مجروحين را نيز  جابه جا نمود و تعدادى از ش
به عقبه منتقل كرد.{اخگر، 1391/12/27} خلبانان 
نيروى دريايى قبل از عمليات خيبر به همراه هوانيروز 
ــيار عالى  ــب را ديدند و بس آموزش هاى پرواز در ش
ــه هاى بسيارى آفريدند.{جلالى،  كار كردند و حماس
ــا براى اولين بار بود كه در  1386: 76} اما هواناوه
جايى دور از دريا و ساحل حركت مى كردند و يكى 

در مجموع هوانيروز در عمليات 
خيبر با انجام 1291 ساعت پرواز 
ــده  رزمن  19400 ــبانه روزى،  ش
و شــهيد و مجروح را به مناطق 
عملياتى ترابرى و 700 تن آذوقه 
و مهمــات را حمل كرد و 2691 
ــتان هاى  ــه بيمارس مجــروح را ب

اهواز و ماهشهر تخليه نمود
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ــكلات هواناوها در حركت از مسير هور، پاره  از مش
ــتيكى آن ها در نيزارها بود كه  شدن بالشتك هاى لاس

توان اين وسيله  ترابرى را به شدت كاهش مى داد. 

نصب پل شناور و پايان نياز به ترابرى هوايى 
ــازندگى در عمليات خيبر نقش مهمى را بر  جهاد س
ــى جنگ جهاد از  عهده گرفته بود. واحدهاى مهندس
حدود يك سال پيش از انجام عمليات خيبر، اقدامات 
خود را براى آماده سازى عقبه هاى منطقه شروع كرده 
ــى  ــتيبانى مهندس بودند. بدين منظور گردان هاى پش
ــرّ، حمزه،  ــام على(ع)، ح ــا نام هاى ام ــگ جهاد ب جن
ــى ابن  ــهداء(ع)، موس ــيد الش س
ــا(ع) و مالك  جعفر(ع)، امام رض
اشتر جاده ها و خاكريزهايى را 
ــط على،  بين منطقه  طلائيه تا ش
احداث كردند. فرمانده قرارگاه 
مهندس  جهاد،  جنگ  مهندسى 
ــوى بود كه مدتى بعد  تقى رض
در جبهه هاى جنگ شهيد شد. 
ــر آن، كار طراحى و  ــلاوه ب ع
ساخت يك پل شناور به طول 
ــرض 3 متر  ــر با ع 13 كيلومت
ــظ به جهاد  ــر بال محاف و 2 مت
ــازندگى واگذار گرديد تا بتوان ارتباط بين جزيره   س
ــرد. مهندس  ــودى را برقرار ك ــاحل خ مجنون و س
ــرده  ــريفى با ارائه طرحى، از طريق فش بهروز پورش
كردن يونوليت ها و انداختن يك ورق فلزى عاج دار 
ــه بتواند به  ــداث پل معلقى را ك ــر روى آن ها، اح ب
ــنهاد كرد. اين پل با  ــريع نصب شود، پيش صورت س
كمك قرارگاه صراط المستقيم وابسته به وزارت سپاه 
ــد. {رفيق دوست،  ــور ساخته ش در كارخانه هاى كش
ــى به  ــه اين طريق، جعبه هايى از نبش 1386: 83} ب
ــول 2/5 متر و عرض  ــى كبريت و به ط ــكل قوط ش
ــى گرديد و  ــانتى متر طراح ــاع 40 س ــر و ارتف 2 مت

ــرده در درون آنها جاى گرفت. با پيوند  يونوليت فش
ــه طول 13 كيلومتر و  ــن جعبه ها به يكديگر پلى ب اي
عرض 4 متر براى عبور خودروهاى سبك، در حين 
ــكل  ــت مش ــات خيبر احداث گرديد كه توانس عملي
ــلام را پس از پايان عمليات خيبر  تردد رزمندگان اس
ــمالى مجنون  حل نمايد. نصب اين پل بين جزيره  ش
و ساحل هورالهويزه در روز جمعه 26 اسفند 1362 
ــتفاده از آن آغاز گرديد. {علايى،  به پايان رسيد و اس
ــن پل آن بود كه با بالا و پايين  1391: 56} مزيت اي
ــوى ديگر  ــن آب هور، بالا و پايين مى رفت. از س رفت
چنانچه هر قسمت از پل به وسيله هواپيما ها و يا آتش 
ــط رزمندگان  ــمن منهدم مى گرديد بلافاصله توس دش
ــازندگى بازسازى مى شد. اين پل ظرف 8 ماه  جهاد س
ــور ساخته و ظرف چند  در كارخانجات مختلف كش
روز نصب گرديد. انتقال قطعات پيش ساخته  اين پل 
عظيم از كارخانه هاى وزارت صنايع به منطقه عملياتى، 
ــود يك عمليات حمل و نقل عظيم بود. نصب اين  خ
پل موجب شد تا راه ارتباطى به جزيره  مجنون شمالى 
برقرار گردد و نياز به بالگردهاى ترابرى به طور كامل 
ــراى جابه جايى  ــردد و مأموريت هوانيروز ب مرتفع گ
رزمندگان خاتمه يابد. جنگنده هاى ارتش عراق بارها 
به اين پل حمله كردند ولى استفاده از اين پل هيچ گاه 
ــى را در حفظ  ــد و  پل خيبرى نقش مهم متوقف نش

جزاير مجنون ايفا كرد. 

ارتش و پدافند در جزاير مجنون 
ــفند  ــس از آن كه قرارگاه خاتم الانبياء(ص) در 11 اس پ
ــروى در  ــيد كه امكان پيش ــه اين نتيجه رس 1362 ب
محورهاى زيد و طلائيه وجود ندارد، توجه خود را به 
حفظ جزاير مجنون معطوف ساخت و تصميم گرفت 
ــى از ارتش در پدافند جزاير به يگان هاى  تا واحدهاي
سپاه كمك كنند. بر همين اساس واحدهايى از تيپ1 
لشكر21 حمزه از روز 14 اسفند 1362 در بخشى از پد 
مركزى جزيره ى جنوبى مجنون مستقر شدند.{معين 

انصــارى  محمــد  دوم  ســرتيپ 
مى گويد: "هوانيروز به نام پشتيبانى 
در اين نبرد حضور داشت، اما در 
ــك يگان رزمى  واقع، به مشــابه ي
مى جنگيد. اصل هاى غافل گيرى و 
سرعت عمل، مبناى اقدام هوانيروز 

را شكل داده بودند
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ــس از اتمام پاتك هاى ارتش  وزيرى، 1383: 65} پ
ــمن از بازپس گيرى جزاير  عراق و مأيوس شدن دش
مجنون، عمليات خيبر پايان يافت. از اين زمان تصميم 
گرفته شد تا مسئوليت پدافند از جزاير مجنون شمالى 
ــنجانى،  و جنوبى به ارتش واگذار شود.{هاشمى رفس
ــن1363  ــن از روز 5 فروردي 1381: 539} بنابراي
ــئوليت پدافند از جزاير بر عهده  قرارگاه كربلا دو  مس
ــكل از لشكر21 حمزه  ارتش و لشكر 17  ارتش متش
على بن ابيطالب سپاه قرار گرفت. لازم به ذكر است كه 
به علت قرار گرفتن جزاير مجنون در هور و مشخص 
ــمن، ارتش  ــودن فضاى منطقه ى پدافندى براى دش ب
ــارات و  ــپاه در نگهدارى از جزاير، متحمل خس و س
ــت 11 روز از  ــدند. پس از گذش ضايعات زيادى ش
حضور يك تيپ از لشكر21 حمزه در پدافند جزيره  
ــروى زمينى در ديدارى  مجنون جنوبى، فرمانده ى ني
ــران، خواهان خروج ارتش  با فرمانده ى جنگ در ته
ــه  ــد كه در همان جلس از جزيره ى مجنون جنوبى ش
كه رئيس جمهور هم در آن شركت داشت، فرمانده ى 
سپاه با آن مخالف كرد. رئيس جمهور و رئيس مجلس 
ــره ى جنوبى  ــاى ارتش از جزي ــم با خروج نيروه ه
ــنجانى، 1385: 57} به  مخالف بودند.{هاشمى رفس
اين ترتيب حضور واحدهايى از نيروى زمينى ارتش 

در پدافند جزاير مجنون ادامه يافت.

نتيجه گيرى
عمليات خيبر يكى از ابتكارات نظامى و خلاقيت هاى 
ــات در مرحله ى اول در  ــگ بود. اين عملي دوران جن
ــق بود. اما نبود  ــردن جاده  بصره- العماره موف قطع ك
ــريع و به موقع از رزمندگانى كه با  امكان پشتيبانى س
ــروى خود را به عمق مواضع دشمن  40 كيلومتر پيش
ــد تا ارتش عراق بتواند با  ــانده بودند، موجب ش رس
پاى كار آوردن قواى زرهى و سازمان دادن آتش هاى 
توپخانه، آن ها را وادار به عقب نشينى تا جزاير مجنون 

ــيميايى به ويژه  ــلاح هاى ش ــه كارگيرى س ــد. ب بنماي
ــوى  گازهاى خردل در عقبه ى نيروهاى خودى از س
ارتش عراق، موجب شد تا پديده ى جديدى در جنگ 

به وجود آيد و موجب تضعيف قواى خودى گردد. 
ــروزى نظامى پر هزينه  نتيجه ى عمليات خيبر، پي
ــت. اين  ــود كه زمينه و ارزش اقتصادى هم داش  اى ب
ــجاعت  ــان داد كه علاوه بر فداكارى و ش عمليات نش
ــلام و داشتن ابتكار عمل در طرح ريزى  رزمندگان اس
ــتيبانى  ــليحات و تجهيزات و پش عمليات، نياز به تس
قوى به ويژه وسايل و امكانات حمل و نقل رزمندگان 
ــوا (بالگرد) از عوامل اصلى  از طريق آب (قايق) و ه
ــات خيبر و  ــت. به هر حال عملي ــداوم پيروزى اس ت
ــوادث رخ داده در خصوص آن، تجربه ى بزرگى از  ح
موفقيت ها و ناكامى ها در دوران جنگ تحميلى است 
ــرمايه ى بزرگى براى تصميم گيرندگان در آينده  كه س
است. عمليات خيبر بار ديگر اختلاف نظرهاى جدى 
بين فرماندهان ارتش و سپاه را آشكار ساخت. شيوه ها 
و تاكتيك هاى رزمى مورد استفاده سپاه و ارتش كاملاً 
از هم متمايز و نوع نگاه به جنگ و صحنه ى عمليات 
ــخت،  ــرايط س از عوامل اصلى اختلاف بود كه در ش
خود را بيشتر نشان مى داد. نقش ارتش در اين عمليات 
بسيار مهم، برنامه ريزى شده بود و گرچه ارتش بخش 
ــيدن عمليات  ــى از توان خود را براى به ثمر رس مهم
خيبر به  كار گرفت ولى عملاً ظرفيت و توانمندى هاى 
ــخ لازم  ــت به نيازهاى اين عمليات پاس ارتش نتوانس
ــى را كه از وى  ــت انتظارات ــد و ارتش نتوانس را بده
ــش هوايى و ترابرى رزمندگان  در زمينه ى تأمين پوش
ــازد. به هر حال در بررسى  ــت، برآورده س وجود داش
عمليات ها به هيچ وجه قصد تضعيف و تكريم بيش از 
حد نيست، بلكه بايد ابهامات شكافته شود تا از آن ها 
ــداى ناكرده در آينده وضعيتى  درس بگيريم و اگر خ
ــايى نقاط ضعف و قوّت به  ــش آيد بتوانيم با شناس پي

خوبى تصميم بگيريم.{منصورى، 1389} 
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روز  در  ــده  نگارن ــا   ب ــه  مصاحب ــادار،  دري ــر،  اخگ  .1
ــوزه  م ــاغ  ب در   1391/12/27 ــورخ  م ــنبه  يكش

دفاع مقدس 
ــپ33 المهدى(ع) ،  ــر، فرمانده ى تي ــدى، محمد جعف 2. اس
ــفند  ــه با نگارنده، در باغ موزه ى دفاع مقدس، اس مصاحب

ماه 1391
3. انصارى، محمد، سرتيپ2 خلبان، از فرماندهان هوانيروز 
ــت  ــر، اظهارات نامبرده در نشس ــان عمليات خيب در زم

1389/10/20
ــان و  ــى از فرمانده ــرتيپ2، يك ــعود، س ــارى، مس 4. بختي
ــارات نامبرده در  ــى ارتش، اظه ــندگان نيروى زمين نويس

نشست 1389/10/20
5. جلالى، محمدحسين، پرواز در شب، مجله خيبر شكنان، 
شماره دوم، اسفند ماه 1386، تهران، بنياد حفظ آثار و نشر 

ارزش هاى دفاع مقدس.
6. خورند، محمود، سرتيپ2، مسئول پدافند هوايى عمليات 

خيبر، اظهارات نامبرده در نشست 1389/10/20.
ــر عمليات قرارگاه كربلا،  ــرتيپ2، افس 7. ذاكرى تراب، س

اظهارات نامبرده در نشست 1389/10/20.
ــده، تهران: بنياد  ــن، جنگ به روايت فرمان 8. رضايى، محس

حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس، 1390.
9. رضايى، محسن، سرلشكر، سايت تابناك، كد خبر: 6998، 

تاريخ انتشار: 05 اسفند 1386 - 22:29.
ــه اوج خودباورى  ــن، در جنگ ب ــت، محس 10. رفيق دوس
رسيديم؛ مجله خيبر شكنان، شماره دوم، اسفند ماه 1386، 

تهران: بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس.
11. سيدقريشى، محمود، ناخدايكم ستاد، فرمانده هواناو در 
عمليات خيبر، اظهارات نامبرده در نشست 1389/10/20.
12. صحيفة امام، مجموعه آثار امام خمينى، جلد18، تهران: 

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378.
ــيدرحيم، سرلشكر، خبرگزارى فارس، شنبه  13. صفوى، س

چهارم اسفند 1386ساعت 12:20.
14. علايى، حسين، تاريخ تحليلى جنگ ايران و عراق، جلد 

دوم، تهران: نشر مرز و بوم، 1391.
ــات خيبر، فصلنامه  ــير عراقى، تحليل عملي 15. فرمانده اس

ــماره 8، تهران: دفتر  ــال دوم، ش ــى هاى نظامى، س بررس
مطالعات دانشكده فرماندهى و ستاد سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامى، زمستان 1370.
16. قضاوت، رحمان، حماسه هاى ماندگار هوانيروز در دفاع 

مقدس، تهران: ايرانچاپ، 1388.
17. كريم زاده، اردشير و پايخان، صفر، هوانيروز و دفاع مقدس، 
جزوه ويژه دانشجويان دانشگاه افسرى آجا، تهران: 1390.

18. كريم زاده، اردشير و پايخان، صفر، حماسه هاى ماندگار 
ــروز در دفاع مقدس، چاپ دوم، تهران: ايرانچاپ،  هواني

.1388
ــتاد، محقق و نويسنده تاريخ  19. كيانى، سورنا، سرهنگ س
دفاع مقدس (استاد دافوس)، اظهارات نامبرده در نشست 

.1389/10/20
ــتاد، تحليلى بر  ــرتيپ2 س 20. معين وزيرى، نصرت االله، س
عمليات خيبر، تهران: سازمان حفظ آتار و نشر ارزش هاى 

دفاع مقدس آجا، 1383.
21. منصورى، عباسعلى، فرمانده دانشكده فرماندهى و ستاد 
ارتش جمهورى اسلامى ايران، چهاردهمين نشست تحليل 
عمليات هاى دوران دفاع  مقدس در دانشكده فرماندهى و 

ستاد ارتش، صبح روز بيستم دى  1389.
22. موسوى، سيدابوالفضل، گزارش عمليات خيبر، فصلنامه 
نگين ايران، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، 

سال دومريال شماره 7، زمستان 1382.
ــان، از خلبانان نيروى  ــرتيپ 2 خلب 23. نمكى، عليرضا، س
ــارات نامبرده در  ــات خيبر، اظه ــى حاضر در عملي هواي

نشست 1389/10/20.
ــرتيپ2 ــا، گفت وگوى نگارنده باس ــى، عليرض 24. نمك

ــوزة دفاع مقدس،  ــا نمكى،تهران، باغ م خلبان عليرض
اسفند ماه 1391.

ــنجانى، اكبر، آرامش و چالش،كارنامه  25. هاشمى رفس
ــر معارف  1362، تهران: دفتر نش ــال  و خاطرات س

انقلاب، 1381.
ــنجانى، اكبر، به سوى سرنوشت،كارنامه  26. هاشمى رفس
ــر معارف  ــران: دفتر نش ــال 1363، ته ــرات س و خاط

انقلاب، 1385.

ارجاعات:
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ــتاوردهاى نه چندان رضايتمندانه  نتايج تحليل دس
ــان، والفجر مقدماتى  ــى در عمليات هاى رمض نظام
ــرورت تغيير در  ــى ض ــر1 دو بحث اساس و والفج
ــاب منطقه ى جديد  ــى و انتخ ــاى عمليات تاكتيك ه
ــگ قرار داد  ــان در صحنه جن ــراروى فرمانده را ف
ــاى نظامى خودى با  ــطه ى آن ها واحده تا به واس
ــرف كردن  ــز برط ــان و ني ــى توانايى هاى ش ارزياب
ــاوز عراقى غلبه كنند. ــش، بر قواى متج ضعف هاي

ــت سنگين در  ــمن پس از شكس چرا كه ارتش دش

ــهر  عمليات بيت المقدس كه منجر به آزادى خرمش
ــته بود با كمك هاى تجهيزاتى و مالى  ــد، توانس ش
ــازى و  ــى و عربى منطقه به بازس ــورهاى غرب كش
ــى  ــاد تغييرات اساس ــازمان رزم و ايج ــعه س توس
ــز ايجاد  ــتراتژيك و ني ــم و اس ــاى مه در جبهه ه
ــى در مواضع پدافندى مبادرت  استحكامات اساس
ــام هر عمليات در جبهه هاى جنوب را  ورزد و انج
ــيار سخت جلوه داده و يا با پذيرش ريسك بالا  بس

از سوى رزمندگان همراه سازد.

جنگ تحميلى عراق عليه ايران مملو از رويدادها و حوادث عبرت آموز و شگفت انگيزى در ابعاد مختلف اجتماعى، 
سياسى، اقتصادى و به ويژه نظامى و مديريت است كه هر يك از آن ها مى تواند موضوعى مهم براى مطالعه و پژوهش 
باشد و از تحليل آن ها تجربياتى را به دست آورد. عمليات خيبر در حوزه ى نظامى يكى از عمليات هاى شگفت انگيز 
است. عملياتى بديع كه پس از گذشت سه سال و چهار ماه از شروع جنگ و پس از انجام سيزده عمليات گسترده 

و محدود از سوى ايران طراحى و به اجرا درآمد.
بديهى است كه بديع بودن يك تحرك نظامى را بايد در تدبير خلاق و اقدامات متفكرانه فرماندهان و روحيه سترگ 
و شجاع رزمندگانش جستجو كرد كه به عنوان نمونه مى توان به اقدامات تيم هاى شناسايى و تلاش هاى عملياتى آن ها 
براى كسب اطلاعات از وضعيت زمين، منطقه نبرد و دشمن در منطقه عملياتى هورالعظيم اشاره كرد. نيروهايى كه 
بى باكانانه به مناطق پرخطر مى رفتند تا از نحوه آرايش يگان هاى دشمن و تدابير تاكتيكى فرماندهان آن ها، اطلاعات 

لازم و ضرورى را جمع آورى كنند.
در اين نوشتار سعى شده نمايى از اقدامات عملياتى تيم هاى اطلاعاتى خودى ارائه شود كه با تلاش فراوان و حتى با 
نثار جانشان اطلاعات مفيدى را از دشمن از قبيل استحكامات و موانع، نگرش فرماندهان عراقى به حضور رزمندگان 
در منطقه عملياتى، تاكتيك نبرد پدافندى عراق، اقدامات تاكتيكى و مراتب هوشيارى عراق در آستانه عمليات و نقاط 

قوت و ضعف عراق، كسب كرده اند.

واژگان كليدى: عمليات خيبر، هور، ارتش عراق، ايران، اطلاعات، تاكتيك، استحكامات

چكيده

بررسى زمين و وضعيت دشمن در عمليات خيبر

* پژوهش گر مركز و راوى 8 سال دفاع مقدس

مهدى خداوردى خان*

مقدمه
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از اين رو براى گريز از بن بست فوق، دو گزينه اى كه 
در بالا اشاره شد مى توانست، ابتكار عملى دوباره براى 
ــته باشد. لذا پس از بررسى هاى چند  ايران در پى داش
جبهه مهم در سراسر مناطق مرزى و نيز شناسايى هاى 
ــفند 1362 عمليات  ــرانجام در تاريخ 3 اس لازم، س
ــول االله(ص)» با همكارى نه لشكر و  خيبر با رمز «يا رس
شش تيپ پياده به اضافه سه تيپ زرهى از يگان هاى 
ــپاه پاسداران انقلاب اسلامى و پنج لشكر  عملياتى س
ــتقل  ــه مس ــلامى در دو منطق از ارتش جمهورى اس
هورالهويزه و زيد با هدف تصرف بصره انجام شد.*

ــى عظيمى  منطقه اى كه بخش
نبردش  ــه ى  صحن ــن  زمي از 
كاملاً با ساير جبهه هاى ديگر 
ــت  ــاوت بود، بديهى اس متف
ــمارى را به  كه سوالات بيش
ــد. از جمله؛  ــن متبادر  كن ذه
ــبب انتخاب  ــه عواملى س چ
منطقه هورالهويزه براى انجام 
عمليات شد؟ چرا زمين اين 
ــت و چه  منطقه متفاوت اس
ــى دارد؟ وضعيت  ويژگى هاي
دشمن در اين منطقه چگونه 
ــمن، چه  ــب اطلاعات از وضع دش ــود؟ براى كس ب
تدابير و اقداماتى انجام شد؟ برجسته ترين جلوه هاى 
تاكتيكى كه قواى عراقى براى حفظ اين منطقه انجام 
ــايى هاى انجام  داده بودند چه بود؟ جمع بندى شناس

شده حكايت از چه وضعيتى داشت؟
*. براساس طرح عمليات، نيروهاى سپاه پاسداران در محور هور 
تحت امر قرارگاه نجف و سازمان رزم ارتش در محور زيد تحت 
ــداران در  ــدند. پاس ــر قرارگاه كربلا مأمور به انجام عمليات ش ام
ــر، القرنه، طلائيه  ــامل: العزي ــور هور بايد پنج هدف اصلى ش مح
ــه تصرف در مى آوردند و  ــمالى و جنوبى را ب و جزاير مجنون ش
ارتش در محور زيد پس از عبور از خط در پل نشوه - در منطقه 
ــپاه پاسداران ملحق مى شد و  غرب نهر كتيبان- بايد به نيروهاى س
در صورت تحقق كليه اهداف در آخرين مرحله، طرح ريزى براى 

پيشروى به سمت بصره انجام مى پذيرفت.

علت انتخاب هور براى عمليات
ــال و نيم از جنگ ايران و عراق براى  ــت سه س گذش
هر دو كشور تجارب و دستاوردهاى متنوع و متعددى 
ــاى نظامى هر دو  ــت و بديهى بود واحده در برداش
ــور با آناليز عمليات ها و درگيرى هاى انجام شده،  كش
از تاكتيك هاى عملياتى يكديگر آگاهى خوبى كسب 
كرده بودند به همين جهت، كار براى فرماندهان نظامى 
هر دو كشور از جهت طراحى عمليات و تدابير جديد 
تاكتيكى سخت شده بود. لذا در ادامه ى جنگ، طرفى 
مى توانست به برگ برنده اميدوار باشد كه در قدرت 
ــت در طراحى و مديريت صحنه نبرد برترى  و خلاقي
يابد و با شناسايى دقيق ضعف هاى طرف مقابل و نيز 
اتخاذ تكنيك ها و تاكتيك هاى جديد زمينه را براى بر 

هم زدن معادله نظامى به نفع خود فراهم سازد. 
ــداران  ــپاه پاس در اين چهارچوب فرمانده كل س
انقلاب اسلامى با تحليل و تجارب به دست آمده از 
عمليات هاى گذشته و نيز بررسى دقيق گزارش هاى 
ــرق بصره و  ــمن در ش ــت دش ــايى از وضعي شناس
ــايى ميدانى (اختصاصى) از منطقه هورالعظيم،  شناس
به پنج دليل مهم زير به انجام عمليات در هور ترغيب 
ــد. 1. بكر بودن زمين منطقه، 2. بى تجربگى و  مى ش
ــى – خاكى، ــوزه عمليات  آب ــمن در ح ــف دش ضع
ــاى خودى،  ــل يگان ه ــرعت عم ــه س ــاد ب 3. اعتم
4. ناتوانى و يا مشكل بودن به كارگيرى واحد زرهى 
ــمن به  ــتن دش عراق در منطقه 5. غفلت و باور نداش

انجام عمليات در چنين منطقه اى. 
ــايى در منطقه هور  البته عمده گزارش هاى شناس
ــوى  به دليل تأكيد رعايت اصول حفاظتى ويژه از س
ــپاه پاسداران، كمتر به صورت مكتوب  فرمانده كل س
ــفاهى منعكس  ــه طور ش ــد و عمدتاً ب ــر مى ش منتش
مى گرديد. به گزارش حسين اردستانى (راوى قرارگاه 
نجف) «بعد از عمليات والفجر مقدماتى برادر محسن 
ــخصاً به منطقه هورالهويزه مى آمد و منطقه  رضايى ش

را بررسى مى كرد.»(1)

حسين اردستانى (راوى قرارگاه 
نجف):

ــر از على هاشــمى و  به غي
ــژه ى او و يكى دو  ــم وي تي
ــر، كس ديگرى هيچ گونه  نف
اطلاعــى از فعاليت تيم هاى 

شناسايى نداشتند
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وى پس از ارزيابى 
ــه  منطق از  ــى  مقدمات
ــت  ــور درياف ــه منظ ب
ــاير  س ــل  عكس العم
ــه انجام  ــان ب فرمانده
عمليات در منطقه هور 
ــار و به صورت  چندب
تلويحى موضوع انجام 
ــور را  ــات در ه عملي
ــه  ــد، ك ــرح مى كن مط
ــر از غلامعلى  ــه غي ب
ــئول  (مس ــيد  رش
ــرارگاه  ق ــات  عملي
ديگر  خاتم الانبياء(ص)) 
ــم  چش به  ــان  فرمانده
ــا آن برخورد  خريدار ب

ــن رضايى در گفتگو با  ــد.(2) با اين حال محس نكردن
ــپاه سوسنگرد، وى را مأمور  على هاشمى، فرمانده س
ــاى مطمئن،  ــدود از نيروه ــا عده اى مع ــد تا ب مى كن
ــق مواضع  ــايى از منطقه هور و عم ــوع شناس موض

دشمن را مورد بررسى قرار دهند.*
ــپاه، به  به گزارش راوى و بنا بر تأكيد فرمانده س
غير از على هاشمى و تيم ويژه ى او و يكى دو نفر [از 
نزديكان فرمانده كل سپاه كه با نظر وى موافق بودند] 
ــى از فعاليت تيم هاى  ــس ديگرى هيچ گونه اطلاع ك
ــرهنگ صياد شيرازى،  ــتند. حتى س ــايى نداش شناس
ــز از كار نيروهاى  ــى ارتش ني ــده نيروى زمين فرمان

قرارگاه نصرت در منطقه هور بى اطلاع بود."(3)
ــايى و بررسى وضعيت زمين و دشمن  كار شناس
در منطقه هور درچند ماه رأساً توسط محسن رضايى 

ــمى كه منجر به  ــن رضايى و على هاش *. پس از گفتگوى محس
ــمى به عنوان فرمانده قرارگاه  ــد. هاش ــكيل قرارگاه نصرت ش تش
ــايى تحت  ــه فعاليت هاى شناس ــد و كلي ــرت منصوب گردي نص

مديريت وى انجام مى شد.

ــات بدون  ــه گاهى اوق ــورى ك ــد. به ط ــرى  ش پيگي
ــمى با لباس  ــخصى به همراه على هاش محافظين ش
ــه و در آنجا از  ــودرو وانت به هويزه رفت ــدل و خ مب
مسيرهاى از پيش  تعيين شده توسط يك يا دو نفر از 
ــيله قايق و  نيروهاى اطلاعات قرارگاه نصرت به وس
ــم (قايق هاى پارويى كوچك) و با لباس هاى عربى  بل
ــايى معابر و آبراه هاى هور پرداختند. در اين  به شناس
شناسايى ها كه گاهى تا 10 ساعت به طول مى انجاميد 
علاوه بر اينكه تيم هاى شناسايى، اطلاعات خود را در 
ــمى گزارش مى كردند  حضور برادران رضايى و هاش
ايشان نيز از نزديك بعضى موارد حساس، نقاط مبهم، 
آسيب پذير و حياتى را چك مى كردند. اين شناسايى ها 
ــرى هور و زمين  ــق بيش از 15 كيلومت ــى تا عم گاه
ــد. اين اقدام فرمانده كل سپاه در  ــمن انجام مى ش دش
ــيار بالايى برخوردار بود  ــك بس عين حال كه از ريس
ــمن  ــاند كه اگر بتوان دش ــان را به اين نتيجه رس ايش
ــتانه عمليات به همين ترتيب در غافل گيرى  را تا آس
ــب و امكانات  ــت، مى توانند با طراحى مناس نگه داش

موجود، عمليات موفق و پيروزى را انجام دهند.

ــي از جزاير  ــمن در منطقه هورالهويزه و بخش ــده از نيروهاي دش يكي از جاده هاي منطقه عملياتي تصرف ش
مجنون شامل تعدادي سنگر و اتاقك نگهباني كه توسط بالگرد عكس برداري شده است؛ 1362/12/05
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البته در اين فرآيند اظهارات برخى فرماندهان اسير 
ــدام و تحركات واحدهاى  ــدگان عراقى از اق و پناهن
رزمى عراق در بخش هاى مختلف جبهه هاى جنوب، 
نشان دهنده بررسى و تحليل درست فرمانده كل سپاه 
ــمن بود؛ زيرا فرماندهان عراقى  از غافل گير بودن دش
هيچ گاه تصور نمى كردند كه ايران منطقه هورالعظيم 
ــك منطقه عملياتى و درگيرى جدى با  را به عنوان ي
ــت خطرى كه احتمال مى دادند  آن ها برگزيند و نهاي
ــران از هور به عنوان يك محور فرعى  اين بود كه اي
ــيب و يا  ــكى منطقه چزابه و ش در تك اصلى به خش
طلائيه استفاده كند و حتى گاهى در بررسى هاى شان 
به اين موضوع اشاره داشتند كه ارتش هاى كلاسيك 
هيچ علاقه اى به جنگ در هور ندارند؛ زيرا جنگيدن 
ــتيكى و  ــتيبانى قوى لجس ــه مناطق به پش در اين گون

كمك هاى فراوان كشورهاى خارجى نياز دارد.
ــده بود  ــت فرماندهان عراقى موجب ش اين برداش
ــب برخى اطلاعات و  ــا هيچ گاه هور را با وجود كس ت
ــدگان در منطقه  ــا از اقدام و تحركات رزمن گزارش ه
ــتانه عمليات افزايش  ــى هورالعظيم - كه در آس عموم
ــان  ــه بود - در اولويت هاى جدى خط پدافندى ش يافت
قرار ندهند و بيشتر توجه و هوشيارى شان معطوف به 
ــرق بصره  جبهه هاى مهم تر در منطقه جنوب يعنى ش
ــرتيپ  ــد. در اين خصوص س ــلمچه) و يا فاو باش (ش
فاروق جاراله احمد، فرمانده تيپ 11 گارد مرزى عراق 
ــود را درباره ى مقاصد  ــاه 1362 عقيده ى خ در مردادم

استراتژيك ايران به رده بالاتر چنين  گزارش مى كند:
«در مرحله ى اول، پيشروى و عبور از مرز بين المللى 
و رسيدن به شط العرب است تا مقدمات اشغال بصره، 
انهدام يگان هاى خودى و قطع ارتباط زمينى و دريايى 
با كشورهاى عرب و تسلط بر منطقه را فراهم سازد.»(4)

ــت  ــن پناهنده عراقى (جمعى گارد رياس همچني
ــت  ــته3) اظهار داش جمهورى گردان 1 گردان 2 دس
ــه العماره اهميت نظامى  ــه نيروهاى عراقى به جبه ك
ــترى مى دهند و گمان مى كنند اين جبهه، محور  بيش

هجوم [اصلى] نيروهاى ايرانى است.(5)
ــر*، در منطقه بصره  ــه ى دو پناهنده ديگ ــه گفت ب
ــكرهاى 5، 6، 8 و تيپ  ــاى زيادى از قبيل لش نيروه
ــى، يك تيپ نيروى مخصوص و تيپ 320  10 زره
ــودان  ــورهاى اردن و س ــى و نيروهايى از كش زره
ــتقر هستند و علت آن خبرهاى جديدى است كه  مس
ــود. به همين جهت  ــايع ب از حمله ايران به بصره ش
[حتى با شروع عمليات در روز اول] نيروهاى جديد 

از عماره به بصره فرستاده شده اند.(6)
معطوف بودن به جبهه شرق بصره به طور ويژه در 
ــارات فرماندهان عالى ارتش عراق بروز و ظهور  اظه
داشت. خبرگزارى رويتر از بصره به نقل از سرلشكر 
ماهر عبدالرشيد، فرمانده سپاه سوم ارتش عراق منطقه 

عملياتى مورد نظر ايران را چنين منعكس كرد:
ــز در 9  ــش عراق ني ــوم ارت ــپاه س ــده س «فرمان
ــران در حال نقل و  ــت كه اي بهمن1362 اظهار داش
انتقالات نيرو جهت حمله به عراق در بخش جنوبى 
ــت و هدف احتمالى اين حمله  جنگ خليج فارس اس
ــد، لذا سه لشكر از  ــتراتژيك (بصره) مى باش بندر اس
ــداران را براى حمايت از نيروهاى ارتش  ــپاه پاس س
ــت. به  ــن حمله به حركت در آورده اس ــم در اي منظ
گفته ى وى گزارش هاى اطلاعاتى نشان گر اين است 
ــم را «تحريرالقدس» (آزادى  ــه ايران، نام اين تهاج ك

فلسطين) و لبيك يا خمينى گذاشته است.(7)
ــپاه پاسداران انقلاب  بدين ترتيب فرمانده كل س
ــلامى پس از دريافت گزارش اطلاعاتى طى چند  اس
ــاه و تحليل مثبت از آن ها براى انجام عمليات، «طى  م
ــان را از  نامه اى به فرمانده كل قوا (امام خمينى)، ايش
اهداف و نتيجه ى فعاليت هاى انجام شده در هور، آگاه 
مى سازند» و با هدف محرمانه ماندن طرح، چنين خاطر 
نشان مى كند كه «به خاطر حساس بودن منطقه هور و 
لزوم حفظ اطلاعات آن از دشمن و... تقاضامندم اين 
طرح نزد نيروهاى سپاه باقى بماند و شما دستور لازم 

* . نام پناهندگان در سند مركز موجود است.
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را به آقاى (آيت االله) خامنه اى ابلاغ فرماييد.»(8)
امام خمينى نيز متعاقباً با هدف بررسى و پس گيرى 
ــلام مى كند كه  ــه رييس جمهور اع ــات نامه ب مندرج
ــلام  ــه اى با حضور آقايان حجت الس بلافاصله جلس
ــنجانى، محسن رضايى و  ــليمن هاشمى رفس و المس
ــكيل دهند. با برگزارى  ــيرازى تش ــرهنگ صياد ش س
جلسه تكليف شرعى به عهده افراد گذاشته مى شود تا 
مطالب جلسه مطلقاً به شخص ديگرى منتقل نشود(9).

ــده توسط  بدين ترتيب كليه فعاليت هاى انجام ش
ــور، كاملاً محرمانه و غالباً  ــپاه در منطقه ه نيروهاى س
غير مكتوب به فرماندهى سپاه گزارش مى شد كه كاملاً 
ــده در حوزه مأموريت  متفاوت با فعاليت هاى انجام ش
ارتش در منطقه زيد (در شرق بصره) بود. به همين دليل 
ــناد مكتوب انتشار يافته مرتبط با وضعيت  اخبار و اس
دشمن از لحاظ استعداد، گسترش استحكامات، ميزان 
ــيارى دشمن و تدابير آن ها در منطقه شرق بصره  هوش

در مقايسه با منطقه هور بيشتر است.

آشنايى با منطقه عمليات
الف: محور شمالى، هورالعظيم

ــبتاً وسيعى وجود  ــتان منطقه ى نس در غرب خوزس
دارد كه آن  را هورالعظيم يا هورالهويزه مى نامند. هور 
ــت و به  ــه زبان عربى به معنى باتلاق يا مرداب اس ب
ــده از  اين دليل كه هور در مرز ايران و عراق واقع ش
ــت. وسعت طولى هور  اهميت خاصى برخوردار اس
ــى وپنج  معادل يكصد كيلومتر و عرضى آن معادل س

كيلومتر مى باشد.
شهرهايى كه در نزديكى هور قرار دارند از سمت 
ــمال هور، سوسنگرد و هويزه در  ــتان در ش ايران بسُ
شرق هور و از سمت عراق، المشرح در شمال غرب، 
ــر در غرب و القرنه  ــلا، قلعه صالح و هورالعزي الكح
در جنوب غربى مى باشند. قرار داشتن اين منطقه بين 
ــراق ارزش اين منطقه  ــتان البصره و العماره ع دو اس
ــراى عمليات- بالا برده بود، همچنين چون در  را – ب

ــان بصره-عماره با  ــى از نقاط فاصله جاده اتوب بعض
ــيد دست يافتن به اين جاده  هور به 2 كيلومتر مى رس
ــد. اين در  ــان مى ش ــتان آس و نيز رفتن به اين دو اس
ــت كه خطوط برق، تلفن و خط لوله نفتى  حالى اس
بازرگان كه مقدار زيادى از نفت صادراتى عراق را به 
ــدر فاو انتقال مى داد از همين باريكه عبور مى كرد.  بن
ــمالى و جنوبى در  علاوه بر آن دو جزيره مجنون ش

داخل هورالعظيم واقع شده اند. 
ــب  ــت اقتصادى: وجود ماهى، مكان مناس وضعي
ــت برنج زمينه ى مناسبى  جهت زندگى احشام و كش
براى زندگى در هور و كناره هاى آن به وجود آورده به 

ــتاهاى زيادى  همين خاطر روس
در هور –كه اكثرشان در سمت 
ــروش  ــند- از ف ــرب مى باش غ
ماهى، شير و برنج امرار معاش 
ــط  ــد. تردد در هور توس مى كنن
ــوردار يا بلم هاى  قايق هاى موت
وجود  مى گيرد.  انجام  بى موتور 
ــمال غربى و  ــر نفتى در ش ذخاي
ــه بزرگ  ــوب و دو حوضچ جن
نفتى چكه و مجنون از مهم ترين 
ــادى منطقه هور به  ــع اقتص مناب

شمار مى آيند.* 
ــب  ــت اقتصادى: وجود ماهى، مكان مناس وضعي
ــام و كشت برنج زمينه ى مناسبى  جهت زندگى احش
ــه وجود  ــور و كناره هاى آن ب ــى در ه ــراى زندگ ب
ــادى در هور  ــتاهاى زي ــه همين خاطر روس آورده ب
ــمت غرب مى باشند- از فروش  – كه اكثرشان در س
ماهى، شير و برنج امرار معاش مى كنند. تردد در هور 

ــه نفتى چكه معروف  ــمال غربى هور به حوضچ * . حوضچه  ى ش
ــت كه داراى 50 تا 75 حلقه چاه مى باشد. همچنين حوضچه ى  اس
ــور به نام حوضچه نفتى مجنون كه داراى تقريباً 50 حلقه  جنوب ه
ــد متعلق به عراق هستند- كه البته در جنوب شرقى هور  چاه مى باش
چند حلقه نفت وجود دارد كه متعلق به جمهورى اسلامى ايران است.

ــيرازى،  ش ــاد  صي ســرهنگ 
ارتش  زمينى  ــروى  ني فرمانده 
ــز از كار- نيروهاى قرارگاه  ني
ــور-  ه ــه  مطنق در  نصــرت 

بى اطلاع بود
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ــط قايق هاى موتوردار يا بلم هاى بى موتور انجام  توس
ــمال غربى و جنوب  مى گيرد. وجود ذخاير نفتى در ش
و دو حوضچه بزرگ نفتى چكه و مجنون از مهم ترين 

منابع اقتصادى منطقه هور به شمار مى آيند.* 
ــه از  ــى ك ــت خاص ــى: وضعي ــت سياس وضعي
ــعت  ــاى متعدد و وس ــود آبراه ه ــش، وج نظر پوش
ــه ايران  ــده ك ــبب ش ــت س منطقه در هور حاكم اس
ــت و  ــوب حفاظ ــوه مطل ــه نح ــد ب ــراق نتوانن و ع
ــه  ــورى ك ــه ط ــد. ب ــت بگيرن ــرل آن را در دس كنت
ــى بدون  ــران عراق ــى- ماهيگي ــع زمان - در آن مقط
ــدند و  ــه درگيرى وارد آب هاى ايران مى ش هيچ گون
همچنين  مى كردند.  ماهى گيرى 
ــوى از ظلم  ــه به نح مردمى ك
رژيم صدام به تنگ آمده بودند 
از اين منطقه براى پناهندگى به 
ايران استفاده مى كردند. بعد از 
عمليات بيت المقدس كه بخش 
ــور از كنترل رژيم  اعظمى از ه
عراق خارج شد بيش از 2000 
ــدند كه  نفر به ايران پناهنده ش
خانواده هايى  را  ــا  آن ه ــتر  بيش
ــكيل مى دادند كه براى فرار  تش
ــربازى به اين امر  از خدمت س

دست زدند.
ــك از دو دولت عراق و  وضعيت نظامى: هيچ ي
ــيع بودن منطقه باتلاقى  ــطه وس ايران در هور به واس
ــروزى  ــش از پي ــتند. پي ــلطى روى آن نداش آن، تس
ــگاه ژاندارمرى در اطراف  ــلامى چند پاس انقلاب اس
هور مستقر بود كه كارى با امنيت منطقه نداشتند. در 
معروف  چكه  نفتى  حوضچه  به  هور  شمال غربى  حوضچه  ى   .  *
است كه داراى 05 تا 57 حلقه چاه مى باشد. همچنين حوضچه ى 
جنوب هور به نام حوضچه نفتى مجنون كه داراى تقريباً 05 حلقه 
چاه مى باشد متعلق به عراق هستند- كه البته در جنوب شرقى هور 
چند حلقه نفت وجود دارد كه متعلق به جمهورى اسلامى ايران است.

منطقه عراق نيز، چنين وضعيتى حاكم بود. لذا رواج 
ــده بود تا كنترل امنيتى  كار قاچاق در منطقه باعث ش
ــتقرار  ــلامى و اس منطقه با وجود پيروزى انقلاب اس
نيروهاى سپاه پاسداران در كنار نيروهاى ژاندارمرى، 
ــعت زياد و آبراه هاى فراوان با مشكلات  به دليل وس
ــس از انجام عمليات  ــود. البته پ عديده اى مواجه ش
ــرد و جمهورى  ــع كاملاً فرق ك ــدس، وض بيت المق
ــلامى توانست تا حد زيادى تور امنيتى خوبى در  اس

هور ايجاد نمايد.
ــم عراق هم متقابلاً با هدف ايجاد تور امنيتى  رژي
ــز معارضين  ــى فرارى و ني ــتگيرى افراد نظام و دس
رژيم در ارديبهشت 1362، اقدام به حمله در برخى 
ــامل: منطقه هورالحمار- هورالهويزه-  مناطق هور ش
ــات بدين گونه بود كه  ــيوه عملي هورناصريه كرد. ش
ــز به تيربار و با  ــط قايق هاى مجه از داخل هور توس
ــتاها حمله كرده و  هلى كوپتر توپ دار به تمامى روس
ــتگير كردند،  ــادى از خانواده فراريان را دس افراد زي
ــپس با عمليات روانى-تبليغاتى و تهديد به كشتن  س
اعضاى خانواده ى فراريان، توانستند تعداد زيادى از 

فراريان را دستگير كنند.
ــاه و از جمله مهم ترين آن ها،  ــش 33 نوع گي روي
نيزار، بردى و چولان در آب هاى هور اختفاء و پوشش 

نسبى را در تمام منطقه هور به وجود آورده است. **
ــوع گياهى كه در  ــبت ديد و تير به ن در هور نس
ــت. اما به طور كلى  ــتگى داش آن منطقه مى رويد بس
ــاى مقابل به علت  ــكان رصد كردن فعاليت نيروه ام
** . رويش چولان ها به عمق آب نسبت مستقيم دارد و به ترتيب 
تا  چولان ها  مى رويند.  است  كم  آب  عمق  كه  هور  كناره هاى  در 
عمق1مترى و از سطح آب تا 1 متر ارتفاع دارند. پس از آن بردى 
شروع به روييدن مى كند كه در عمق 57 سانتى مترى تا 1/5 متر 
مى رويد ارتفاع اين گياه از سطح آب به 1 تا 3 متر مى رسد. نيزارها 
از عمق به بعد شروع به روييدن مى كنند و ارتفاع آن ها هم از سطح 
آب بين 1/5 تا 6 متر مى رسد كه اختفاء و پوشش مناسبى را ايجاد 

مى كند.

ــات بيت المقدس  بعد از عملي
كه بخش اعظمــى از هور از 
كنترل رژيم عراق خارج شــد 
ــه ايران  بيــش از 2000 نفر ب

پناهنده شدند



37

﹝﹆︀﹐ت
فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

ــب منطقه، عمدتاً  ــش بسيار مناس روييدنى ها و پوش
ــى،*  يا نيروهاى  ــرج (دكل) هاى ديده بان از طريق ب
ــن و نيز  ــنگرهاى كمي ــاد س ــى و ايج ــتى رزم گش
ــى انجام مى گرفت، البته ديد  عكس بردارى هاى هواي
و تير در زمين هاى شمال و غرب هور به علت نبودن 
عارضه مناسب و در زمين هاى جنوب هور به خاطر 
وجود سده ها، محدود و در غرب نيز علاوه بر سده ها، 
ــتاها و كانال هاى مشروع، محدودتر بود.  وجود روس
ــن محدوديت ها، فعاليت را براى نيروى خودى كه  اي
ــمت  اتكاء به نيروهاى پياده –جهت تعيين معبر به س
مواضع دشمن- داشتند، راحت تر مى كرد و برعكس 
ــمن متكى به نيروى زرهى بود،  چون راه كارهاى دش

عملاً مانع جدى براى عراقى ها محسوب مى شد.

ب: محور جنوب؛ شرق بصره**
ــكل به  ــرق بصره زمينى مثلثى ش ــه عملياتى ش منطق
ــعت 1600 كيلومتر مربع است. ضلع شمالى اين  وس
ــه و هورالهويزه به طول 50  ــك طلائي منطقه به كوش
ــط العرب (كه از به  كيلومتر، از غرب به رودخانه ش
هم پيوستن دو رود دجله و فرات در منطقه القرنه در 
ــروع شده و تا تقاطع كارون به اروند  شمال بصره ش
ــا دهانه خليج فارس  ــهر و از آنجا ت در مقابل خرمش
ادامه مى يابد اين رودخانه اروند رود ناميده مى شود) 

* . 8 عدد دكل پيش از انقلاب اسلامى در ايران و در سال 4531 
به  كه  گرديد  نصب  هور  مرزى  مناطق  در  الجزاير  دولت  توسط 
ترتيب 1. در نزديك چزابه، 2. پاسگاه معلق عراق، 3. در بركه سوده 
ايران، 4. در آبراه طبر، 5. در آبراه شط على، 6. روبه روى برمائيه 
الحچرده، 7. در آبراه ريگ و 8. در سمت جنوب شرقى قرار دارند.

** . يادآورى اين نكته مهم است كه استحكامات، موانع و اقدامات 
مهندسى دشمن، عمدتاً در محور جنوبى منطقه عملياتى خيبر (شرق 
و  نشوه  طلائيه،  كوشك،  تنومه،  شلمچه،  زيد  منطقه  شامل  بصره 
كانال پرورش ماهى مى شد) كه به دليل ويژگى خاص محور شمالى 

عراقى ها تغييرات و يا فعاليت عمده اى در هور نداشتند.

ــرق به خط مرزى شمالى- جنوبى از كوشك  و از ش
تا شلمچه به طول 60 كيلومتر منتهى مى شود. 

8 پل بر روى رودخانه شط العرب، شرق و غرب 
اين منطقه را به هم مرتبط مى كند. چهار پل در منطقه 
نشوه، دو پل در منطقه تنومه و دو پل بيطار و مارگيا 
ــوه و تنومه  ــهرك صنعتى تنومه قرار دارد. نش در ش
ــرق بصره قرار دارند  ــهر در منطقه ش به عنوان دو ش
ــتقرار واحدهاى  كه اكثر اماكن آن به عنوان محل اس
ــكرهاى ارتش عراق  ــتيبانى و احتياط سپاه و لش پش
ــه به عنوان  ــهر تنوم ــتفاده قرار مى گيرد. ش مورد اس
ــلمچه و زيد و شهر نشوه  ــتيبانى كننده ش منطقه پش

ــتيبانى كننده  به عنوان منطقه پش
ــك و طلائيه مورد استفاده  كوش

قرار مى گيرد.
دشمن تا قبل از فتح خرمشهر، 
ــهر را كليد بصره  از آنجا كه اين ش
ــت و امكان از دست دادن  مى دانس
اين شهر (خرمشهر) را غير ممكن 
مى پنداشت مواضع مستحكمى در 
شرق بصره نداشت، ليكن عمليات 
ــهر)  ــدس (آزادى خرمش بيت المق
ــرات مهمى را در زمين منطقه  تغيي
ــمت اعظم آن  ــرد كه قس ايجاد ك

مبتنى بر تجارب برآمده از عمليات هاى گذاشته بود، به 
عنوان مثال طراحان نظامى ارتش عراق با تدابير خاصى 
ــره را در اين منطقه با به  ــهر بص كليه راه هاى نفوذ به ش

كارگيرى انواع موانع تركيبى مسدود كرده بودند.
ــوان كانال پرورش  ــمن با ايجاد كانالى با عن دش
ــرض1 كيلومتر كه آب آن را  ــى به طول 30 و ع ماه
ــر كتيبان تأمين  ــط العرب از طريق نه با پمپاژ آب ش
ــراى جلوگيرى از  ــى ب ــرد، مانع بزرگ و اساس مى ك
ــى به منظور  ــده و مانور زره ــوم نيروهاى رزمن هج
تأمين شهر بصره در منطقه اى مابين شلمچه تا زيد و 

هيچ يك از دو دولت عراق 
ــران در هور به واســطه  و اي
باتلاقى  منطقه  بودن  ــيع  وس
آن، تسلطى روى آن نداشتند



38

بررسى زمين و وضعيت دشمن در عمليات خيبر

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

نهر كتيبان به وجود آورده بود، همچنين خاكريزهاى 
مثلثى در دو رديف به صورت پيچيده و از جنس دژ 
كه به وسيله خودرو امكان تردد روى آن ميسر بود از 
منطقه زيد تا پيچ كوشك و از آنجا تا طلائيه و سپس 
تا آخرين نقطه اى از خشكى زمين كه به هورالهويزه 
ــت. ضمن اينكه در مقابل  ــد، امتداد داش منتهى مى ش
اين مواضع مثلثى شكل كانالى با عرض 4 متر و عمق 
4 متر احداث شده بود و كف كانال نيز سيم خاردار و 

تله گذارى و مين گذارى شده بود.
ــيت منطقه و جاده  علاوه بر اين ها به دليل حساس
ــوه در محدوده  طلائيه يعنى جاده قديم هويزه به نش
ــى را ابتدا به  ــرز بين الملل ــل مواضع مثلثى تا م مقاب
ــيم  خاردار و مين گذارى كرده و  صورت گسترده س
ــن منطقه آب  ــود و با مهار آب در اي ــه ب آب انداخت
ــى بزرگى را در محدود طلائيه قديم و طلائيه  گرفتگ

جديد به صورت متصل به هور ايجاد كرده بود.

اهداف و مأموريت تيم هاى اطلاعاتى: 
ــراى هدايت  ــب اطلاعات نظامى ب ــور كه كس همانط
معقولانه صحنه نبرد يك وظيفه اصلى و مهم در جنگ ها 
به شمار مى رود، پس از انتخاب منطقه عمليات، فعاليت 
اطلاعاتى مربوط به وضعيت زمين منطقه نبرد و دشمن، 
در دستور كار قرار گرفت و فرآيند جمع آورى آن، از سه 
منبع اصلى كسب اطلاع از منبع انسانى، شامل گزارش 
جاسوسان و اظهارات پناهندگان و اسراء، اطلاعات فنى 
كه حاوى منابع گوناگون و منعكس كننده پيشرفت در 
ــتم ارتباطى بود واطلاعاتى از منابع آشكار كه از  سيس
طريق اخبار رسانه ها و يا اظهارات مقامات در دسترس 

قرار مى گرفت، آغاز شد.
بر اين اساس تيم هاى اطلاعات و عمليات قرارگاه 
ــود را از اوايل  ــت خ ــى، مأموري ــاى عمليات و يگان ه
ــمن و  ــال-1362 براى جمع آورى اطلاعات از دش س
ــه ويژه تجزيه و تحليل اطلاعات نظامى آن ، با هدف  ب
كمك به فرماندهان براى پاسخ گويى به دو سؤال: دشمن 

چقدر آسيب پذير است؟ و ما چقدر آسيب پذيريم؟ به 
صورت برنامه ريزى شده به شرح ذيل آغاز كردند: 

- بررسى گستره سنگر هاى دشمن.
ــى سلاح هاى موجود در خط اول و در بين  - بررس

نيروهاى پوششى.
ــى، تعداد  ــمن در خط اصل ــروى دش ــرآورد ني - ب
ــايى جاده ها و راه هاى  سنگرهاى در خط، شناس

مواصلاتى و اماكن مهم.*
- شناسايى عمق ميدان هاى مين تا خاكريز اول دشمن.
- بررسى كانال ها، آبراه ها و عمق و مشخصات آن ها.

ــمن از خط اول و  ــى فاصله كمين هاى دش - بررس
از يكديگر.

ــدف با  ــايى تا ه ــاى شناس ــت تيم ه ــير گش - مس
زمان بندى دقيق.

- فيلم و عكس بردارى از مواضع شناسايى شده.
- افزايش ارتباط با اتباع عراقى و مجاهدين عراقى 
(معارضين رژيم صدام) در منطقه عمومى هور.(1)
ــان،  ــوى فرمانده ــوب از س ــن چهارچ در همي
ــد كه  ــاى اطلاعاتى مى ش ــى به تيم ه توصيه هاي

براساس آن:
ــان در نهايت  - كليه فعاليت ها و جابه جايى هاى ش
ــم ديده بان ها و  ــاء و دور از چش ــتتار و اختف اس

عوامل متعدد و متفرق دشمن انجام شود.

محل  و  اسم  مأموريت ها،  از  بسيارى  در  و  فرآيند  اين  در   .  *
منطقه مورد نظر براى شناسايى تعيين مى گرديد. مانند – شناسايى 
آبراه هاى وصولى به سده ها و گرفتن فيلم از آن ها، شناسايى پل 
جزيره جنوبى، شناسايى شط على، شناسايى خاكريز حدفاصل بين 
سده جنوبى و جاده نشوه، شناسايى منطقه شركت نفت خودى در 
جنوب غربى پاسگاه طلائيه، شناسايى منطقه ابوخصاف، شناسايى 
جاده معلق شيب و دكل عراق، شناسايى راه صغرا-ابوليه، بررسى 
وضعيت منطقه ابوخظاف تا هورچكه و اخبار سركوب مردم آن 
شرقى  كناره ى  دره ى  مناطق  شناسايى  عراق،  رژيم  توسط  منطقه 
هور،  جنوب  و  غرب  آبراه هاى  شناسايى  سوده،  به  رفتن  دجله، 
افزايش ارتباط با اتباع عراق معارض رژيم در منطقه عمومى هور.

{سندهاى شماره 83491-71391-61391-79291}
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ــايى باعث  ــوى تيم شناس - هيچ فعاليتى نبايد از س
جلب توجه دشمن شود.

- به منظور جلوگيرى از پيشروى و اجراى شناسايى 
ــمن و گرفتن اسير، اقدام به موقع  گشتى هاى دش
ــرارى كمين هاى  ــن عمل با برق ــام گيرد. (اي انج
ــق در مواقع  ــاى دقي ــراى آتش ه ــب و اج مناس

ضرورى انجام شود.)
- پست هايى براى كنترل عبور و مرور (با آموزش كافى) 

در نقاط مناسب و به تعداد كافى در نظر گرفته شود.
ــدن و هر گونه به خطر  ــاء ش ــدن، افش - مفقود ش
افتادن اسناد عمليات نظامى سريعاً گزارش شود.

ــريعاً  ــان عراقى) س - عوامل اطلاعاتى يا (جاسوس
مورد بازجويى قرار گيرند.(2)

نگـرش فرماندهـان عراقى از حضـور رزمندگان در 
منطقه عمومى عمليات

الف) مقاصد راهبردى و تاكتيكى ايران: 
بنابر اسناد و مدارك به دست آمده، فرماندهان عراقى 
ــتراتژيك ايران در  بر اين عقيده بودند كه مقاصد اس
ــرز بين المللى و  ــروى و عبور از م مرحله اول، پيش
ــط العرب (اروندرود) است تا مقدمات  رسيدن به ش
اشغال بصره، انهدام يگان هاى مستقر در منطقه، قطع 
ــورهاى خليج فارس و  ارتباط زمينى و دريايى با كش
ــازد و از نظر تاكتيكى،  ــلط بر منطقه را فراهم س تس
ــكر92  اقدامات نيروهاى پدافندى (واحدهايى از لش
ــپاه  ــتعداد اندكى از نيروهاى س ــى ارتش و اس زره
ــد، جنبه  ــه تهاجمى باش ــش از آن ك ــداران) پي پاس

پدافندى دارد.
ــتعداد يگان هاى  همچنين آنان ضمن اطلاع از اس
ارتش و سپاه و نيز حضور و فعاليت رزمندگان چنين 

برداشتى داشتند:
- تقويت و استحكام مواضع جلويى از قبيل بالا بردن 

خاكريز در جلوى حوزه اين لشكر.(92 زرهى)
ــه و در عمق، با  ــا در طول جبه ــاد ديدگا ه ه - ايج

ــده  ارتفاع حدود 6-5 متر (كه با خاك احداث ش
است) و نيز ايجاد دكل هاى آهنى ديده بانى.

- احداث مواضعى براى نيروهاى تأمينى در جلوى 
ــر و اجراى  ــلام خط ــا هدف اع ــز اول ب خاكري

عمليات تأخيرى.
- كار گذاشتن تله هاى منور در جلوى خاكريز اول 

و جاده هاى نزديك گشتى هاى خودى.
ــتى به منظور  ــزام گروه هاى گش ــلاش براى اع - ت
ــع آورى اطلاعات از آرايش نيروهاى خودى  جم

و كنترل منطقه ممنوعه.
ــاى  يگان ه از  ــت  مراقب ــه  ادام  -

خودى.
ــازى مواضع خود و توزيع  - بازس

يگان ها در منطقه.

ب) روش هاى جنگى ايران: 
ــان عراقى روش هاى جنگى  فرمانده
ــدگان ايران را در 8 محور براى  رزمن
فرماندهان يگان هاى پدافندى شان در 
منطقه عمومى عمليات خيبر به ويژه 
ــى منطقه زيد (در  محور جنوبى يعن

شرق بصره) مورد توجه و يادآورى قرار دادند.
1. جمع آورى اطلاعات شناسايى ها

ــايى حدود ميادين مين،  2. اعزام نيرو به منظور شناس
ــكاف هاى موجود در منطقه و جمع آورى  معابر، ش
اطلاعات از مواضع موجود در جلوى موضع اصلى 

پدافندى.
ــط نيروهاى پياده مجهز به سلاح هاى  3. حمله توس
ضد تانك در شب و تكيه بر نيروهاى داوطلب با 

پشتيبانى توپ خانه يا بدون پشتيبانى.
4. پشتيبانى از نيروهاى پياده توسط واحد توپ خانه 
ــت  و تانك ها در برُد مؤثر، به ويژه پس از به دس

آوردن موفقيت هاى اوليه.
5. نفوذ به عمق موضع پدافندى از طريق نقاط ضعيف.

ــور امنيتى و  هــدف ايجــاد ت
دستگيرى افراد نظامى فرارى 
ــم در  ــن رژي ــز معارضي و ني
ــدام به  ارديبهشــت 1362، اق
حمله در برخــى مناطق هور 
ــه هورالحمار-  شــامل: منطق
هورالهويزه- هورناصريه كرد
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ــغال موضع پدافندى،  6. در صورت موفقيت در اش
استفاده از سلاح هاى ضد تانك به منظور دفع هر 

گونه حمله زرهى خودى.
7. از نيروهاى پياده مكانيزه يا زرهى در مراحل بعدى 
ــنايى اول روز بعد از  حمله و غالباً همزمان با روش
حمله استفاده شده و براى پشتيبانى آن ها توپ خانه 

خود كششى و خمپاره انداز به كار گرفته شود.
ــرفت نبرد، خاكريز در جناح ها به  8. همزمان با پيش
ــرى از هر گونه دور زدن و تهديد  منظور جلوگي
ــود. (همان گونه كه در نبردهاى شرق  احداث ش

بصره مشاهده شد)

ج) روحيه: 
ــان عراقى، رزمندگان را فاقد روحيه رزمى بالا  فرمانده
ــن عقيده بودند كه به طور كلى  تلقى مى كردند و بر اي
روحيه نظاميان مستقر در منطقه پايين تر از وسط است 
اما روحيه ى نيروى داوطلب متوسط است كه به ميزان 
به دست آوردن هرگونه موفقيت، ممكن است افزايش 
يابد ولى در روز و هنگامى كه مواضع پدافندى اش غير 
مستحكم و تعجيلى باشد قدرت آن را ندارد كه در مقابل 

ــتادگى و  نيروهاى زرهى ما ايس
مقاومت نمايد.(3)

تاكتيك نبرد پدافندى عراق
چنين  ــا  ب ــى  عراق ــان  فرمانده
ــوان  ــى از ت ــت و تحليل برداش
يگان هاى خودى در منطقه شرق 
ــتورالعملى را موسوم  بصره، دس
به «تاكتيك نبرد پدافندى»، عليه 
ــدى ايران تهيه،  يگان هاى پدافن
ــار يگان هاى  ــم و در اختي تنظي
در  ــتند.  گذاش ــان  پدافندى ش
ــتورالعمل  ــن دس ــى از اي بخش

چنين اشاره شده است:
ــمت هاى جلوى  ــف به موقع و تشخيص س - كش
ــيله اعزام نيروهاى گشتى  مواضع پدافندى به وس

رزمى و كمين.
- دفع و نابود كردن حملات دشمن [ايران] به وسيله 
توپ خانه در اولين گام، چنانچه نيروهاى شان از 
ــود تا  ــن مين و موانع عبور كردند تلاش ش ميادي
ــى به دشمن  نيروهاى تأخيرى و رده هاى پوشش
(رزمندگان) تلفات و خسارات فراوان وارد كنند.

ــع پدافندى  ــه رخنه در موض ــر گون ــاد ه - از ايج
جلوگيرى شود.

ــراى بازگردان هر  ــتن نيروى پاتك ب - در نظر داش
موضعى كه احتمالاً سقوط كند.

ــتقرار خود در طول  ــت يگان ها در محل اس - مقاوم
شب و عقب نشينى آن ها تا اين كه با نيرويى مناسب 

در سطح لشكر در صبح روز بعد پاتك كند.
ــينى [احتمالى] تا سد خاكى مرزى  - حد عقب نش
ــت و خط مرزى «خط قرمز» يگان ها مى باشد  اس
ــرايطى نبايد  ــينى از آن تحت هيچ ش و عقب نش

صورت گيرد.

ــته روي زمين در انتظار انتقال به پشت  ــوداني به صورت نشس ــربازان عراقي و س تعدادي از س
جبهه؛ 1362/12/10
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ــريعاً نسبت به  ــمن، س ــروى دش - در صورت پيش
ــى] در جلوى قرارگاه هاى  ايجاد يك خط [دفاع

گردان ها اقدام شود.
ــكر موفق به باز پس گيرى مواضع از  - چنانچه لش
ــود، بايد يك پايگاه تأمينى جهت  دست رفته نش

عمليات احتياط سپاه تشكيل شود.*(4)
ــاده - تاكتيكى  ــكر26 پي همچنين فرماندهى لش
عراق، با تحليل توان رزم يگان هاى پدافندى ايران به 
ــور جنوبى عمليات و نيز منطقه عمومى  ويژه در مح
ــه نقطه ضعف از جمله:  ــرق بصره و تشخيص س ش
ــت مقابله با  ــى ايران جه ــدم توانايى نيروى زره ع
ــراق، پرهيز از انجام تك هاى روزانه  نيروى زرهى ع
براى اجتناب از تأمين آتش نيروى هوايى و هوانيروز 
ــى ايران، به  ــت فعاليت نيروى هواي ــز محدودي و ني
ــان مى دهد كه بايد با اتخاذ  ــاى تحت امر فرم يگان ه
تاكتيك هاى زير، وضعيت منطقه را به نفع خود تحت 

كنترل در آورند.
ــاختن ايرانى ها به قبول يك رزم زرهى  - مجبور س
ــا توجه به برترى توان واحدهاى زرهى خودى  ب

جهت نابودى دشمن.
ــدارى تا  ــمن با پاي ــبانه دش ــر تك هاى ش - تأخي
روشنايى اول روز، جهت آماده ساختن نيروهاى 

پاتك كننده.
ــا بهر ه بردارى از  ــاى محوله ب ــام مأموريت ه - انج

ترابرى نيروهاى هوايى.
ــتفاده از موانع و  - كندكردن حملات ايرانيان با اس

ايجاد ميادين مين.

* . در اين طرح 61 صفحه اى، ضمن تعيين چهار راهكارها، به 
اولويت راهكار از جنبه حساسيت و خطرناك بودن آن، مأموريت 
آن ها  استعداد  و  سازمان  مختلف،  مراحل  در  عملياتى  يگان هاى 
در  ايران  رزمندگان  راهكارهاى  با  مقابله  پشتيبانى،  واحدهاى  و 

مراحل مختلف نبرد و... اشاره هاى كاملى شده است.

ــتيبانى كننده و  ــلاح هاى پش ــت س - انتخاب درس
استقرار و آرايش مناسب نيرو در مواضع پدافندى 
با هدف تأثير بر روى نيروى دشمن و وارد كردن 

تلفات زياد بر آن ها
ــال نيروها و دادن  ــرى قبلى براى انتق - تصميم گي
فرصت كافى براى آماده شدن و اجراى شناسايى 

كامل.
ــح در آماده كردن  ــه كارگيرى روش هاى صحي - ب

نيروها با بالا بردن روحيه ى 
آنان.

- تأمين آتش پشتيبانى مورد 
ــاى آفندى و  ــاز يگان ه ني

پدافندى.
ــض كمبود ضايعات  - تعوي
و  تجهيزاتى  ــى،  خودروي

دستگاه هاى مخابراتى.
ــل كادر قرارگاه ها و  - تكمي
انتخاب فرماندهان خوب، 

شايسته و با تجربه(5)

وضعيت سازمانى، تركيب و گسترش عراق
ارتش عراق كل خطوط مرزى در حال جنگ با ايران 

را به چهار سپاه به ترتيب ذيل سپرده بود.
ــوك، مقر فعلى  ــى در كرك ــپاه يكم: مقر اصل س
ــمال  ــهر تا ش ــئوليت: پيرانش ــان- منطقه مس در جس

قصرشيرين
ــه، مقر فعلى در  ــپاه دوم: مقر اصلى در بعقوب س
پادگان منصوريه- منطقه مسئوليت: شمال قصرشيرين 

تا مهران.
ــوم: مقر اصلى در ناصريه، مقر فعلى در  ــپاه س س
شعيبه در بصره- منطقه مسئوليت: اواسط هورالعظيم 

تا دهانه فاو.

بنابر گزارش هاى متعدد از منابع 
كربلا،  قرارگاه هاى  ــى  اطلاعات
شناســايى  تيم هاى  و  نصــرت 
يگان هاى مستقر در هور، شكل 
آرايش دشمن متأثر از دكترين 

نظامى روسيه مى باشد
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ــپاه چهارم: مقر اصلى در عماره، مقر فعلى در  س
شادگان ميمونه در جنوب عماره - منطقه مسئوليت: 

هورالعظيم (محور چزابه) به سمت شمال*(6)
ــال 1362 تا آخر بهمن ماه  در مدت زمان اول س
ــال، نيروهاى ژاندارمرى، نيروهاى دريايى،  همان س
ــاى ارتش تركيب  ــعبى و نيروه نيروهاى جيش الش

نيروهاى عراقى داخل هور را تشكيل مى دادند.
ــگاه ترابه،  ــرى عمدتاً در 6 پاس ــاى ژاندارم نيروه
ابوليله، البيچه، الصخره، مجنون و زردان استقرار داشتند.

نيروهاى دريايى: قرارگاه اين نيروها در روستاى 
ــاره، مقر فرماندهى آن در الصخره و محدوده ى  كس
ــا و بركه هاى هور بود  ــت در آبراه ه عمل آن ها گش
ــدرو و قايق هاى بزرگى به نام  كه داراى قايق هاى تن

زروغ – مجهز به دوشكا بودند.
ــده الصخره  ــعبى بر روى س نيروهاى جيش الش
روطه تا المزيره مستقر بودند و فاصله هر سنگر آن ها 

بين100 تا 500 متر متغير بود.
ــاى نظامى: منطقه عمومى العزير تا فاو زير  نيروه
نظر سپاه سوم بود كه لشكرهاى 11 پياده در شلمچه، 
ــكر 5 مكانيزه در كوشك،  ــكر پياده در زيد و لش لش
ــكر 19 پياده در طلائيه و لشكر6 زرهى به عنوان  لش

احتياط در نشوه استقرار داشتند.(7)
ــترش نيروهاى  ــوع درباره وضعيت گس در مجم

عراقى در منطقه مى توان گفت كه:
ــمن از ناحيه شمالى منطقه عمليات (يعنى  - دش
ــتوانه  ــور هورالعظيم) به علت برخوردارى از پش مح
ــب در منطقه تقريباً احساس خطر كمترى  آتش مناس
ــاى مواصلاتى به  ــوص آن كه راه ه ــرد به خص مى ك

خشكى بسيار محدود بود.
- تمركز نيروهاى زرهى عراق در منطقه حسينيه 
* . لشكرهاى تحت امر سپاه سوم تا پيش از عمليات عبارت بودند 
از: نيروهاى قيصر، قرارگاه موقت لشكر91 پياده، قرارگاه لشكر8
و11 پياده، قرارگاه لشكر 5 مكانيزه و نيروهاى مستقر در غرب اروند 

رود{س.ش.617600، 1362/2/03، ركن3، قرارگاه نجف}

ــمال غربى زيد است و چنين استنباط مى شد كه  تا ش
ــته و  ــمن اين منطقه را خطرناك ترين معبر دانس دش
ــى و آفندى خود را در اين منطقه  حداكثر توان زره

به كار گرفته است.
- گسترش توپ خانه هاى عراق در جنوب كانال 
ــان دهنده وحشت و  ــتعداد زياد، نش ماهيگيرى با اس
ــينيه و زيد به طرف نشوه  ــمن از معبر حس ترس دش
ــا به علت  ــمن در اغلب عمليات ه ــت؛ زيرا دش اس
جابه جايى توپ خانه دچار وقفه در عمليات مى شده 
ــا تجديد نظر در آرايش خود، آنها  و در اين منطقه ب
ــرى تغيير موضع داده تا به  ــت كانال ماهيگي را به پش

زودى به دست رزمندگان نيفتد.
ــاى نظامى عراق  ــترش همه جانبه واحده - گس
ــانگر پدافندى در شمال منطقه از طلايه  در منطقه نش
ــگاه زيد تا پاسگاه حدود  ــك و از پاس قديم تا كوش
ــمن در منطقه حسينيه تا  ــترش دش ــد اما گس مى باش
ــد، توان آفندى نيز  ــمال غربى زيد علاوه بر پدافن ش
ــا را در محل پدافندى  ــن چون توپ خانه ه دارد ليك
ــترش زرهى فوق در  ــتقر كرده، لذا گس ــب مس مناس
ــرى از تك نيروهاى خودى  منطقه به منظور جلوگي

از معبر زيد و حسينيه مى باشد.(8)

عمومـى  منطقـه  در  عـراق  موانـع  و  اسـتحكامات 
عمليات خيبر

بنابر گزارش هاى متعدد از منابع اطلاعاتى قرارگاه هاى 
ــايى يگان هاى مستقر  كربلا، نصرت و تيم هاى شناس
در هور، شكل آرايش دشمن متأثر از دكترين نظامى 
ــكل آرايش يك گروهان تا  روسيه مى باشد كه به ش
ــيده شده است. به گونه اى كه خطوط  رده گردان كش
ــفالت و تا رده گردان،  ارتباطى تا رده تيپ، جاده آس
ــت. نحوه ى حفاظت از مقر قرارگاه ها  جاده شنى اس
ــكل دايره اى يا مثلثى است. در خط حد  عمدتاً به ش
ــتعداد يك گروهان به عنوان  ــكرها، معمولاً تا اس لش
ــردان انجام  ــوط اصلى هر گ ــن در جلوى خط كمي
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ــس از 15روز با يك گروهان  ــه مى كنند – و پ وظيف
ديگر در خط تعويض مى شوند- طول خط پدافندى 
هر گردان 1300 تا 1500 متر است كه يك گروهان 
ــكل مثلثى آرايش مى گيرد، هر دسته اين  در آن به ش
ــت يك خاكريز كه به طول 150متر  گروهان در پش
ــتند و از تجهيزاتى نظير دوشكا نيز  است مستقر هس
ــره مى برند. موانع معمولاً از دو عمق برخوردارند.  به
موانع اوليه داراى عمق كم (100متر) بوده كه از يك 
رشته سيم خاردار سپس يك رديف مين منور و بعد 
از آن مين هاى ضد نفر و ضد تانك تشكيل مى شود. 
ــه  ــارى، جهنده و مين هاى س مين ضدنفر از نوع فش

شاخه اى مى باشد.
البته قبل از موانع اوليه، منطقه ممنوعه اى به عمق 300 

متر كه عوارض زير در آن واقع مى باشد، وجود دارد.
ــوى ميادين مين  ــه در جل ــتى ك ــاى گش - گروه ه

استقرار دارند.
- نيروهاى كمين - كه بعضاً بالغ بر 9 نفر سرباز و يك 
ستوانيار مى باشند- جلوى هر گردان مستقر هستند.

فاصله سنگرهاى كمين متغير است كه گاهى تا 50 
ــد. روزها عموماً سه نفر تك تيرانداز در  متر هم مى رس
سنگر مستقر هستند و شب ها استعدادشان بيشتر مى شود.

ــمن ميدان مين اول كه داراى عمق  همچنين دش
100متر است را توسط يك رشته سيم خاردار محدود 
ــت كه در برخى محورها يك  كرده، اين در حالى اس
ــود دارد كه واحد  ــه خالى به عمق 50 متر وج منطق
ــتعداد يك گروهان در جلوى هر گردان  تأمين به اس
ــت. نيروهاى تأمين داراى  ــتقر اس در اين منطقه مس
ــنگرهاى آنان به طرف جلو  ــند كه س 4 كانال مى باش
ميدان، احداث شده اند و توسط يك كانال مواصلاتى 
به عرض و عمق 1/5متر به صورت مارپيچ به قرارگاه 

گردان متصل مى شوند.
ــا 400 متر  ــق 300 ت ــن دوم، به عم ــدان مي مي
ــوم به عمق 15 متر كه  ــت و ميدان مين س متغير اس

خصوصيات ميدان مين اول را دارند.

شكل سنگرها و ترتيب استقرار نيروهاى كمين و تأمين: 
ــتقرار نيروهاى كمين و  ــنگرها و ترتيب اس شكل س
ــاء وضعيت زمين و كم و زياد  ــن گرچه به اقتض تأمي
ــل با ايران كمى  ــودن آب گرفتگى ها در منطقه حائ ب
ــيوه رايج تبعيت  ــاوت دارند، اما عمدتاً از يك ش تف
مى كنند. به طور مثال هر تيپ لشكر8 پياده عراق، دو 
ــردان در خط، هر گردان 3 گروهان در خط و يك  گ
گروهان احتياط دارد. گروهان ها معمولاً 500 متر را 
ــش پدافندى دارند. هر گروهان 3 دسته،  تحت پوش
كه دسته هاى سوم پشت 2 دسته فوق گسترش دارند 
و قرارگاه گروهان در 30 مترى پشت دسته سوم قرار 
دارد. قرارگاه گردان در 500 مترى پشت گروهان و 
ــكل قرار دارد. نيروى گروهان ها  در خاكريز مثلثى ش
ــط يك كانال مواصلاتى به عمق 1/5  و دسته ها توس

ــانتى متر با  متر و عرض 80 س
هم ارتباط دارند.

ــنگرها روزنه ى آتش  - در س
تعبيه شده  است.

ــى در جناح و در  - تيربارهاي
معابر نيروى تأمين استقرار 

داده شده اند.
- گردان احتياط كه در پشت 
ــه صورت خطى  كانال ها ب
آرايش دارند، در زمان هايى 

ــته باشد، يك  كه خط اول جبهه به آن ها نياز داش
ــور خط مقدم  ــان را به صورت كمين مأم گروه
ــولاً در فاصله 500  ــد. قرارگاه گردان معم مى كن

مترى پشت گروهان ها قرار دارند.(9)
ــاى فرماندهان  ــات و رهنموده از ديگر سفارش
ــاخت  ــتقر در منطقه، س ــه به يگان هاى مس عالى رتب
ــنگرهاى بتونى و استفاده از سلاح هاى شعله افكن  س
در خط مقدم بود. بر اين اساس و در پى رهنمودهاى 
ــين فرمانده كل نيروهاى مسلح عراق مقرر شد  جانش
ــاخت مواضعى  تا يگان هاى پدافندى در خصوص س

ــاى انجام شــده  ــه فعاليت ه كلي
ــپاه در منطقه  توسط نيروهاى س
ــه و غالباً  ــلاً محرمان ــور، كام ه
ــپاه  ــر مكتوب به فرماندهى س غي
گزارش مى شد كه كاملاً متفاوت 
ــاى انجام شــده در  ــا فعاليت ه ب
حوزه مأموريت ارتش در منطقه 

زيد (در شرق بصره) بود
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ــنگرهاى بتونى يا سنگرهاى معمولى كه  به شكل س
ــتند،  ــيارهاى پدافندى هس ــى از آن ها داراى ش بخش

تلاش كنند.(10)
ــده،  ــاس اطلاعات جمع آورى ش همچنين براس
ــيم خاردار، ميادين  وضعيت كانال هاى آتش، موانع س
ــى  در منطقه  ــك و نفربرهاى عراق ــن، مواضع تان مي

عمومى (عمليات خيبر) بدين شرح گزارش شد.

• كانال ها:
ــت كه حفاظت نسبى  - ابعاد كانال ها به گونه اى اس
از گلوله هاى زمانى و گلوله هاى ديگر را تا جايى 

كه امكان دارد، تأمين مى كند.
- كانال ها داراى عمق مناسب براى تيراندازى هستند.
ــب بودند  ــا عمدتاً داراى ميدان تير مناس - كانال ه
ــدازى را محدود و بر برُد مفيد  ــى كه تيران و مانع

سلاح تأثير منفى داشته باشد، وجود ندارد.
- كانال ها به گونه اى مهندسى و طراحى شده اند كه 

آتش متقابل ميان مواضع همجوار برقرار است.
ــردارى از  ــراى نيروها جهت بهره ب ــى ب محل هاي

نارنجك ها در نظر گرفته شده است.
ــن محل هايى متعدد و نزديك به هم براى  همچني

حفظ مهمات ذخيره احداث گرديده است.
ــا محل هايى براى خروج و يا منحرف  در كانال ه
ــگ آب- وجود  ــا هدف اجراى جن ــاختن آب- ب س
ــتند كه راه هاى  ــا عمدتاً به گونه اى هس دارد. كانال ه
ارتباطى بين قرارگاه هاى دسته به گرو هان و نيز نقاط 

نزديك برقرار است.

• پناهگاه ها: 
ــنگر آتش احداث شدند، از  - پناهگاه ها، نزديك س
ــده با يكديگر  طريق كانال هاى نفررو حفارى ش
ارتباط دارند وحداكثر گنجايش آنها 5 تا6 نفر در 
نظر گرفته شده تا از تجمع افراد جلوگيرى شود.

ــقف  ــتر نيروها، مس ــا براى امنيت بيش - پناهگاه ه

ــاخته شده  وتا جاى امكان نزديك محل نصب  س
شيب قرار دارند.

ــلاح و  - در برخى پناهگاه ها مكانى براى حفظ س
ــرد و خاك در نظر  ــات از اثرات باران و گ مهم

گرفته شده است.

• كانال هاى آتش: 
اين كانال ها به عرض 60 و عمق حداقل 110سانتى متر 
و تا جاى امكان به صورت مارپيچ احداث شده اند و 
نيروهاى مستقر در آن ميدان ديد و تير مناسبى براى 
پوشش دادن معابر وصولى (آبراه ها) و معابر موجود 

در موانع دارند.

• سيم هاى  خاردار و مين ها:
كانال هاى  در  مستقر  افراد  حفاظت  تأمين  منظور  به 
سيم هاى  دستى،  نارنجك هاى  پرتاب  برابر  در  آتش 
 خاردارى با عمق 50متر جلوى كانال ها به كار برده 
شده اند، همچنين برخى آبراه هاى مهم –كه به عنوان 
تردد  از  جلوگيرى  هدف  با  بودند-  وصولى  معابر 
خاردار  سيم هاى  وسيله  به  رزمى  گشتى  گروه هاى 
مسدود مى شوند. علاوه بر اين نيز سيم هاى خاردار در 
جلوى مواضع، ميادين مين را محافظت مى كنند. اما در 
همين رابطه دشمن براى فريب رزمندگان و كشاندن 
نيروها به ميدان مين، آبراه هاى دروغين (فريبنده اى) را 
در نظر گرفته بود، به طورى كه اين آبراه ها تا نزديك 
مواضع دشمن فاقد موانع حساسيت برانگيز بودند و 
نيروهاى دشمن در حوالى ميادين مين يا به صورت 

كمين و يا گروه هاى گشتى رزمى به سر مى بردند.

• سلاح هاى پشتيبانى كننده:
گونه اى  به  تيربارها  نظير  پشتيبانى كننده  سلاح هاى 
مستقر بودند كه تعيين قوس آتش آن ها متقاطع بود و 
يا سلاح هاى ضد هوايى كه علاوه بر استتار مناسب به 
نحوى استقرار يافته بودند كه تقاطع قوس هاى آتش 
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آن ها و نيز عدم وجود شكاف ميان آن ها رعايت شده 
بود. تانك ها نيز در حال افقى آرايش داشتند تا زاويه 
كور آن ها به حداقل ممكن برسد كه تأمين پشتيبانى 
متقابل و تأمين حفاظت آن ها توسط نيروهاى پياده 

(پياده نظام) در شب انجام مى شد.(11)

تغييرات و تصميمات جديد فرهاندهان عراقى
براى  دشمن  از  اطلاعات  جمع آورى  كه  بود  بديهى 
با  برخورد  نبود،  بى  خطر  خودى  شناسايى  تيم هاى 
نيروى كمين يا نيروهاى گشتى رزمى دشمن و بروز 
برخى درگيرى ها، گاه منجر به شهادت يا مجروحيت 
و حتى به اسارت در آمدن آن ها مى شد*  و همين 
مساله سبب افزايش حساسيت و هوشيارى عراقى ها 
در خصوص تحركات نيروهاى خودى مى گرديد. با 
گذشت زمان و مشاهده افزايش فعاليت رزمندگان، 
آنان نيز متناسب با وضعيت جديد، تمهيدات دفاعى 
عمليات هاى  و  تحركات  با  مقابله  هدف  با  تاكتيكى 
احتمالى رزمندگان اتخاذ  كردند، از جمله تاكتيك ها، 
استحكامات،  و  موانع  تقويت  رزم،  سازمان  تقويت 

آموزش، جنگ آب، و... بود.
قواى عراقى در پى ماه ها حضور در منطقه شرق 
بصره و اطلاعاتى كه به تدريج از فعاليت  نيروهاى 

* . در اين خصوص بنابه گزارش واحد اطلاعات و عمليات منطقه8
سپاه در يك حادثه، هنگامى كه فرمانده گروهان ماهشهر به همراه 
سه نفر ديگر با يك فروند قايق جهت بردن پتو به پاسگاه مستقر 
در آبراه ساحه مى روند، بعد از تخليه پتو با كمين دشمن برخورد 
مى كنند كه پس از درگيرى اثرى از آن ها دريافت نشد. در حادثه اى 
ديگر نيروهاى گشتى رزمى در آبراه البيضه كمين كرده و سيم تلفن 
را قطع مى كنند هنگامى كه دو، سه تن از رزمندگان براى بررسى 
قطعى سيم اقدام مى كنند مورد حمله نيروهاى كمين عراقى قرار 
مى گيرند، در همان وهله اول سكاندار شهيد و قايق تعادل خود را 
از دست مى دهد كه در نتيجه از سرنوشت دو رزمنده ديگر اطلاعى 
8سپاه،  منطقه  فرماندهى  {س.ش.417701،  نيست.  دست  در 
حميد معينيان} گزارش هاى مشابهى از اين دست درگيرى ها، از 

سوى واحد اطلاعات به فرماندهى ارسال مى شد.

با  بودند،  كرده   كسب  پدافندى  خطوط  در  خودى 
را  روش هايى  رزمندگان،  توانايى هاى  گرفتن  درنظر 
براى مقابله با آنان طراحى كردند. از نظر فرماندهان 
عراقى نقطه قوت ايرانيان در 15 شاخص مورد توجه 

قرار داشت. از جمله:
- رزم شبانه

- جمع آورى اطلاعات
- هدف قرار دادن مكان هاى مهم نظير قرارگاه ها، 
توپ خانه ها، خطوط اول، ارتفاعات، دژبانى ها و 

نيروهاى احتياط
- طرح ريزى خوب به سمت هدف

- گشودن معابر و شكاف هايى در ميادين مين
- احداث سريع خاكريزها و 

جاده ها
چندين  در  تك  دور  حفظ   -
كارگيرى  به  با  مرحله 

نيروى انسانى
موشك هاى  كارگيرى  به   -

ضد تانك
- توانايى رزم در كليه مناطق 

و شرايط جوى
- فريب تاكتيكى

- قدرت مانور با سلاح ها
مخفى  و  استتار  توانايى   -

كردن نيروها
- تأثير عوامل مذهبى بر روحيه نيروها

- انجام عمليات نفوذى و ظاهر شدن پشت نيروها
- شايستگى در فرماندهى مشترك

لشكر26  فرماندهى  نيز  و  سوم  سپاه  فرماندهى 
پياده – تاكتيكى، هر كدام براى مقابله با نقاط قوت 
رزمندگان راه هاى مختلفى را مورد تدبير قرار  داده و 
آن را به يگان هاى تحت امر خود ارسال داشتند. در 
بخشى از اين تدابير، جنبه هاى آموزشى و در بخشى 
ديگر جنبه هاى تاكتيكى مورد توجه قرار گرفته بود.

ــر به نوع  ــور نســبت ديد و تي در ه
ــه مى رويد  ــه در آن منطق گياهى ك
ــور كلى  بســتگى داشــت. اما به ط
امكان رصد كردن فعاليت نيروهاى 
مقابل به علت روييدنى ها و پوشش 
بسيار مناسب منطقه، عمدتاً از طريق 
برج(دكل) هاى ديده بانى، يا نيروهاى 
ــنگرهاى  گشــتى رزمى و ايجاد س
كمين و نيز عكس بردارى هاى هوايى 

انجام مى گرفت
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از جمله تدابير:
به  و  پاتك  اجراى  جهت  شبانه  عالى  آموزش   -

كارگيرى سلاح در شب.
- كنترل زمين ممنوعه با اعزام نيروهاى پوششى، 

گروه هاى گشتى و كمين.
مراقبت  و  استحكامات  مواضع،  سيستم  تكميل   -

مستمر از آن ها.
ميدان  ايجاد  با  موانع  از  متعدد  شبكه هاى  احداث   -
مختلط مين، سيم هاى خاردار چادرى و موانع سيمى.
و  تحركات  فعاليت ها،  از  مستمر  مراقبت   -

انگيزه هاى دشمن.
- آموزش و تأمين نيروهاى احتياط فعال.

- تحكيم و تقويت كانال هاى آتش طبق اصول نظامى.
- هماهنگى سلاح هاى پشتيبانى كننده و تأكيد بر 

استقرار تيربارها در جبهه و جناحين.
بر  تعرضى  عمليات  و  محدود  تك هاى  اجراى   -

مناطق گسترش نيروها و سلاح هاى دشمن.
دستگاه هاى  و  سلاح ها  با  دشمن  فريب  طرح   -

بى سيم.(12)

عراق و تمهيـدات تاكتيكى ديگر: جنگ آب، تظاهر 
به تك و...

جنگ آب: عراق با تجربه و شناختى كه از آب در 
حفر  و  دژ  ساختن  با  آورد  دست  به  جنوب  منطقه 
كانال هاى هدايتى آب در جلو و يا نزديكى مواضع 
خشكى  از  بخش هايى  حتى  و  زيد  محور  در  خود 
در جزيره جنوبى مجنون توانست هر وقت به تنگنا 
مى رسد از اين سلاح (جنگ آب) براى بيرون آمدن 
از تنگنا و به دست آوردن موقعيتى ديگر به راحتى 
استفاده كند و رزمندگان را به حال انفعال در آورد.(13) 
ــمن، وضعيت  لذا اجراى جنگ آب از طرف دش
خطوط پدافندى رزمندگان را پى در پى دست خوش 
ــرار مى داد. به  ــيب پذيرى ق تغيير و يا در معرض آس
ــى از گزارش هاى واحد  ــاس يك عنوان نمونه و براس

يك طرح و عمليات قرارگاه خاتم الانبياء(ص)، "بعد از 
اقدام دشمن مبنى بر هدايت آب در هور، ضلع شرقى 
ــع غربى- منهاى 3  ــره جنوبى مجنون مانند ضل جزي
ــمال شرقى كه  ــيل بند ش نقطه كوچك در جنوب س
به زودى زير آب خواهد رفت- براى رزمندگان غير 
ــتفاده شده است. لذا خط پدافندى خودى در  قابل اس
حال حاضر (پس از گذشت دو ماه از عمليات) متكى 
ــيل بند غربى، ميانى و شرقى مى باشد و به علت  به س
آسيب پذيرى سيل بندها، گشتى هاى قايقى دشمن گاه 
تا مواضع خودى نزديك مى شوند و حتى در صورت 
ــب بودن وضع جوى، هلى كوپترهايشان به طور  مناس
ــيل بندها را مورد هجوم  مداوم خطوط پدافندى و س
ــدن آب از تحركات  ــرار مى دهند. همچنين مانع ش ق
ــاى در خط  ــى نيروه ــث تقويت روح ــودى، باع خ
دشمن گرديده است و به فعاليت هاى كمين و گشتى 
رزمى هاى شان افزوده اند و با اجراى حملات پى درپى 

موفق به ايراد ضرباتى به نيروهاى خودى شده اند."*
*. البته رزمندگان جهت مقابله با اين تاكتيك، طرح ها و تمهيدات 
متعددى با هدف حفظ مواضع پدافندى در منطقه عملياتى خيبر 

پيشنهاد كردند كه بعضاً عملى گرديد. از جمله: 
- ايجاد بريدگى در سه ضلع غربى، ميانى و شرقى حدفاصل 

خط خودى و دشمن.
- حفر كانال هايى نفررو

- ترميم و توسعه ميادين مين.
-تقويت كليه سيل بندها در جزيره شمالى و جنوبى.

- در نظر گرفتن استعدادى كافى براى نيروى پدافندى.
به  اجراى  و  آب  جنگ  براى  متقابل  و  مناسب  برنامه ريزى   -
موقع آن. {س.ش.981911، 3631/2/62، طرح و عمليات 
قرارگاه خاتم الانبياء(ص) و- 423551، 3631/2/03، طرح و 

عمليات قرارگاه كربلا}
احداث  براى  دقيق  مهندسى  و  مسدود  خاكريزهاى  احداث   -
نظر  در  و  برهم  عمود  يا  منقطع  خاكريزهاى  (احداث  آن ها 

گرفتن كسيه هاى پر از خاك براى مناطق آسيب پذير)
پايدارى  براى  خاكى  چداره   3 يا   2 حوضچه هاى  احداث   -

نيروهاى كمين در مقابل دشمن.
{س.ش790121،  قوى  پمپاژ  دستگاه هاى  از  بهره گيرى   -  -

طرح و عمليات قرارگاه خاتم الانبياء(ص)}
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تظاهر به تك: علاوه بر جنگ آب، برخى مواقع 
به  تظاهر  خود  اندك  نيروهاى  با  عراقى  فرماندهان 
نيروهاى شان  در  را  آفندى  روحيه  تا  مى كردند  تك 
محفوظ نگه دارند. در يك نمونه، فرماندهى قرارگاه 
امر  تحت  يگان  به  زيد)  جنوبى-  محور  (در  كربلا 
فعاليت  خصوص  در  (لشكر7وليعصر(عج))  خود 

دشمن چنين هشدار مى دهد: 
«به اطلاع مى رساند كه با بررسى هاى انجام شده 
و قرائن و شواهد موجود پيش بينى مى شود كه دشمن 
بعثى ظرف روزهاى آينده به احتمال %90 به منطقه 
استحفاظى شما تك نمايد، زيرا قوائن و شواهد نظير 
افزايش استعداد دشمن، افزايش شناسايى ها، افزايش 
فرسوده  نهايت  در  و  درگيرى  جهت  رزمى  گشتى 
هواپيما  با  شناسايى ها  پرواز  خط،  در  نيروها  كردن 
و هوانيروز در محدوده شما، حكايت از پيش زمينه 
يكى  تك  عمده  محور  و  است  دشمن  آمادگى هاى 
زيد  شمال  محدوده  ديگرى  و  آبگرفتگى  سمت  در 
اقدام  اين  در  دشمن  كه  را  اهدافى  است.  متصور 
عمومى  منطقه  از  شما  كردن  دور   .1 دارد.  نظر  مد 
خط  ترميم   .3 و  نيروها  روحيه  بردن  بالا   .2 بصره. 

پدافندى اش مى باشد».*(14)
از  عراقى  فرماندهان  انگيزه هاى  مى رسد  نظر  به 
اجراى چنين ژست تاكتيكى دستيابى به اهداف زير 

بود.
طريق  از  نيروها  در  تهاجمى  روحيه  برانگيختن   -
شكست  بر  تأكيد  و  هجومى  اقدامات  اجراى 

نيروهاى ايرانى و تحميل خسارت هاى فراوان.
نيروها  بين  در  رزم  اراده  جهت  مستمر  تلاش   -
نيروهاى  سازمان  تمركز  در  اختلال  ايجاد  و 

پدافندى.** 

عمليات والفجر3، دشمن  قبل از  يادآورى است كه  لازم به   .  *
عمليات  شروع  از  پس  ولى  داشت  نظر  در  را  طرحى  چنين 

والفجر2، طرح خويش را به عقب انداخت.

** . از جمله مهم ترين اقدام تاكتيكى دشمن كه با هدف برهم زدن 

مداوم  و  ميدانى  بازديدهاى  تأثير  بر  تأكيد   -
فرماندهان و موثر بودن آن در مناطق آسيب پذير 

خطوط پدافندى رزمندگان.
مواضع  از  بهره گيرى  ضرورت  بر  دائم  تأكيد   -
تحركات  از  غفلت  عدم  و  سنگرها  پدافندى، 

رزمندگان.
- تأكيد بر ضعف روحى نيروهاى ايرانى و تبليغ بر 

ميل رزمندگان به پناهندگان يا اسارت.
- ايجاد باور در يگان ها مبنى بر كمبود مهمات در 

جبهه ايران.(15)
اشغال مواضع مهم: از ديگر جنبه هاى تاكتيكى كه 
نيروى دشمن در فرآيند فعاليت هاى خود در محور 
براى  تلاش  مى جست،  سود  عملياتى  منطقه  جنوبى 
اشغال مواضعى بود كه با استقرار نيرو در آن ها، عملاً 
خودى  رزمى  يگان هاى  اطلاعاتى  نيروهاى  فعاليت 
براى  مشكلات شان  و  مى گرفت  قرار  تأثير  تحت 
كسب يا تكميل اطلاعات با كندى انجام مى پذيرفت. 
گشتى  گروه هاى  پوششى،  نيروهاى  اعزام  همچنين 
با  حائل  (زمين  ممنوعه  منطقه ى  زمين،  در  كمين  و 

مواضع رزمندگان) بود.
اعزام  و  كمين  نيروهاى  سازمان  افزايش  البته 
نيروهاى گشتى رزمى مى توانست در برگيرنده منافع 

ذيل باشد:
- كسب اطلاع از محل دقيق پاسگاه هاى رزمندگان

- رديابى سيستم كنترل و هدايت پاسگاه ها

تمركز سازمان رزم، گرفتن اسير براى به دست آوردن اطلاعات 
 1362 بهمن   8 روز  حمله  پذيرفت،  انجام  رزمندگان  فعاليت  از 
عراقى ها (يعنى كمتر از يك ماه قبل از شروع عمليات خيبر) در 
ضلع شرقى و وسطى جزيره مجنون بود كه با اجراى آتش سنگين 
توپ خانه و سپس پشتيبانى آتش هلى كوپتر و استعداد 2 گروهان 
شدند  موفق   9 ساعت  تا  كه  شد  آغاز  صبح   5 ساعت  در  نيرو 
سنگر استراق سمع رزمندگان را در ضلع شرقى تصرف نمايند و 
بر اثر فشار زياد حدود 0001 تا 0051 متر از ضلع شرقى را كه 
قبلاً براثر آب گرفتگى سنگر تخليه شده بودند، تصرف كنند كه 
در ادامه به دليل اجراى آتش دقيق توپ خانه رزمندگان مجبور به 

توقف شدند. {س.ش.959911، 1362/11/51}
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- اطلاع از نوع وسايل ترابرى رزمندگان
- اطلاع از بازديد و سركشى فرماندهان به پاسگاه ها

- اطلاع از زمان تعويض
- اطلاع از استقرار تجهيزات پدافند هوايى

- اطلاع از سيستم مخابراتى و ارتباطى
- و سرانجام ناامن كردن منطقه* 

در  عراقى ها  كه  ديگرى  تاكتيكى  اقدامات  از 
مواضع پدافندى مورد تدبير قرار داده بودند، شامل 

موارد زير بود:
- استفاده از موانع طبيعى و تقويت يا ادغام آنها با 

مواضع مصنوعى.
و  دسته ها  مواضع،  ميان  متقابل  پشتيبانى  تأمين   -

گروهان ها.
مواضع  وجود  و  جهات  كليه  در  پدافند  تأمين   -

احتياطى و يدكى به منظور تغيير جبهه.
- وجود عمق در كليه رده ها با ايجاد چند موضع 

دفاعى.
- بهره گيرى از نيروى احتياط دائم.

مستمر  فعاليت  و  متعدد  ديدگاه هاى  احداث   -
ديده بان ها در شبانه روز.(16)

اقدامـات خودى بـراى فريب عـراق و عكس العمل 
فرماندهان عراقى

الف: انجام عمليات هاى فريب عليه دشمن
از آن جا كه يكى از تاكتيك هاى معمول براى غافل گير 
هدف  با  فرعى  عمليات  انجام  دشمن  داشتن  نگاه 
فرماندهان  تدبير  مورد  مساله  اين  لذا  است،  فريب 

بر  حدى  تا  دشمن  سوى  از  تاكتيك ها  اين  شدن  عملياتى   .  *
نيروهاى كم تجربه رزمندگان – كه بار اول حضورشان در جبهه ها 
بود- بى اثر نبود. به طورى كه براساس گزارش فرماندهى منطقه8 
سپاه، «استمرار اين تاكتيك، اثرات روانى بر روى نيروها به وجود 
آورد. به ويژه پس از آن كه طى اجراى چندين كمين در آبراه ها و 
به اسارت گرفتن تعدادى از رزمندگان، در بين تعدادى از نيروهاى 
مستقر در پاسگاه ها نوعى اضطراب پديده آمده بود، زيرا هر لحظه 
 ،417701 س.ش   } داشتند.  را  عراقى  كمين  با  مواجهه  انتظار 

فرماندهى منطقه 8 سپاه پاسداران}

خودى قرار گرفت. اما بايد ديد اين تاكتيك چقدر 
و به چه ميزان بر غافل گيرى يا هوشيارى دشمن اثر 

گذاشت؟
فرآيند  و  شناسايى  اقدامات  برخى  با  همزمان 
خيبر،  عمليات  عمومى  منطقه  در  آماده سازى 
عمليات هايى در محورها و جبهه هاى مختلف، نظير 
القدس)،  (تحرير  دربنديخان  سد  شرقى  ارتفاعات 
علملياتى  (منطقه  ميانى  جبهه  در  چنگوله  محور 
والفجر5)، محور چيلات (منطقه عملياتى والفجر6) 
و جبهه چزابه در جنوب انجام شد. اما با توجه به 
حجم اعزام هاى متعدد از سوى ايران و تبليغات هاى 
ديدگاه  از  سرنوشت ساز،  عمليات  درباره ى  گسترده 
اين  نمى توان  كه  بود  هويدا  كاملاً  مجرب  نظاميان 
بخش  اثر  قولى  به  و  بزرگ  عمليات  را  عمليات ها 
عمليات ها  اين  چراكه  كرد؛  تلقى  ساز  سرنوشت  و 
عمدتاً در منطقه جغرافيايى محدود و كوچك انجام 
و  موضوع  اين  درك  با  عراقى  فرماندهان  بود.  شده 
از اسراء- به دست آورده  نيز اخبارى كه – احتمالاً 
بودند، اين عمليات ها به ويژه حمله ايران در منطقه ى 
چزابه – را بدل حمله اصلى تلقى كردند، به طورى 

كه راوى قرارگاه در گزارش خود نوشته است.
طلائيه  از  اصلى  فلش  كه  مى دانسته  «دشمن 
شدن  سرگرم  از  خاطر  بدين  است.  آن  حوالى  و 
نيروهاى سپاه چهارم خود و يا آوردن نيرو از منطقه 
سپاه سوم – كه يكى از اهداف عمليات هاى فرعى 
بود-، خوددارى ورزيد. بنابراين هدف اصلى انجام 
عمليات هاى فرعى كه فريب دشمن بود به طور كامل 
ميسر نشد، بلكه شايد عاملى شد تا دشمن با تمركز 
ويژه  به  و  طلائيه  منطقه  به  جمع تر  حواس  و  بيشتر 
در  را  رزمندگان  فعاليت  و  كند  توجه  بصره  شرق 

منطقه شرق بصره مورد رصد قرار دهد.»(17)

ب: عكس العمل فرماندهان عراقى
به ميزان استمرار فعاليت هاى اطلاعاتى، شناسايى و 
نيز عمليات هاى فرعى كه طى دوره نزديك به يك 
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سال انجام شد، به تدريج مراتب هوشيارى عراقى ها 
بيشتر گرديد، كه اين مهم از تغييرات حاصل در زمين 
مشاهده  قابل  و  محسوس  تاكتيك ها  برخى  انجام  و 
بود كه براى آگاهى از ميزان هوشيارى قواى عراقى 

به چند نمونه اشاره مى شود.
فرماندهى  دشمن،  از  آمده  دست  به  سند  در 
تاريخ  (در  سرى  كلى  به  نامه اى  در  پياده  لشكر19 
امر  تحت  يگان  به  ويژه اى  سفارش   (1362/10/23
خود (گردان5 تيپ 5 گارد مرزى) در منطقه مجنون 
دارد. از جمله جلوگيرى از رخنه دشمن (ايران) در 
منطقه هور الهويزه، حفاظت از چاه هاى نفت جنوب 
اين  هورالهويزه.  موازى  خاكى  سيلبند  از  مراقبت  و 
ديدگاه   6 نفره،   6-5 ديدگاه   48 احداث  با  مراقبت 
سدهاى  طول  در  گشتى  گروه هاى  اعزام  و  آهنى 
خاكى و با استفاده از دوربين هاى معمولى و شخص 
ارتباطات  از  همچنين  پذيرد.  انجام  شب  در  ديد 
و...  نشود  استفاده  ضرورى  مواقع  جزء  به  بى سيمى 
خط  مهمات  و  جنگى  جيره  ذخيره سازى  به  نسبت 

دوم اقدام شود.(18)
همچنين نامه سرى و فورى فرماندهى سپاه سوم 
كه  سبك  ضدهوايى  گردان109  فرماندهى  به  عراق 
چند ساعت قبل از عمليات صادر شد شاهدى براى 
ميزان حداكثرى هوشيارى دشمن است: در شرح نامه 
طبقه بندى «سرى- فورى»، سپاه سوم كه به اين يگان 
ابلاغ گرديد چنين آمده است: «دلايل تعرض دشمن 
(ايران) در حوزه استحفاظى اين سپاه نشان مى دهد 
كه دو جبهه لشكر 5 لشكر8 سمت اصلى حملات 
[ايران] قرار دارند و احتمالاً منطقه لشكر11 به ويژه  
تعرض  اهداف  از  يكى   45 تيپ  چپ  جناح  در 
لازم  اقدامات  مى شود  درخواست  كه  است  دشمن 
به منظور انهدام نيروى دشمن در لحظه حمله اتخاذ 
گردد. تمام كليه واحدها موظفند در بالاترين درجه 
هوشيارى و آمادگى براى سركوب حملات هوايى و 

زمينى دشمن باشند».(19)
منطقه  در  خودى  يگان هاى  كه  ميزان  هر  به 

بيشتر حضور پيدا كرده و فعاليت شان بيشتر مى شد، 
لذا  شده،  بيشتر  دشمن  حساسيت  اندازه  همان  به 
واحدهاى  و  تيم ها  گزارش هاى  از  بسيارى  محتواى 
اطلاعاتى، ضمن بيان توانايى هايى از دشمن، حكايت 
آن  از  نمونه هايى  كه  داشت  دهنده  هشدار  اخبار  از 

اشاره مى شود.
1. تاريخ 14 دى1362: دشمن مى تواند در منطقه 
شمال زيد تا حسينيه با نيرويى معادل يك تيپ 
زرهى و يك تيپ مكانيزه و يك تيپ پياده كه 
از آتش پشتيبانى 8 گردان توپ خانه و گلوله هاى 
زدن  هم  بر  منظور  به  است  برخوردار  شيميايى 

تصرف  و  خودى  آرايش 
كند.  تك  رزمندگان،  مواضع 
منطقه  براى  وضعيت  همين 
غرب كوشك تا طلائيه جديد 

متصور و متحمل است.(20)
2. بنابر اخبار واصله از يگان هاى 
اطلاعاتى منطقه زيد - شلمچه، 
 1362 اسفند   1 تاريخ  در 
شناسايى  مورد  سه  دشمن 
داشته  عكس بردارى  و  هوايى 
كه دو پرواز آن در ارتفاع 45 

هزار پا و ديگرى در 56 هزار پا بوده كه آخرى 
هويت مشخصى نداشته.

3. در 3 روز اخير حدود 10 فركانس به شبكه هاى 
دشمن در منطقه مقابل زيد در عمق 10 كيلومترى 

غرب اضافه شده است.
شده،  فعال  بسيار  منطقه  در  خودى  مكالمات   .4
ارتباط هاى راه دور (114) بسيار زياد است. اكثر 
موارد كنترل شبكه بوده از محتوى اين شبكه ها 
چقدر  منطقه  كه  بفهمد  مى تواند  خوب  دشمن 

تقويت شده است.
حاكى  بصره  شهر  از  آمده  دست  به  اطلاعات   .5
چيدن  و  بلند  ساختمان هاى  اكثر  سنگربندى  از 
گونى در جلوى مغازه ها، تاسيسات دولتى و تهيه 

ــه تا قبل از  فرماندهان عراقى ك
عمليات خيبر، به اين فكر بودند 
كه انجام عمليات و به طور كلى 
ادامه جنگ به بن بســت رسيده و 
با توجه به موانعى كه ايجاد كرده 
بودند، پيشروى رزمندگان را غير 

ممكن مى دانستند
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سنگرهاى پدافندى در ابتداى خيابان هاى ورودى 
به شهر و فرعى هاست، همچنين در داخل شهر 
جان پناه هاى بتونى و زيرزمينى بسيارى ساخته 
شهر  از  مردم  اتفاق  به  قريب  اكثر  است.  شده 
نيروهاى  و  خاليست  تقريباً  شهر  و  شده  خارج 

نظامى و انتظامى مستقر شدند.(21)
ــده گردان 5 تيپ 5 گارد مرزى در نامه اى  6. فرمان
ــلام نفوذ  ــت امرش ضمن اع ــه واحدهاى تح ب
ــتحفاظ يگان هاى  ــدگان به مناطق تحت اس رزمن
عراقى مستقر در هور، بر هوشيارى نيروها تأكيد 
ــده  ــاره ش دارد. در اين نامه اش
 1983/10/21 ــخ  تاري در  ــه  ك
ــاى  گروه ه  (1362 ــر  (29مه
به  ــتند  توانس دشمن  ــايى  شناس
كنند  ــوذ  نف هورالهويزه  ــل  داخ
ــت  و احتمال كمين آن ها به پش
ــت.  ــاى خود متصور اس نيروه
ــور  مزب ــاى  گروه ه ــن  همچني
ــورد  ــى در م ــتند اطلاعات توانس
ــاى تداركاتى  ــع و جاده ه مواض
خود كسب كنند. لذا لازم است 
نيروهايى را به منظور مراقبت و 
شناسايى منطقه اعزام كنيد تا گروه هاى مزبور را 
ــد، تعقيب كرده تا از  ــتفاده مى كنن كه از قايق اس
نزديك شدن به مناطق استقرار يگان هاى خودى، 

جلوگيرى شود.(22)
ــايى تيم  ــاى شناس ــش فعاليت ه ــتمرار و افزاي اس
اطلاعاتى كه بعضاً منجر به درگيرى و يا به اسارت 
در آمدن نيروهاى عراقى مى شد، بيش از پيش بر 
ــان عراقى مى افزود، تا حدى كه  نگرانى فرمانده
ــكر19 پياده در  در 11 آذر 1362 فرماندهى لش
ــه فرمانده گردان  ــرى-فورى خطاب ب نامه اى س
ــتنداتى از  5تيپ5گارد مرزى پس از ارائه ى مس

ــايى رزمندگان در شمال بركه  نفوذ تيم هاى شناس
ــدار مى دهد كه «هدف  العظيم در هورالعظيم هش
ــمن (ايران) از اين فعاليت ها عبور دادن افراد  دش
ــوذى جهت عمليات اطلاعاتى و يا خرابكارى  نف
ــت و سعى مى كند به ارتباط خود  و يا هر دو اس
ــزدور و افراد غير قانونى  ــا افراد حزب الدعوه م ب
موجود در منطقه هور به منظور فعال كردن عمل 
سياسى خصمانه ادامه  دهد. لذا با احداث سريع تر 
ــديد فعاليت ديده بانى بر مراقبت  ديدگاه ها و تش

دشمن بيشتر از فعاليتش اقدام شود.(23) 
ــيارى  ــدارهاى پى درپى، بر روند هوش 7. اين هش
ــت  ــاى پدافندى عراق آثار و نتايجى داش نيروه
ــمن بر  ــتقر در خط دش به طوريكه يگان هاى مس
ــب آگاهى از روند  ــت خود و افزايش ضري فعالي
ــتا در  ــركات رزمندگان افزودند. در اين راس تح
ــد اطلاعات عمليات  ــخ 1 بهمن1362 واح تاري
ــد كه نيروهاى عراقى  قرارگاه كربلا اعلام مى كن
ــار تا نزديكى مواضع رزمندگان حضور  چندين ب
ــنگر  ــار داخل س ــى يك ب ــد و حت ــدا كرده ان پي
ــارت  ــدند. قصد آن ها به اس ــمع ما ش استراق س
ــن در اقدامى  ــد. همچني ــرو مى باش در آوردن ني
ــيم خاردار منطقه ممنوعه را جمع آورى  ديگر، س
كردند كه مى تواند براى جلو كشيدن مواضع اش 
ــزام كمين هاى متحرك  ــا ايجاد معبر براى اع و ي
ــد. حربه اى كه دشمن اخيراً از  (گشتى) آنان باش

آن استفاده بيشترى مى كند.(24)
ــند ديگرى كه از قواى متجاوز عراق  براساس س
ــيارى دشمن  ــت آمده بيانگر ضريب هوش به دس
ــد. در نامه اى  به روند تحركات رزمندگان مى باش
كه از سوى فرماندهى گردان 5 تيپ گارد مرزى 
به فرماندهان گروهان هاى تحت امرش ابلاغ شده 

بود چنين قيد شده.* 

* . اين نامه از فرماندهى سپاه سوم صادر شده بود.

فرمانده لشــكر عراقى به افســران 
"توجيه سياســى" خاطرنشــان كرد 
در سخنرانى ها و ديدارهاى خود با 
نيروها، بر كمبود ســلاح ايرانيان - 
خصوصاً سلاح هاى سنگين- ميل به 
تسليم شدن آن ها، تورم و قيمت هاى 
ــران و كوپنى  ــالاى اجناس در اي ب
شدن اجناس و... تبليغ فراوان كنند
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1. [توجه شود كه] «عمليات شناسايى دشمن(ايران) 
ــت  ــكر19 به منظور به دس در جلوى منطقه لش
ــترش نيروهاى  ــوه گس ــى از نح آوردن اطلاعات
هشدار دهنده و چگونگى موانع و سپس احداث 
ــدى در جلوى منطقه با هدف تنگ  خاكريز جدي

كردن فاصله در حال افزايش روز افزون است.
ــه ممنوعه را به  ــمن روش تنگ كردن منطق 2. دش
ــد. از اين رو گرفتن  ــى دنبال مى كن طور تدريج
ــات از مقاصد  ــب اطلاع ــير زنده جهت كس اس

دشمن در منطقه ممنوعه تأكيد مى شود.
3. مراقبت از منطقه هور توسط يگان هاى خودى– 
كه در جناح چپ منطقه حوزه استحفاظى(لشكر 

19پياده) هستند، مورد تأكيد است.(25)
ــتناد اعلام  ــات به اس ــل از عملي 8. دوازده روز قب
واحد اطلاعات ستاد مشترك ارتش، فرمانده كل 
ــه نيروها آماده باش  ــاى بعثى عراق به كلي نيروه
ــتعداد  100درصد داده و تأكيد كرده بود كه با اس
كامل براى دفاع و جلوگيرى از حملات نيروهاى 

ايرانى آماده باشند.(26)
ــه  ــاس نام ــات براس ــل از عملي ــاعت قب 9. 24 س
ــه طور  ــى نيروها ب ــوم «مرخص ــپاه س ــرى س س
ــه مرخصى  ــى افراد كه ب ــف و تمام ــل متوق كام
ــود  خ ــاى  واحده ــه  ب ــد  باي ــوراً  ف ــد  رفته ان

بازگردند».(27)
ــكر ماهر  ــول سرلش ــر از ق ــزارى رويت 10. خبرگ
ــوم عراق) گزارش  ــيد (فرمانده سپاه س عبدالرش
ــل و انتقال نيرو جهت  ــغول نق كرد كه ايران مش
ــش جنوبى جبهه ى جنگ  ــه به عراق در بخ حمل
ــدف احتمالى اين حمله  ــت و ه خليج فارس اس
ــت. آن ها سه لشكر  ــتراتژيك (بصره) اس بند اس
ــداران انقلاب را براى حمايت از نيروهاى  از پاس
ارتش منظم در اين حمله به حركت در آورده اند.

ــيد، ايران نام عمليات خود را  به گفته ماهرعبدالرش
«تحريرالقدس» يا لبيك يا خمينى نهاده است.(28)

ــمى ترين وجه از هوشيارى  11. اما مهم ترين و رس
ــاعت  ــراق از اقدام و تحركات خودى، چند س ع
ــد، كه در  ــل از عمليات رزمندگان منعكس ش قب
عين اهميت آن، بيانگر «غافل گيرى» در تشخيص 
ــوب مى شد. در اين باره  زمان عمليات نيز محس
ــت اطلاعيه نظامى بدون  ــون بغداد با قرائ تلويزي
ــرد، از آمادگى  ــه نامى از منطقه عمليات بب آن ك
ــت و تهران  ايران براى انجام عمليات پرده برداش
ــديد به  ــد به مقابله به مثل و حملات ش را تهدي

شهرها و روستاها كرد. 
ــن اطلاعيه چنين  12. در اي
ــه: «تمام اطلاعات  آمده ك
ــان  ــده نش ــت آم ــه دس ب
ــم ايران  ــد كه رژي مى ده
ــيعى  وس حمله ى  ــاده  آم
از  ــتن  گذش ــور  منظ ــه  ب
ــد و  مرزهاى ما... مى باش
ــيار نزديك  اين تجاوز بس
است و مقامات ايرانى آن 
آنان  مى نمايند....  تأييد  را 
بدانند كه ما در مقابل اين 
ــتادگى و آن را  حمله ايس

ــان بدانند اين بار فقط به  نابود خواهيم كرد و آن
ــد  ــاع از خود اكتفا نمى كنيم و... اگر لازم باش دف
ــه اهدافى در عمق خاك  فعاليت هاى نظامى علي
ــدون توجه به نوع هدف  ــران خواهيم كرد و ب اي
ــامل تجمعات نظامى در شهرها و روستاها را  ش
ــمار مى آوريم و عليه  ــداف نظامى به ش جزء اه

آن ها اقدام لازم انجام خواهيم داد.(29)

اقدامات هوشمندانه
ــان و هر  ــت زم ــد، با گذش ــاره ش همان طور كه اش
ــد، علاوه  اندازه كه به زمان عمليات نزديك تر مى ش
ــيت هاى عراق، تيم هاى  ــدن حساس بر برانگيخته ش

خبرگزارى رويتر از قول سرلشكر 
ــپاه  ــيد (فرمانده س ماهر عبدالرش
سوم عراق) گزارش كرد كه ايران 
مشــغول نقل و انتقال نيرو جهت 
ــه عراق در بخش جنوبى  حمله ب
است  خليج فارس  جنگ  جبهه ى 
ــى اين حمله بند  و هدف احتمال

استراتژيك (بصره) است



52

بررسى زمين و وضعيت دشمن در عمليات خيبر

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

شناسايى شاهد تغييرات جدى ترى از دشمن از جمله 
ــى،  اهتمام به آموزش نيروها، انجام مانورهاى آموزش

تقويت نيرو در منطقه مى شدند.
ــه از گزارش هايى  ــن چهارچوب چند نمون در اي
ــد، ارائه  ــال ش كه در اين زمينه براى فرماندهان ارس

مى شود.
ــى در تاريخ 4 آبان 1362 براى  - يك دوره آموزش

300 نفر از افراد ارتش خلقى.(30)
ــكيل يك گردان چهار گروهانى – با استفاده  - تش
ــتان- به نام  ــروى به اصطلاح تحرير خوزس از ني
”وطن العربى» در پادگان ديوانيه و آموزش دوره 

جمع آورى اخبار و شناسايى مناطق.(31)
ــوزش دارد كه  ــگاه آم ــه، 2پاي ــمن در منطق - دش
ــر باز كردن  ــدگان در آن آموزش هايى نظي رزمن
ــيميايى را  معابر، ثبت تير و آموزش هاى مواد ش

طى مى كنند.(32) 
ــا 19 دى 1362، 20  ــمن در مدت زمان 4 ت - دش
مانور آموزشى در منطقه شرق بصره برگزار كرده 

است.(33)
ــى هلى برُن، با اين هدف  - انجام مانورهاى آموزش
ــا را توجيه كند، قادرند بدون تلفات به  كه نيروه

منطقه عملياتى برسند.(34)
ــه با نيروهاى  ــاى روش هاى مقابل - انجام مانوره

مهاجم و نحوه ى دور زدن آنان.(35)

توانايى هاى عراق
ــك جمع بندى كلى  ــد در ي با عنايت به آنچه ذكر ش
مى توان به توانايى هاى دشمن به شرح ذيل اشاره كرد.

ــت جزاير و  ــريع و تقوي ــى س ــدرت جابه جاي - ق
نيروهاى گشتى  در هور.

ــى و ديده بانى در  ــايت هاى هواي ــال كردن س - فع
محور طلائيه كوشك.

ــتم هشداردهنده  ــتگاه هاى سيس - بهره مندى از دس
رازيت.

ــى رزمى و  ــدى از امكانات خوب مهندس - بهره من
قدرت مناسب در ساخت سنگر و پناهگاه.

ــم از هوانيروز و  ــريع و منظ - توان به كارگيرى س
نيروى هوايى.

ــط و عمق براى  ــاد موانع در خ ــرعت در ايج - س
جلوگيرى از سرعت و پيشروى رزمندگان.

ــرعت در جايگزين كردن نيروهاى تازه نفس  - س
در منطقه زيد.

- تلاش چشم گير و منظم براى تقويت روحى رزم 
بين نيرو.

همچنين به گزارش ركن3 قرارگاه عملياتى نجف: 
1. دشمن با استفاده از تجهيزات فنى و الكترونيكى 
ــنود قادر به دريافت پيام هاى  و نيز پست هاى ش
ــوده و از اين  ــف كليد رمز ب ــف، رمز و كش كش
طريق مى تواند بهره زيادى براى كسب اطلاعات 

رزمندگان ببرد. 
2. ارتش عراق از عوامل جاسوس و برخى عوامل 
بومى [تحت عنوان] ارتش آزادى بخش خوزستان 

در سراسر منطقه عملياتى بهره گيرى مى كند.
ــمن با نصب برج ها، دكل ها و ايجاد تپه هاى  3. دش
ديده بانى در مناطق مناسب قادر است حركات و 

جابه جايى هاى رزمندگان را كنترل نمايد.
ــمن با ايجاد ارتباط با عوامل خود فروخته و  4. دش
جا مانده در مناطق اشغالى كه بعضاً آموزش هاى 
نظامى و خراب كارى را طى كرده اند تلاش دارد 
ــود، اقدام به انهدام  ــا همراه با عوامل نفوذى خ ت

تأسيسات منطقه خوزستان نمايد.(36)
ــمن، بهره بردارى  از جمله توانايى هاى ديگر دش
ــود، به طورى كه در  ــر از واحدهاى توپ خانه ب مؤث
وارد نمودن بيشترين خسارت و مختل ساختن توازن 
ــتيبانى لازم  و توانايى پدافندى رزمندگان و تأمين پش
از يگان هاى پاتك كننده عراقى سهم بسزايى داشت. 
ــايى هاى  به عبارتى عراقى ها نيز متقابلاً در پى شناس
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انجام داده، به نحوى ضعف هاى تاكتيكى رزمندگان را 
كه مى توانست عامل آسيب پذير باشد، تشخيص داده 
بودند. از جمله موضوع مهم مشكل مرتبط با تدارك 
ــودن راه هاى مواصلاتى و  ــا به دليل طولانى ب نيروه

ضعف در پوشش آتش توپ خانه.* 

ضعف هاى عراق
ــا در يگان هاى  ــان توانايى هاى عراق، ام ــا وجود بي ب
رزمى آنان ضعف هاى محسوسى به چشم مى خورد.

در حوزه نيروى انسانى: 
ــه جنگجويى تا  ــت جنگ روحي ــه علت مداوم ب
ــارت، پناهندگى و  حدى كاهش يافته بود. ميل به اس
فرار بين سربازان وجود داشت. همچنين نيروها پس 
ــعى مى كردند به بهانه ى  از مصرف بيهوده مهمات، س

دريافت مهمات منطقه عملياتى را ترك كنند.(37)

در حوزه عملياتى: 
ــاى دوره اى  ــبانه و تك ه ــل عمليات ش - در مقاب

آسيب پذير هستند.
ــازمان  ــط پدافندى س ــدن خ ــته ش - پس از شكس

يگان هاى دشمن از هم پاشيده مى شوند.
- عمدتاً در تشخيص زمان و مكان غافلگير مى شوند.
- توجه نكردن به سكوت راديويى تا قبل از عمليات

- استفاده زياد شبكه ARS و فرستنده هاى راه دور 
در قرارگاه ها و محل هاى ديگر.

قرارگاه  شنود  فنى  بخش  مسئول  اسحاقى،  على  رو  اين  از   .  *
خاتم(ص) خاطر نشان مى كند كه در صورتى كه نيروهاى خودى 
به يك جاده مطمئن و عقبه مناسب براى تدارك نيروها در هور 
از  فشار  با  عمليات  جريان  در  مى توانند  عراقى ها  نيابند،  دست 
غرب جاده به وسيله نيروى پياده و مكانيزه آبى-خاكى و هلى برُد 
با  بود  خواهند  قادر  همچنين  بگيرد.  پس  را  منطقه  جزاير  روى 
جزاير  روى  توپ خانه  آتش  تشديد  و  عمليات  منطقه  تقويت 
رزمندگان  طرف  از  شده  تصرف  اهداف  مرحله اى  صورت  به 
ايذايى  عمليات  با  مى توانند  اين كه  مهم ترين  و  گيرند  بازپس  را 
هور  طريق  از  را  رزمندگان  تداركات  هوايى  نيروى  و  هوانيروز 

مختل كنند.{س.ش.615641، بخش فنى ق. خاتم}

اقدامات عراق پس از انجام عمليات خيبر
ــان عراقى كه تا قبل از عمليات خيبر، به اين  فرمانده
فكر بودند كه انجام عمليات و به طور كلى ادامه جنگ 
به بن بست رسيده و با توجه به موانعى كه ايجاد كرده 
ــروى رزمندگان را غير ممكن مى دانستند  بودند، پيش
ــى هورالعظيم با خيال راحت  و در مناطق آب گرفتگ
ــغول بودند، بعد از عمليات و درك اين  به پدافند مش
موضوع كه هيچ مانعى در مقابل رزمندگان نمى تواند 
ــيارى خود  ــد، بيش از پيش بر هوش ــدكننده باش س
ــل تاكتيك نيروهاى  ــد و اقداماتى را در تحلي افزودن
ــاى رزمندگان و تجديدنظر  ايرانى و برخى ضعف ه
در تاكتيك نيروهاى خود، براى حفظ منطقه عملياتى 

انجام دادند، از جمله: 
ــى را ترميم و تقويت نموده  ــع و موانع قبل - مواض
ــت آن ها توجه زيادى  ــبت به تحكيم و تثبي و نس

كردند.
ــاى ضربدرى به ارتفاع تقريبى  - احداث خاكريزه
1/5متر، مانند موانع ضد تانك و نيز جلوگيرى از 

تردد و نفوذ قايق ها.
ــع در عمق و ايجاد  ــاد خطوط پدافندى مقط - ايج
ــب و متعدد بين رده هاى يكم  مواضع يدكى مناس
و دوم پدافندى و استقرار توپ خانه در محل هاى 
مناسب و غير قابل دسترسى در ساعت هاى اوليه 

عمليات.
- به طور مداوم از انتهاى شمال آب گرفتگى تا جنوب 
ــپس با  ــفرى ثبت تير و س هور را با گلوله هاى فس

گلوله هاى زمانى در سطح آب تيراندازى كردند.
ــرج و تپه هاى ديده بانى بلند در رده يكم و دوم  - ب

احداث كردند.
ــدى به نام  ــاى توپ خانه جدي ــراً از گلوله ه - اخي
ــن گلوله ها به  ــتفاده مى كنند كه اي ــاويه اس نمس
ــط  ــد و توس ــام مى باش صورت چندتايى در س
ــوپ مذكور  ــود. (ت ــر تنظيم تير مى ش هلى كوپت
اتريشى است و حداقل 5 و حداكثر 45 كيلومتر 

برُد دارد.)
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ــايى هوايى و عكس بردارى را  - فعاليت هاى شناس
ــداوم از خطوط لجمن  ــش داده و به طور م افزاي

شناسايى به عمل مى آوردند.
- درصدر هوشيارى خود را با اعزام گشتى شناسايى 
و برقرارى پست هاى استراق سمع و ديده بانى به 

ميزان قابل ملاحظه اى افزايش دادند.
ــاهده هر گونه فعاليت  ــمن قادر است با مش - دش
ــوراً در جهت تقويت نيروهايش  و جابه جايى، ف
عكس العمل نشان دهد. به طورى كه بر پايه برخى 
ــامل  گزارش ها مى تواند با 17 گردان مانورى ش
ــاده، يك گردان  12 گردان پي
ــايى،  تانك، يك گردان شناس
ــردان كماندويى و حداقل  2گ
ــلاح  7 گردان توپ خانه و س
ــه مقدورات  ــيميايى و كلي ش
ــى و هلى كوپتر از منطقه  هواي
ــتيبانى كرده و  محافظت و پش

در مواضع فعلى پدافند كند.
- بهره گيرى متعدد از تاكتيك 
ــورى كه  ــگ آب». به ط «جن
دشمن توجه خود را به ايجاد 
ــى در معبرهايى كه  آب  گرفتگ
احتمال حمله ى رزمندگان مى رود معطوف داشته 
به گونه اى كه آب را در برخى محورها با جريان 

زياد رها ساخته است.(38)
ــيم كردن صحنه نبرد به چند محور و تعيين  - تقس

فرماندهى.
- سرعت در اتخاذ تصميمات و اجراى آن ها.

- كنترل منظم مواضع مصنوعى مهندسى ايجاد شده 
در جلوى خط لجمن.

- اعزام گشتى شناسايى با هدف بررسى گسترش و 
استعداد خطوط رزمندگان و گرفتن اسير.

ــرگيرى بمب باران  ــورد از س ــيع در م - تبليغ وس

شهرها و استفاده از سلاح هاى مخرب و پيشرفته.
ــش خلقى به جبهه هاى  ــزام نيروهاى پياده ارت - اع

جنوب.
ــتمر سلاح  و مهمات از طريق مصر،  - دريافت مس

اردن، عربستان سعودى، كويت و...
ــكر26 پياده  در همين چهارچوب فرماندهى لش
ــاير  ــا، گردان ها، گروهان ها، س ــه فرماندهان تيپ ه ب
ــتيبانى و نيز افسران توجيه  فرماندهان واحدهاى پش
ــا هدف حفظ  ــدات و تصميماتى را ب ــى تمهي سياس
ــرح  ــاس آن اقداماتى به ش روحيه ابلاغ كرد كه براس

ذيل انجام پذيرفت.
ــن روحيه تهاجمى بين نيروها و تأكيد  - بر انگيخت

بر شكست هاى دشمن (ايران)
ــت اراده رزم در دل  ــتمر جهت تقوي ــلاش مس - ت
نيروها، پى گيرى امور تاكتيكى و تأكيد دائمى بر 

دشمن فارسى و كينه شان عليه ما.
ــدار  ــنگرهاى هش ــد مدام از يگان ها، از س - بازدي
دهنده، از محل ديده بانى ها و همزيستى با نيروها 

و يادآورى قهرمانى هاى شان.
- توجه زياد به خدمات پشتيبانى رزم يگان ها

ــرى از موانع  ــرورت بهر ه گي ــم بر ض ــد دائ - تأكي
ــيارى در  ــنگرها و پايدارى و هوش پدافندى، س

آن ها و عدم غفلت.
- تأكيد بر ضعف روحى دشمن

همچنين فرمانده لشكر به افسران توجيه سياسى 
ــان كرد تا در سخنرانى ها و ديدارهاى خود  خاطرنش
ــان - خصوصاً  ــلاح ايراني ــر كمبود س ــا نيروها، ب ب
ــنگين- ميل به تسليم شدن آن ها، تورم  سلاح هاى س
ــدن  و قيمت هاى بالاى اجناس در ايران و كوپنى ش

اجناس و... تبليغ فراوان كنند.
ــاى ديگرى كه  ــدات و تاكتيك ه ــه تمهي از جمل
ــات رزمندگان اتخاذ  ــان عراقى پس از عملي فرمانده
كردند، تأكيد بر افزايش هوشيارى فرماندهان به ويژه 

 فرماندهى لشــكر 26 پياده در 
ــا مضمون "درس هاى  نامه اى ب
آموزنده از نبرد شهابى"، انجام 
ــا با فاصله  ــات همزمان ي عملي
ــاه از عمليات خيبر  زمانى كوت
ــاير  ــدگان در س توســط رزمن
ــاى  ــى (جبهه ه مناطــق عمليات

غرب) را فريب تلقى كرد
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ــا و عدم ترك مقر خود به خصوص  در رده قرارگاه ه
ــه اين كه فرماندهان  ــب بود. همچنين نظر ب هنگام ش
ــر، همچنان حمله  ــى حتى پس از عمليات خيب عراق
اصلى ايران را محورهاى شرقى بصره تلقى مى كردند 
ــمردند، لذا در همين  و هر عملياتى را فريب بر مى ش
ــدارهاى پى درپى  ــاى پدافندى هش ــه به يگان ه زمين

مى دهند. 
ــكر 26 پياده  ــوص فرماندهى لش ــن خص در اي
ــده از نبرد  ــا مضمون «درس هاى آموزن ــه اى ب در نام
ــا با فاصله زمانى  ــهابى»، انجام عمليات همزمان ي ش
ــاير  ــط رزمندگان در س كوتاه از عمليات خيبر توس
ــرب) را فريب تلقى  ــى (جبهه هاى غ مناطق عمليات
ــى  ــهابى، بخش ــرده چنين اعلام نمود كه: «نبرد ش ك
ــمن بوده كه به منظور  ــتراتژى فريب دش از طرح اس
ــودى به  ــات [نيروهاى] خ ــودن توجه ــوف نم معط
مناطق فرعى و منحرف ساختن آن از منطقه احتمالى 
ــمن (شرق بصره) است كه اقدام به انجام  تعرض دش
ــد در توازن فكرى  ــاى محدودى كرده تا بتوان تك ه
فرماندهى [ما] خلل ايجاد كرده... بنابراين لازم است 
ــاط در نزديكى آن  ــن مناطقى، نيروهاى احتي در چني
ــده،  مناطق جهت مقابله با وضعيت هاى پيش بينى نش

نگهدارى شوند.*(39)
و سرانجام نامه كلى سرى و آنى فرماندهى سپاه 
ــده) با  ــوم كه به فرمانده تيپ 93 پياده (تقويت ش س
ــف و شناسايى  هدف كنترل كامل زمين ممنوعه، كش
به موقع توان رزمندگان ايرانى و تحكيم منطقه پدافند 

تيم هاى  سوى  از  متعددى  گزارش هاى  خيبر،  عمليات  از  پس   .  *
اطلاعاتى مبنى بر اقدام و تحرك دشمن و درصد ميزان هوشيارى 
ارائه مى شد. گزارش هايى كه حاكى از: تلاش دشمن براى تثبيت و 
تحكيم مواضع پدافندى، ازدياد شناسايى گشت زنى توسط هلى كوپتر و 
هواپيما، افزايش تحرك نيروهاى پياده در خط اول و در كمين ها و زير 
نظر گرفتن حركات نيروهاى خودى، افزايش آتش ادوات روى خطوط 
بود.{س.ش.852321،  موانع  از  مستمر  بازديد  و  رزمندگان  مقدم 

گزارش نوبه اى شماره71، اطلاعات عمليات قرارگاه كربلا}

ــد. كه نكات زير به مورد اجرا  به شرح ذيل ابلاغ ش
گذاشته گردد:

ــى به طوريكه كنترل زمين  1. اعزام نيروهاى پوشش
ــدن دشمن  ــف به موقع نزديك ش ممنوعه و كش

تأمين گردد.
2. احداث شبكه موانع به شرح زير به عمق مناسبى 

در جلوى مناطق تيپ هاى مربوطه:
الف. ميدان مختلط مين متشكل از 4 الى 6 نوار

ب. سيم خاردار چادرى (نوع سوم)
ج. موانع سيمى به عمق 3 مترى

ــت مواضع پدافندى و كانال هاى  3. تحكيم و تقوي
ــب وسط  آتش طبق اصول نظامى و به طور مناس
ــاى مواصلاتى در خاكريز، كانال  احداث كانال ه
ــبى از  ــپس در فاصله هاى مناس فعلى تغذيه و س
ــيله  آن، كانال هاى آتش احداث، تحكيم و به وس

پوشش بالا سرى مجهز گردند.
4. براساس منافع متقابلى كه در چهارچوب موضع 
ــد به طور  ــام كارها باي ــود دارد، انج اصلى وج

مشترك و همزمان باشد.
5. هماهنگى به كارگيرى سلاح هاى پشتيبانى كننده 
و تأكيد بر استقرار تيربارهاى متوسط در جبهه و 

جناحين.
ــب براى  ــروى احتياط مناس ــودن ني ــم نم 6. فراه

تشكر(40)
ــلات هوايى عليه  ــديد حم 7. و مهم تر از همه تش

مواضع رزمندگان
ــايان ذكر است در عمليات خيبر برترى جنگ  ش
ــه با ايران كاملاً محسوس بود  هوايى عراق در مقايس
ــتر در نقاطى بود كه رزمندگان فاقد  و اين برترى بيش
پدافند هوايى موثر بودند به طورى كه خلبانان عراقى 
ــارت پيدا مى كردند كه ضمن استمرار  به قدرى جس
بمب باران ها با جنگنده هاى پيشرفته، گاهى با استفاده 
از هواپيماهاى PC7 در سطح پايين پرواز مى كردند 
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ــل رزمندگان را هدف قرار مى دادند و در  و با مسلس
ــن رهگذر حتى حوالى قرارگاه فرماندهى نجف –  اي
كه محل تشكيل جلسات مسئولان و فرماندهان عالى 
نظير آقاى هاشمى رفسنجانى، محسن رضايى، صياد 
ــن روحانى و برخى فرماندهان ارتش  شيرازى، حس
ــد و تنها در  ــمن مصون نمان ــود- از بمب باران دش ب
برخى مناطق كه موشك هاى هاگ و اورليكن استقرار 
داشت، رزمندگان توانسته بودند امنيت هوايى مناسبى 

ايجاد كنند.
 با اين وجود حجم بمب باران ها در سطح عمومى 
ــى خيبر به قدرى  منطقه عمليات
ــته راوى قرارگاه  بود كه به نوش
با گذشت سه روز از عمليات به 
دستور آقاى هاشمى رفسنجانى 
ــاى جنگنده  ــه فروند هواپيم س
ــروى هوايى جمهورى  F14 ني
اسلامى آسمان منطقه عمليات را 
در حد فاصل زيبر تا زيد تحت 
چتر حمايتى قرار داد. اين اقدام 
ــمان منطقه  در تأمين امنيت آس
ــت و  تأثير قابل ملاحظه اى داش
ــدت تهاجم هوايى دشمن  از ش
ــد. به گونه اى كه طى  ــمگيرى كاسته ش به نحو چش
ــوم عمليات كه دشمن گاه تا 150  روزهاى اول تا س
ــورت پرواز و بمب باران انجام مى داد، در روزهاى  س

پس از آن به 40 تا 60 مورد حمله كاهش يافت.*

* . ناگفته نماند يكى از علل برترى هوايى عراق نسبت به ايران، 
محدوديت ما در خريد هواپيماها به خاطر تحريم كشورهاى قدرتمند 
حامى عراق بود، در حالى كه دشمن هيچ محدوديتى در خريد و 
جايگزين كردن هواپيماهاى منهدم شده، نداشت و همين عامل در 
قدرت مانور هوايى دو كشور مؤثر بود به طورى كه به گزارش راوى 
قرارگاه نجف، عراق در عمليات خيبر 0051 تا 0002 نوبت روى 
مواضع رزمندگان پرواز و بمب باران نمود، در عوض ايران 3-4 بار 

ــمن، بمب باران شيميايى  از جمله اقدام ديگر دش
ــابقه اى از آن – تا آن  ــيع و بى س ــود كه در حد وس ب
ــادى از  ــفانه تعداد زي ــت و متأس ــان- بهره جس زم
ــدند و به لحاظ آسيب پذيرى و  رزمندگان مصدوم ش
ــه ويژه در منطقه  ــن توان عمده يگان ها ب تحليل رفت

العزير ناچار به عقب نشينى شدند.

جمع بندى
با وجود غفلت شديد فرماندهان عراقى در تشخيص 
ــت  ــرد كه باعث غافل گيرى و شكس ــق منطقه نب دقي
آن ها در مراحل اول عمليات شد، اما قواى دشمن به 
سبب برخوردارى از نقاط قوتى كه داشتند توانستند، 
ــوند، بلكه به  ــى از ضعف ها، چيره ش نه تنها بر بخش
ــى از ضعف جبهه هاى  موفقيت هايى – كه بعضاً ناش
خودى بود- دست يابند. در اين چهارچوب مى توان 
ــمن در مقابله با حمله رزمندگان  به نكات مثبت دش
ــت وار به  ــوم به عمليات خيبر – به طور فهرس موس

موارد زير اشاره كرد.
ــرعت در ايجاد موانع جديد (ميدان هاى مين و  - س
ــيم خاردار با عمق زياد و حفر كانال ها و ايجاد  س

آب گرفتگى ها در منطقه حائل خود با ايران)
ــتيبانى براى مواضع  - بهره بردارى مؤثر از آتش پش

دفاعى و نيروهاى پاتك كننده
- تأمين و انتقال سريع نيروهاى احتياط براى انجام 
پاتك، به طورى كه بخشى از نيروهاى لشكرهاى 
1، 3، 4و 6 زرهى، تيپ هاى 65، 66، 67 نيروى 
ــت  ــم و دوم گارد رياس ــپ يك ــوص، تي مخص
ــتقل  ــپ 10 زرهى، تيپ هاى مس ــورى، تي جمه
ــپ 4 و5 و  419، 98، 94، 9، 113، 51 و تي
ــيارى از گروه هاى كماندويى به سرعت  تعداد بس

مبادرت به بمب باران نمود.{س.ش. 841، گزارش عمليات خيبر- 
قرارگاه نجف، حسين اردستانى، 3631/4/41، صص 731-141}

ــان  ــت شــديد فرمانده غفل
ــى در تشــخيص دقيق  عراق
منطقه نبرد، باعث غافل گيرى 
و شكســت آن ها در مراحل 

اول عمليات شد
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يا به منطقه نبرد منتقل شدند يا در انتظار دريافت 
دستور بودند.

ــاش تمامى  ــاده ب ــى و آم ــروى هواي ــى ني - آمادگ
پايگاه هاى هوايى

- آماده  ساختن هوانيروز براى استمرار عمليات
ــلاح هاى شيميايى و به كارگيرى  - آماده ساختن س

گسترده و بى سابقه
ــاختن تجهيزات موشكى براى هدف قرار  - آماده س
دادن اهداف اقتصادى ايران با هدف تشديد فشار 

روانى
ــرگيرى جنگ شهرها؛ حربه اى  - آمادگى براى از س
ــا از آن  ــت در جبهه ه ــمن پس از شكس ــه دش ك

استفاده مى كرد.
ــاله  ــى بر وجود مس ــان خاطر از نظر سياس - اطمين

ميانجيگرى در حل جنگ ايران و عراق.
ــات ايران در  ــيوه تبليغ ــر از ش ــردارى مؤث - بهره ب

تشخيص منطقه حساس عمليات.
ــرح عمليات اظهارات قرارگاه هاى  بنابراين در ش
ــخيص  ــاى رده بالا، تش ــه قرارگاه ه ــراق ب ــن ع پايي
ــروى رزمندگان گاه نادرست و  محورهاى اصلى پيش
گاه پراكنده و ناقص منعكس شده بود ولى از هنگامى 
كه ايران در بيانيه ى نظامى خود خبر ورود نيروهايش 
ــراى  ــى ب ــان عراق ــه را داد، فرمانده ــهر القرن ــه ش ب
ــتر رزمندگان، دستورات  ــروى بيش جلوگيرى از پيش
ــورى را براى اعزام نيرو به اين منطقه صادر كردند.  ف
ــرق دجله سرعت  ــازى نيروهاى ش همچنين به بازس
ــتاد هشام صباح الفخرى را به  بخشيده و سرلشكر س
عنوان فرمانده نيروهاى شرق دجله تعيين كردند. وى 
ــدگان از منطقه البيضه،  ــرون راندن رزمن مأموريت بي

مجيد الروطه، همايون و الهدامه را بر عهده داشت.
در اين راستا سرعت اتخاذ تصميم و اجراى آن ها 

از نكات مثبت فرماندهان عراقى بود.(41)

- اختصاص دادن نيروهاى لازم و گسترش آن ها به 
طورى كه پوشش جبهه و عمق آن را تأمين كرده 
ــتيبانى متقابل را تضمين  و پدافند دورا دور و پش

كرده بود.
- همت فرماندهان در شناسايى همه جانبه و آشنايى 
ــان [عملياتى] با زمينى كه در آن خواهند  فرمانده

جنگيد.* 
- تقسيم مسئوليت ها

ــراى افراد حاضر در  ــب ب - ايجاد پناهگاه هاى مناس
صحنه نبرد تا از آتش نيروى مقابل در امان باشند.

ــن مين در  ــامل ميادي ــع ش ــتم موان ــاد سيس - ايج
ــتفاده از  رديف هاى متوالى و موانع ابتكارى با اس

سيم خاردار
ــن و متعدد  ــب، مطمئ ــات مناس ــرارى ارتباط - برق
قرارگاه با گردان ها و حتى نيروهاى هشداردهنده 
ــامل  ــرح آتش جامع ش ــه ط ــدى از تهي و بهره من
ــتيبانى كننده، خمپاره اندازها،  ــلاح هاى پش كليه س

سلاح هاى ضد تانك و تيربارهاى متوسط.
ــاى توپ خانه و دقت در  - فعاليت خوب ديدگاه ه
ــاى خطر و ايجاد اختلال در نقل و  اعلام كانون ه

انتقالات ايران به طرف زمين ممنوعه.(42)

* . تدابير فرماندهى عراق در هدايت عمليات نيز نقش مهمى در 
سوى  از  شده-  تصرف  مناطق  بازپس گيرى  به  بخشيدن  سرعت 
از  آمده  دست  به  سند  در  داشت.  منطقه  پاكسازى  و  رزمندگان- 
دشمن -كه به تحليل عمليات پرداخته شده- چنين اشاره گرديده 
است: فرمانده [در خط] دوشادوش يگان هاى ديگر بوده، به همين 
چگونگى  مورد  در  وضعيت  آخرين  از  اطلاع  با  توانست  جهت 
نگهدارى  اهداف،  تصرف  دشمن،  نيروهاى  انهدام  و  راندن  عقب 
مناطق اشغالى و نحوه پدافند از آن رهنمودهاى لازم را به رده بالاى 
خويش بدهد. علاوه بر اين حضور فرماندهان در خط مقدم در بالا 
بردن روحيه تهاجمى يگان ها و خاتمه درگيرى ها و انهدام نيروى 
«تحليل  عراق،  سند  داشت.{س.ش.52141،  مثبت  اثر  دشمن 
ترجمه  دجله»  شرق  منطقه  در  الروطه-همايون  الهدامه،  نبردهاى 

واحد اطلاعات نيروى زمينى سپاه}
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ــماره 008011و 1178806، فرماندهى قرارگاه  ــندهاى ش 1. س
ــپ10  تي  –  008015 س.ش  و   1363/1/22 ــف،  نج

سيدالشهدا(ع)، 1363/1/23.
2.  س.ش. 006716، قراگاه عمليات نجف، ركن3، 1363/2/30.

3.  مأخذ 4.
ــى) واحد اطلاعات و  ــند عراق ــه س 4.  س.ش.131284، (ترجم

عمليات، 1363/1/6.
5.  س.ش.21248، (ترجمه سند عراقى)، فرماندهى لشكر36 پياده 
– تاكتيكى: نقاط ضعف و قوت دشمن [ايران]، 1362/12/11.
6.  سندهاى شماره ى 123930اطلاعات عمليات قرارگاه كربلا- 
ــات قرارگاه  ــات و عملي 1362/7/3 وس.ش. 19556، اطلاع

خاتم، 1362/4/1.
ــران،  ــرارگاه باخت ــات ق ــات و عملي 7.  س.ش. 21206، اطلاع
ــور از جنبه هاى  ــت ه 1362/3/10 و س.ش 122640، وضعي

گوناگون، 1362/10/1.
8.  س.ش.124655، قرارگاه عملياتى جنوب (ركن2) – گزارش 

نوبه اى اطلاعاتى شماره 983، 1362/8/24.
9.  س.ش.122322، اطلاعات و عمليات قرارگاه كربلا، 1365/2/16.

ــوب نزاجا، گزارش  ــى جن ــرارگاه عمليات 10. س.ش126799، ق
نوبه اى شماره 1008، 1362/10/14.

11. س.ش. 169597، (ترجمه سند عراقى) قرارگاه تيپ94 يپاده 
عمليات، 1984/3/1 (1362/12/10). 

ــازى آرايش كنونى  ــى) "بازس ــند عراق 12. س.ش.035084، (س
موضع پدافند" و مأخذ 13.

13. س..ش25614، اطلاعات و عمليات قرارگاه كربلا و س.ش. 
124037، مهندسى رزمى قرارگاه كربلا.

14.  س.ش.123934، فرماندهى قرارگاه كربلا سپاه، 1362/6/18.
ــرق دجله، توجيه  ــات ش ــى عملي 15. س.ش. 35281، فرمانده

سياسى عراق – 1363/1/25.
16.  مأخذ شماره ى 15.

17.  مأخذ شماره ى 1، صص65-66.
ــات ويژه  ــند عراقى) به سفارش 18.  س.ش.21095، ( ترجمه س
ــرزى، 1984/1/27  ــپ 5 گارد م ــد گردان 5 تي ــف واح وظاي

 .(1362/10/6)
ــند عراقى) گردان 109 ضد  ــه س 19.  س. ش. 178035 (ترجم

هوايى سبك، 1984/2/22 (1362/12/3). 
20.  مأخذ شماره ى 18

ــاء،  الانبي ــم  خات ــرارگاه  ق ــى  فن ــش  بخ  ،23671 س.ش.   .21
.1362/12/1

22.  س.ش.173081، (سند عراقى) گردان 5 تيپ 5 گارد مرزى، 
 .(1362/7/30) 1983/10/22

ــدن  ــوع: نزديك ش ــى) موض ــند عراق 23. س.ش.178032، (س
قايق هاى دشمن، 1983/12/2(1362/9/11). 

ــلا،  كرب ــرارگاه  ق ــات  عملي ــات  اطلاع س.ش.21162،   .24
.1362/11/1

ــند عراق) "نتيجه گيرى وسفارت  25. س.ش.60485، (ترجمه س
ــكر1983/10/7-19  ــوم به فرماندهى لش ــپاه س فرماندهى س

 .(1362/7/10)
26. س.ش. 68933، فرماندهى كل سپاه، 1362/11/21.

ــند عراقى) لغو مرخصى افراد،  27. س.ش.035082، (ترجمه س
 .(1365/12/2) 1984/2/21

28. س.ش.68409، فرماندهى كل سپاه پاسداران، 1362/11/9.
ــه ايران به  ــور خارج ــزارش وزارت ام 29. س.ش.136487، گ

فرماندهى سپاه پاسداران، 1365/12/3.
30. مأخذ شماره ى 16.

ــرارگاه عمليات جنوب (ركن2)، گزارش  31. س.ش.124654، ق
نوبه اى اطلاعاتى شماره 984، 1362/8/26.

ــماره 1،  ــرارگاه كربلا، خلاصه اطلاعاتى ش 32. س.ش.21087،ق
.1362/10/4

33. س.ش21146، اطلاعات قرارگاه كربلا، 1362/10/22.
34. س.ش.21013، ستاد قرارگاه كربلا، 1362/9/8.

ــرارگاه كربلا، 1362/10/22 و- س.ش.  35. س.ش.121527، ق
120105، طرح عمليات لشكر7 وليعصر، 1362/8/25.

36.  س.ش. 006716، قرارگاه عملياتى نجف (ر3)، 1363/2/30.
37. س.ش.124072، قرارگاه عملياتى كربلا، 1362/2/19.

38. س.ش7996، قرارگاه عملياتى لشكر92 زرهى، 1363/1/19.
ــتاد كل-  ــاده س ــكر26 پي ــى لش 39. س.ش.095113، فرمانده

اطلاعات (سند عراق). 
40. س.ش35084، (سندعراقى) "بازسازى آرايش كنونى موضع 

پدافندى"، 1362/12/10.
ــزه،  ــر در هورالهوي ــات خيب ــل عملي 41.  س.ش135253، تحلي

.1362/12/21
ــند عراقى) نامه فرماندهى لشكر  42. س.ش 35277، (ترجمه س

26 پياده ستاد كل عمليات، 1363/1/9.

ارجاعات:
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الف) منطقه ى عمليات خيبر
جمهورى اسلامى ايران با اجراى سلسه عمليات هاى 
ــلط ارتش عراق،  ــغالى از تس ــازى مناطق اش آزادس
ــراق وارد كرد به  ــين جنگى ع ضربات كارى بر ماش
نحوى كه امريكا و غرب و حاميان منطقه يى حكومت 
عراق احساس خطر كردند و به يارى صدام شتافتند 
كه خود بحث مستقل ديگرى را مى طلبد. پس از اين 
دوره، راهبرد نظامى ايران از آزادسازى سرزمين هاى 
اشغالى به تنبيه متجاوز تغيير يافت و راهبرد عملياتى 
ــه عمليات آبى- خاكى  ــكى ب نيز از عمليات در خش
ــد. عمليات آبى- خاكى خيبر در همين  تغيير داده ش

چارچوب، در دستور كار فرماندهان عالى جنگ قرار 
ــفند1362، در منطقه ى عمومى  ــت و روز 3 اس گرف
ــمال بصره به وسعت تقريبى2000  هورالهويزه و ش
ــد و تا 22 اسفند ادامه يافت. با  كيلومتر مربع آغاز ش
ــمالى و جنوبى مجنون  اجراى اين عمليات جزاير ش
ــر مربع از خاك  ــوع حدود 1000 كيلومت و در مجم
ــد. در اين عمليات همچنين 15  ــمن تصرف ش دش
هزار نفر از افراد دشمن كشته يا زخمى و 1140 نفر 
ــدند و صدها تانك و نفربر و تجهيزات  ــير ش نيز اس
سنگين ارتش عراق منهدم گرديد و ده ها دستگاه نيز 

به غنيمت گرفته شد.(1)

در  نبرد  ميدان هاى  در  عمل  ابتكار  گرفتن  دست  به  با  و  مردمى  نيروهاى  پشتوانه ى  با  ايران  نظامى  قواى 
سال هاى 1360 و 1361 و آزاد كردن بيش تر مناطق اشغالى، اعتماد به نفس لازم را كسب كردند و با نشان 
دادن توان و قدرت خود در دفع متجاوز و رفع فتنه ى دشمنان انقلاب اسلامى، آرامش خاطر را به عموم 

مردم باز گرداندند.
سيل خروشان نيروهاى داوطلب مردمى عازم جبهه ها شدند و مسئولان كشور براى به زانو در آوردن صدام 
و حكومت متجاوز عراق مصمم شدند. با اين هدف سلسه عمليات هايى طراحى گرديد كه از جمله ى آن ها 
عمليات آبى- خاكى خيبر بود كه در 3 اسفند 1362 در منطقه ى هورالهويزه و شمال بصره به اجرا در آمد. 

عملياتى كه حكومت عراق را غافل گير كرد.
عراق در مقابله با اين ابتكار عمل نظامى ايران به حملات گسترده ى شيميايى دست زد و سازمان ملل متحد 

و كشورهاى غربى در مقابل جنايات صدام سكوتى جانب دارانه داشتند.
در اين مقاله حملات شيميايى عراق در عمليات خيبر و مواضع سازمان ملل و شوراى امنيت بررسى شده است.

نوين،  جنگ  امنيت،  شوراى  ملل،  سازمان  شيميايى،  عوامل  و  گازها  شيميايى،  حملات  كليدى:  واژگان 
سلاح هاى غير متعارف.

چكيده

جنگ شيميايى دشمن در عمليات خيبر

* مسئول پدافند شيميايى در دوران دفاع مقدس.

محمدباقر نيكخواه*
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ب) تهاجم گسترده و غافل گيرانه شيميايى عراق
نظاميان عراق با مشاوره ى مستشاران جنگ هاى نوين 
ــى و... از صبح 6 اسفند  ــى، انگليس امريكايى، روس
ــا و گلوله باران هاى  ــا بمب باران ه 1362 هم زمان ب
ــلاح هاى متعارف، به  ــديد با استفاده از س بسيار ش
ــابقه ى شيميايى  ــترده و بى س ــيار گس بمب باران بس
ــدام كردند. اين جنايت با به كارگيرى بيش از 33  اق
ــنگين و حدود 100  ــد انواع بمب افكن هاى س فرون
ــتفاده از هواپيماهاى  ــنگين و نيز اس ــه توپ س قبض
تك موتوره PC7 سوئيسى و در مواردى با مخازن 
ــيميايى نصب  پر از گازهاى ش
شده در بالگردها انجام گرفت.

ــيميايى  ش ــگ  جن ــن  اي
ــر منتظره به  ــه و غي غافل گيران
قصد انتقام از رزمندگان از جان 
گذشته ى ايران كه مقابل پاتك ها 
و بمب باران هاى دشمن مردانه 
مقاومت و ايستادگى مى كردند، 
ــام گرفت. هر روز از صبح  انج
تا ساعتى پس از طلوع آفتاب و 
ــر تا غروب آفتاب*  هنگام عص
ــر نوبت با  ــد نوبت و ه در چن
چند سورتى پرواز، صدها بمب و راكت و نيز با ده ها 
ــوپ، گلوله هاى توپ حاوى گازها و عوامل  قبضه ت
ــنده ى شيميايى را در سراسر جبهه ها  خطرناك و كش

و خطوط پشتيبانى منتشر مى كردند.
ــورد هدف حملات  ــاط و مناطق م ــه نق از جمل
ــارت بودند از:  ــيميايى عراق در عمليات خيبر عب ش
ــوط مقدم جبهه  در هورالهويزه تا طلائيه؛ پدهاى  خط
ــمالى و  ــرقى و محورهاى مقدم جزاير مجنون ش ش

ــح و عصر، عناصر  ــودن و پايدارى هوا در صب ــه دليل راكد ب * ب
ــيميايى مدت طولانى ترى در مناطق مورد حمله باقى مى ماندند  ش

و تأثير بيش ترى مى گذاشتند.

جنوبى؛ اسكله هاى شهيد باقرى و بقايى تا عمق 80 
كيلومترى عقبه ها شامل جاده هاى سيدالشهدا، همت، 
ــگاه هاى شط على، طبر،  باكرى، جاده ى مرزى و پاس
ــت، خاتمى، برزگر و جفير، سه راهى فتح،  كيان دش
ــاده ى جفير و صاحب الزمان(عج) تا  چهارراه قدس، ج
ــهر هويزه، سه راهى جفير تا آب  پادگان حميد و ش
ــواز)، پدها و مقرهاى  ــور (در 33 كيلومترى اه تيم
ــتيبانى،  ــع توپ ها و واحدهاى پش ــا، مواض بالگرده
قرارگاه هاى خاتم(ص)، نصرت، كربلا، هدايت، نجف، 
ــا و عقبه هاى  ــد، فتح، نصر و... و مقره حنين، حدي
ــتان هاى  ــى، اورژانس ها و بيمارس ــاى عمليات يگان ه

صحرايى حتى كمپ اسيران و... .(2)
ــيميايى به مدت  ــن جنگ بى نظير ش عراق در اي
ــا 16فروردين1363،  ــفند 1362 ت 40 روز از 6 اس
ــيميايى  ــا انواع عوامل و گازهاى ش ــه مرحله ب در س
ــن برنده  ــديد و از بي ــامل تاول زاهاى ش ــنده ش كش
بافت هاى پوست بدن، ريه و ضايعات شديد چشمى 
ــتار**  منجر به كورى، چون گاز خردل سولفورموس
ــخصه HD، كه به  (Solphor Mustard)  با مش
ــالاى آن، خردل غليظ يا خردل كثيف  دليل غلظت ب
نيز ناميده مى شود، گاز مخرب سيستم اعصاب «تابن» 
ــژن» و در مواردى با  (GA) و گاز خفه كننده ى «فس
ــز نيزارهاى  ــفرى ني بمب هاى آتش زا (ناپالم) و فس

منطقه را به آتش كشيد.(3)
حاصل اين جنگ ممنوعه ى شيميايى*** صدمات 
جبران ناپذير از جمله پنج هزار مصدوم و حدود هزار 

ــهر ايپرس بلژيك مورد استفاده  ** اين گاز براى اولين بار در ش
قرار گرفت. به همين دليل به گاز «ايپريت» نيز موسوم شده است.

ــكل 17 ژوئن  ــاى كاهه و پروت ــاد اعلاميه ه ــاس مف *** براس
1925 ژئو كاربرد عوامل شيميايى در جنگ ها ممنوع شده است. 
ــال 1331، متعهد به رعايت  ــراق با امضاى اين پروتكل در س ع
ــت. ليكن اين تعهد را نيز همانند ساير قوانين  ــده اس مفاد آن ش

جنگ زير پا گذاشت.

ارتش عراق با به كارگيرى بيش 
از 33 فروند انواع بمب افكن هاى 
100قبضــه  حــدود  و  ــنگين  س
ــتفاده از  ــنگين و نيز اس توپ س
 PC7ــك موتوره ــاى ت هواپيماه
سوئيسى و در مواردى با مخازن 
ــيميايى نصب  ــر از گازهاى ش پ
شــده در بالگردها منطقه عمومى 
عمليات خيبر را شيميايى كرد
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شهيد بود و علاوه بر خسارت هاى 
ــبب  ــادى فراوان، س ــوى و م معن

آلودگى محيط زيست نيز شد.
عراق در عمليات خيبر با اجراى 
ــيميايى،  ــدود يكصد  حمله ى ش ح
نزديك به هزار بمب و راكت حامل 
ــش از 3هزار  ــيميايى و بي عوامل ش
گلوله ى توپ شيميايى عليه مواضع 
ايران پرتاب و شليك كرد. حملات 
شيميايى و غير متعارف عراق هم زمان 
با حملات كلاسيك و متعارف، سبب 
ــد تا يك رزمنده ابتدا با تركش  مى ش
ــود،  ــا و گلوله ها مجروح ش بمب ه
ــار مصدوميت مضاعف  ــپس دچ س

شيميايى شود يا بالعكس.
ــن حملات  ــراق در اي ارتش ع
همچنين با به كارگيرى هواپيماهاى

ــور بيش تر در  ــدرت مان PC7 با ق
ــز  ــاى مجه ــم و بالگرده ــاع ك ارتف
ــت  ــا قابلي ــاى ب ــازن گازه ــه مخ ب
ــپرى،  ــا اس ــل(Aerosol) ي آئروس
ــيميايى  ش ــاران  ب ــار  بخ و  ذرات 
رنگارنگ را روى مواضع و رزمندگان 

ــل افزايش قربانيان به  ــر مى كرد كه همين از عوام منتش
ــمار مى رود. وزن تقريبى هر بمب و راكت شيميايى  ش
250 كيلوگرم حاوى بيش از 25 ليتر و هر گلوله توپ، 
حاوى سه ليتر و هر خمپاره حاوى يك تا ليتر از عوامل 
شيميايى بود. در اين حملات از بمب هاى 500 كيلويى 

نيز به تعداد كم تر استفاده شد.(4)

ج) اقدامات رسانه اى و سياسى ايران
ــراق در  ــيميايى ع ــترده ى ش ــه دنبال حملات گس ب
ــم ايران در  ــر، نماينده ى داي ــه ى عمليات خيب منطق
ــفند 1362، يعنى  ــازمان ملل متحد در 11 اس مقر س

ــلات، در دو نامه ى  ــت پنج روز از آغاز حم با گذش
ــازمان ملل متحد، به حملات  ــه به دبيركل س جداگان
ــن انتقاد از اهمال و  ــيميايى عراق پرداخت و ضم ش
سستى اين سازمان در اعمال فشار بر عراق، خواستار 
محكوميت اين كشور و اعزام گروهى از كارشناسان 
ــات عراق گرديد.  ــاهده آثار و بقاياى جناي براى مش
 16378/S اسناد رسمى شوراى امنيت به شماره هاى)
و S/16380، اول مارس 1984 (11 اسفند1362)(5)
ــران و به خصوص  ــئول اي همچنين مقامات مس
ــاى كميته هاى  ــى در ديدار با رؤس نمايندگان سياس
ــازمان خلع سلاح شيميايى،  صليب سرخ جهانى، س

ــط يك  ــمن در منطقه خودي كه توس ــده دش ــيميايي منفجر نش يك بمب 250 كيلوگرمي ش
رزمنده نشان داده مي شود؛ 1362/12/15
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ــازمان كنفرانس اسلامى، جنبش  بهداشت جهانى، س
عدم تعهد و گروه 77 و رؤساى تعدادى از كشورها، 
ــوط به حملات عراق  ــتندات و مدارك متقن مرب مس
ــتار محكوميت  ــتند و خواس را در اختيار آنان گذاش
ــدند تا با اعمال فشار و نفوذ خود  حكومت عراق ش

مانع تكرار جنايات ضد انسانى شوند.(6)
ــانه هاى ايران نيز اسناد  سازمان هاى خبرى و رس
ــر  ــر جهان منتش و تصاوير اين حملات را در سراس
كردند و افكار عمومى جهان را رو در روى جنايات 
ــتاد تبليغات جنگ  ــانى عراق قرار دادند. س ضد انس
ــوراى عالى دفاع هم با فراخوان رسانه هاى جمعى  ش
ــگاران از آثار حملات  ــتار بازديد خبرن جهان خواس
ــزارش و فيلم  ــا تهيه گ ــدند تا ب ــيميايى عراق ش ش
نسبت به افشاى چهره كريه و ضدبشرى رژيم حاكم 
ــور خارجه نيز از  ــدام نمايند. وزارت ام ــر عراق اق ب
ــاى مقيم تهران  ــى و ديپلمات ه نمايندگى هاى سياس
درخواست كرد تا در بيمارستان هاى تهران از نزديك 

ــترى را  ــان بس مصدوم
ــزارش آن  ملاقات و گ
ــورهاى متبوع  را به كش

خود مخابره نمايند.(7)
ــن  اي ــود  وج ــا  ب
و  ــترده  گس ــات  اقدام
اسناد  و  تصاوير  انتشار 
انكارناپذير اين حوادث 
ــانه هاى  رس ــار،  غم ب
ــئولان و  ــى و مس جهان
و  ــورها  كش ــات  مقام
بين المللى  سازمان هاى 
ــى دار  ــكوتى معن در س
ــار  اخب ــوت  بايك و 
ــار  ــر به انتش آن، حاض
گزارش ها و مصاحبه ها 
و اعلام موضع در اين باره نشدند. همچنين با وجود 
ــراى مداوا به  ــدادى از مصدومان بدحال ب اعزام تع
ــش، انگليس،  ــه، اتري ــتان هاى آلمان، فرانس بيمارس
ــپانيا، ايتاليا و ژاپن و  ــوئد، بلژيك، اس ــوئيس، س س
ــانه ها با اسناد گويا و زنده ى  ــتقيم رس رويارويى مس
ــرى همچنان ادامه  ــكوت خب جنايات عراق، اين س
يافت و حتى اجازه ى مصاحبه به پزشكان معالج نيز 
ــد. اين هماهنگى و بايكوت خبرى هدايت  داده نش
شده در چارچوب حمايت از حكومت عراق صورت 
ــرانجام در 16 اسفند 1362، يعنى10 روز  گرفت. س
ــانه اى  پس از آغاز حملات عراق، با مصاحبه ى رس
آقاى دكتر سعيد رجايى خراسانى سفير دائم ايران در 
سازمان ملل، اين سكوت خبرى شكست و رسانه ها 
ناچار به انعكاس ضعيف متن مصاحبه ايشان شدند. 
ــلات و انواع  ــر چگونگى حم ــه بيانگ ــن مصاحب اي
عوامل شيميايى استفاده شده و آثار و صدمات آن و 
انتقاد از بى تفاوتى دبير كل و سازمان ملل و شوراى 

يك فروند قايق حامل نيروهاي رزمنده زخمي شده در درگيري با نيروهاي دشمن كه به پشت جبهه 
منتقل مي شوند و بعضي روي برانكارد قرار گرفته و سرم به آنها وصل مي باشد؛ 1362/12/03
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ــئول بين المللى بود.  ــاير سازمان هاى مس امنيت و س
در اين مصاحبه نماينده ى ايران همچنين از دبير كل 
ــلاح هاى شيميايى به  ــتار اعزام كارشناسان س خواس

منطقه شد.
ــلات  ــار حم ــترده تر اخب ــار گس ــه ى انتش جرق
ــخن گوى كميته ى صليب  سرخ  شيميايى عراق را س
ــفند  ــى(ICRC) در ژنو در مصاحبه ى 17 اس جهان
ــا  ــرد. وى ب ــعله ور ك ــارس1984) ش 1362 (7 م
تشريح نتايج معاينات 160 نفر از مصدومان بسترى 
ــاهده و معاينه ى  ــى كه با مش ــورهاى اروپاي در كش
ــكى  ــواهد و مدارك متقن پزش ــت ش ــان و درياف آن
ــت كه  ــود، اعلام كرد مطمئن اس ــت آورده ب به دس
ــلاح هاى شيميايى عليه سربازان ايران در  عراق از س
ــتفاده كرده است. سخن گوى  مرداب هاى جنوب اس
ــو به صراحت  ــرخ جهانى در ژن كميته ى صليب س
يافته هاى خود را بيان و تصريح كرد كه هيچ ترديدى 

در اين خصوص ندارد.(8)
ــانه هاى  ــه تقريباً همه ى رس ــن بود ك پس از اي
ــده ى ايران  ــه ى نماين ــان، متن مصاحب ــى جه عموم
ــخن گوى  ــازمان ملل و همچنين مصاحبه ى س در س
ــكى  ــزارش گروه پزش ــى و گ ــرخ جهان صليب س
ــيميايى را كم و بيش  درباره ى معاينه ى مصدومان ش

منتشر كردند.
ــاگرى، مقامات سازمان ملل از  با وجود اين افش
جمله دبير كل و نيز مقامات امريكا، انگليس، اتريش 
ــه محكوم كردن  ــركل اتحاديه عرب، حاضر ب و دبي
ــدند و خبرگزارى هاى تاس  ــن جنايات عراق نش اي
ــابق) و تانيوگ (يوگسلاوى سابق) نيز  (شوروى س
ــيميايى به نقل از  ــار ضعيف خبر حملات ش با انتش
ايران، بلافاصله به نقل از مقامات عراق وقوع چنين 

حملاتى را تكذيب كردند.(9)
د) واكنـش ضعيف سـازمان ملل، اعزام كارشناسـان 

سلاح هاى شيميايى سازمان ملل به ايران

ــى مكاتبات،  ــران و در پ ــتمر اي ــا پيگيرى هاى مس ب
ديدارها و اقدامات رسانه اى، دبير كل سازمان ملل به 
ــفند 1362 اعلام كرد كه كارشناس  ناچار در 19 اس

خود را به ايران اعزام خواهد كرد.
ــدن اعزام كارشناسان به ايران، برخى  با محرز ش
ــر از  ــى ديگ ــى و برخ ــورهاى غرب ــات كش از مقام
رسانه هاى غربى از جمله تلويزيون ايتاليا، بى بى سى، 
ــه  ــور ب ــز و ... مجب ــاندى تايم ــتيدپرس، س آسوش

انعكاس  يا  ضعيف  موضع گيرى 
ــار جنايت جنگى  ــده ى اخب گزي

عراق شدند. 
ــازمان ملل پس  ــر كل س دبي
ــر و بعد از 15  از دو هفته تأخي
روز از شروع حملات شيميايى 
ــور تحقيق  ــراق، هيئتى را مأم ع
ــفند  در ايران كرد كه در 23 اس
1362 (13 مارس 1984) وارد 

تهران شدند.

تركيب هيئت
 (Dr. Gustav Anderson) ــون ــور گوستاو اندرس پروفس
ــيمى  ــيمى و رئيس بخش ش ــرهنگ متخصص ش س

تحليلى انستيتوى پژوهش هاى دفاع ملى سوئد.
 Dr. obrest) ــتگ ــت اولريش ايموبرس ــر ابرس دكت
ــيمى و  ــرهنگ متخصــص ش Ulrish Imbbersteg) س

ــابق NBC (سلاح هاى شيميايى، ميكروبى و  رئيس س
هسته اى) وزارت دفاع سوئيس.

 (Dr. Manuel Domingueus) ــز دكتر مانوئل دومينگوئ
ــج جراحات  ــك معال ــرهنگ متخصــص و پزش س

شيميايى دانشگاه مادريد اسپانيا.
ــت  ــور پيتر دان (Dr. Petter Dunn) سرپرس پروفس
ــواد و تكنولوژى دفاع  ــگاه م و هيئت علمى آزمايش

وزارت دفاع استراليا.

ــر با  ــات خيب ــراق در عملي ع
حمله ى  يكصد  حدود  اجراى 
ــك به 1000  ــيميايى، نزدي ش
بمب و راكــت حامل عوامل 
ــزار  ــيميايى و بيــش از 3ه ش
ــيميايى عليه  گلوله ى توپ ش

مواضع ايران شليك كرد
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دكتر اقبال رضا از پاكستان معاون سياسى دفتر 
ــه اتفاق آقاى  ــفر ب دبير كل و هماهنگ كننده ى س

ــلاح. ــازمان خلع س سيلوانوس تيول افسر عضو س
ــفر: 23 تا 29 اسفند 1362 (13 تا 19  مدت س

مارس 1984).
ــد امكان در  ــوع مأموريت: تحقيق در ح موض
ــيميايى،  ــلاح ش خصوص صحت ادعاى كاربرد س

نوع و ميزان آن.
ــه تحقيق در  ــس از يك هفت ــاى هيئت پ اعض
ــران، يافته هاى  ــاى جنوب اي ــران و در جبهه ه ته
اول  در  ــه اى  صفح  28 ــى  گزارش در  را  ــود  خ
ــماره  ــن 1363 (21مارس 13984) به ش فروردي
ــريال U.N.S/16433 به دبير كل ارائه كردند.  س
ــراق از بمب هاى  ــتفاده ى ع ــزارش اس ــن گ در اي
ــردل و اعصاب تأييد  ــيميايى حاوى گازهاى خ ش
ــت، بمب هاى  ــت و آمده كه اعضاء هيئ ــده اس ش
ــاهده كرده اند  ــل كرده يا عمل نكرده اى را مش عم
كه روى آن ها علامت (WP,250,BR) در غلاف 
ــخصاتى  ــده و چنين مش و جداره بمب ها حك ش
ــانتى متر  ــول 2/26متر و قطر 30 س ــته اند: ط داش
ــدون محتويات 86  ــرم (وزن ب و وزن 135كيلوگ
ــيلندر حدود 49 كيلوگرم و نوع  كيلوگرم) وزن س

. 8301:LOT ,9.MU بمب
ــن گزارش به  ــكى اي ــش يافته هاى پزش در بخ
ــدن مصدمان  ــواهد روى ب ــاهده ى علائم و ش مش
ــردارى از بافت هاى  ــيميايى با نمونه ب و قربانيان ش
ــده و همچنين بازديد از  ــيب ديده و تخريب ش آس
بدن هاى مطهر شهدا در معراج شهداى تهران اشاره 

شده است.

ــش ديگرى از  ــى در بخ ــاى هيئت اعزام اعض
ــه نتايج نمونه هاى  ــود اضافه كرده اند ك گزارش خ
ــگاه هاى تخصصى شيميايى  ــال شده به آزمايش ارس
ــز نتايج  ــوئد ني ــش و س ــپانيا، اتري ــورهاى اس كش
ــناد  ــان را تأييد مى كند كه به عنوان اس يافته هاى آن

مكمل، ضميمه ى گزارش شده است.*
ــازمان  ــرز دوكوئيار دبير كل س ــاى خاوير پ آق
ــران را طى  ــه اي ــت اعزامى ب ــزارش هيئ ــل، گ مل
ــماره S/16433 در 26مارس 1984 (6  نامه ى ش
فروردين1363) تسليم رئيس شوراى امنيت براى 
ــن آن  را به عنوان  ــان اعضا كرد و مت ــع در مي توزي
ــناد سازمان ملل منتشر ساخت. (در 28 صفحه،  اس

ــه).(10) ــد و 7 ضميم ــه، 33 بن ــك مقدم ي
دبير كل در يادداشتى بر گزارش هئيت اعزامى، 
ــاره ى جنگ  ــود را درب ــاى خ ــع و ديدگاه ه مواض
ــه بند آخر  ــراق و ادامه ى جنگ در س ــيميايى ع ش
ــتم اين يادداشت آمده  ــت. در بند هش آن آورده اس
ــر دوستانه كه باعث  ــت: «با توجه به نگرانى بش اس
تصميم گيرى دبير كل به منظور انجام اين تحقيق شد، 
گزارش كارشناسان به شوراى امنيت ارسال مى شود. 
متأسفانه اعضاى هيئت متفق القول، ادعاهاى استفاده 
از تسليحات شيميايى را تأييد كردند و اين در حالى 
ــديداً استفاده از  ــت كه چند روز قبل دبير كل ش اس
اين قبيل سلاح ها را در هر وقت و هر كجا محكوم 
ــم، دبير كل بر اهميت رعايت  كرده بود.» در بند نه
همه ى اصول و مقررات بين المللى از جمله پرهيز از 
*. متن كامل گزارش هيئت اعزامى دبير كل سازمان ملل را در كتاب 
ــناد سازمان ملل متحد، ج.3 از انتشارات  جنگ ايران و عراق در اس

مركز اسناد دفاع مقدس، صفحات 90 - 111مطالعه نماييد.
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استفاده از سلاح هاى خاص و رفتار با اسيران جنگ 
تأكيد كرده است. وى در بند دهم نيز با اشاره به اين 
كه «نگرانى هاى بشر دوستانه تنها با پايان يافتن اين 
جنگ ويرانگر خاتمه مى يابد»، ضمن اعلام آمادگى 
ــاى ايران و  ــلاش در اين زمينه، از دولت ه ــراى ت ب
عراق خواسته است كه به كوشش هاى سازمان ملل 

براى برقرارى صلح پاسخ مثبت دهند.(11)

صـدور اوليـن بيانيـه ى شـوراى امنيـت درباره ى 
حملات شيميايى عراق

شوراى امنيت پس از دريافت گزارش هيئت اعزامى 
ــه ايران و بعد از پيگيرى هاى ايران اين موضوع را  ب
ــى كرد و سرانجام روز جمعه  ــه بررس طى دو جلس
ــن 1363) بيانيه يى  30 مارس 1984 (10 فروردي
ــاره به  ــادر كرد.* در اين بيانيه با اش ــاره ص در اين ب
ــان اعزامى و بدون  بخش هايى از گزارش كارشناس
نام بردن از كشور استفاده كننده از سلاح  شيميايى، 
صرفاً استفاده از اين سلاح ها محكوم شده است در 
حاليكه در گزارش هيئت اعزامى، استفاده ى عراق از 
ــيميايى عليه ايران تصريح شده است.  سلاح هاى ش
ــل اعمال نفوذ امريكا و هم پيمانان امريكا،  اما به دلي
ــور عراق به عنوان متجاوز و به  در اين بيانيه از كش

كارگيرنده ى اين سلاح ها ذكرى به ميان نيامد.(12)

ــماره (S/16454) در  ــوراى امنيت به ش ــن كامل بيانيه ش *. مت
ــازمان ملل متحد، جلد  ــناد س ــاب جنگ ايران و عراق در اس كت

سوم، صص 116-115 درج شده است

هـ ) ارزيابى بيانيه ى شوراى امنيت
ــارس 1984 (10 فروردين  ــدور بيانيه ى 30 م ص
ــت (S/16454) را در اصل  ــوراى امني 1363) ش
ــورا به حكومت عراق  ــبز اين ش مى توان چراغ س
ــه بى توجهى به  ــن اين بياني قلمداد كرد. پيام روش
ــه حق ايران  ــته هاى ب مقررات بين المللى و خواس
ــور به كار برنده ى  ــى بر محكوميت و تنبيه كش مبن
ــيميايى و  ــتار جمعى و ممنوعه ش ــلاح هاى كش س
ــازمان ملل به جنايات جنگى  نشانه ى بى اعتنايى س

اين  ــود.  ب صدام  ــت  حكوم
ــول اطمينانى بود  بيانيه حص
عراق  ــت كاران  جناي ــراى  ب
ــتفاده ى آنان از چنين  كه اس
و  ــازات  مج ــليحاتى  تس
ــى در پى نخواهد  محكوميت
ــت. اين آغاز فاجعه يى  داش
بود كه تا پايان جنگ تحميلى 
دامنگير رزمندگان ايران شد 
ــلاوه بر  ــال 1366 ع و از س
و  ــان  غيرنظامي ــدگان،  رزمن

ــت و آنان را قربانى  ــهروندان ايران را در برگرف ش
جانب دارى شوراى امنيت از حكومت عراق و عدم 
ــت آن با صدور بيانيه يى بى خاصيت به جاى  قاطعي

قطع نامه يى با ضمانت اجرايى كرد.
ــوراى امنيت، اولين  به زعم اينجانب چنانچه ش
ــت و با صدور قطع نامه يى  گام را محكم بر مى داش
ــراق اولتيماتوم و اخطار جدى مى داد،  حداقل به ع
ــت حكومت عراق را در ادامه ى جناياتش  مى توانس
ــزل در تصميم گيرى  ــت كم دچار ترديد و تزل دس

برخــلاف انتظار اذهان پنج 
عضو دائم شــوراى امنيت 
چشم بر اين جنايت بستند 
و همين سبب شد تا فجايع 
انســانى سردشت و حلبچه 

به وقوع بپيوندد
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ــعت ضايعات  ــع نمايد و به تبع آن دامنه و وس قاط
ناشى از آن نيز محدودتر شود.

ــى و افكار  ــلاف انتظار اذهان عموم ــى برخ ول
ــم  ــوراى امنيت چش ــج عضو دائم ش ــان، پن جهاني
ــده گرفتند و  ــتند و آن را نادي ــن جنايت بس بر اي
ــانى نظير فاجعه ى  ــد تا فجايع انس همين سبب ش
ــياه با حمله به مردم بى پناه سردشت در  يكشنبه س
ــياه 28  7 تير1366 و فاجعه ى حلبچه در جمعه س
ــتار بى رحمانه زنان و كودكان  ــفند1366 و كش اس
ــيخ عثمان  ــره و زرده در 31 تير1367 و ش در دي
ــه وقوع بپيوندند  ــنويه در 11مرداد 1367و... ب اش
ــوم آن نه تنها تاكنون بلكه ساليان سال بر  كه آثار ش

ــل هاى آتى باقى خواهد ماند. نس
ــوراى امنيت بر خلاف  ــن اقدام خائنانه ى ش اي
ــو،  ــن 1925 ژن ــكل 17 ژوئ ــح پروت ــص صري ن
ــيون هاى چهارگانه ى 12 اوت 1949 و 2  كنوانس
پروتكل الحاقى 8 ژوئن 1977 ژئو و مفاد اساسنامه 
ــى كيفرى لاهه و جانب دارى كامل  ديوان بين الملل

از عراق بود.
ــت، پا را از  ــن اقدام زش ــت با اي ــوراى امني ش
ــاد و عملاً جانب عراق را گرفته  بى طرفى فراتر نه
ــدام، اين بيانيه را صادر كرد  ــه نفع حكومت ص و ب
ــوراى  ــهيم نمود. ش و خود را در جنايات عراق س
ــت با اين كار، در واقع مقابل ايران قرار گرفت  امني
ــاع در مقابل حملات  ــلاوه بر دف ــران عملاً ع و اي
ــت در مقابل  ــمن در صحنه هاى نبرد، مى بايس دش
ــوراى امنيت  تصميمات ناعادلانه و جانبدارانه ى ش
نيز اقدامات دفاعى اتخاذ مى كرد و غير مستقيم نيز 

به جنگ شورا مى رفت.
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تشريح عمليات خيبر

مقدمه

تنظيم: سعيد سرمدي*

ــيار شديد دشمن  پس از فروكش كردن آتش هاى بس
ــه عملياتى،  ــدن منطق ــر مجنون و تثبيت ش در جزاي
فرصتى فراهم شد كه برادر ابوالفضل موسوى راوى 
ــپاه در قرارگاه  ــز مطالعات و تحقيقات جنگ س مرك
ــخ 13 فروردين 1362 با برادر على  نصرت در تاري
هاشمى فرمانده قرارگاه نصرت در هنگام آماده كردن 
ــايى از منطقه و معاون قرارگاه بدر در هنگام  و شناس

عمليات مصاحبه اى انجام دهد.
در اين مصاحبه برادر على هاشمى در مورد نحوه 
ــنهاد اين منطقه براى عمليات، شناسايى هاى ويژه  پيش

ــاله اى كه در منطقه هور انجام شد، كارهاى  و يك س
مهندسى خاص و ابتكارى طراحى شده براى عمليات 
ــروز، يگان دريايى و  ــن منطقه ويژه، نقش هواني در اي
نيروهاى شناسايى در عمليات، نحوه توجيه فرماندهان 
ــه عمليات، نتايج عمليات، علت ويژه بودن عمليات  ب
ــايى  ــهدا و مجروحين نيروهاى شناس خيبر و آمار ش

توضيحات شنيدنى و قابل توجهى را ارائه مى دهد.
راوى: بسم االله الرحمن الرحيم. نوار شماره پنج. نوار 
مصاحبه با برادر على هاشمى تاريخ 13 فروردين1363 

مكان قرارگاه نصرت.

مصاحبه  و  عمليات  پايان  از  پس  عمل كننده  فرماندهان  ديدگاه هاى  و  تحليل ها  ثبت 
با فرماندهان در اولين فرصت ممكن كه امكان مصاحبه با آن ها وجود دارد، وظايف 

راويان مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس بوده است.
مصاحبه انجام شده توسط راوى مركز (ابوالفضل موسوى) با فرمانده قرارگاه نصرت 
 1362 فروردين   13 تاريخ  در  هاشمى  على  برادر  منطقه  شناسايى  اصلى  مسئول  و 
در  را  نقش  اصلى ترين  كه  فردى  خاطرات  و  تحليل ها  مى شود.  تقديم  حضورتان 
جذاب  و  خواندنى  بسيار  داشت  عهده  بر  عمليات  انجام  براى  منطقه  آماده سازى 

مى باشد.
نوارهاى مصاحبه به شماره هاى 14258 و 14259 در آرشيو مركز و مدت مصاحبه 

73 دقيقه مى باشد.
كليدواژه: على هاشمى، عمليات خيبر، هور، شناسايى، دشمن، هوانيروز، سپاه

چكيده

* پژوهش گر و راوى مركز در دوران 8 سال دفاع مقدس



68

مصاحبه با برادر على هاشمى؛
تشريح عمليات خيبر

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

وضعيت متفاوت جنگ پس از آزادسازى خرمشهر
برادر على هاشمى: بسم االله الرحمن الرحيم. الحمداالله 
رب العالمين. به طور كلى اگر بخواهيم در مورد منطقه 
ــت كنيم، مطالب  ــه عملياتى خيبر صحب هور و منطق
زيادى وجود دارد كه شايد با يك جلسه و يا موضوع، 
بحث به اتمام نرسد و موضوعات زيادى را مى توانيم 
در رابطه با عمليات خيبر طرح كنيم و روى آن صحبت 
كنيم. بعضى از صحبت ها در همين صحبت مى گنجد 

و بعضى از مسائل را نمى شود مطرح كرد و باز كرد.
ــود منطقه صحبت كنم  ــل از اينكه در مورد خ قب
ــدار كمى در  ــت كه مق لازم اس
مورد وضع خود جنگ صحبت 
كنم و مقدمه اى را در مورد منطقه 
بگويم كه چطور شد اين تصميم 
اصلاً گرفته شد؟ ما اگر بخواهيم 
ــى كنيم مى بينيم كه جنگ  بررس
ــه ايران، جنگى  تحميلى عراق ب
ــات اول تاكنون  ــود كه از لحظ ب
ــتى و  ــيب ها و پس با فراز و نش
ــادى مواجه بود.  ــاى زي بلندى ه
ــائل و مراحل  ما در جنگ با مس
ــديم كه يك  ــه ش ــادى مواج زي

سرى عوامل روى اين مراحل مؤثر بود.
ــا بعد از اينكه در جنگ خودمان را جمع و جور  م
ــتيم آن عمليات هاى گسترده را انجام  كرديم و توانس
ــنگين بر پيكر عراق وارد بكنيم  بدهيم و ضربه هاى س
ــت را بر او تحميل كنيم. منظور عمليات هاى  و شكس
ــدس، بيت المقدس،  ــه، طريق الق ــترده ثامن الائم گس
ــود كه ضربه  ــن و عمليات هاى اين چنين ب فتح المبي

بزرگى را بر عراق وارد كرد.
ــد از اينكه پيروزى عمليات بيت المقدس منجر  بع
ــد، وقتى خواستيم عمليات  به آزادسازى خرمشهر ش
ــم كه با مرحله جديدى  ــان را انجام بدهيم ديدي رمض

ــديم، اين مرحله هم مرحله بسيح  در جنگ مواجه ش
ــدام و پدافند  ــتكبار جهانى در جهت كمك به ص اس
ــكل و  ــيار مش ــردن و ريختن طرح هاى تدافعى بس ك
سنگينى بود كه عراق با كمك از مستشاران و مشاورين 
ــت اين طرح ها را به  ــى خارجى و داخلى توانس نظام
اجرا در بياورد. ما در عمليات رمضان اولين مرتبه بود 
ــنگين  ــكيلات تدافعى س كه با خطوط پدافندى و تش
ــه عمليات آن  ــه خود نتيج ــديم كه خود ب مواجه ش
ــتند. ما در  ــد كه برادرها بهتر مى دانند و مطلع هس ش
عمليات رمضان با مواضع و استحكامات بسيار زيادى 
مواجه شديم كه سرفصل جديدى در جنگ بعد از آن 

عمليات هاى موفق بود.
در عمليات هاى بعدى هم ديديم كه اين طرح هاى 
ــدت گرفت و در  ــتحكامات عراق ش ــدى و اس پدافن

جاهاى ديگر هم اجرا شد.
ــگ كردن و  ــود كه ما ديديم جن ــن به بعد ب از اي
ــاده اى نمى توانست باشد بر  ــايد كار س ادامه جنگ ش
ــاس يك سرى تجزيه و تحليل داشتيم يعنى  همين اس
ــرى تجزيه و  ــپاه يك س ــئول نظامى س برادرهاى مس
تحليل داشتند و در اين تجزيه و تحليل ها مى خواستيم 
به اين نتيجه برسيم كه علت پيروزى ما درعمليات هاى 
ــت عراق در عمليات هاى  قبل چى بود و علت شكس
ــود؟ علت عدم الفتح هاى ما در حال حاضر  قبل چى ب
چيست؟ علت موفقيت عراق در جهت تدافع و پدافند 
ــت؟ اين چهار موضوع بود كه روى آن صحبت  چيس
شد و به طور كلى وقتى اين چهار موضوع يعنى علت 
پيروزى ما و علت شكست عراق در عمليات هاى قبل 
و علت عدم موفقيت ما و موفقيت عراق در طرح هاى 
پدافندى را بررسى كرديم ديديم كه يك سرى عواملى 
بود كه در عمليات هاى قبل در دست داشتيم يك سرى 
مسائل در قبل در دست داشتيم كه در حال حاضر در 
دست ما نيست. به علت نداشتن اين چنين فاكتورهايى 
در جنگ و خود به خود در اثر نداشتين اين فاكتورها 

ــازمان هاى ضد  پيچيده ترين س
اطلاعاتى و ضد جاسوسى دنيا 
همه بسيج شده اند كه اطلاعات 
جنگى ما را كشــف كنند و در 

اختيار صدام بگذارند
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ــتيم آن  ــا نمى توانس م
ــى  دوران ــاى  مانوره
ــر به دور زدن  كه منج
ــد را به  ــمن مى ش دش
يكى  ــانيم.  برس انجام 
همين  فاكتورها  آن  از 
ــه مطرح كرديم  بود ك
كه دوباره آن را مطرح 
ــكان  ــا ام ــم. م مى كن
ــن  گرفت و  زدن  دور 
ــمن را در  عقيه از دش
ــاى قبل در  عمليات ه
ــتيم يعنى  ــت داش دس
و  ــدى  پدافن ــكل  ش

دشمن  مواضع  ــكل  ش
ــتيم برويم و آن را در  ــكل بود كه مى توانس به اين ش
منطقه دور بزنيم و عقبه او را ببنديم و او را به سقوط 

بكشانيم. 
ــد از بيت المقدس يعنى  ــاى بع ــا در عمليات ه م
عمليات بيت المقدس كه تمام شد، در عمليات رمضان 
به بعد ديگر اين چنين موقعيت ها را در دست نداشتيم 
ــتيم. به جز يك  و چنين فاكتورهايى را در اختيار نداش
ــايد قابل مطرح كردن  مورد خيلى خيلى محدود كه ش

نباشد. اين يكى از فاكتورها بود.
فاكتور ديگر، فاكتور غافل گيرى يعنى استفاده از اصل 
غافل گيرى بود كه متأسفانه ما بعد از عمليات بيت المقدس 

ديگر نمى توانستيم از اين اصل استفاده كنيم.
برادر محسن و مسئولين بالاتر به اين فكر افتادند 
كه بايد يك جناحى را از دشمن بگيريم و ما مى توانيم 
ــمن بزنيم، عقبه او را ببنديم، پشت او را  به جناح دش

ببنديم و گرنه ما را به سقوط مى كشاند.
ــه اى، موضوعى بود كه  اصلاً انجام تك هاى جبه
ــت، از تك هاى جبهه اى  در تاريخ جنگ ها مطرح اس
ــتفاده مى شود  ــتيبانى اس معمولاً به عنوان تك هاى پش

ــى و مانور اصلى  ــا كم تر به عنوان تك اصل و از آن ه
استفاده مى شود.

نحوه مطرح شدن عمليات در هور و تشكيل قرارگاه 
نصرت

ــائل در  ــات والفجر مقدماتى كه آن مس بعد از عملي
ــت در همان روز  اين عمليات پيش آمد، من يادم اس
ــن رضايى آمدند  ــد برادر محس كه عمليات تمام ش
ــنگرد. آن موقع من در سوسنگرد بودم و بعد از  سوس
عمليات تازه آمده بودم سوسنگرد و يكى، دو ساعت 
در سوسنگرد بودم كه برادر محسن آمدند توى سپاه 
ــود در جناح  ــد كه آيا مى ش ــئله هور مطرح ش و مس
ــه كرد؟ آيا  ــيب حمل ــاره، جاده غزيله و جاده ش عم
ــيب بزنيم؟ اين موضوع مطرح  مى توانيم به پشت ش
ــور از آن زمان  ــذر كار كردن روى منطقه ه ــد و ب ش
كاشته شد. بعد از آن ديگر برادر محسن مرتب تماس 
ــريف مى آوردند و گاهى  ــان تش مى گرفتند و خودش
ــكيلات قرارگاه  ــايى. كم كم بذر تش ــد شناس مى رفتن
ــته شد. حدود 10،  نصرت و كار كردن در هور كاش

از چپ؛ برادران: امين شريعتي، مرتضى قرباني، جعفر اسدي، علي هاشمي، غلامرضا محرابي، ناشناس، احمد صياف زاده، 
و قاسم سليمانى؛ اهواز؛ 1365/09/10
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ــد از عمليات والفجر  ــايد 20 روز بع ــا ش 15 روز ي
مقدماتى بود كه برادر محسن دستور تشكيل قرارگاه 
ــئوليت قرارگاه را بر عهده من  نصرت را دادند و مس

گذاشتند.
ــكيل قرارگاه، آن حالت معنوى  نكته جالب در تش
ــه حاكم بود. برادر  ــكيل آن در جلس بود كه براى تش
محسن آمده بود در يك دهات مخروبه اى به نام روفيع 
ــود و روى اين حصير  ــراق آن را خراب كرده ب كه ع
نشسته بوديم كه بحث تشكيل اين قرارگاه پيش آمد و 

خيلى جالب مطرح شد.

نحوه ى شناسايى از منطقه
ــكيلات  ــد اين تش ابتدا قرار ش
ــايى كل منطقه كار  روى شناس
ــه تعداد  ــريعاً ب ــد. ما هم س كن
محدودى از برادرهايى كه قبل 
ــر مقدماتى  ــات والفج از عملي
روى منطقه هور و منطقه شمالى 
محور كار مى كردند موضوع را 
ــكيلات نصرت تمام  گفتيم. تش
ــش قرارداد  ــا را زير پوش اين ه
و قرار شد منظم تر، منسجم تر، 
ــر، با قدرت تر و با  جمع وجورت
ــترى روى اين منطقه  توان بيش
ــتيم كار را شروع  كار كنيم. در هنگامى كه مى خواس
ــى را مطرح  ــرى نصايح ــن يك س كنيم برادر محس
ــتوراتى دادند كه قرار شد به  كردند و يك سرى دس
ــائل اصلى كار مدنظر قرار گيرند. يكى از  عنوان مس
ــان تذكر دادند حفاظت  اصلى ترين مسئله اى كه ايش
ــعى كرديم كه  ــات بود كه ما از همان لحظه س اطلاع
ــتور  آن را رعايت كنيم. رعايت حفاظت به عنوان دس
ــت و از همان روز اول  ــى برادرها قرار گرف كار اصل

ــام فكر و ذكرها در اين جهت بود كه ما بتوانيم با  تم
ــش كار كنيم و  ــش كار كنيم. اگر نتوانيم با پوش پوش

عراق متوجه بشود، كارمان بى ارزش خواهد بود.
ــن ملاك ها و  ــى از با ارزش تري ــت كه يك اين اس
ــى ارزش قائل بوديم،  ــائلى كه در كار برايش خيل مس

مسئله حفاظت اطلاعات بود.
ــروع كرديم و ابتدا  به هر حال ما كار را از روفيع ش
كل منطقه را به دو قسمت تقسيم كرديم. يك منطقه حد 
فاصل بين عماره – بصره بود كه منطقه عماره را به نام 
محور شهيد باقرى شروع كرديم. يك منطقه هم منطقه 
بصره بود كه تقريباً رو به روى آن شط على بود به سمت 

پايين كه به نام منطقه شهيد بقايى شروع كرديم.
براى كار در اين دو محور، دو مسئول گذاشتيم و 
هر يك از مسئولين يك سرى نيرو داشتند كه شروع به 
كار كردند. البته شكل كار بعداً تغيير پيدا كرده و تمام 
اين دو محور را به يك محور مبدل كرديم و اطلاعات 
ــات را در قرارگاه راه انداختيم و كار همين جور  عملي

تا عمليات خيبر ادامه پيدا كرد.
در هنگام شناسايى با اولين مسئله اى كه رو به رو 
شديم مسئله اى بود به نام هور كه ما هيچ شناختى از 
ــتيم و تا آن موقع به صورت فعال در هور  هور نداش
ــت عجيبى ما  ــور پيدا نكرده بوديم و يك وحش حض
ــايى  را فرا گرفته بود. مناطقى كه تاكنون در آن شناس
كرده بوديم تفاوت زيادى با هور داشتند و جمهورى 
ــلامى هيچ گونه تجربه اى در اين منطقه نداشت و  اس
تمامى تجربيات ما در رابطه با تپه، كوه، زمين، دشت 
و كانال بود. تجربه نداشتن در هور و نداشتن امكانات 
ــتن اطلاعات مناسب در رابطه  ــب و حتى نداش مناس
ــردرگمى در  ــا نحوه ى كار در هور موجب ايجاد س ب
كارهاى ما شده بود. ما با يك حالت وحشت كار خود 
ــروع كرديم و به اميد خدا و لطف خدا شناسايى  را ش
را شروع كرديم. در ابتدا براى بچه هاى شناسايى يك 

اين بچه ها ابتكارات بسيار جالب 
و ظريف و با دقت زيادى را انجام 
دادند و اين اسلحه ها را سوار بر 
قايق كردند و توانستيم مثلاً تفنگ 
ــى كنيم و  106 را در آب عمليات
ــود كه در جمهورى  اين كارى ب

اسلامى ابتكارات نو بود
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حد گذاشتيم كه تا قبل از مرز به شناسايى بروند. كم كم 
پاى بچه ها باز شد و يك مقدار بعد از مرز هم رفتند. 
ــا اينكه بعد از چند  ــل بعدى جلوتر رفتند ت در مراح
ــكى  ماه بچه ها كم كم جلو رفتند و پاى بچه ها به خش
رسيد. رسيدن بچه ها به خشكى يكى از موفقيت هاى 
ــى عمليات هاى نفوذ در  ــالاى ما بود. از آن پس حت ب
ــايى به  ــد و نيروهاى شناس ــهرهاى عراق انجام ش ش
ــئله براى  مراكز عراق هم رفت وآمد كردند و اين مس
ــد و ما توانستيم به راحتى به درون مواضع  ما حل ش

عراق برويم و برگرديم.
ــايى ما به اين  ــوه و ترتيب كار نيروهاى شناس نح
ــدار و  ــرى از نيروهاى پاس صورت بود كه ما يك س
ــتيم و يك سرى  ــيجى در تيم هاى اطلاعاتى داش بس
ــا بودند. يكى  ــن تيم ه ــى منطقه در اي ــاى بوم نيروه
ــتفاده از  ــايى هور، اس ــائل مطرح در كار شناس از مس
ــا در اين جا از نيروهاى  ــاى بومى منطقه بود. م نيروه
ــم و انصافاً آن ها هم به  ــتفاده كردي بومى به خوبى اس
خوبى كار كردند. نيروهاى بومى در جهت پارو زدن، 
در جهت آموزش بچه ها، در جهت بردن بچه ها روى 
هدف هايشان و در جهت نشان دادن مسيرها به بچه ها 
ــيدند و اين كارها، كارهاى بسيار مشكل  زحمت كش
ــاى بومى براى ما انجام  ــى بودند كه برادره و با ارزش
ــايى ما كه با نيروهاى بومى  مى دادند. نيروهاى شناس
ــد ما يك مقدار خيال مان راحت بود. نيروهاى  مى رفتن
ــد. اين نيروها  ــى بچه ها را خوب توجيه مى كردن بوم

حتى تا لحظات عمليات ها هم همراه بچه ها بودند.
ــرارگاه از  ــايى، ق ــاى شناس ــام كاره ــد از انج بع
ــد و در مسير طرح ريزى  وضعيت شناسايى خارج ش
ــد. در اين  قرار گرفت و كار بر روى عمليات آغاز ش
هنگام واحد طرح و عمليات در قرارگاه تشكيل شد و 
ــروع شد و يك سرى  كار طرح ريزى روى عمليات ش
ــد. يك سرى طرح هاى  طرح ها براى عمليات ارائه ش
ــتيبانى، طرح تأمين خود هور و طرح پدافند هور  پش

توسط بچه هاى واحد طرح و عمليات ارائه شد.
ضرورت رعايت حفاظت در منطقه هور

به هر حال كار شناسايى را به اين شكل شروع كرديم 
ــت. يكى از مسائلى  و اين روال تا عمليات ادامه داش
ــه بوديم لو نرفتن  ــايى با آن مواج كه در حين شناس
ــا بود. بچه ها با وجود اينكه چيزى حدود 200  كاره
ــايى  ــت ويژه انجام دادند؛ واقعاً حالت شناس مأموري
ــد 30، 40 كيلومتر  ــا باي ــود و بچه ه ــا ويژه ب بچه ه
ــا 30، 40 كيلومتر بايد  ــد. نيروه ــوى آب مى رفتن ت
ــد و بايد 30، 40 كيلومتر توى منطقه اى  پارو مى زدن
مى رفتند كه هيچ پايگاهى توى آن نداشتيم، منطقه اى 
ــه پر از افراد فرارى بود، منطقه اى كه پر از ماهيگير  ك

بود، منطقه اى كه پر از نيرو بود.
ــا 20،  ــى نيروه ــازه وقت ت
ــر در بعضى از  30، 40 كيلومت
ــد و تازه پاى  محورها مى رفتن
ــكى مى رسيد بايد  آن ها به خش
ــهرها و روستاها  توى خود ش
ــدا كمك  ــاً خ ــد. واقع مى رفتن
ــت  ــه بچه ها به پش ــرد ك مى ك
ــمن و عقبه دشمن يا توى  دش
مراكز  توى  ــمن،  دش شهرهاى 
ــمن و يا توى مراكز  نظامى دش
ــمن مى رفتند و  ــادى دش اقتص

شناسايى مى كردند و به لطف خدا چند روز هم توى 
ــه مى ماندند، يك هفته مى ماندند و بعد هم  اين منطق
ــايى هاى انجام شده  ــتند. در همه اين شناس بر مى گش
ــى يك نمونه لو رفتن كه اين برادرها را بگيرند يا  حت

اسير كنند، توى منطقه نداشتيم.
و اين يكى از مسائل بسيار جالب و مهمى بود كه 
ــتيم و همه اين ها ناشى از اين بود كه  در عمليات داش
برادرها حفاظت اطلاعات را خوب رعايت مى كردند.

ــازمان هاى  ما مى بينيم در حالى كه پيچيده ترين س

ــايد  حدود 10، 15 روز يا ش
ــات  عملي از  ــد  بع روز   20
والفجر مقدماتى، برادر محسن 
دستور تشكيل قرارگاه نصرت 
را دادند و مســئوليت قرارگاه 

را بر عهده من گذاشتند



72

مصاحبه با برادر على هاشمى؛
تشريح عمليات خيبر

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

ضد اطلاعاتى و ضد جاسوسى دنيا همه بسيج شده اند 
ــد و در اختيار  ــف كنن ــه اطلاعات جنگى ما را كش ك
صدام بگذارند ولى در اين جهت شكست مى خورند 
ــى نمى توانند براى يك مرتبه بچه ها را بگيرند يا  و حت

از كار بچه ها در هور بويى ببرند.
ــال و اندى روى اين منطقه  ــا وجود آنكه يك س ب
ــكيلات  ــتقيماً با اين تش ــود، فرماندهى مس كار مى ش
ــتقيم  ــت و گزارش كارها به صورت مس ارتباط داش
ــد و فرماندهى كل  ــپاه داده مى ش به فرماندهى كل س
ــتيبانى مى كرد. البته اين پشتيبانى به  مستقيماً ما را پش

صورت غير مستقيم و با پوشش صورت مى گرفت.
ــئله پوشش  در رابطه با مس
ــكل خيلى  ــن كار به ش در حي
ــه تمام  ــم ك ــترده مى ديدي گس
ــا و عناصرى كه در رابطه  نيروه
ــرارگاه بودند، خود به خود  با ق
خداوند در دل اين ها تابانده بود 
كه به يك شكلى پوشش ايجاد 
بكنند. بچه ها حتى براى گرفتن 
ــه آهن از تداكات هم با  يك تك
ــش مى رفتند و مى گرفتند.  پوش
حتى بچه ها براى گرفتن حقوق 
خود با پوشش مى رفتند و پول 
مى گرفتند. بچه ها با يك اسم هاى ديگر و با يك وضع 
ــتند.  ديگرى مى رفتند كه اصلاً نفهمند اين ها كى هس
ــوارد تداركاتى، موارد  ــوارد براى گرفتن م در تمام م
ــليحاتى و همه موارد مورد نياز پوشش را رعايت  تس
ــئول كار در اين منطقه  ــد. برادرهايى كه مس مى كردن
ــش پيش مى بردند. يكى از  ــان را با پوش بودند، كارش
ــائلى كه از رموز موفقيت ما در قرارگاه نصرت در  مس
ــش و  اين عمليات بود، اين بود كه در تمام كارها پوش

حفاظت اطلاعات رعايت مى شد.
حفاظت در منطقه به خوبى رعايت مى شد و حتى 

ــد  قرارگاه در مورد ترددهايى كه در منطقه انجام مى ش
ــرى مى كرد. حتى تمام ترددهاى  نظر مى داد و جلوگي
زياد كمپرسى ها و تردد تريلى ها را زير نظر مى گرفت 
و با مشورت خود قرارگاه صورت مى گرفت تا منطقه 
هميشه حالت عادى خود را داشته باشد. كوچك ترين 
كار مهندسى كه توى اين منطقه انجام مى شد، قرارگاه 
عكس العمل نشان مى داد. حتى قرارگاه روى آموزش 
ــان داد. در خيلى از موارد  ــش هم عكس العمل نش ارت
ــهولت بچه ها انجام  بايد كارهايى در جهت رفاه و س
مى شد و اين كار باعث مى شد كه حتى نيم درصد كار 
ــان مى گذاشتند  را لو بدهد ولى بچه ها از حق خودش
ــد و مى پذيرفتند كه  ــول نمى كردن ــن كارها را قب و اي

مشكلات را بپذيرند.
موارد زيادى در رابطه با پوشش داشتيم كه مى توان 
چند نمونه را راحت نام برد كه هر كدام آن ها واقعاً جاى 
ــى  از برادرها كه  ــت و جاى قدردانى از بعض بحث اس
واقعاً تلاش كردند و اذيت شدند، دارد. مثلاً در شناسايى 
ــد 20، 30 كيلومتر قايق را با 5-6 نفر آدم با پارو و  باي
مددى جلو ببرند كه اين كار ساده اى توى آب نيست آن 
هم در هواى گرم يا در هواى سرد. بچه ها مى توانستند با 
موتور روشن هم بردند ولى به خاطر اين كه كار نبايد لو 
مى رفت و نبايد سر و صدا ايجاد مى شد و منطقه دست 
ــورده باقى بماند، اين بود كه بچه ها با پارو مى رفتند  نخ
و مشكلات و مشقات و سختى ها را تحمل مى كردند تا 
قرارگاه نصرت بتواند يك نتيجه خوبى را ارائه بدهد كه 

الحمداالله همين جور هم شد.
ــقت ها و  ــختى ها و مش ــا و س ــات برادره زحم
ــال و خرده اى  ــى كه در اين مدت يك س بدبختى هاي
ــم كه  ــه اش را داد و ديدي ــداالله نتيچ ــيدند الحم كش
عمليات خيبر با موفقيت خيلى بالايى انجام شد. يكى 
ــى توى عمليات  ــرهايى كه نقش مؤثر و اساس از قش
ــكيلات  ــى بودند كه در تش ــت، همين برادرهاي داش

قرارگاه نصرت عمل مى كردند.

بدون عقبه وارد عمل شديم، يعنى 
با قايق وارد عمل شديم و با قايق 
همه نيروها و امكانات و تجهيزات 
ــن كار ويژه اى  ــو برديم. اي را جل
ــازمانى و  اســت كه لشكرهاى س
ــى دنيا اين كار ها  ارتش هاى نظام
را انجــام نمى دهند. هيچ ارتشــى 
بدون آتش حركت نمى كند. اينها 
از ويژگى هاى عمليات خيبر است
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ــوى اين برآورد اطلاعاتى كه  وضعيت منطقه را ت
برادرهاى قرارگاه نوشتند مفصلِ مفصل نوشتند و شما 
به راحتى مى توانيد از اين ها استفاده كنيد و اسم منطقه 
را بگيريد. اما چيزهايى كه من مى گويم غير از تشريح 

وضعيت منطقه است.

ابتكارات مهندسى
ــئله اى رسيديم و با آن  ــكيل قرارگاه به مس ما در تش
ــديم و براى رفع آن بخشى را به نام بخش  مواجه ش
ــم و كار اين برادرها  ــى ايجاد كردي ابتكارات مهندس
ــمت  ــدون آلايش بود. كار اين قس ــاده و ب خيلى س
ــود. در رابطه با  ــب با اين عمليات ب ــكارات مناس ابت
ــات، اين برادرها زياد فكر مى كردند و  نيازهاى عملي
ــادى مى كردند. جالب تر از همه اينها اين  كارهاى زي
بود كه آنها فكر مى كردند و طراحى را كه مى ريختند 
خودشان هم اجرا مى كردند و علت آن هم اين بود كه 
نمى خواستيم پوشش و حفاظت منطقه به هم بخورد. 
ــراش كارى و يك جوش كارى  اين افراد براى يك ت
ــدند تا  ــيدند و كلى اذيت مى ش كلى مصبيب مى كش

مثلاً يك جوش خيلى ساده را انجام بدهند.
ــتيم كه  ــى داش موارد زيادى را در رابطه با مهندس
ــاى يونوليتى بود كه  ــى از نمونه هايش همين پل ه يك
ــد. الان از آن ها به عنوان  در عمليات خيلى مصرف ش
سكوهاى شناورى استفاده مى شود كه توى هور است 
ــن و تيپ امام صادق  و نيروهاى تأمين تيپ امام حس
ــتفاده مى كنند. از  كه در منطقه حضور دارند، از آنها  اس
ــد. در  ــتفاده ش اين پل ها در رابطه با خود عمليات اس
ــكله ها استفاده هاى فراوانى شد.  رابطه با سكوها و اس
ــت كه در  ــكار، ابتكار جالبى بود و جورى اس اين ابت
كانال هاى چندمترى كه دشمن جلوى مواضع خودش 
ــتيم به راحتى از آن ها استفاده كنيم و  كنده بود، توانس
ــد نمونه اش اين بود كه تقريباً  كارهاى زيادى انجام ش
ــلحه ها به جز چند نمونه  ــود گفت از تمامى اس مى ش
نمى شد استفاده كرد. اين بچه ها ابتكارات بسيار جالب 

و ظريف و با دقت زيادى را انجام دادند و اين اسلحه ها 
ــوار بر قايق كردند و توانستيم مثلاً تفنگ 106 را  را س
در آب عملياتى كنيم و اين كارى بود كه در جمهورى 
اسلامى ابتكارات و نو بود و توانستيم 106 را سوار بر 
قايق كنيم. براى اين كار از قايق هاى مخصوص استفاده 
ــد كه با طرح ريزى دقيق توانستيم از آن ها توى آب  ش
ــتفاده كنيم. خمپاره ها و تيربارها و جنگ افزارهاى  اس
ــبك و نيمه سنگين نيز قابل حمل و نقل هستند كه  س
ــرت روى اين ها كار كرد.  گروه ابتكارات قرارگاه نص
اين برادرها در طى اين يك سال كارهاى زيادى كردند 
ــين هم كار شد كه الان با  ــناور كردن ماش مثلاً روى ش
توجه به وضعيت امنيتى شايد نشود نتيجه آن را گفت 
ولى در هر صورت كارهاى زيادى را انجام دادند و اين 
ــما گفت. به طور كلى  ــود به ش چيزهايى بود كه مى ش
ــى ما زحمات زيادى را  كار واحد ابتكارات و مهندس
انجام داده و ابتكارهاى زيادى را ارائه داده كه همه را با 

مشكلات و مشقات پيش برده است. 
ــود و اينكه  ــى قرارگاه نصرت ب اين وضعيت كل
ــكيل آن چه بود؟ چه  ــكيل شد؟ هدف از تش چرا تش
طور تشكيل شد؟ دستور تشكيل آن را چه كسى داد؟ 
مسئله پشتيبانى و ارتباط آن چه طور بود؟ واحدهايى 
ــمت  ــال بودند را گفتيم كه قس ــى لازم و فع كه خيل
ــى، طرح و عمليات، اطلاعات عمليات بودند.  مهندس
ــكلى بود؟ كار  ــايى ها به چه ش ــت خود شناس وضعي
اطلاعاتى عمليات به چه شكل بود؟ تركيب مشكلات 
و مشقت ها و يك سرى از رموز موفقيت در كارها را 

هم خدمت شما گفتيم.

اقدامات مقدماتى انجام شده در منطقه
ــاى مقدماتى  ــوان كاره ــرى را كه به عن ــوارد ديگ م
عمليات انجام شد بخواهم برايتان به صورت خلاصه 
بگويم، چنين است. يكى از مشكلاتى را كه در رابطه 
ــود. آب هر چه به  ــتيم عمق كم آب ب با عمليات داش
ــرق يعنى به طرف سيل بند مى آمد، عمق آن  طرف ش
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ــى از جاها اصلاً غير قابل  ــد و حتى در بعض كم مى ش
تردد براى قايق مى شد. بر همين اساس در محور شهيد 
ــى كه خيلى  بقايى يك ابتكار جالب و يك كار مهندس
ــكلات و با پوشش  ــد و خيلى هم با مش زود انجام ش
ــود كه به نام  ــك كانال T مانند ب ــد، ايجاد ي انجام ش
ــت و در عمليات  ــال T يا كانال بقايى معروف اس كان
ــد  ــم كمك زيادى به ما كرد. اين كانال باعث مى ش ه
كه بچه ها خود به خود آب اطراف را توى كانال جمع 
كردند و مى شد در آن تردد كرد. به وجود آوردن كانال 
ــارراه خيلى به ما در جهت  ــد و ايجاد يك چه T مانن
تردد كمك كرد و براى مقدمات 

عمليات نيز مورد نياز بود. 
ــد  ــرى كه انجام ش كار ديگ
ــود كه به  ــداث دو خاكريز ب اح
خاكريزى هاى مهندسى معروف 
شد. آوردن قايق ها با استتار يكى 
از مشكلات هميشگى ما در اين 
ــه بايد با ويژگى  عمليات بود ك
ــه آورده  ــن منطق ــاص به اي خ
ــت  ــئله حفاظ ــدند و مس مى ش

رعايت مى شد.
ــيع و  براى انتقال حجم وس
گسترده وسايل و تجهيزات مورد نياز خيلى مشكل بود 
ــان بتواند يك تعادلى در كارها به وجود بياورد  كه انس
كه هم مسئله حفاظت رعايت بشود هم اينكه امكانات 
و تجهيزات به منطقه منتقل شوند. اكثر اين وسايل در 
ــب و با پوشش منتقل شدند بچه هاى خود قرارگاه،  ش
ــين ها را انجام مى دادند. نكته جالب اين  رانندگى ماش
ــا كار مى كردند و عصرها  ــه بچه هاى قرارگاه روزه ك
ــهر و قايق ها  ــين ايفا مى گرفتيم و مى رفتند ماهش ماش
ــاندند و  ــوار مى كردند و با چادر آن ها را مى پوش را س
ــخص نبود قايق است، آنها را شبانه  به صورتى كه مش
ــن كار جالبى بود كه با  ــه منتقل مى كردند. اي به منطق
ــا را تقريباً توى  ــتند قايق ه ــدا بچه ها توانس كمك خ
ــت بفهمد كه  منطقه بياورند و الحمداالله عراق نتوانس

ــده اند. توجيه نيروها و  اين قايق ها به منطقه آورده ش
ــان كلاً به  فرماندهان و بردن نيروها روى هدف هايش
ــيار خوبى  ــده برادرها بود و اين تجربه، تجربه بس عم
ــكيلاتى دور از تمام  ــپاه بود به طورى كه تش براى س
سر و صداها و دور از تمام كارهاى عملياتى، كارهاى 
ــايى و طرح ريزى را انجام داد و با ابتكاراتى كه  شناس
ــى را تأمين كرد و بعد  ــه عمل آورد نيازهاى عمليات ب
ــل از عمليات نيروها  ــم خيلى راحت، يك هفته قب ه
ــايى  ــدند و همين نيروهاى شناس ــد و توجيه ش آمدن
دست نيروها را گرفتند و روى هدف هايشان بردند و 
عمليات را انجام دادند و به شكل خيلى راحت و ساده 
عمليات انجام شد. برادرهاى فرمانده لشكر و تيپ ها 
در اين عمليات، خيلى راحت بودند و نه به اطلاعات 
ــار آمد و نه به طرح و عمليات و نه  ــان فش عمليات ش
به واحدهاى ديگرشان. بچه هاى قرارگاه نصرت خيلى 
ــدند و بچه ها را  راحت در گردان ها و تيپ ها پخش ش
ــا گفتند اين هدف تان  ــا بردند و به آن ه روى هدف ه

مى باشد و فشنگ آنها را روى هدف هدايت كردند.
اگر يك تشكيلات مشخصى باشد مى شود مسائل 
را كنترل كرد و مى شود مسائل حفاظتى را تذكر داد كه 
رعايت بكنند. قرارگاه نيز براى اين كار، يك تشكيلات 

را انداخت كه اين كارها را انجام بدهد.

اهداف قرارگاه بدر در عمليات
راوى: در مورد اهداف قرارگاه بدر در عمليات خيبر 

توضيحات كامل خود را بفرماييد.
برادر على هاشــمى: بسم االله الرحمن الرحيم. فعلاً 
ــت برادرها بگويم. كلاً  ــى را كه ما گرفتيم خدم اهداف
ــه اول عمليات، ابتدا  ــد قرارگاه بدر در مرحل قرار ش
ــده مجنون را تصرف كند  مجنون معروف يا مطرح ش
و بعد تجمع تك را با هماهنگى قرارگاه مجاور، انجام 
ــى كنيم  ــد. اگر ما وضع جزاير را بخواهيم بررس بده
مى بينيم كه دو جزيره جدا از هم هستند ولى از طريق 
ــرق و غرب و  ــاده با هم ارتباط دارند. در طرف ش ج
ــمال اين ها آب و نى است فقط جنوب آنهاست كه  ش

ــكات براى ويژه بودن  همين ن
اين عمليات كافى است. اينكه 
ــا 30، 40 كيلومتر توى  بچه ه
شكم دشــمن بزنند و از يك 
جناح اش بروند و از پشت به 

دشمن بزنند
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به خشكى خود عراق 
ــت. البته از  متصل اس
ــى، اين  ــمت جنوب س
ــره جنوبى هم به  جزي
خشكى خواهيم رسيد.

ــال  كان ــك  ي
يا  ــروف  مع 50مترى 
سوئيب  مشروع  كانال 
زده مى شود كه يك پل 
ــذرد  از روى آن مى گ
ــكى  خش ــاط  ارتب و 
ــره يا  ــه جنوب جزي ب
جزاير جنوبى را متصل 

مى كند.
اين جزاير، جزايرى 

هستند كه عراق با زدن ديوارهاى چاكن 20مترى اين 
ــود آورد و همين جزاير هم در قبل،  ــر را به وج جزاي
آب بودند و اصلاً هور بودند كه آنها را خشك كردند 
و مى خواستند استفاده نظامى و بيشتر استفاده اقتصادى 
ــيار خاصى  از آنها بكنند. اين جزاير يك وضعيت بس
توى اين منطقه داشتند. يكى از مشكلات ما و مسائل 
ما همين جزاير بودند و آنها در عقبه و پشتيبانى كردن 

عمليات نقش مؤثرى مى توانستند داشته باشند.
ــيار مهمى را  اين جزاير از نظر نظامى هم نقش بس
دارند چرا كه قشنگ از اين پشت و پهلوها از يك طرف 
ــت نيروهاى مستقر در  ــتقر و يا به پش به نيروهاى مس
شرق بصره زده مى شد و طبق شناسايى اى هم كه داشتيم 

دشمن در آن جا استحكامات و مواضع زيادى نداشت.
ــات روى جزاير به عهده قرارگاه  به هر حال عملي
ــد و مانورى كه براى آن چيده شد اين  بدر گذاشته ش
ــتيم در خود شب عمليات به  طور بود كه ما نمى توانس
اين جزاير حمله كنيم و به علت مسافت زياد اين منطقه 
كه چيزى حدود 60 كيلومتر بود از نقطه اى به نام شهيد 

بقايى بايد 60 يا 70 كيلومتر برادرها با قايق مى رفتند تا 
به آن هدف هايى كه تعيين كرده  بوديم دست پيدا كنند. 
ــكل تقسيم كرديم كه يك  كلاً هدف ها را ما به اين ش
ــرى هدف ها به نام هدف اوليه بود كه براى آن يك  س
مانور داشتيم و يك هدف كلى بود كه خود جزاير بود. 
براى گرفتن هدف هاى اوليه برادرها مى بايد يك شب 
ــوار بر قايق مى شدند و براى  قبل از عمليات اصلى س

هدف هاى تعيين شده به جلو مى رفتند.
ــدا بگويم. ما دو  ــت چند نكته را در ابت خوب اس
ــر گرفتيم كه اين دو  ــراى هجوم اوليه در نظ گردان ب
ــورا بودند و قرار بود كه نصف  ــكر عاش گردان از لش
جزيره جنوبى را تصرف كنند و قرار بود نصف ديگر 
و به اصطلاح نصف شرقى آن را لشكر على بن ابيطالب 

كه زير امر قرارگاه چنين بود تصرف كند. 
ــم االله الرحمن الرحيم. [قرار  برادر على هاشمى: بس
ــى را با يك گردان از  ــد] جنوب غربى جزيره جنوب ش
ــم. وضعيت اين  ــورا در مرحله اول بگيري ــكر عاش لش
ــط] اين گردان لشكر عاشورا  منطقه كه قرار شد [توس

ــين علايى؛ تهران؛  ــمى و حس ــيد، على هاش ــت: برادران: احمد غلامپور، عزيز جعفرى، غلامعلى رش از راس
1364/09/10
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ــود به اين شكل بود كه اگر يك پل كه همان  گرفته ش
پل شطيحات [بود] گرفته مى شد، تقريباً منطقه سقوط 

مى كرد.
ــه 60 تا 70  ــطيحات در فاصل ــن كه پل ش دوم اي
كيلومترى از [نقطه رهايى] نيروها بود و سه گروهى كه 
بايد روى اين پل مى رفتند حتماً بايد 24 ساعت قبل از 
عمليات، حركت خود را آغاز مى كردند و به نزديكى هاى 
ــمن  هدف كه منطقه اى لخت و فاقد نيزار و در ديد دش
ــن نيروها بايد حتماً  ــيدند. به همين دليل اي بود، مى رس
ــروع حمله، حركت مى كردند و خود را  شب قبل از ش
ــانده و در نيزارها پنهان  به نزديك ترين نقطه هدف رس
مى شدند و شب بعدش عمليات خود را آغاز مى كردند.

نيروهاى گردان [متعلق به] لشكر عاشورا مى بايد 
با استفاده از قايق هاى چينكو و راهنماهايى كه قرارگاه 
ــته بود و نيروهاى بومى  ــرت در اختيار آنها گذاش نص
ــته بود،  كه باز هم قرارگاه نصرت در اختيار آنها گذاش

حمله خود را آغاز مى كردند.
در مانور جزيره جنوبى مى بايد با دو فلِش به دو ضلع 
شمالى جزيره جنوبى و انتهايى ترين و يا جنوبى ترين 
نقطه ضلع جنوبى حمله مى شد. فلِش جنوبى بايد پل 
ــمالى هم بايد سرازير مى شد و  را مى گرفت و فلِش ش

ضلع غربى جزيره را پاكسازى مى كرد.

نحوه انتقال نيرو و تداركات و تخليه مجروحين و شهدا
ــال نيرو، براى  ــن عمليات براى انتق راوى كلاً در اي
ــاندن تداركات به آن طرف و تخليه مجروحين و  رس

شهدا چه تدابيرى اتخاذ شد؟
ــور] جزيره جنوبى را  برادر على هاشــمى: ما [مان
ــمالى را هم بگويم كه  ــم، مانور جزيره ش ــام كردي تم
مانور آن كامل بشود. براى تصرف جزيره شمالى قرار 
ــد يك گردان از لشكر 8 نجف بيايد و همان كارى  ش
ــورا در جزاير جنوبى انجام داد و روى  كه لشكر عاش

جزاير شمالى انجام بدهد.

ــابهِ وضعيت  ــمالى تقريباً وضعيتى مش ــر ش جزاي
جزاير جنوبى دارد. چرا كه ضلع جنوبى جزيره شمالى 
ــت كه برادران آن را درست كردند  يك پل خاكى اس
ــمالى و جنوبى را با هم ارتباط دهند، و  كه جزيره ش

بعد از آن هيچ راه ارتباطى با ضلع جنوبى نبود.
ــا را گرفت و  ــدف حمله اين بود كه آنج يك ه
قشنگ بيايند و روى پل را ببندند تا نيروهاى جزيره 

شمالى را هم به محاصره در بياورند.
ــمال  ــد هم نيروهاى خودى با يك فلِش از ش بع
ــراى اين  ــكل آمدند. ب ــن ش ــمالى به اي ــره ش جزي
ــم. زيرا  ــتفاده كردي ــط از دو گروهان اس ــه فق مرحل
ــمن روى ضلع غربى  ــدى ما اين بود كه دش جمع بن
ــرده بود و تمام  ــرمايه گذارى آن چنانى نك جزاير س
ــمالى و ضلع  ــمن روى ضلع ش ــرمايه گذارى دش س
ــود را در آنجا قرار  ــرقى بود و عمده نيروهاى خ ش
داده بود و در ضلع غربى نيروى كمى را گذاشته بود. 
به همين دليل ما فقط دو گروهان براى اين قضيه در 

نظر گرفتيم.
ــن دو گردان براى گرفتن هدف هاى اولى  همچني
ــن بود كه بايد  ــر گرفتيم ولى هدف كلى همي در نظ
ــد و قرار شد ما بعد از اين كه دو گردان  گرفته مى ش
وارد عملى شدند و جزيره را پاكسازى كردند با انجام 
ــات هلى برد دو گردان نيروى ديگر را توى اين  عملي
ــل كنيم يعنى در مجموع چهارگردان  منطقه وارد عم
ــود كه دو گردان از لشكر  ــتفاده ش در اين منطقه اس
ــكر عاشورا باشند و تك را  نجف و دو گردان از لش
ــم. الحمداالله پس از اينكه جزاير به تصرف  ادامه دهي
ــروز عمليات  ــتفاده از هواني ــان در آمد، با اس خودم
هلى برد انجام شد و تقريباً دو گردان نيروهاى اين دو 
ــكر نجف و يك گردان از  ــكر- يك گردان از لش لش
ــكر عاشورا- در همان شب اول به جزيره شمالى  لش

منتقل شدند و عمليات خود را ادامه دادند.
ــتيبانى و  ــائل در رابطه با پش ــرى مس ما يك س
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ــتيم. وضعيت منطقه به  ــهيد داش تخليه مجروح و ش
اين شكل بود كه ما نتوانيم شهدا و مجروحين خود 
ــكل بود  ــوى آب تخليه كنيم و اين يك مش را از ت
ــهدا و مجروحين  و با توجه به فاصله خيلى دور ش
ــرمايه گذارى اصلى خود را روى  ــتيم س نمى توانس
ــتر توجه مان  ــاس بيش ــق بگذاريم. بر همين اس قاي
ــتفاده از هلى كوپتر،  ــه بتوانيم با اس روى اين بود ك
مجروحين و شهداى خود را تخليه كنيم و پشتيبانى 
ــهدا را  ــرى از مجروحين و ش ــم. البته ما يك س كني
ــه بودند و نيروهاى  ــتفاده از قايق هايى كه رفت با اس
ــانده بودند، در حين  تك كننده را به پاى هدف رس
ــن هلى كوپترهايى كه  ــت برگردانديم. همچني برگش
ــت  نيروها را به جزيره منتقل مى كردند نيز در برگش

شهدا و مجروحين را به عقب منتقل مى كردند.
ــذا را به جزيره منتقل  ــى كه مهمات و غ قايق هاي
مى كردند. نيز در برگشتن شهيد و مجروح را به عقب 

منتقل مى كردند.
ــتيبانى كردن نيروها نقش  هلى كوپترها در امر پش
ــزايى داشتند و مرتب برادرهايى را  خيلى مؤثر و بس
ــتيبانى مى كردند. پس در  ــره بودند پش كه توى جزي
ــد  ــتيبانى از دو طريق انجام مى ش نتيجه عمليات پش
ــيك انجام  ــط قايق هاى س يكى از طريق آب كه توس
مى شد و از طريق هوا كه با هلى كوپتر انجام مى شد.

مهم ترين مسئله درباره پشتيبانى، پشتيبانى اى بود 
ــد. من خلاصه بگويم كه  ــوى خدا انجام ش كه از س
خدا پشتيبانى كرد. يعنى يكى از عجايب اين عمليات 
ــاى غيبى به  ــواردى كه نيروه ــخص ترين م و از مش
ــود. با توجه به  ــا آمدند در همين عمليات ب كمك م
ــمن مى آورد و با آن محدويتى  ــارى كه دش همه فش
ــتيم ديديم كه برادرها خيلى  كه در امر پشتيبانى داش
ــايلى كه از طريق  خوب مقاومت كردند. لوازم و وس
ــد اين قدر پر بركت  ــتيبانى به جزيره منتقل مى ش پش
ــكلات ما را در آنجا  بودند كه خيلى از مصائب و مش

برطرف مى كرد.

نقش هوانيروز در عمليات
ــاعتى كارشان را  راوى: هوانيروز چگونه و در چه س

شروع كردند؟
ــه مى دانيد  ــان طور ك ــرادر على هاشــمى: هم ب
ــرواز نكرده اند و  ــب پ هلى كوپترهاى ما تا حالا در ش
ــكل بود. بر همين  ــب براى آنها خيلى مش پرواز در ش
ــاس يك سرى تدابيرى براى مشخص كردن مسير  اس
هلى كوپترها توسط قرارگاه بدر انجام شد. ما به نيروهاى 
ــير حركت هلى كوپترها را  ــايى گفته بوديم مس شناس
ــتفاده از چراغ هاى معمولى ايفا  شناسايى كنند و با اس
ــه پايه هاى با ارتفاع 4،  و چراغ هاى مهتابى كه روى س

ــده بود مسير  ــته ش 5 متر گذاش
ــن كنند كه هلى كوپترها  را روش
ــير را پيدا كنند و در آن  اين مس

حركت كنند.
ــه  ــر گرفت ــر در نظ دو تدبي
بوديم يكى در آب كه مسير آب 
ــخص كنيم  را هلى كوپترها مش
ــود كه بايد  ــى هم پدى ب و يك
مى نشست.  آن  روى  هلى كوپتر 
ــمت اولش  از اين دو تدبير، قس
ــل از عمليات  ــير بود كه قب مس
ــراغ بگذاريم ولى  توى هور چ

ــت كردن پد روى جزيره كه هلى كوپتر روى آن  درس
ــازى مؤثر، ممكن نبود و حتماً  بنشيند تا قبل از پاكس
مى بايد اهداف پاكسازى مى شدند تا بتوان پد مورد نياز 
ــداث كرد. الحمداالله هر دو تدبير به خوبى انجام  را اح
ــت كردند در جزيره  ــد. حتى آنجايى كه خط درس ش
ــتند توى  جنوبى بود كه حتى هلى كوپترها نمى توانس
ــد. اتقاقاً خود من با هلى كوپتر در  جزيره جنوبى برون
ــب اول رفتم در بعضى جاها خيلى خوب بود و در  ش
ــكل بود كه الحمداالله خدا  بعضى جاها يك مقدار مش

كمك كرد و اين مسائل رفع شد.
ــاعت آن  ــاعت 11:30 يا 12 بود - س ــدود س ح

مهم ترين مسئله درباره پشتيبانى، 
پشتيبانى اى بود كه از سوى خدا 
انجام شــد. من خلاصه بگويم 
ــرد. يعنى  ــتيبانى ك كه خدا پش
ــن عمليات  يكى از عجايب اي
ــواردى  م مشــخص ترين  از  و 
ــاى غيبى به كمك ما  كه نيروه
آمدند در همين عمليات بود
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ــور و حال عمليات  ــق يادم نمى آيد چون در ش را دقي
ــم- ولى فكر مى كنم حدود 11:30 يا 12 بود كه  بودي
ــا آن بودم روى ضلع  ــن هلى كوپتر كه خود من ب اولي
ــع غربى و ضلع  ــمال و ضل ــرقى - تقاطع ش شمال ش
شمالى- نشست. خدا باز به ما كمك كرد كه توانستيم 
ــتند  به آنجا رويم چون بايد يك چراغ آنجا مى گذاش
ــير هم  ــته بودند و مس ولى در آن اواخر چراغ نگذاش
براى هلى كوپتر مشخص نبود. با مشخصاتى كه خودم 
از منطقه داشتم با استفاده از مسير آبراه ها طرف جزيره 
ــر هلى كوپترها مرتب  ــه بعد هم ديگ ــم. از اين ب رفتي
ــد و به اين  ــد و مى آمدن مى رفتن

شكل هلى برد شروع شد.

نقش يگان دريايى در عمليات
ــق  ــا قاي ــرى ب ــا تراب راوى: آي

مشكلى به وجود نياورد؟
برادر على هاشمى: واالله در 
ــئله، با وجودى  رابطه با اين مس
ــه اولين تجربه ما بود خيلى از  ك
ــا را پيش بينى كرده بوديم  چيزه
ــى هم خوب  ــه الحمدالله خيل ك
ــرى  به اجرا در آمد؛ ولى يك س
ــده بود چون اولين  ــائل بود كه واقعاً پيش بينى نش مس

تجربه ما بود و ما آنها را نمى دانستيم.
ــده براى قايق ها  ــازمان پيش بينى ش براى نمونه س
يك سازمانى بود كه با توجه به آن امكاناتى كه داشتيم 
شايد نتوانستيم به خوبى از آن استفاده كنيم. هر چند كه 
استفاده زيادى از قايق ها كرديم و قايق ها كمك زيادى 
را در اين عمليات انجام دادند و بايد از اين برادرها هم 

تقدير و تشكر بكنند و واقعاً زحمت كشيدند.
ــئله زمان بندى بود،  ــكلات مس يكى ديگر از مش
ــدن توى  ــوار ش زمان بندى در حركت، زمان بندى س
ــت قايق ها و يكى ديگر كم  قايق ها، زمان بندى حرك
ــا به حال  ــكانى بود كه ت ــه بودن برادرهاى س تجرب

ــدگان خدا براى اولين  ــتند و بن چنين تجربه اى نداش
ــته شده بود كه در  ــئوليتى به عهده شان گذاش بار مس
ــد و 10، 12، 15 تا  ــق حركت كنن ــاى كم عم آب ه

بسيجى را سوار قايق خود بكنند. 
اين سكانى ها اكثراً توى دريا و توى رودخانه هاى 
وسيع و با عمق زياد قايقرانى مى كردند ولى الان آمده 
بودند توى يك منطقه اى كه در بعضى از مواقع، عمق 
ــرى مشكلاتى بود كه در  ــد. اين يك س آب كم مى ش
ــده بود. يك  ــان به وجود آم ــه با كم تجربگى ش رابط
ــرى مشكلات هم خود منطقه ايجاد كرده بود، مثلاً  س
ــق آب خيلى كم بود. پروانه موتورها به گِل  چون عم
ــلاً در بين راه علف هاى هور كه به نام  مى خورد يا مث
چولان هستند دور پروانه قايق ها مى پيچيدند. خيلى از 
سكانى ها نديده بودند كه به چه شكلى اين چولان ها و 
اشغال ها را از توى پروانه ها در بياورند. مشكلات اين 
چنينى بود و كم هم نبود ولى الحمداالله كار برادرهاى 
يگان دريايى واقعاً قابل تقدير است و جداً كار كردند 
ــيدند. اين اولين تجربه ما بود و حركت  و زحمت كش

خوب و بزرگى را انجام دادند.

نقش نيروى هوايى و پدافند در عمليات
ــروى هوايى و  ــن عمليات براى ني ــا در اي راوى: آي

پوشش هوايى نيز پيش بينى شده بود؟
برادر على هاشمى: بحث مسئله حفاظت از منطقه 
ــتيم خيلى قبل از عمليات  جورى بود كه ما نمى توانس
ــويم، بر همين اساس كلاً پوشش هوايى  وارد عمل بش
ــه در آن زمان كه  ــده بود ك ــكل طراحى ش به اين ش
ــرى پدافند را توى منطقه  ــروع شد يك س عمليات ش
مستقر كرديم بعد يك سايت موشكى هم ايجاد شد كه 
ــتيبانى منطقه بود. هواپيماى پوششى ما هم اف14  پش

بود كه مرتب روى منطقه بود.
ــاى پدافندى را كه  ــن عمليات هم توپ ه در حي
ــدود 9 قبضه بود كه از  ــت گرفتيم چيزى در ح غنيم
آن ها در جهت پدافند هوايى توى منطقه استفاده شد.

فشارى كه در اين عمليات 
ــا وارد شــد بالاترين  بر م
فشار بود كه در طول جنگ 

بر ما وارد آمد
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ــورد  م در  راوى: 
ــه  ــد چ ــئله پدافن مس
ــام  انج ــى اى  پيش بين
ــلاً اگر  ــود مث ــده ب ش
صددرصد  ــات،  عملي
مسئله  ــد  مى ش موفق 
صورت  چه  به  پدافند 
انجام مى شد؟ اگر مثلاً 
عمليات در يك مرحله 
پدافند  مى شد  متوقف 
چگونه انجام مى شد؟

برادر على هاشمى: 
اول  ــه  مرحل در  كلاً 
احتياج  شمالى  جزيره 

ــتر پدافند ما بايد روى ضلع  ــت و بيش به پدافند نداش
جنوبى جزيره انجام مى شد. بر همين اساس قرار شد 
ــه نصف جزيره را ما پدافند كنيم و نصفى از جزيره  ك
ــكر8  را هم از طرف ضلع غربى، قرارگاه حنين با لش
نجف و لشكر عاشورا پدافند كند. پدافند ضلع جنوبى 
به عهده ما بود. در مرحله اول عمليات كه قرار شد ما 
توى جزيره باشيم تصميم گرفته شد كه قرارگاه حنين 
ــئول كل جزاير باشد با يگان هايى كه زير امر قرار  مس
ــد كار  ــكر 21 حمزه و عملاً قرار ش گرفته بود و لش

جزئيات شناسايى را اين قرارگاه انجام دهد.
ــمن در مقابل بچه ها  راوى: ميزان مقاومتى كه دش

كرد، چگونه بود؟
برادر على هاشمى: هميشه در عمليات ها اين گونه 
بوده كه هر جا توانستيم دشمن را غافل گير كنيم، هيچ 

مقاومتى از خودش نمى توانست نشان بدهد.
در اين عمليات هم اين اصل رعايت شد و دشمن 
ــمن  ــد و ما هيچ مقاومت عمده اى از دش غافل گير ش
توى اين عمليات نديديم. فشار دشمن بعد از عمليات 
بود يعنى وقتى شروع به پاتك كرد. برادرها در ابتداى 
ــريع به هدف هاى خود رسيدند و تا  عمليات خيلى س

ــب روى هدف هاى اوليه  ــار، پنج روز بچه ها مرت چه
خود بودند. در تمام منطقه عملياتى و در محور طلائيه 
ــود بودند و خيلى  ــا روى هدف هاى خ تقريباً بچه ه

راحت هدف ها تصرف شدند.

نقش نيروهاى شناسايى در عمليات
ــرارگاه نصرت  ــرف ق ــه از ط ــى ك راوى: راهنماهاي
ــده بودند تا نيروها را منتقل كنند آيا سر  ــته ش گذاش
وقت هايى كه تعيين شده بود آيا سر آن قول هايى كه 

داده شده بود عمل كردند يا نه؟
برادر على هاشمى: البته اين را بايد از خود نيروها 
سوال كنيد چون من اگر بخواهم بگويم. خودم مسئول 
ــتيم كه  ــتم ولى حتى يك نمونه هم نداش برادرها هس

كسى معترض باشد.
ــاعت هايى را كه ما تعيين كرده بوديم ولى  البته س
در عمل مى ديديم كه اتفاق نمى افتد. در چند محور ما 
ــتيم اين زمان را  پيش بينى كرده بوديم ولى عملاً نتوانس
پياده كنيم و به هدف مان برسيم. البته هدف گرفته شد و 
مهم اين بود كه ما هدف را گرفتيم هدف شما اين است.
يكى از علت هايى كه تلفات ما در حين عمليات 

ــناس؛  ــمي، محمد باقري و ناش ــيني، احمد صياف زاده، غلامرضا محرابي، علي هاش از چپ: برادران علي حس
پادگان گلف؛ اهواز؛ 1365/02/01
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ــا بود كه  ــودن خود راهنماه ــايد توجيه ب كم بود ش
مى دانستند كجا بايد حركت كنند و كجا بروند و يكى 
از علت هايى كه دشمن زود سقوط كرد و به اصطلاح 
ــايى  تلفات كم بود، همين كيفى بودن نيروهاى شناس
ــود كه خوب عمل كردند و تا 80درصد به جاهايى  ب

كه پيش بينى شده بود، رفتيم و روى هدف ها رفتيم.
ــتيم كه براى بچه ها  ــه در چند محور هم داش البت
ــكلات و گيرهايى در مسير به وجود آمده بود و  مش
ــا عقب افتاد كه  ــاعت كاره خود به خود يكى دو س
ــه بچه ها هدف هاى  ــم نبود. مهم اين بود ك اصلاً مه

خود را تا صبح درست گرفتند.
نيروهاى شناسايى تمام يگان هايى را كه به عهده 
ــكر8 نجف، چه لشكر عاشورا، چه  ما بودند. چه لش
ــن را به  ــكر نصر و تيپ امام حس تيپ امام رضا، لش
ــكر نصر تا  ــاندند. مثلاً محور لش ــان رس هدف هايش
ــد از حمله  ــد از عمليات، پنج روز بع ــك هفته بع ي
ــه، چهار روز بعد از  ــوى هدف هاى خود بودند. س ت
عمليات، بيشتر هدف ها را گرفته بودند. تا آنجا كه من 
مى دانم تا حالا خودم چه توى جلسه ها – چه رسمى 
و چه حتى به صورت غير رسمى- هيچ اعتراضى از 

برادرهاى فرمانده لشكرها 
ــورد اينكه  و تيپ ها در م
مثلاً بچه هاى شناسايى بد 
كار كردند يا نتوانستند ما 

را ببرند، نشنيدم.
ــش  ــئله آت راوى: مس
ــتيبانى تا چه حد طول  پش

كشيده بود؟
هاشــمى:  على  برادر 
ــير  به علت دور بودن مس
ــا  م ــكلات  مش از  ــى  يك
ــتيم  ــن بود كه نتوانس همي
ــتيبانى سنگين را  آتش پش
ــيم. البته در محورها اين جور  توى منطقه داشته باش
ــكر و تيپ ها تا آنجا كه  ــود. برادرهاى فرمانده لش نب
مى توانستند با قايق، خمپاره ها و آر.پى.جى را ببرند، 
ــنگين نداشتيم و توپخانه را  بردند. پشتيبانى آتش س

اصلاً نداشتيم.
راوى: در مواقع پاتك دشمن براى مقابله با تانك 

از هوانيروز استفاده شد يا نه؟
برادر على هاشمى: از هلى كوپتر؟

راوى: بله.
ــى از  ــور آره. يك ــى هاشــمى: در مح ــرادر عل ب
ــتفاده از هلى كوپتر بود،  ــد همين اس كمك هايى كه ش
چرا كه ما وسايل زرهى نداشتيم و وسايل ضد زره هم 
– به غير از آر.پى.جى- چيزى به آن شكل نتوانستيم 
منتقل كنيم؛ بر همين اساس هلى كوپترهاى كبرا كمك 
زيادى به ما كردند براى نمونه در يك روز كه در خود 
جزيره دشمن مرتب فشار مى آورد، با آمدن هلى كوپتر 
ــمن را  ــش تا از اين تانك هاى دش حدود چهار تا، ش
ــيارى از  ــث تقويت روحيه بس ــد و خودش باع زدن
ــمن، چند  ــد. براى مقابله با تانك هاى دش برادرها ش

نوبت از هلى كوپترهاى كبرا استفاده شد.

از چپ: غلامرضا محرابي، عبدالمحمد رئوفي، غلامعلى رشيد، علي هاشمي، محمد مبلغ، على فدوي، 
غلامرضا جعفري، رحيم صفوي، عباس محتاج، احمد غلامپور، امين شريعتي؛ جلسه فرماندهان ارشد 

سپاه در تهران؛ 1364/09/10؛ تهران؛
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وضعيت روحى نيروهاى دشمن
راوى: وضعيت روحى نيروهاى دشمن و فرماندهان 
آنها را بعد از اخراجى عمليات و بعد از پاتك ها يك 

مقدار توضيح بدهيد.
برادر على هاشمى: به علت اينكه دشمن غافلگير 
شده بود از نظر روحى خيلى به او فشار آمد خصوصاً 
ــتند بچه هاى ما از كجا در مى آيند.  كه اصلاً نمى دانس
ــيع و مملو از نى بود و دشمن خيلى  منطقه خيلى وس
ــريع سقوط كرد. اصلاً براى دشمن غير قابل توجيه  س
ــه مثلاً نيروهاى ايران بيايند و  و غير قابل قبول بود ك
60، 70 كيلومتر آنها را دور بزنند و از پشت آنها بيايند.

ــل غافل گيرى و انجام عمليات بر اين  رعايت اص
ــاى عراقى را به  ــه فرماندهان و نيروه ــاس، روحي اس
ــته  كلى متزلزل كرده بود و به اين ترتيب اكثر آنها كش
ــا فرار كردند و  ــدند و عده زيادى از آنه و زخمى ش

خودشان را توى هوا انداختند.
ــاً خيلى از  ــراف جزيره، هور بود عمدت چون اط
نيروهاى دشمن كه توى هور فرار كرده بودند از فردا 
و پس فردا 10 تا 10تا، 15 تا 15 تا، 5 تا 5تا آمدند و 

كردند.  تسليم  را  خودشان 
تمام فرماندهانى كه  تقريباً 
توى جزيره بودند كشته و 
زخمى و اسير شدند. شايد 
ــربازان  ــك و توكى از س ت
توانستند فرار كنند و عمده 
ــته  ــا توى عمليات كش آنه
ــى پر از  ــدند. يك جيب ش
ــود كه بچه ها آن  فرمانده ب
را زدند و تمام آنها را كشته 

بودند.
راوى: روحيه نيروهاى 
ــده و فرماندهان  پاتك كنن

آنها چه طور بود؟
برادر على هاشــمى: با 
توجه به اهميت جزاير و كل منطقه انتظار مى رفت كه 
ــار سنگين را شروع كند و همين جور  دشمن يك فش
ــمن وقتى خودش را جمع و جور كرد و  هم شد. دش
تسلط پيدا كرد و فهميد منطقه چى به چى است، مرتب 
ــروع به فشار آوردن كرد. خوبى اين كار هم اين بود  ش
ــتر از نيروهاى سازمانى استفاده مى كرد  كه دشمن بيش
ــمن هر  ــد. دش ــمن وارد ش و تلفات زيادى هم به دش
ــك يگان را وارد منطقه مى كرد و هر يگان كه  روزى ي
جلو مى آمد، بچه ها به آن ضربه وارد مى كردند و روح 
جنگيدن از اين يگان گرفته مى شد. خود فرمانده ارتش 
عراق هم ديگر نمى دانست و سريع يگانى را كه ضربه 
ــگان جديدى را توى  ــورده بود بر مى گرداندند و ي خ
منطقه مى آوردند و اين همه نشان دهنده وضع روحى 
ــار و ارقام تلفات  ــده بود. البته آم ــاى پاتك كنن نيروه
ــات جمع آورى  ــاى اطلاعات عملي ــمن را برادره دش

كردند، خوب است كه اين آمار را از آنها بگيريد.
ــرارگاه نصر و قرارگاه  ــمت ق راوى: اينكه آن قس
ــه تدبيرى براى  ــدند عقب بيايند چ حديد مجبور ش

جزيره انديشيده شده بود؟

برادر علي هاشمي در منطقه عمليات خيبر؛ 1364/12/20
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برادر على هاشمى: تا موقعى كه قرارگاه حديد در 
ــرارگاه نصر در بالا بود خيال ما از  ــه با القرنه و ق رابط
غرب جزيره و شمال جزيره راحت بود، چون بالاخره 
ــتقر بود. ولى به محض اينكه  يك نيرويى در آنجا مس
ــد نيروها به عقب بيايند، جناح غربى و جناح  قرار ش
ــدند و پيشانى  ــمالى ما يك جناح هاى حساسى ش ش
درگيرى به حساب مى آمدند، اين بود كه مجبور شديم 
براى پدافند در منطقه سريع تدابير پدافند اتخاذ شود و 
نيروهاى چند يگان را براى اين كار در نظر گرفتيم تا 
ــمال جزاير را بپوشانيم كه از طرف دشمن  غرب و ش
تهديد نشود. البته يك سرى تأمين ما هم روى خشكى 
ــتفاده از تيپ امام  بود و يك تأمين هم روى آب با اس
ــود آورديم كه الان  ــن و تيپ امام صادق به وج حس
ــمت زيادى از هور را  ــانده اند و قس تمام هور را پوش
ــد. به اين ترتيب ما از  ــه تصرف خودمان در آورده ان ب
طريق غرب جزاير و شمال جزاير توانستيم تقاطع ها را 

ببنديم و هور را به تصرف خودمان در آوريم.
نحوه هدايت و كنترل عمليات

ــت عمليات و  ــئله هداي ــاط با مس راوى: در ارتب
ــه 60، 70 كيلومتر قوى مواضع  هدايت يگان هايى ك
دشمن رفته بودند چه طور بود؟ آيا از طريق قرارگاه با 

آنها تماس داشتيد يا نداشتيد؟
برادر على هاشمى: ما در رابطه با تماس با يگان ها 
در حين عمليات به علت وسعت منطقه مشكل زيادى 
داشتيم ولى براى هدايت نيروها چندين رده فرماندهى 

وجود داشت.
ــب تر روى قايق ها  ــاط مناس ــرارى ارتب براى برق
بى سيم نصب كرده بوديم و به عنوان قايق قرارگاه در 
ــت نيروها مرتب در حال حركت بود و يك قايق  پش
ــيم بود كه در رابطه با  ديگر هم جلوتر از اين با بى س
ــه مى كرد و به اين  ــود و پيام ها را مرتب رل قرارگاه ب
ــكرها و فرمانده تيپ هايمان در  ــب با فرمانده لش ترتي

تماس بوديم و عمليات هدايت مى شد.

نحوه توجيه فرماندهان به عمليات
ــورد وضعيت روحى فرماندهان خودمان  راوى: در م
ــات، به آنها مأموريت ابلاغ  كه 10 روز قبل از عملي
شد، توضيح بدهيد و اينكه آنها چگونه اين مسئله را 

پذيرفتند و به توجيه نيروهاى خود پرداختند؟
برادر على هاشمى: يكى از مشكلاتى كه ما در منطقه 
ــتيم همين بود كه مى خواستيم اصل حفاظت  هور داش
ــاس 10 روز قبل از  ــاً رعايت كنيم. بر همين اس را دقيق
ــد و پيش بينى مى شد كه  عمليات به فرماندهان گفته ش
ــكرها نسبت به اين مسئله ابهام داشته باشند  فرمانده لش
ــد  ــى مأموريت به برادرها ابلاغ ش ــى الحمداالله وقت ول
برادرها استقبال خوبى كردند و خداوند نور هدايت خود 
ــوب در دل اين برادرها تا باند – از قبل هم تابانده  را خ
ــار به فرماندهان آمده  ــت. شايد يكى مقدار فش بوده اس
باشد ولى با توجه به اين كه برادرهاى شناسايى قرارگاه 
ــا را روى  ــكرها و تيپ ه ــرت تك تك فرمانده لش نص
ــان دادند  ــى كه بايد بروند، بودند و به آنها نش هدف هاي
كه اين هدف شماست و وقتى فرمانده لشكرها و تيپ ها 
هدف ها را مى ديدند دل شان آرام مى گرفت. اين بود كه 
ــكل عمل كنند و الحمداالله هم  قبول كردند كه به اين ش
پذيرفتند. اين فرماندهان هم فرمانده گردان ها و نيروهاى 
ــئول را خوب توجيه كردند و خيلى خوب هم كار  مس

كردند و كارهايشان را خوب انجام دادند.
راوى: در مورد خود نيروها چى؟

برادر على هاشمى: اتفاقاً اين بسيجى ها هيچ حرف 
ندارند. يكى از ويژگى هاى بسيج اين است كه واقعاً مسئله 
رعايت مسائل نظامى و تكليف و اجراى دستور را خوب 
مى فهمد. بسيارى از نيروهاى بسيج درس خوانده هستند 
ــان به  و اين موضوع را خوب فهميدند و چون اعتقادش
خدا ست و به فرماندهان اعتماد دارند، اين است كه زياد 
به فرماندهان فشار نمى آورند و هر چه فرماندهان به آنها 
مى گفتند، مى پذيرفتند. بسيجى ها با اعتقاد و ايمان قلبى كه 
نسبت به فرماندهان داشتند، دستورات آنها را انجام دادند.
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نتايج عمليات
ــخص نمانده فقط  راوى: صحبت ديگرى به طور مش
ــج عمليات و تجاربى كه به  ــف كنيد در مورد نتاي لط
ــد و از لحاظ  ــت آم ــت آمد و اهدافى كه به دس دس
ــت آمد، نتايج  جا پايى كه براى عمليات آينده به دس

عمليات را توضيح بدهيد.
برادر على هاشمى: چند تا از نتايج آن را توضيح 
ــام عمليات هاى  ــب تجربه در انج مى دهم يكى كس
ــرأت پيدا كردندكه ما عمليات  ويژه؛ يعنى نيروها ج
ويژه را مى توانيم انجام بدهيم و دشمن هم در رابطه 

با عمليات هاى ويژه، محكوم است.
ــوب حفاظت اطلاعات  ــه ديگر آزمايش خ نتيج
ــن كار را انجام داد. اين  ــكيلات، اي بود كه با اين تش
كار، كار ساده اى نبود و اين تجربه مهمى در رابطه با 
ــئله حفاظت اطلاعات در عمليات بود. اين كار با  مس

ارزش و مهمى براى ما مى باشد.
ــا مى توانيم توى مناطق مرده  نتيجه ديگر اينكه م
ــلامى  ــى الان نيروهاى جمهورى اس ــم. يعن كار كني
مى توانند در همه جا كار بكنند يعنى حتى اگر منطقه 
ــت زدن به آن  ــد ديگر جرأت دس ــرده اى هم باش م
ــك منطقه آماده  ــك منطقه مرده، ي ــم كه از ي را داري

عمليات درست كنيم.
نتيجه ديگر رشد و نمو تفكر و ابتكارهاى برادران 
سپاه بود. فكر برادرهاى سپاه در اين عمليات خوب 
ــتند. كارهاى ابتكارى  ــد و رشد داش به كار گرفته ش
ــد و برادرها خيلى  ــن عمليات انجام ش خوبى در اي
ــت كردند، به كار  ــان درس از چيزهايى را كه خودش
ــه آن پل معروف........................... بود.  گرفتند. نمون

كارهاى ابتكارى زيادى انجام شد.
ــه ديگر از نظر نظامى تصرف جزاير مجنون  نتيج

است.
ــرار دادن جاده حياتى و  ــه ديگر زير آتش ق نتيج
استراتژيكى عماره- بصره كه شايد حدود 70 درصد 

ــه عماره- بصره از  ــمن در منطق ترددهاى نظامى دش
ــود. اين جاده در حال حاضر  همين جاده انجام مى ش

زيد ديد و آتش ماست و مرتب تهديد مى شود.
ــتاها و شهرهاى  نتيجه ديگر اينكه خيلى از روس

عراق زير ديد و آتش ما هستند.
ــمن مجبور شد يك جبهه جديد  نتيجه ديگر دش
هفتاد كيلومترى باز كند و مجبور است در اين هفتاد 
كيلومتر جبهه، كلى نيرو مصرف كند كه خودش يك 

امتياز بالايى براى ما مى باشد.
ــام جزيره  ــا پايى به ن ــر گرفتن ج ــه ديگ نتيج
ــيار  ــد. اين نقطه بس مجنون براى ادامه تك مى باش
ــار  ــد و مرتب فش ــمن مى باش ــى براى دش حساس
ــث انهدام نيروهاى  ــه ما و در نتيجه باع مى آورد ب

دشمن نيز مى شود.
ــر از نتايج اين  ــى ديگ ــى هاشــمى: يك ــرادر عل ب
ــت  ــلامى اس ــات، قدرت نمايى جمهورى اس عملي
ــن عمليات  ــد. در اي ــيار مهمى مى باش كه تكيه بس
ــب نداشتيم، پشتيبانى  به علت آنكه هيچ عقبه مناس
ــت و در مقابل  ــى از نيروها صورت نمى گرف خوب
ــى آورد و  ــمن در جزاير م ــنگينى كه دش ــار س فش
ــنگينى كه دشمن انجام مى داد، حكايت  مقاومت س

از حساسيت منطقه مى كرد.
ــد  ــات بر ما وارد ش ــه در اين عملي ــارى ك فش
ــار بود كه در طول جنگ بر ما وارد آمد  بالاترين فش
و تا حالا چنين فشارى به نيروهاى ما وارد شده بود. 
ــمن حكايت از حساسيت منطقه براى  اين فشار دش

عراق داشت.
تجربه خوبى كه ما در اين عمليات كسب كرديم، 
فعاليت هاى يگان دريايى بود. تلاش برادرهاى يگان 
دريايى و تجربه عمليات هلى برد توسط هوانيروز كه 
اولين تجربه ما بود و تجربه خوبى هم از آب در آمد.

ــوى اين  ــود كه ما ت ــرى نتايجى ب ــا يك س اينه
عمليات ديديم.
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عمليات هاى فريب
راوى: براى هر چه بهتر انجام شدن اين عمليات، قرار 
بود عمليات هاى والفجر 5 و والفجر6 انجام شود، در 

مورد اين عمليات ها توضيح بدهيد. 
برادر على هاشــمى: بعد از اينكه تصويب شد در 
ــود ما روى چند موضوع  اين منطقه عمليات انجام ش
ــود منطقه بود و  ــش خ بايد كار مى كرديم يكى پوش

يكى هم ايجاد فريب براى دشمن.
ــرح فريب را انجام  ــكلى يك ط ما بايد به يك ش
ــمن را فريب بدهيم. بر همين اساس  مى داديم كه دش
ــا قبل از عمليات اصلى،  ــان ابتدا قرار بود كه م از هم
ــور يا در جبهه ميانى  چندين عمليات را در غرب كش
ــه آن مناطق  ــمن را ب ــام دهيم و توان و فكر دش انج
ــوف كنيم و بعد ضربه اصلى مان را در جنوب به  معط

دشمن وارد كنيم.
ــات والفجر5 و  ــه عملي ــاس بود ك ــر همين اس ب
والفجر6 را در جبهه هاى ميانى و عمليات دربنديخان 

در غرب انجام شد.
ــر6 در جهت همين  ــر5 و والفج عمليات والفج
تك هاى فريب بود و يك تك پشتيبانى هم در منطقه 

چزابه انجام داديم.
ــاى والفجر5 و 6 يك طرحى  راوى: در عمليات ه
مثلاً دور زدن از بالا يا از پايين نمى شد اجرا شود؟

برادر على هاشمى: چرا. من حتى اين را مى گويم 
ــاده بودند، برادرها  ــه چون اين عمليات ها خيلى س ك
ــغول عمليات خيبربودند.  و مسئولين اصلى همه مش
ــايد به جز خود برادر محسن رضايى و برادر رشيد  ش
ــكل از آن  ــاى پايين به اين ش ــى از بچه ه ــه كس ديگ

عمليات ها مطلع نبودند.
ــلات و عمليات كه در  ــات والفجر6 در چي عملي
ــتم يك  ــا آنجا كه من مطلع هس ــد ت ــه انجام ش چزاب

قسمت از مانورش حالت دورانى داشت.
ــتند با استفاده از  در عمليات چزابه آنها قصد داش
هور به جناح راست دشمن مستقر روى دشت سوبله 

ــان موفق بودند. اين  بزنند كه يك مقدار هم در كارش
يك عمليات خيلى محدود بود و به اصطلاح عمليات 

عمده اى نبود.

علت ويژه بودن عمليات خيبر
راوى: چرا اسم اين عمليات شده عمليات ويژه خيبر؟
ــژه خيبر يعنى  ــرادر على هاشــمى: عمليات وي ب
ــه وارد عمل  ــا الان مى گوييم بدون عقب ــن كه م همي
ــديم، يعنى با قايق وارد عمل شديم و با قايق همه  ش
نيروها و امكانات و تجهيزات را جلو برديم. اين كار 
ــازمانى و ارتش هاى  ــت كه لشكرهاى س ويژه اى اس
ــى  نظامى دنيا اين كار ها را انجام نمى دهند. هيچ ارتش

بدون آتش حركت نمى كند.
ــت و به  ــن عمليات اس ــاى اي ــا از ويژگى ه اينه
ــت و واقعاً هم  خاطر اين نكته ها، عمليات ويژه اى اس

عمليات ويژه است.
ــى رود، هيچ ارتش  ــا قايق جلو نم ــى ب هيچ ارتش
ــا رفتيم و تمام  ــكل كه م ــازمانى و منظم به اين ش س
قدرت سپاه و تمام توان مان را – با وجود آنكه كمبود 
ــه جلو ببريم.  ــتيم ب ــتيم- با قايق توانس قايق هم داش
ــراوان و طرح ريزى زياد  ــام اين عمليات به كار ف انج
ــاس حفاظت، خودش  نياز دارد. انجام عمليات براس
ــاده اى نبود. طرحى  ــك ويژگى بالايى بود و كار س ي
ــود و بعد هم هيچ كس نبايد آن را انجام  كه ريخته ش

دهد، فايده اى ندارد.
براى طرح ريزى اين عمليات بايد مواظبت بسيار 
ــائل  ــا رعايت دقيق مس ــام مى داديم و ب ــادى انج زي
حفاظتى، با دقت و طرح ريزى دقيق كار خود را انجام 

مى داديم.
اصولاً حركت توى آب براى ما مهم بود، حركت 
ــم بود و اينها واقعاً  ــب براى ما مه هلى كوپترها در ش
ــد. عمليات هاى هلى برد اصلاً عمليات هاى  ويژه بودن
ــتند؛ آن هم با آن توان بالايى كه انجام داديم  ويژه هس
و توى قلب دشمن رفتيم. نيروهاى ما واقعاً توى قلب 
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ــق 30، 40  ــمن و در يك عم دش
ــت دشمن پياده  كيلومترى در پش
ــدند كه اين كار ساده اى نيست  ش

و واقعاً ويژه است.
ــكات براى ويژه بودن  همين ن
ــت. اينكه  ــات كافى اس اين عملي
بچه ها 30، 40 كيلومتر توى شكم 
ــد و از يك جناح اش  ــمن بزنن دش
ــت به دشمن بزنند  بروند و از پش
و دشمن را منهدم كنند و منطقه را 
به سقوط بكشاند اين ديگر نياز به 
بررسى ندارد. براى همين است كه 

به اين عمليات بايد بگويند ويژه.
ــل ويژه  ــر از دلاي ــى ديگ يك
ــت دليل ديگر  بودن اش همين اس
ــود وضعيت منطقه،  ويژه بودن خ
ــتيبانى  پش ــاى  آتش ه ــت  وضعي
ــمن اين ها  ــود دش ــت خ و وضعي
ــت كه  ــه اش در جهت اين اس هم

ــژه اى بود ما هيچ  واقعاً عمليات وي
ــى را نمى توانيم اين جورى  ــات منظم و تاكتيك عملي
ــس نمى پذيرد كه  ــى هيچ ك ــزى بكنيم، يعن طرح ري

عمليات به اين شكل باشد.
ــراوان و با تلاش هاى  ــا قابليت هاى ف ــرادران ب ب
ــژه خيبر را  ــام دادند اين عمليات وي ــادى كه انج زي

انجام دادند.

نحوه اقناع نيروهاى شناسـايى براى كار دراز مدت 
در هور

ــايى كه در قرارگاه نصرت كار  راوى: نيروهاى شناس
ــتيد در اين مدت طولانى  مى كردند را چگونه توانس
ــپاهى  ــيجى و س به كار بگيريد؟ معمولاً نيروهاى بس
ــك كار دراز مدت ندارند،  به آن صورت علاقه به ي
ــما چگونه اين نيروهاى شناسايى را توجيه كرديد  ش

كه مثلاً 6 و 5 عمليات انجام شود و آنها در عمليات 
شركت نداشته باشند و شما آنها را اينجا نگه داريد؟
برادر على هاشمى: البته اين يكى از مسائلى بود 
ــتيم نه آن برادرها  ــه ما هيچ توجيهى براى آن نداش ك
ــه كنيم و جوابى براى  ــما را نمى توانيم توجي و نه ش
ــا فقط يك حرف مى زنيم و آن هم اين  آن نداريم. م
ــت كه هيچ قدرتى نبود كه اينها را نگه دارد مگه  اس
ــدرت خدا. اين حرف را من الان نمى گويم، حدود  ق
ــن گفتم واقعاً  5، 6 ماه قبل هم اين را به برادر محس
ــور هدايت را توى دل اين  ــكلى ن خداوند به يك ش
ــده و اين بچه هايى كه از اول جنگ توى  بچه ها تابان
عمليات ها بودند و مرتب با توپ و تانك و مسلسل 
ــر جا عمليات  ــتند و ه ــر و كار داش و با عمليات س
ــركت يا يك منطقه بنشينند بلكه  بوده، آنها در آن ش

ــيجي در منطقه  ــار چند تن از نيروهاي بس ــمي (فرمانده نصرت) در كن ــرادر علي هاش ب
عمليات؛ اهواز؛ 1363
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ــد در آن  ــه هر جا عمليات باش ــتند ك نيروهايى هس
حاضر مى شدند، ولى خداوند يك صبر و نور هدايت 
ــن كه چندين عمليات  ــا تاباند و با اي را در دل اين ه

انجام شد، اينها صبر كردند.
ــه بچه ها  ــم بگويم ك ــى مى توان ــايد به راحت ش
هيچ  گونه فشارى براى رفتن به اين طرف و آن طرف 
به ما نمى آوردند. تقريباً من كارم يك كار يكنواختى 
ــرده اى كارم يكنواخت بود و  ــال و خ بود و يك س
ــى الحمداالله بچه ها  ــايى بوديم، ول همه اش در شناس
ــارى نمى آوردند و با علاقه كار مى كردند.  هيچ فش
ــئله هيچ توجيهى نداشتيم،  ما خودمان براى اينم مس
ــدا بود كه  ــط خود قدرت خ ــه اش فقط و فق توجي
ــا هيچ برنامه اى براى  ــته بود والا م اينها را نگه داش
ــا آنها صحبت  ــر حال ما ب ــه به ه ــتيم. البت آن نداش
ــان مى داديم، مى گفتيم كه  مى كرديم، اميدوارى بهش
ــه اميد خدا يك  ــا كار بكنيم و ب ــا بايد در اين ج م
ــلامى  ــا اميد جمهورى اس ــكان دارد اينج روزى ام
ــود و اينجا حياتى بشود. يك سرى صحبت هاى  بش
ــم ولى ما مطمئن  ــورى براى بچه ها مى كردي اين ج
ــر نبود، اثر  ــا زياد مؤث ــه اين حرف هاى م بوديم ك
ــد متعال توى دل اين برادرها  اصلى را خود خداون
ــتادند و به  ــه وجود آورده بود كه واقعاً خوب ايس ب
اين شكل كه ديديد عمل كردند وعده زيادى از آنها 
ــدند، عده زيادى مجروح شدند وعده  ــهيد ش هم ش

زيادى هم مفقود هستند.

نيروهـاى  مجروحيـن  و  مفقوديـن  شـهداء،  آمـار 
شناسايى

ــما به چه  ــات تلفات نيرويى ش ــد از عملي راوى: بع
صورت بود چه از لحاظ كادر كيفى و نيروهاى كادر 

و پرسنل شناسايى؟
برادر على هاشــمى: نيروهاى ما تقريباً كار اصلى 
ــا در بين تيپ ها  ــام دادند و همه آنه ــات را انج عملي
پخش شده بودند و بايد نيروها را روى هدف هايشان 

ــد، به همين خاطر دادن تلفات براى ما طبيعى  مى بردن
ــا از قبل هم پيش بينى كرده بوديم كه تلفات ما  بود. م
ــد. در حين  ــنگينى در عمليات باش بايد يك تلفات س
ــا ديديم كه خيلى از  ــد و م عمليات هم همين جور ش
ــدند. چيزى حدود 10 تا  ــهيد ش نيروهاى كادر ما ش
ــتيم كه با مفقودين حدود 15 نفر  ــهيد داش 12 نفر ش
ــهيد و  ــوند. يعنى ما مجموعاً حدود 15 نفر ش مى ش
مفقود داشتيم كه اين شهدا واقعاً نيروهاى كيفى بودند، 
يعنى مثلاً مسئول محور بودند. چند نفر از اين نيروها 
ــايى بودند و از  ــدند مسئول محور شناس كه شهيد ش
نيروهاى كيفى و بالاى ما بودند و نقش مؤثرى هم در 

شناسايى منطقه داشتند كه الان آنها به شهدا پيوستند.
ــتيم كه اكثراً  حدود 15 تا 20 نفر هم مجروح داش
بسترى هستند. تلفاتى كه ما داشتيم در همين حد بود.

ــايد براى  ــه اين كه مى گويم 10، 15 نفر ش البت
ــن 10، 15 نفر  ــد، اما اي ــما آمار خيلى كمى باش ش
ــتند  ــان مى توانس نيروهاى كيفى بودند كه هركدام ش
ــايى در  ــئول واحد شناس ــان يك مس ــراى خودش ب

عمليات باشند.
ــتعداد نيرويى كه در عمليات وارد  با توجه به اس

كرديم تلفات ما در اين عمليات بالا بود.
ــر شما را درد  ــلماً در اين وقتى كه س راوى: مس
آورديم خيلى از مطالب باقى مانده كه ظاهراً به ذهن 
ــما اگر مسائلى هست را مطرح نماييد  ما نرسيده، ش

تا ثبت شود.
ــئله اى كه در حال  برادر على هاشــمى: واالله مس
حاضر به ذهنم نمى آيد حالا شايد در آينده باز مسائل 
ديگرى باشد كه عرض مى كنم. شما برويد هر وقت 
مسئله اى به ذهن تان آمد بيايد و ما اينجا خدمت شما 
هستيم. ولى الان چيزى به ذهن من نمى رسد. خيلى 

از اين مطالب را هم كه گفتم، زيادى بود.
راوى: خيلى ممنون. صحبت ديگرى نداريد.

برادر على هاشمى: نه، فقط التماس دعا داريم. خدا 
ان شاءاالله حافظ شما باشد. والسلام و عليكم و رحمة االله.
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ارتش ديكتاتورى [عراق] و جنگ ايران و عراق*

******

ترغيب و ترهيب در عراق تحت حاكميت حزب بعث
ــت صدام را در  ــراق در زمان حاكمي ــاى ع ويژگى ه
ــب (اغوا) و ترهيب (ارعاب)  دو عبارت عربى ترغي
مى توان خلاصه كرد.(1) اين دو عبارت عربى كه معادل 
ــرد چماق و هويج****  ــت، رويك آن در عالم سياس

*. Ibrahim Al-Marashi and Sammy Salama.
**. The totalitarian military and the Iran-Iraq War 1980-1984.
***.  مسئول واحد ترجمه مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
****. carrot and stick policy.

ــت نعل به نعل در تمامى اركان ارتش عراق پياده  اس
مى شد و صدام عملاً با تكيه بر اين رويكرد دو قطبى 
توانست حكومت خود را از سال 1979م [1358ش] 
ــا 2003م [1382ش] در عراق حفظ كند و ارتش  ت
ــلطه ى خود نگه دارد. رهبرى  ــور را زير س اين كش
ــادارى همه ى گروه هاى  ــزب بعث براى حفظ وف ح
قومى و طايفه اى عراق پيوسته رويكرد ترغيب را در 
ارتش اين كشور دنبال مى كرد و با تأكيد بر وحدت و 

نويسندگان: ابراهيم المراشى و سامى سلامه**
مترجم: عبدالمجيد حيدرى***

اين مقاله، ترجمه ى فصل هفتم از كتاب «تاريخ تحليلى نيروهاى مسلح عراق» است كه در 
سال 2008م [1387ش] از سوى انتشارات رات ليج (Routledge) منتشر شده است. در اين 
فصل از كتاب، نويسندگان به رويكرد ترغيب و ترهيب و چگونگى اعِمال آن در ارتش عراق 
در دوران حكومت صدام و به ويژه در جنگ تحميلى عراق عليه ايران پرداخته اند. اين رويكرد 
كه از آن با سياست اغوا و ارعاب يا تحبيب و تهديد نيز مى توان ياد كرد، امروزه به سياست 

هويج و چماق معروف است. 
صدام در طول حكومت ديكتاتورى اش بر عراق به روش هاى مختلفى از اين سياست به ويژه 
در ميان نيروهاى مسلح عراق استفاده مى كرد. از متوقف كردن روند ارتقاى درجه ى نظاميان، 
تا انتقال يگانى، تبعيد، پاك سازى، اعدام صحرايى و حتى تهديد خانوده و بستگان آن ها كه 
در قالب سياست ترهيب به كار گرفته مى شد و اقداماتى نظير اعطاى درجات نظامى پياپى، 
افزايش مداوم حقوق و مزايا، اعطاى زمين، خانه و خودرو به نظاميان ارتش عراق كه در قالب 

سياست ترغيب انجام مى شد.
در  عمده اى  نقش  صدام  شخص  به  افراد  نسبى  و  سببى  وابستگى  و  قرابت  ميان،  اين  در 
بهره مندى آن ها از مزاياى ناشى از اعِمال سياست ترغيب ايفا مى كرد و البته در مواردى هم 
صدام در راستاى اجراى سياست ترهيب اقدام به تنبيه نزديكانش مى كرد تا به همگان بفهماند 
كه هيچ كس حاشيه ى امنى براى خود در عراق تصور نكند. صدام با تكيه بر اين سياست بود 
كه توانست كردها و شيعيان عراق را در طول 8 سال جنگ در جبهه ها و در مقابل هم مسلكان 

ايرانى شان نگه دارد و هر گونه اقدام به كودتا و شورش را در ارتش عراق سركوب كند.
واژاگان كليدى: سياست ترغيب و ترهيب، سياست چماق و هويچ، ارتش ديكتاتورى عراق، 

جنگ ايران و عراق، حزب بعث عراق، آب راه شط العرب، اروند رود

چكيده
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يك پارچگى عراقى ها بر خطر پيروزى ايران در جنگ 
ــكيل جمهورى اسلامى در عراق پاى مى فشرد.  و تش
ــو با اجراى رويكرد ترغيب به  رژيم عراق از يك س
ــى مى پرداخت و با  ــن احتياجات نيروهاى نظام تأمي
ــوق و تأمين لوازم خانگى  ــاى درجه، اضافه حق اعط
آن ها را راضى نگه مى داشت و از سوى ديگر با اعِمال 
ــت هاى نظارتى سخت گيرانه ى حزب بعث در  سياس
نيروهاى مسلح، هر گونه مقاومت در مقابل طرح هاى 
ــركوب مى كرد. دولت  دولت را با رويكرد ترهيب س
عراق با اعِمال سياست سركوب مدوام و نهادينه شده 
ــور، هر گونه  در ارتش اين كش
ــت هاى  مقاومت در برابر سياس
ــدام را در نطفه خفه مى كرد.  ص
ــن بخش از  ــور عراق اي ديكتات
با  را  ــگرانه  اش  پرخاش سياست 
فراگير  ــازوكارهاى  س ــه ى  هم
ــت  ــه در اختيار داش ــى ك امنيت
پيش مى برد. سياست هايى نظير 
ــترده ى عوامل  به كار گيرى گس
اطلاعاتى و امنيتى براى نظارت 
ــتفاده از اقدامات  بر ارتش و اس
تنبيهى شامل تبعيد، دست گيرى 
ــران [به اصطلاح] خراب كار  ــربازان و افس و اعدام س
ــت عراق با نفوذ در  ــر. به عبارت ديگر، دول و فتنه گ
ــور، فضايى از ترس و  تمامى سطوح ارتش اين كش

ارعاب در ميان نظاميان ايجاد كرده بود.
راهبرد رژيم عراق در طول جنگ، حفظ وفادارى، 
ــن ميان،  ــش بود و در اي ــاط در ارت ــه و انضب روحي
اولويت شخص صدام نيز اين بود كه بتواند پايگاهى 
ــته باشد تا از بروز هر  ــلح عراق داش در نيروهاى مس
ــراى به خطر انداختن  ــه نارضايتى كه زمينه را ب گون
ــت نمايد. رهبرى  ــت او فراهم مى كرد ممانع حكوم
عراق از يك سو با تشكيل ساختارهاى نظامى موازى، 

از آن ها در جبهه هاى جنگ و براى مقابله با هر گونه 
ــه گانه ى  تلاش براى كودتا در هر يك از نيروهاى س
ارتش استفاده مى كرد و از سوى ديگر، پيشرفته ترين 
جنگ افزارهايى را كه مى شد تهيه كرد براى نيروهاى 
ــى از منابع مالى  ــلح عراق فراهم مى  نمود و بخش مس
ــورهاى حوزه ى  ــوى كش لازم براى اين كار نيز از س
ــدام همچنين براى  ــد. ص خليج [فارس] تأمين مى ش
ــار مختلف مردم عراق را به ادامه ى  آن كه بتواند اقش
جنگ متقاعد كند از يك راهبرد عوام فريبانه ى جنگى 

استفاده مى كرد. 
ــه جوامع كرد و  ــدام در اجراى اين ترفندها ب ص
شيعه ى عراق كه فرزندانشان را براى خدمت در يك 
جنگ پرهزينه مى فرستادند توجه ويژه اى نشان مى داد. 
ــبكه اى  اما حفظ امنيت در ارتش عراق بر عهده ى ش
ــته به صدام بود؛  ــنى و تكريتى وابس از عرب هاى س
ــران در جنگ بيش تر از همه به ضرر  زيرا پيروزى اي
آن ها تمام مى شد. راهبرد ديگرى كه لزوماً به نيروهاى 
نظامى اختصاص نداشت و بيش تر به حفظ روحيه ى 
ــه خانواده هاى  ــار مختلف مردم عراق و از جمل اقش
سربازان عراقى مربوط مى شد، تلاش رژيم بعثى براى 
ــگ بود كه اين  ــردم عراق از تبعات جن دور كردن م
ــت قدرت نظامى و  كار را از طريق به كار گيرى سياس
ــت، رژيم  رفاه اجتماعى* انجام مى داد. در اين سياس
عراق دست كم در سال هاى اول جنگ تلاش مى كرد 
ــاى جنگ را از راه هايى تأمين كند كه به طور  هزينه ه
ــرار ندهد.(2) بر  ــتقيم مردم عراق را تحت تأثير ق مس
ــاس، در حالى كه شهر بصره آماج حملات  همين اس
ــگ بود، رهبرى عراق تلاش مى كرد مناطق بزرگ  جن
ــيب هاى ناشى از جنگ حفظ  ــهرى بغداد را از آس ش
ــراق همچنان طرح هاى  ــر اين، رژيم ع كند. علاوه ب
ــت آموزش و  ــر بهبود وضعي ــترده نظي ــى گس عموم
ــكن براى اقشار مختلف را دنبال  پرورش و تأمين مس

*. guns-and- butter policy

ــك راهبرد  ــراق ي ــري ع رهب
نمادين و صوري تدوين كرده 
ــا [به زعم خــود] روح  بود ت
ــه  ــگاوري را در ارتــش ب جن
طورخاص و در كل جامعه ي 

عراق تزريق نمايد
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ــن طرح ها، خانواده هاى  مى كرد و البته در اي
ــرانى كه در خطوط مقدم جبهه  نيروها و افس

بودند در اولويت قرار داشتند. 
عوامل نخبه ى درون حزبى  بعثى مهم ترين 
ــول جنگ در  ــه صدام در ط ــى بود ك گروه
ــت و اعضاى اين گروه عمدتاً از  اختيار داش
بعثى هاى غيرنظامى و از جمله افراد طايفه ى 
ــه قدرت  ــه پس از ب ــدام بودند ك ــود ص خ
رسيدن او تمامى مشاغل امنيتى مهم را قبضه 
ــه او ثابت كرده  ــان را ب ــرده و وفادارى ش ك
بودند. لايه ى بعدى عوامل وفادار به صدام، 
گروه هايى بودند كه در اطراف اين گروه نخبه 
جمع شده بودند و عبارت بودند از رده هاى 
بالاى سازمان هاى امنيتى، رؤساى قبايلى كه 
ــخص رئيس جمهور  ــان را به ش وفادارى ش
اعلام و ثابت كرده بودند، طبقه ى نوظهورى 
از كارگزاران اقتصادى كه از حمايت شخص 
ــرانى كه در  ــد، و افس ــدام بهره مند بودن ص
راستاى حفظ منافع ارتش فعاليت مى كردند. 
ــه صدام هيچ گاه و به ويژه در مواقعى كه  البت
ــاى جنگ با موانعى مواجه  عراق در جبهه ه
مى شد اجازه نمى داد منافع جمعى اين گروه  
از افسران براى او به يك تهديد تبديل شود. 
ــچ گاه تنها به يكى از  ــول جنگ هي او در ط

ــى هر گاه لازم مى ديد  ــن گروه ها تكيه نكرد و حت اي
ــب، يكى از  ــرد ترغيب و ترهي ــتفاده از رويك با اس
ــت  آن ها را عليه ديگرى به كار مى گرفت. اين سياس
ــاى نظامى عراق  ــى تأثيرش را بر نيروه به ويژه زمان
نشان مى داد كه صدام مى خواست تعدادى از افسران 
ــويقات يا تنبيهات خاص انتخاب  ارتش را براى تش
ــت تمامى فرماندهان نظامى به  كند. بنابراين سرنوش
ــته بود. رهبر عراق در  ــخص رئيس جمهور وابس ش
ــه و رتبه ى مهره هاى  ــتاى رويكرد ترغيب، درج راس

ــاغل راهبردى و  درون حزبى اش را ارتقا مى داد و مش
مهم ارتش را به آن ها مى سپرد. در عين حال، او گاهى 
برخى مهره هاى وفادارش را كه براى نظارت بر امور 
ــت تا به آن ها  ــود نيز كنار مى گذاش ارتش گمارده ب
بفهماند كه اگر افسران نيروهاى مسلح در واكنش به 
ــت هايى كه در جبهه ها متحمل مى شوند قصد  شكس
ــند، آن ها نيز موقعيت و امتيازهاى  ــته باش كودتا داش

خود را از دست خواهند داد. 
پيشروى در خاك ايران- 81-1980م [60-1359ش] 
ــه ى 1970م [دهه ى 1350ش] موقعيتى براى  در ده
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ــك حمله ى تهاجمى بزرگ  ــد تا به ي عراق فراهم ش
ــت بزند؛ حمله اى كه تا آن روز براى  عليه ايران دس
ــابقه بود. پس از انقلاب [اسلامى]  ارتش عراق بى س
ــكيل يك  ــى اعلام كرد كه تش ــران، آيت االله خمين اي
ــلامى را اگر نه در كل  حكومت از نوع جمهورى اس
خاورميانه، دست كم در عراق دنبال مى كند و آشكارا 
خواستار سرنگونى رئيس جمهور عراق است.* رژيم 
ــكولار حاكم بر عراق نيز كه ظاهراً از اصول  بعثى س
ــى را ترويج  ــروى و ملى گرايى عرب ــم پي سوسياليس
ــه ى محاصره ى  ــرد كه در حلق ــاس ك مى كرد، احس
ايدئولوژى [امام] خمينى گرفتار شده و ممكن است 
ــيعه، سنى و كرد  تحت تأثير آن، جوامع نامتجانس ش
ــود. به اين  عراق دچار تفرقه ش
ترتيب، با توجه به اين كه بقاى 
ــى رژيم بعثى عراق يكى  سياس
ــى  سياس اهداف  ــن  مهم تري از 
صدام به شمار مى آمد، مى توان 
ــه او در تجاوز به ايران  گفت ك
ــرد:  ــال مى ك ــدف را دنب دو ه
ــدى كه از  ــت، مهار تهدي نخس
ايران  انقلابى  حكومت  ــوى  س
ــاس مى كرد و دوم، تسلط  احس
ــط العرب  ــر آب راه ش ــل ب كام
نقش  ــش  نماي و  ــدرود]  [ارون

عراق به عنوان يك قدرت برتر در منطقه.
ــه ارتش عراق پيام  ــش از جنگ، رهبر ايران ب پي
ــور را سرنگون كنند.  داد كه حزب حاكم بر اين كش
ــى كه بعثى هاى  ــام] در اين پيام گفته بود: "جنگ [ام
ــتند، جنگ  ــن كردن آتش آن هس عراق در پى روش
ــت... مردم و ارتش عراق بايد به رژيم  ــلام اس با اس

نه  كرده اند  اشاره  آن  به  حياتشان  طول  در  راحل  امام  آنچه   .*
صدور  بلكه  عراق،  يا  خاورميانه  در  اسلامى  جمهورى  تشكيل 
معنوى انقلاب اسلامى به كل جهان به عنوان يكى از آرمان هاى 

جمهورى اسلامى بوده است. 

ــد"(3)در  ــرنگون نماين ــد و آن را س ــت كنن بعثى پش
ــز در آوريل 1980م  ــخ به اين اعلاميه، صدام ني پاس
ــرد كه  ــلام ك ــت 1359ش] اع [فروردين -ارديبهش
ــى اش» را  ــه «وظيفه ى مل ــراق پاى بندى ب ــش ع ارت
ــه اين ترتيب،  ــان مى دهد.(4) ب ــگ با ايران نش در جن
ــت - خرداد 1359ش]  ــى 1980م [ارديبهش ــا ماه م ت
ــتاد مشترك  ــل (Shanshal) رئيس س ژنرال شنش
ــران را آماده كرد  ــراق مقدمات تجاوز به اي ارتش ع
ــال  ــى قرار داد كه در س و مبناى كارش را بر رزمايش
1941م [1320ش] در دانشكده ى جنگ عراق اجرا 
ــده بود. در آن رزمايش، مدرسان نظامى انگليسى  ش
ــكده به دانش جويان آموزش داده بودند كه  اين دانش
ــهرى خرمشهر،  چگونه تنها ظرف 10 روز مراكز ش
ــغال كنند. بر اين اساس، طرح  آبادان و دزفول را اش
اوليه ى حمله به ايران بر آموزه هاى انگليسى ها استوار 
ــون ارتش عراق بر  ــن در حالى بود كه اكن ــود و اي ب
ــاوران نظامى اتحاد جاهير  ــاس آموزش هاى مش اس
ــازمان دهى مجدد شده بود و تاكتيك هاى  شوروى س
ــد.(5)  ــا مبتنى بر آموزه هاى آن  ها اتخاذ مى ش عراقى ه
ــم و آموزش هاى  ــوزه [دكترين]، مفاهي ــا آم عراقى ه
ــك بمب بارن هاى  ــوروى ها را اصلاح كرده، تاكتي ش
ــروى آهسته و منظم در خاك ايران را  سنگين و پيش
در پيش گرفته بودند. البته مشخصه ى اصلاحاتى كه 
عراقى ها انجام داده بودند اين بود كه عمدتاً بر جنگ 
تانك تكيه كنند و اين در حالى بود كه نيروى پياده ى 
ــى در اختيار  ــراى هم راهى با يگان هاى زره كافى ب
ــتند. آن ها در طرح حمله شان، استان خوزستان  نداش
را كه در جنوب غربى ايران قرار دارد به عنوان هدف 
اوليه ى حمله در نظر گرفته بودند. لشكرهاى مهاجم 
عراقى پس از اشغال شهرهاى بزرگ و جاده هاى اين 
ــتان بايد گذرگاه هاى كوهستانى در رشته كوه هاى  اس
زاگرس را اشغال مى كردند تا نيروهاى ايرانى نتوانند 
ــغالى را از آن ها بازپس بگيرند. در جبهه ى  مناطق اش
ــكرهاى عراقى بايد ديگر گذرگاه هاى  شمالى نيز لش

ــگ،  ــه ي جن در ســال هاي اولي
ــام  نظ ــر  ب ــه  تكي ــا  ب صــدام 
ديكتاتوري كه حدود يك دهه 
براي ايجاد آن تلاش كرده بود 
نظامي  تصميم گيري هاي  همه ي 
ــي تاكتيكي را  ــردي و حت راهب

خودش اتخاذ مي كرد
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ــا بتوانند  ــخير مى كردند ت ــته كوه زاگرس را تس رش
ــد  جلوى حمله ى متقابل ايران به پايتخت عراق را س
كنند. به گفته ى برخى ژنرال هاى عراقى اين عمليات 

نظامى قرار بود بيش از دو هفته طول نكشد.(6)
ــان، جمعيت ايران حدود 40 ميليون و  در آن زم
جمعيت عراق تنها 14 ميليون نفر بود و به علت اين 
ــريع و  ــكلى س عدم توازن، حمله ى عراق بايد به ش
ــد.(7) اين واقعيت كه جمعيت ايران  قاطع انجام مى ش
در مقايسه با عراق نسبت 3 به 1 بود به اين معنا بود 
ــت.  ــى، برترى با ايران اس كه در يك جنگ فرسايش
ــتگاه  ــراق تعداد 2 هزار و 750 دس ــع، ع در آن مقط
ــى جنگى و  ــودرو زره ــزار و 500 خ ــك، 2 ه تان
ــت. در مقابل، ايران  920 قبضه توپ در اختيار داش
ــتگاه تانك، به همين تعداد  تعداد 1 هزار و 700 دس
ــت، اما  خودرو جنگى زرهى و هزار قبضه توپ داش
بسيارى از تجهيزات ايرانى ها به علت كمبود قطعات 
ــكا و اروپا تأمين  ــوى آمري ــان كه بايد از س يدكى ش
مى شد عملاً قابل استفاده نبودند. همچنين ايران 447 
فروند هواپيما در اختيار داشت كه تنها نيمى از آن ها 
ــراق نزديك به 300  ــى بودند، در حالى كه ع عمليات
ــتفاده بودند. ــت كه همه قابل اس فروند هواپيما داش
ــاختار نظامى نيروهاى ارتش عراق در سال هاى  (8) س

ــود كه هر گردان معادل  ــه ى جنگ به اين گونه ب اولي
600 تا 700نفر، هر تيپ معادل 2 هزار و 700 تا 3 
ــكر معادل 11 تا 12 هزار  هزار و 500 نفر و هر لش
ــپاه هم از سه لشكر و حدود 36  ــت. هر س نيرو داش
هزار نيرو تشكيل مى شد.(9) در آستانه ى جنگ، ارتش 
ــكر تشكيل مى شد و با توجه به اين  عراق از 12 لش
ــكر عراقى حدود 12 هزار نيرو را در خود  كه هر لش
ــدود 200 هزار  ــراق در آن زمان ح ــاى مى داد، ع ج
نيروى آماده  در اختيار داشت و با احتساب نيروهاى 
ــعبى، تعداد نيروهاى نظامى آماده ى جنگ  جيش الش

اين كشور حدود 330 هزار برآورد مى شد.(10) 
نيروهاى عراقى در روز 21 سپتامبر 1980م [30 

ــهريور 1359ش] در حالى كه با مقاومت چندانى  ش
ــد از آب راه  ــده بودن ــوى ايرانى ها رو به رو نش از س
ــط العرب [اروندرود] عبور كردند. در واقع، ايران  ش
ــتقر كرده  نيروى پدافندى اندكى در امتداد آب راه مس
ــتان نيز تنها چند  ــتان جنوبى اش خوزس بود و در اس
ــكر از 12 لشكر عراق  ــت. شش لش گردان نيرو داش
در اين حمله شركت داشتند كه از دو محور عملياتى 
ــتان را  ــتند هزار كيلومتر مربع از خاك خوزس توانس
ــان را به  ــغال كنند.(11) نيروهاى عراقى پيشروى ش اش
ــز صنعت نفت  ــواز كه يكى مرك ــرف آبادان و اه ط
ــتان بود  ــرى مركز اين اس ــتان و ديگ ــتان خوزس اس
ــى از پايگاه هاى هوايى  ــتانى كه يك ــه دادند؛ اس ادام

ــز در آن واقع  عمده ى ايران ني
ــراق در نبردى  ــش ع بود. ارت
سنگين در جنوب شهر دزفول 
ــهر پيشروى  تا نزديكى اين ش
ــه پايگاه  ــت ب ــرد ولى نتواس ك
ــد. از آن  ــت ياب هوايى آن دس
سو، عراقى ها تا نوامبر 1980م 
ــان 1359ش] در حالى كه  [آب
چندين هفته از تجاوز اوليه شان 
ــت  مى گذش ــران  اي ــاك  خ به 
ــنگين  ــردى س ــان در نب همچن
براى اشغال آبادان درگير بودند 

ــدند تا  ــان] نيز كه آماده مى ش ــر [12 آب و در 3 نوامب
ــختانه ى  ــهر نفوذ كنند، با مقاومت سرس به داخل ش
ــپاه پاسداران مواجه شدند. در 10 نوامبر  نيروهاى س
ــهر  1980م [19 آبان 1359ش] ارتش عراق وارد ش
ــد و نيروهاى عراقى پس از يك  ــهر ش مرزى خرمش
ــدند اين  ــرانجام موفق ش ــديد س ــگ خيابانى ش جن
ــغال كنند و يك پيروزى براى خود رقم  ــهر را اش ش
ــايد تلفات سنگين عراقى ها در خرمشهر  بزنند. اما ش
ــتقيم  ــغال مس بود كه آن ها را مجبور كرد به جاى اش
ــنده كنند تا از اين طريق  آبادان به محاصره ى آن بس

ــر گونه  ــتور صدام امكان ه دس
تصميم گيري را در خطوط مقدم 
ــه از بين برد و اين در حالي  جبه
بود كه او از چگونگي گســترش 
عمليات ايراني ها و تأثير حملات 
ــر «موج انســاني» آن ها  ــي ب مبتن
ــي در جبهه ي  ــر نيروهاي عراق ب

جنوب آگاه نبود
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ــهرى مهلك ديگر  ــك جنگ ش ــه ي ــدن ب از وارد ش
ــت،  اجتناب نمايند. صدام با تكيه بر يك باور نادرس
ــاكن  فكر مى كرد كه قرابت قومى 3 ميليون عرب س
ــتان باعث مى شود آن ها در حمايت از تجاوز  خوزس
ــان قيام كنند. اما  ــور عرب به خاك كشورش يك كش
تعدادى از اعراب ساكن خوزستان [براى حفظ جان 
ــران پناه بردند و  ــان] به پايتخت اي خود و خانواده ش
تعدادى هم در كنار نيروهاى نظامى ايران در اهواز و 

آبادان به مقاومت ادامه دادند. 
ــران بزرگ ترين  ــه اي ــراق ب ــه ى اوليه ى ع حمل
ــه ارتش عراق  ــى بود ك عمليات
ــام داده بود.  ــان انج ــا آن زم ت
ــدود 70 هزار  ــه اى كه ح حمل
ــتگاه تانك  ــرو و 2 هزار دس ني
ــت و تا ماه  ــركت داش در آن ش
نوامبر [آبان] نيز سه لشكر ديگر 
متشكل از 35 هزار سرباز و 40 
هزار نيروى شبه نظامى كمكى را 
ــرده بود.(12)  ــن كارزار ك وارد اي
اگرچه ارتش عراق با بسيج اين 
حجم گسترده از توان جنگى اش 
ــت تا عمق 65 كيلومترى  توانس
ــه ى موفقيت هاى  ــد، از ادام ــوذ كن ــران نف ــاك اي خ
ــاختار  ــى اش در جبهه ى نبرد باز ماند؛ زيرا س تاكتيك
ــته بود و تصميم گيرى ها  فرماندهى اش به بغداد وابس
بايد توسط سياست مداران و به عبارتى شخص صدام 
ــت دخالت آن ها  ــد و فرماندهان به عل ــام مى ش انج
ــت  ــكار عمل را در جبهه ها به دس ــتند ابت نمى توانس
ــا عدم هماهنگى كه بين نيروهاى  گيرند. از طرفى، ب
ــى و زمينى عراق  ــى و پياده يا بين نيروى هواي زره
ــته هاى  ــت، عراقى ها در عمليات هاى رس وجود داش
ــى از جنگ افزارهاى  ــتند به خوب ــب نمى توانس مرك
ــتند استفاده كنند. سال ها  پيشرفته ى جديدى كه داش
ــابق  پس از جنگ ايران و عراق يكى از ژنرال هاى س

ارتش عراق در انتقاد از چگونگى طرح ريزى حمله ى 
اوليه ى كشورش مى گويد:

"نيروهاى ما را در مرز مستقر كردند و به آن ها دستور 
ــروى كنند. آن ها هدفى  دادند به داخل خاك ايران پيش
ــت يابى به  ــتند، ولى براى چگونگى دس را مد نظر داش
ــام دهند، چگونگى  ــتند انج اين هدف، آنچه مى خواس
ــان و طرح اوليه و اين  ايجاد هماهنگى بين مأموريت ش
ــتيبانى كند، هيچ  ــى قرار است از آن ها پش كه چه كس

طرحى نداشتند."(31) 
ــرأت نمى كرد به طور  ــر عراقى ج البته هيچ افس
ــيوه ى جنگى رئيس جمهور اين كشور  ــتقيم از ش مس
ــت دادن كار  انتقاد كند، زيرا اين كار به قيمت از دس
ــا اين حال، يكى از  ــد. ب و يا حتى جانش تمام مى ش
ــورد دخالت هاى مكرر صدام در  اولين انتقادها در م
طرح ريزى هاى جنگى در زمستان 1980م [1359ش] 
زمانى رخ داد كه او دستور داد نيروهاى عراقى دست 
ــتند به تثبيت  ــند و در هر جا هس ــروى بكش از پيش
مواضع خود بپردازند. در آن زمان، فرماندهان عراقى 
ــتورات  معتقد بودند كه ارتش عراق با اين گونه دس
سياسى، نيروى تحركش را از دست مى دهد و مجبور 
ــك حالت انفعال  ــود براى مدتى طولانى در ي مى ش
ــى بماند؛ وضعيتى كه روحيه ى نيروها را تضعيف  باق

مى كرد.(14) 
ــراق در ماه هاى آغازين جنگ  حمله ى اوليه ى ع
همه  ى مشخصه هاى يك تجاوز تمام عيار را داشت؛ 
ــلاً ديكتاتورى  ــك رژيم كام ــط ي تجاوزى كه توس
ــى  ــده بود. اما وجود برخى عوامل سياس طراحى ش
باعث تضعيف توان جنگى عراق در طول جنگ شد. 
رهبرى سياسى عراق گمان مى كرد حمله ى برق آساى 
ــه منجر به  ــا ظرف چند هفت ــورش به ايران تنه كش
ــود و به همين خاطر در حالى كه هنوز  پيروزى مى ش
ــت و ضمن در  ــت برتر را داش در جنگ با ايران دس
ــط العرب [اروندرود] بخش هايى از  اختيار داشتن ش
خاك ايران را هم در اشغال داشت بلافاصله پيشنهاد 

شــب ها  ــي  عراق ــاي  نيروه
ــرس و دلهره  معمولاً دچار ت
مي شــدند و به علت عدم ديد 
ــروي  ــه ني و وابستگي شــان ب
ــنگين، در رويارويي  زرهي س
با نيروهاي پياده ي ايران كاري 

از آن ها ساخته نبود
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مذاكره براى صلح را مطرح كرد. اما از يك سو تهران 
هر گونه مذاكره ى صلح براى بازپس گيرى بخش هاى 
ــده ى كشورش را رد كرد و از سوى ديگر،  اشغال ش
پيشنهاد صدام براى بازپس دادن بخش هاى اشغالى به 
ــرط تعهد ايران مبنى بر عدم تجاوز به خاك عراق  ش
ــد.* افسران  باعث تضعيف روحيه ى ارتش عراق ش
ــان جان خود  عراقى مى ديدند كه نيروهاى زير امرش
ــور بيگانه را  را دادند تا بخش هايى از خاك يك كش
ــاهد آن بودند كه  ــگفتى ش بگيرند و اكنون آن ها با ش
ــان مى خواهد خاك اشغال شده ى اين كشور  رهبرش
ــا كند كه روحانيان  ــس دهد و صرفاً به اين اكتف را پ
ــوند از دخالت در امور عراق  حاكم بر ايران متعهد ش

خوددارى كنند.(15)
ــتفاده از ارتش اين  ــراق با اس ــى ع رهبرى سياس
كشور يك نمايش قدرت ترتيب داده بود تا به خيال 
ــد؛ يك حمله ى  ــليم نماي ــود ايران را وادار به تس خ
نمايشى كه تهاجم زمينى به مرزهاى ايران و حمله ى 
ــتانه به اين كشور اجزاى اصلى آن را  هوايى پيش دس

تشكيل مى دادند:
ــداد عمدتاً اين جنگ را  ــيد مقامات بغ "به نظر مى رس
ــران، بلكه جنگى  ــك جنگ مرگ و زندگى با اي نه ي
ــميت شناخته شدن  مى ديدند كه هدف آن صرفاً به رس

قدرت عراق از سوى رهبران ايران بود."(61)
ــداد به  ــتور ن ــه نيروهايش دس ــن كه صدام ب اي
ــروى بيش تر در خاك ايران ادامه دهند** حاكى  پيش
از اين است كه او سياستى شبيه سياست انور سادات 
در جنگ 1973م [1352ش] را دنبال مى كرد. اشغال 
بخش هايى از شبه جزيره ى سينا در آن جنگ از سوى 

*. پيشنهاد صدام براى مذاكره و آتش بس در شرايطى كه نيروهايش 
در عمق خاك ايران بودند و بخش اعظمى از سرزمين ما را در اشغال 
داشتند صرفاً به اين علت بود كه بتواند اهداف تجاوزگرانه اش را از طريق 
مذاكره و از موضع قدرت بر ايران تحميل كند.، لذا هيچ گاه پس دادن 

خاك ايران از طرف صدام مطرح نشد.

**. Iraq›s Armed Forces; An Analytical History- Chapter 
7- - 2008

ــل به آن  ــادات با توس ــا تاكتيكى بود كه س مصرى ه
ــرائيلى ها را مجبور كند در شرايطى  ــت اس مى خواس
ــوند كه مصر در موضع برتر قرار  با او وارد مذاكره ش
ــد. رهبرى عراق به طور طبيعى مايل نبود  داشته باش
وارد جنگى طولانى با ايرانى ها شود، زيرا ارتش عراق 
ــيعه ى ديگر  ــيعه بود و بايد با يك ارتش ش عمدتاً ش
ــى ديگرى بود كه  مى جنگيد و اين ملاحظه ى سياس
بايد در نظر گرفته مى شد. تلفات سنگين در جبهه ها 
ــوب در ميان افراد شيعه  در نيروهاى  باعث ايجاد آش
ــيع تر در كل جامعه ى عراق  مسلح و در مقياسى وس
ــتان  ــد. از طرفى هجوم اوليه ى عراق به خوزس مى ش
تلفات بالايى براى عراقى ها به بار آورده بود كه براى 

صدام قابل قبول نبود. 
رهبرى سياسى عراق از محدوديت جمعيتى اين 
ــه با ايران آگاه بود و تلاش مى كرد  ــور در مقايس كش
ــات نيروهايش، روحيه ى  ــاندن تلف با به حداقل رس
ــوان فرمانده  ــراق را حفظ كند. صدام به عن ــردم ع م
عالى نظامى عراق در سخن رانى هايش تأكيد مى كرد 
ــى را در خطوط  ــربازان عراق كه نمى خواهد جان س
ــدم تلف كند. در اوايل جنگ يكى از منابع خبرى  مق
ــانه هاى عراق جنگ را به شكلى  ــته بود كه رس نوش
ــيم مى كردند كه «گويى هيچ نشانه اى از خون و  ترس
خون ريزى در آن وجود ندارد».(17) افسران و سربازان 
ــيك و تميز به  ــانه ها با يونيفرم هاى ش عراقى در رس
ــيده مى شدند و به ندرت در سنگر بودند.  تصوير كش
ــات در جبهه ها بى خبر  ــلماً از آمار تلف مردم هم مس
ــكلى  ــار جبهه ها در تلويزيون به ش ــد، زيرا اخب بودن
گزينشى پخش مى شد و فيلم هاى خبرى جبهه هم به 

ندرت به صورت زنده پخش مى شد.(18)
ــيدن  [به زعم صدام] پرداخت هر بهايى براى رس
ــا بر ايران ارزش داشت، زيرا  به يك پيروزى برق آس
ــيعيان عراق نشان مى داد كه پيروى  اين پيروزى به ش
ــت خورده و  ــوى انقلابى يك حكومت شكس از الگ
ــاس،  ــت. بر همين اس ــده به نفع آن ها نيس تحقير ش
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ــوراى ملى عراق در  ــخن رانى اش در ش صدام در س
نوامبر 1380م [آبان 1359ش] با اشاره به موضوعى 
ــوق عراق» اعلام كرد: "اميدوارم جنگ  با عنوان «حق
بيش از يك هفته طول نكشد، به شرط آن كه همه ى 
ــوق ما تحقق يابد."(19) اما او يك ماه پس از آغاز  حق
ــگ طولانى را مد نظر قرار  ــگ گفت: "ما يك جن جن
ــه خواهيم داد تا زمانى كه  ــم... و به جنگ ادام داده اي
ــمن تسليم شود و همه ى حقوق ما را به رسميت  دش
بشناسد."(20) به اين ترتيب، رهبر عراق اين پيام را به 
ــورش داد كه جنگ تمام عيار ارتش عراق  مردم كش
[عليه ايران] يك درگيرى نظامى طولانى خواهد بود.
ــراق و رهبرى  ــش ع ــورى ارت ــت ديكتات ماهي
ــد كه  ــدام منجر به اين ش ــخص ص ــتبدانه ى ش مس
ــدام هيچ انتقادى از عملكرد او  فرماندهان نظامى ص
ــته باشند و عمدتاً بر اين باور بودند كه حمله ى  نداش
اوليه به خاك ايران يك «پيروزى آسان» خواهد بود؛ 
ــر اطلاعات نظامى غلط و انتظار بيش از  باورى كه ب
اندازه از توانمندى هاى نظامى شان استوار بود. صدام 
ــت  ــه فردى غيرنظامى بود، خود را يك استراتژيس ك
نظامى بزرگ مى پنداشت و جنگى خيالى را در ذهن 
ــه او در آن با قدرت  ــود تصوير مى كرد؛ جنگى ك خ
ــاى جديدى كه  ــراق و فناورى ه ــده ى ارتش ع كوبن
ــه گرفته بود مى توانست  ــوروى و فرانس از اتحاد ش
ــات از عراقى ها به يك پيروزى  با كم ترين ميزان تلف
قاطع بر ايران دست يابد. اما رئيس جمهور عراق اين 
مسئله را پيش بينى نكرده بود كه تجاوز به خاك ايران 
به تهييج احساسات ملى گرايانه ى ايرانى ها مى انجامد 
و [امام] خمينى نيز با استفاده از اين موضوع خواهد 
توانست مردم ايران را بسيج كرده، دست صدام را از 
ــيدن به يك پيروزى سريع كوتاه نمايد. بر همين  رس
ــاس، صدام اصولاً به راهبرد متاركه ى جنگ حتى  اس
ــاوز عراق نه تنها  ــويى، تج فكر هم نكرده بود. از س
ــرنگونى حكومت [امام] خمينى را فراهم  زمينه ى س
نياورد، بلكه برعكس باعث تقويت هرچه بيش تر آن 

ــد؛ زيرا اين تجاوز مُهر تأييدى بود بر اين نگرش  ش
ــام جمهورى  ــه موجوديت نظ ــت االله [خمينى] ك آي
ــكولار [منطقه] تهديد  اسلامى از سوى رژيم هاى س
ــام] خمينى  ــكان را براى [ام ــو د. جنگ اين ام مى ش
ــلامى از طريق  ــم نمود كه به صدور انقلاب اس فراه
ــد، با اين اميد كه اگر  اين درگيرى نظامى نيز بينديش
ــت دهد، انقلاب اسلامى اگر نه  بتواند عراق را شكس
كل خاورميانه ولى دست كم منطقه ى خليج [فارس] 

را فرا خواهد گرفت. 
تا ژانويه ى 1981م [ماه هاى دى و بهمن 1359ش] 
ــتند يك ضد حمله  نيروهاى نظامى ايران حتى توانس
ــم طرح ريزى كنند كه به علت ناهماهنگ بودن آن،  ه
ــت جلوى پيشروى هاى پاسداران  ارتش عراق توانس
ــمالى و مركزى را بگيرد. در  انقلاب در جبهه هاى ش
اين درگيرى ها كه در نزديكى شهر سوسنگرد رخ داد، 
ــتفاده از تاكتيك هاى برگرفته از  نيروهاى عراقى با اس
جنگ 1973م [1352ش] اعراب و رژيم صهيونيستى 
ــته عمليات كمين و اجراى حملات  با انجام يك رش
ــاى ايرانى حمله  ــاح به نيروه ــه از دو جن غافل گيران
ــران عراقى تحت تأثير  كردند.(21) اما توان رزمى افس
ــى قرار گرفت. نيروهاى  برخى محدوديت هاى سياس
ــنگرد را اشغال كردند ولى هر دو  عراقى دو بار سوس
ــى را  ــينى كردند و مواضع حساس بار از آن عقب نش
ــتند نيز از دست  ــتان داش كه در نزديكى دزفول و بسُ
ــتورات  دادند و همه ى اين ها به اين علت بود كه دس
روشنى از فرمانده بى مسئوليت شان در بغداد دريافت 
ــه در نزديكى  ــس از درگيرى هايى ك ــد. پ نمى كردن
ــتان رخ داد، صدام اعلام كرد:  ــهر بسُتان در خوزس ش
"نيروهاى ما به دلايل خاصى وارد شهر بسُتان نشدند" 
ــن نمونه  اى از يك چرخش نظامى قاعده  مند بود  و اي
ــر جنگ نيز به كار گرفته  شد.(22)  كه بعدها در سرتاس
با اين حال، رهبر عراق تعدادى از افسران ارشد عراق 
ــت در اين درگيرى ها از كار بركنار  را به علت شكس

كرد و تعدادى را هم تنزل درجه داد. 
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در سپتامبر 1981م [شهريور 1360ش] سربازان 
ــدند  عراقى پس از حمله ى متقابل ايرانى ها مجبور ش
ــت بكشند. آن ها در دسامبر  از محاصره ى آبادان دس
ــديدى را  ــال [آذر 1360ش] نيز تلفات ش همان س
ــيرين در جبهه ى مركزى  ــراف قصرش ــق اط در مناط
متحمل شدند. از طرفى، با فرا رسيدن زمستان و آغاز 
ــد  بارش ها هم بيش تر زمين هاى عملياتى گل آلود ش
ــت تانك ها و خودروهاى  و چون ديگر امكان حرك
ــت، درگيرى ها به  ــى در اين مناطق وجود نداش نظام

طور موقت متوقف شد.
تبليغات عوام فريبانه در طول پيشروى عراقى ها

ــن و صورى  ــرد نمادي ــراق يك راهب رهبرى ع
ــم خود] روح جنگاورى  ــن كرده بود تا [به زع تدوي
ــاص و در كل جامعه ى عراق  را در ارتش به طورخ
ــد. وُركمن (Workman) اين ترفند را  تزريق نماي
عوام فريبى جنگ (war populism) مى ناميد و آن 
را راهبردى مى دانست كه طراحى شده بود تا هويت 
خدشه دار شده ى جامعه ى عراقى را تا حدودى ترميم 
ــراق را به عنوان  ــى را كه رژيم ع ــد و تصويرهاي كن
ــيم مى كرد تقويت نمايد.(23)  «حامى امت عرب» ترس
ــر احتمال بروز  ــال، گزارش هايى مبنى ب ــن ح در عي
ناآرامى در ارتش در ارتباط با مشروعيت جنگ عليه 
ايران نيز وجود داشت. حتى رهبرى عراق هم به اين 
ــه پى برده بود كه در اين جنگ هم در جبهه ها و  نكت
ــد  هم در يك نبرد ايدئولوژيك بايد به پيروزى برس
ــه ى عراق و  ــتياقى را در جامع ــور و اش تا بتواند ش
نظاميانى كه درگير جنگ با ايران بودند ايجاد نمايد. 
ــتا، ارزش هاى نظامى گرى بار ديگر  در همين راس
ــره ى ارتش  ــد و خاط ــه ى عراق پررنگ ش در جامع
ــوكت  ــكوه دوران حُصرى (Husri) و ش عربى باش
(Shawkat) در اذهان زنده گرديد. بخشى از تبليغات 
عوام فريبانه ى جنگ نظير انتخاب نام هاى خاص براى 
جنگ و نمادهاى مربوط به آن براى فريب افرادى بود 
ــاس، مقامات  كه در حال جنگيدن بودند. بر همين اس

ــيه ى صدام» را  ــمى عبارت «قادس ــراق به طور رس ع
ــراى جنگ ايران و عراق انتخاب كردند؛ نامى كه به  ب
ــانى] بر مى گشت و  نبرد اعراب و ايرانيان [زمان ساس
اعراب مسلمان در آن پيروز شده بودند. اين جنگ كه 
ــعد ابن ابى وقاص  ــال 637م و با فرماندهى س در س
ــه روز طول كشيد و به  ــردار عرب رخ داد تنها س س
ــى نيروهاى  ــان داد. فروپاش ــانيان پاي حكومت ساس
ــانيان] در جنگ قادسيه  ــتى [دوران ساس ايرانى زرتش
ــلام به طرف شرق فراهم  ــاعه ى اس زمينه را براى اش
ــود و به همين علت اين جنگ از نظر مذهبى براى  نم
اعراب اهميت خاصى پيدا كرد. صدام نيز اميدوار بود 
جنگ او عليه ايران [اسلامى] براى عراقى ها از چنين 

اهميتى برخوردار شود.(24)
يكى ديگر از تبليغات نمادين جنگ، تصاويرى بود 
ــكل و شمايل يك رهبر نظامى  كه در آن صدام در ش
ــان داده مى شد كه در حال هدايت كشور در  مقتدر نش
ــير پيروزى بود. او در اين تصاوير در كسوت يك  مس
ــد كه هميشه لباس نظامى  ــيم مى ش ژنرال نظامى ترس
ــه ى تعدادى از  ــت و در حالى كه در حلق بر تن داش
ــران متملق و چاپلوس قرار داشت مشغول بازديد  افس

از جبهه ها و ابلاغ دستورات جنگى بود.(25)
ــى  ــط صدام بخش ــت جنگ توس ــوع هداي موض
ــه  ك ــود  ب ــراق  ع ــت  دول ــردى  راهب ــات  تبليغ از 
ــن  اي ــردم  م ــه  ب ــى  جمع ــانه هاى  رس ــق  طري از 
ــوره  ــى الث ــه ى دولت ــد. روزنام ــا مى ش ــور الق كش
ــردى صدام و  ــرات راهب ــز نظ (AI-Thawra) ني
ــاخته ى او از اصول نظامى» را  «مفاهيم جديد خود س
ــاعه مى داد. در يكى از مقالات اين روزنامه آمده  اش
ــود بباليم كه رهبر عزيز ما از يك  ــود: "ما بايد به خ ب
ــت و  ــوژى نظامى غنى و پرمايه برخوردار اس ايدئول
ــگ را براى ما  ــدى از آموزه هاى جن ــه ى جدي تجرب
ــيم مى كند."(26) با اين حال، تعريف و تمجيد از  ترس
فرماندهان نظامى در رسانه هاى عراقى از يك الگوى 
ــن ترتيب كه  ــروى مى كرد. به اي ــخص پي تقريباً مش
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ــرى از ژنرال هاى نظامى در اخبار به ميان  معمولاً ذك
ــى به عنوان اسطوره ى جنگ به مردم  نمى آمد تا كس
ــود و صدام همچنان به عنوان تنها قهرمان  معرفى نش
نظامى بلامنازع عراق باقى بماند.(27) در پيروزى هاى 
ــران اين  ــه ى عراق در ايران هم هيچ يك از افس اولي
ــور به طور خاص به مردم عراق معرفى نمى شد  كش
تا برترى قدرت سياسى بر قدرت نظامى همچنان در 

عراق حفظ شود. 

استفاده از نيروى هوايى و دريايى
ــراق تجربه اى در  ــروى هوايى ع ــش از جنگ، ني پي
ــت  زمينه ى نبردهاى هوا به هوا يا هوا به زمين نداش
ــداف بى دفاع نظير  ــن نيرو در حمله به اه و نقش اي
ــين شمال عراق خلاصه شده بود.  روستاهاى كردنش
فرماندهى عالى نيروى هوايى عراق هم هيچ طرحى 
ــدرت هوايى براى  ــتفاده از ق در مورد چگونگى اس
تحقق اهداف جنگ در مراحل اوليه ى جنگ نداشت. 
ــورى عراق در آن زمان  از ويژگى هاى ارتش ديكتات
ــروى هوايى  ــه مأموريت هاى پروازى ني ــن بود ك اي
عراق بايد از سوى رده هاى بالاى فرماندهان سياسى 
ــور تصويب مى شد و معمولاً صدور مجوز براى  كش
ــا حتى روزها  ــاعت ها و ي ــام اين مأموريت ها س انج
ــكيلاتى با  ــوع ارتباط تش ــيد.(28) اين ن طول مى كش
سرعت وقوع رويدادها در جبهه هاى جنگ متناسب 
نبود. در جبهه ها معمولاً نه طى چند ساعت كه ظرف 
ــد و  ــتيبانى هوايى نياز پيدا مى ش ــد دقيقه به پش چن
ارتباط موجود بين مقامات مركزى در بغداد و نيروى 
هوايى بيش تر تحت تأثير تمركز بيش از حد سياسى 
ــر بعثى ها بود. اعزام  ــاى انعطاف ناپذي و طرح ريزى ه
ــاس مأموريت هاى از پيش  هواپيماهاى جنگى بر اس
ــوى مقامات سياسى و پس  ــده اى كه از س تعيين ش
از بررسى هاى طولانى ابلاغ مى شد انجام مى گرديد. 
ــاى تاكتيكى  ــراق در وضعيت ه ــى ع ــروى هواي ني
ــود و در مواجهه با  ــخ گويى نب اضطرارى قادر به پاس
ــبى  ــت بهره بردارى مناس اهداف ناگهانى نمى توانس

ــد. براى نمونه، هواپيماهاى  از موقعيت ها داشته باش
ــتانه ى اوليه در  ــلات هوايى پيش دس ــى در حم عراق
ــه هواپيماها و بال گردهاى  ــن روزهاى جنگ ب آغازي
ــتقر  ــى كه بدون هيچ حفاظى بر روى زمين مس ايران
بودند حمله نكردند تنها به اين علت كه به آن ها چنين 
ــده بود. در عوض، آن ها مأموريت  دستورى داده نش
ــر روى باندهاى پرواز و با  ــتند با ريختن بمب   ب داش
ايجاد حفره هايى در آن ها از پرواز هواپيماهاى ايرانى 

جلوگيرى كنند.(29)
ايرانى ها حفره هايى را كه بر اثر اين بمب باران ها 
ــرعت  ــده بود به س ــروازى ايجاد ش ــاى پ در بانده
ــتفاده از  مرمت كردند و نيروى هوايى ايران نيز با اس
هواپيماهاى آمريكايى ا ش كه سالم مانده بود اقدام به 
ــپس خلبانان ايرانى وارد  يك حمله ى متقابل كرد. س
ــدند كه در مرحله ى  نبرد هوايى با خلبانان عراقى ش
اوليه ى جنگ عمدتاً بر خلبانان عراقى برترى داشتند. 
ــه ى آموزش هاى كاربردى از  خلبانان عراقى در زمين
همتايان ايرانى شان ضعيف تر بودند و حالت تهاجمى 
ــان مى دادند. همچنين پس از آن  كم ترى از خود نش
ــليحاتى عراق  ــوروى اقدام به تحريم تس كه اتحاد ش
ــكو  ــور را به علت عدم اطلاع به مس كرد تا اين كش
ــد، نيروى هوايى  ــه ايران تنبيه كن ــورد تجاوز ب در م
ــن هواپيماهايى را  ــت جايگزي عراق ديگر نمى توانس
ــت مى داد تأمين نمايد. در اين ميان، نيروى  كه از دس
ــدن با نيروى هوايى  ــى عراق به جاى درگير ش هواي
ــورهاى متحد  ــران، بيش تر هواپيماهايش را به كش اي
اين كشور فرستاد و در فرودگاه هاى كشورهايى نظير 
ــعودى، كويت، اردن و يمن مستقر كرد؛  عربستان س
ــى  ــى كه باز هم تحت تأثير ملاحظات سياس تصميم
اتخاذ شد. صدام با اين كار مى خواست مطمئن شود 
كه در صورت حمله ى متقابل ايرانى ها براى سرنگون 
كردن رژيم عراق، نيروى هوايى اش براى دفاع نهايى 

از كشور باقى بماند. 
ــى هواپيماى  ــداد اندك ــى عراق تع نيروى هواي
ــايى داشت كه به ندرت از آن ها استفاده مى كرد  شناس
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ــتاده بود. ــورهاى ديگر هم نفرس ــا را به كش و آن ه
ــولاً در مورد ميزان موفقيت  ــان عراقى معم (30) خلبان

مأموريت هاى خود مبالغه مى كردند و رده هاى بالاتر 
آن ها در نيروى هوايى نيز براى جلب رضايت مقامات 
ــن بزرگ نمايى ها  ــى هرچه بيش تر بر حجم اي سياس
مى افزودند.  از آن جا كه فرماندهان غالباً گزارش هاى 
ــداد  تع ــد،  مى پذيرفتن را  ــا  موفقيت ه ــاختگى  س
ــت يابى به اهداف تعيين  هواپيماهايى را كه براى دس
شده در مأموريت هاى جنگى آينده نياز داشتند كم تر 
برآورد مى كردند. از طرفى، ادامه ى ارائه ى اطلاعات 
ــت براى جلب رضايت مقامات سياسى بلاى  نادرس
ــده، اين نيرو را از درس  جان نيروى هوايى عراق ش

گرفتن از خطاهاى گذشته محروم مى كرد.(31)
ــش نيروى دريايى عراق حتى از  در اين ميان، نق
ــكله بزرگى براى  ــن هم كم تر بود. اين نيرو كه اس اي
ــترده در اختيار نداشت در  توسعه ى يك ناوگان گس
پايگاه دريايى كوچك خليج (Gulf) در ام الرصاص 
ــتقر بود و در مجموع 3 هزار و 300 نفر پرسنل  مس
ــى و  ــك انداز روس ــناور موش و حدود 30 فروند ش
ــروى دريايى  ــر حال، ني ــت.(32) به ه ــى داش ايتالياي
ــت  عراق نقش چندانى در مرحله ى اول جنگ نداش
ــروى دريايى برتر ايران  ــف هم ترازى براى ني و حري

محسوب نمى شد.

عقب نشـينى ارتش عراق و پيشـروى نيروهاى ايران: 
84-1982م [63-1361ش]

ــت  ــران پس از آن كه در نبردهاى اوليه اش نتوانس اي
ــات انجام يك  ــت يابد، مقدم ــج قاطعى دس ــه نتاي ب
ــى را آغاز كرد.  ــه ى متقابل عليه نيروهاى عراق حمل
ــوى ديگر، ارتش عراق نيروهايش را در امتداد  از س
ــا آمادگى مقابله با  ــتقر كرده بود ت مرزهاى ايران مس
چنين حمله اى را داشته باشد. سپاه دوم ارتش عراق 
ــداد در مقابل حمله ى احتمالى  ــئوليت دفاع از بغ مس
ــت و از بزرگ راه بغداد-تهران  ايران را بر عهده داش
ــپاه در نزديكى شهر خانقين  محافظت مى كرد. اين س

ــهر قصر شيرين، مسئوليت  ــتقر بود و با اشغال ش مس
حفظ اين شهر را نيز بر عهده داشت.(33)

ــپاه چهارم ارتش عراق پيشروى هاى اوليه در  س
ــتان خوزستان انجام  خاك ايران را از جنوب و در اس
ــپاه از 8 لشكر تشكيل مى شد  داد. در آن زمان، اين س
كه عراقى ها با استفاده از 7 لشكر آن و نيرويى حدود 
ــه لشكر  75 هزار نفر به خاك ايران حمله كردند. س
ــكر هم جاده ى  ــغال و سه لش ــهر خرمشهر را اش ش
ــهر- اهواز را تصرف كرد. از آن جا كه مناطق  خرمش
ــيع  ــيار وس ــدى اين نيروها در خاك ايران بس پدافن
ــز در حدفاصل  ــعبى ني بود، واحدهايى از جيش الش
يگان هاى ارتش عراق مستقر شدند. بقيه ى لشكرهاى 

ــراى دفاع  ــپاه چهارم هم ب س
ــداد جاده ى  ــره در امت از بص
بصره-بغداد مستقر شدند.(34)

ــارس 1982م  ــاه م در م
ــن 1361ش] تهران  [فروردي
ــاز عمليات جديدى با نام  آغ
ــلام كرد.  ــن» را اع «فتح المبي
ايرانى ها با حمله به نيروهاى 
سپاه چهارم عراق در نزديكى 
سوسنگرد، تلفات سنگينى به 
آن ها وارد كردند. در سال هاى 
ــه ى جنگ، صدام با تكيه  اولي

ــك دهه براى ايجاد  ــر نظام ديكتاتورى كه حدود ي ب
ــه ى تصميم گيرى هاى نظامى  آن تلاش كرده بود هم
ــى را خودش اتخاذ مى كرد.  راهبردى و حتى تاكتيك
ــات فتح المبين كه از حدود 21 مارس  در طول عملي
[1 فروردين] آغاز شد، رئيس جمهور عراق از مقرش 
ــك و غير قابل  ــداد و از طريق يك فرايند خش در بغ
ــدان جنگ را صادر  ــتورات تاكتيكى مي انعطاف دس
ــپاه چهارم عراق دستور داد  مى كرد. او به قرارگاه س
ــغالى ادامه دهد و به  ــان به پدافند از مناطق اش همچن
ــينى نكند.  هيچ قيمتى از مواضع خط مقدم عقب نش
ــد كه فرماندهان عراقى نتوانند  ــتور باعث ش اين دس

ــراق كه عمدتاً  افســران ارتش ع
اهل تســنن بودند يكي از اقشار 
ــاخته  ــه ي نظام سياســي س نخب
ــه ي صــدام به شــمار  و پرداخت
مي آمدند و خوف آن داشتند كه 
اگر اين نظام سياســي با پيروزي 
متلاشي  مذهب  شيعه  ايراني هاي 
شــود، آن ها جايگاه ويژه ي خود 

را در كشور از دست بدهند
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ــغالى را رها كرده، در مناطق عملياتى قابل  مناطق اش
ــتور صدام امكان هر  ــتقر شوند.(35) دس دفاع ترى مس
ــرى را در خطوط مقدم جبهه از بين  گونه تصميم گي
ــترش  برد و اين در حالى بود كه او از چگونگى گس
ــلات مبتنى بر «موج  ــا و تأثير حم ــات ايرانى ه عملي
ــانى» آن ها بر نيروهاى عراقى در جبهه ى جنوب  انس
ــتور داد يگان هاى عراقى تقويت  آگاه نبود. صدام دس
ــوند ولى به علت دور بودنش از ميدان جنگ، پنج  ش
ــيد تا به حجم وسيع حمله ى ايرانى ها  روز طول كش

پى ببرد.
صدام با توجه به تأثير سياسى 
ــش  ــنگين نيروهاي ــت س شكس
ــر  ــن] ب ــات فتح المبي [در عملي
روحيه ى مردم عراق و براى آن 
ــاى عراقى در حلقه ى  كه نيروه
ــى  ــى ايران ــره ى نيروهاي محاص
گرفتار نشوند، در 26 مارس [6 
عقب نشينى  ــتور  دس فروردين] 
ــادر كرد و به  ــش را ص نيروهاي
آن ها دستور داد با آرايش مجدد، 
يك خط دفاعى از سمت شمال 
در اطراف خرمشهر ايجاد كنند. 
ــى بر بهبود  ــگام او تأثير محسوس ــا تصميم ديرهن ام
ــتور اوليه ى  ــت. دس وضعيت نيروهاى عراقى نداش
ــه هر قيمت  ــغالى ب ــدام مبنى بر حفظ مناطق اش ص
ممكن باعث شده بود كه نيروهايش به جاى استفاده 
ــك دفاع متحرك در ميدان جنگ، در مواضع  از تاكتي
ــانى  ــى بمانند و با حملات موج انس ــت خود باق ثاب
ايرانى ها در هم كوبيده شوند. بدين ترتيب، ايرانى ها 
تا 29 مارس [9 فروردين] توانستند دو لشكر زرهى 
ــه محاصره در  ــمن را ب ــكر مكانيزه ى دش و يك لش
آورده، صدها هزار اسير گرفته و تنها ظرف 8 روز به 

به 25 كيلومترى مرزها برسند.(36)
ــانى  ــران در اين عمليات از حملات موج انس اي

ــازش را از ميان  ــورد ني ــرده، نيروهاى م ــتفاده ك اس
ــار پير و جوان بسيجى تأمين نموده بود. تاكتيك  اقش
حملات موج انسانى ايرانى ها در ابتدا مؤثر واقع شد 
و روحيه ى نيروهاى عراقى را از نظر روانى به كلى از 
ــد عراق به ارتش اين كشور  بين برد. فرماندهى ارش
ــه بود كه با تجاوز به خاك ايران به يك پيروزى  گفت
ــريع بر ارتش از هم پاشيده ى ايران دست خواهند  س
ــتند هم يك حمله ى متقابل  يافت. اما ايرانى ها توانس
ــد و هم با  ــازمان دهى كنن ــترده عليه عراقى ها س گس
ــا را زمين گير كنند.  ــرى انواع تاكتيك ها آن ه به كارگي
ــب ها حمله  ــك ايرانى ها اين بود كه ش ــن تاكتي اولي
ــد؛ زيرا ارتش عراق از قابليت هاى جنگ در  مى كردن
ــت  ــب بى بهره بود و تنها با طلوع آفتاب مى توانس ش
ــى لازم را انجام دهد. نيروهاى عراقى  اقدامات تأمين
ــدند و به  ــب ها معمولاً دچار ترس و دلهره مى ش ش
ــروى زرهى  ــان به ني ــدم ديد و وابستگى ش علت ع
سنگين، در رويارويى با نيروهاى پياده ى ايران كارى 
ــرى بى موقع نيروهاى  ــاخته نبود. به كارگي از آن ها س
ــط فرماندهان ناهماهنگ عراقى در اين  احتياط توس
ــاى ايرانى  ــه را براى نيروه ــا معمولاً زمين عمليات ه
ــه ى خطوط دفاعى  ــرد كه بتوانند از هم فراهم مى ك
دشمن عبور كنند.(37) تاكتيك دوم ايرانى ها استفاده ى 
ــا به دنبال  ــاى انبوهى بود كه تنه ــترده از نيروه گس
ــن براى عراقى ها  ــهادت در ميدان نبرد بودند و اي ش
ــان در  ــان تكان دهنده بود كه يكى از فرماندهانش چن
ــتناك بود؛ آن ها همچون  ــن مورد مى گويد: "وحش اي

مور و ملخ به ما هجوم مى آوردند."(38)
در اين مرحله ظاهراً عراقى ها مهمات كافى براى 
مقابله با حملات ايرانى ها نداشتند و تعداد نيروهاى 
ــركت در عمليات به طرف جبهه ها  ايرانى كه براى ش
ــيار بيش تر از سربازان عراقى بود.  مى شتافتند نيز بس
ــينى به  از اين رو صدام ضمن صدور فرمان عقب نش
نيروهاى عراقى همچنان به لفاظى هايش ادامه مى داد و 
با ايراد سخن رانى هاى زنجيره اى تلاش مى كرد روح 

ــوك پيكان  ــراي آن كه ن صــدام ب
ــه عملكرد او  ــادات نظاميان ك انتق
ــود به  ــگ نشــانه رفته ب را در جن
ســمت ديگري هدايت كند، انواع 
تجهيزات و جنگ افزارهاي كشنده و 
غيركشنده را در اختيار آن ها قرار داد 
و سامانه  هاي تسليحاتي پيشرفته اي 

براي ارتش عراق تهيه كرد
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ــى اش القا كند. براى  ــگاورى را به نيروهاى نظام جن
ــراق در مارس 1982م  ــه، هنگامى كه ارتش ع نمون
ــرو رفت،  ــى ف ــن 1362ش] در لاك دفاع [فروردي
صدام در يكى از سخن رانى هايش خطاب به نيروهاى 
ــده ى سپاه چهارم عراق اظهار كرد: "پس  محاصره ش
از آن كه ضربات سنگين شما جلوى پيشروى دشمن 
ــم گرفت نيروها در  ــت، فرماندهى كل تصمي را گرف
مناطق عقبه موضع دفاعى بگيرند."(39) اين سخن رانى 
ــلاش مى كند با  ــت عراق ت ــود كه دول ــانگر آن ب نش
 Orwellian) ــوى ارُولى ــتفاده از گفتمان دوپهل اس
ــر مواضع، روحيه ى  ــن تغيي double-speak) ضم
ــتى را  ــان را حفظ كند. رهبرى عراق هر شكس نظامي
ــروزى توصيف مى كرد. اما  ــه به عنوان يك پي ماهران
هيچ يك از اين لفاظى هاى سياسى نمى توانست اين 
ــم افسران و سربازان عراقى پنهان  واقعيت را از چش
ــواس گونه ى شخص صدام بر  نمايد كه نظارت وس
عمليات هاى نظامى چه تأثير مخربى بر عملكرد آن ها 
ــينى هاى سال 1982م  ــته است. پس از عقب نش داش
ــان ارتش عراق به  ــدادى از فرمانده [1361ش] تع
ــدند و صدام  ــرم كوتاهى در ميدان جنگ اعدام ش ج
ــرال و فرمانده يك  ــود مى باليد كه دو ژن حتى به خ
ــينى «خفت بار» از  يگان صحرايى را به جرم عقب نش

ايران شخصاً اعدام كرده است(40)

نقش ارتش در راهبرد دفاعى عراق
ــيده شدن  ــال 1982م [1361ش] و پس از كش از س
ــدام، رهبران حزب  ــه داخل خاك عراق، ص جنگ ب
بعث و افسران ارتش عراق همه بر حفظ بقاى [رژيم] 
ــا هم به توافق  ــترك ب عراق به عنوان يك هدف مش
ــورد مى گويد:  ــيدند. تريپ (Tripp) در اين م رس
ــته از افسران  "تهديد ايران كاملاً واقعى بود و آن دس
ارتش عراق كه برخى جايگاه هاى كارشناسى خاص 
را در دولت اين كشور اشغال كرده بودند صرف نظر 
از هر طرز تفكرى  كه داشتند مصمم شدند از پيروزى 

ــران ارتش عراق كه  ــران جلوگيرى كنند."(41) افس اي
ــنن بودند يكى از اقشار نخبه ى نظام  عمدتاً اهل تس
سياسى ساخته و پرداخته ى صدام به شمار مى آمدند 
و خوف آن داشتند كه اگر اين نظام سياسى با پيروزى 
ــيعه مذهب متلاشى شود، آن ها جايگاه  ايرانى هاى ش
ــور از دست بدهند. از اين رو،  ويژه ى خود را در كش
ــتراك در منافع»،  حفظ چيزى كه از آن به عنوان «اش
«اشتراك در اعتقادات» و يا «اشتراك در گناه» مى توان 
ــران عراقى و  ــته را بين افس نام برد يك توافق نانوش

رهبر اين كشور ايجاد كرده بود.
ــتان 1982م [1361ش] نيروهاى عراقى  در تابس
[به ناچار] اقدام به يك عقب نشينى سازماندهى شده 
ــينى و  از خاك ايران كردند. پس از آغاز اين عقب نش
ــى در مواضع پيش از جنگ،  ــتقرار نيروهاى عراق اس
ــر قابل اجتناب  ــراى دفع حملات غي ــش عراق ب ارت
ــى در امتداد مرزهاى  ــا، ايجاد يك خط دفاع ايرانى ه
ــاخت اين خط  ــترك با ايران را آغاز كرد. البته س مش
ــت هاى عراق در  دفاعى پيش از اعلام عمومى شكس
جبهه ها آغاز شده بود، زيرا حوادث اخير بر ادعاهاى 
اوليه ى صدام مبنى بر پيروزى در جبهه ها خط بطلان 
كشيده بود. رهبرى عراق به رغم آن كه تلاش مى كرد 
ــت هاى اخيرش را نوعى پيروزى جلوه دهد،  شكس
ــد به اتخاذ موضع دفاعى اعتراف  سرانجام مجبور ش
ــتاى جديد ارتش عراق زمينه  كند. راهبرد دفاعى ايس
ــر تمامى امور جنگ در  ــراى تمركز هرچه بيش ت را ب
ــه اى كه او از بغداد  ــت صدام فراهم نمود به گون دس
ــرار بود در  ــى را كه ق ــن تحركات ــى كوچك تري حت
جبهه ها رخ دهد زير نظر داشت. خط پدافندى جديد 
عراق از شط العرب [اروندرود] در جنوب تا منطقه ى 
ــيرين در جبهه ى ميانى امتداد داشت و مناطق  قصر ش
كوهستانى در جبهه ى شمال هم به خودى خود يك 
ــوب مى شد.  خط دفاعى طبيعى براى عراقى ها محس
ــنگرى در  ــيوه ى جنگ س ــا به پيروى از ش عراقى ه
جنگ جهانى اول به نصب سيم خاردار و ميدان هاى 
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ــنگرهاى  مين در جلوى مواضع خود اقدام كردند. س
ــيارهايى طولانى  اصلى عراقى ها [در خط مقدم] با ش
ــد كه محل  ــاى زيرزمينى وصل مى ش ــه پناهگاه ه ب
استراحت سربازان بود و هر نوع وسيله ى آسايش از 
دستگاه هاى تهويه گرفته تا تلويزيون و تلفن در آن ها 
ــربازان از همان جا مى توانستند با  وجود داشت و س

خانواده هايشان تماس بگيرند.(42)
ــهر در ماه مى 1982م  ــازى خرمش پس از آزادس
ــرداد 1361ش] دولت عراق بارها تمايل خود را  [خ
ــه در ماه ژوئن  ــاز مذاكره جهت رفع مناقش براى آغ
ــرد. اما ايرانى ها كه با پيروزى هايى  [تير ماه] اعلام ك
ــد  ــت آورده بودن ــه دس ــه ب ك
ــدا كرده  ــارت مضاعفى پي جس
بودند و تلاش  عراقى ها را براى 
مذاكره نشانه اى از ضعف آن ها 
مى دانستند، خواهان كناره گيرى 
ــد. در  ــدرت بودن ــدام از ق ص
ــى، صدام  ــرايط بحران ــن ش اي
ــاه] اقدام  ــاه ژوئن [تير م در م
ــن كنگره ى  ــزارى نهمي به برگ
منطقه اى حزب بعث كرد. پيام 
ــزارى اين كنگره در  اصلى برگ
ــده ى حزب  ــرايط كه آين آن ش
بعث و حكومت صدام در هاله اى از ابهام بود، تأكيد 
بر اشِراف هرچه بيش تر حزب بعث بر ارتش بود. در 
ــزارش اين كنگره، اهداف حزب بعث در ارتباط با  گ

ارتش اين گونه ترسيم شده بود:
ــازى رهبرى حزب بعث  ــجام و يك پارچه س انس
ــزب و فرهنگ  ــاعه ى اصول اين ح ــر ارتش و اش ب
ــتى و سوسياليستى در تار و پود نيروهاى  ناسيوناليس
ــط معيارهاى  ــتاى تقويت ارتش و بس نظامى در راس
ــه اى كه بتواند  ــم و انضباط در آن به گون اصولى نظ
ــكل رضايت بخشى انجام دهد،  وظايف خود را به ش
از هر انحراف و خطايى مصون باشد، و نقش مناسب 

ــق امور ملى  ــاختار انقلابى و تحق ــرش در س و مؤث
كشور تضمين شود.(43)

ــر بر اختيارات  ــره براى تأكيد بيش ت در اين كنگ
ــه ى كودتاى  ــش، تاريخچ ــاط با ارت ــزب در ارتب ح
ــير شد كه در  1968م [1347ش] به گونه اى بازتفس
آن نقش افسران ارتش در سرنگونى رژيم [پادشاهى] 
ــوض، نقش  ــده بود و در ع ــده گرفته ش ــراق نادي ع
ــه از او با عنوان  ــخص صدام ك غيرنظاميانى نظير ش
مجاهد (struggler) نام برده مى شد پررنگ گرديده 
ــردن از فرد  ــث بدون نام ب ــع، حزب بع ــود. در واق ب
ــرادى نظير  ــاره ى تلويحى به اف ــى و تنها با اش خاص
ــردان (Hardan) و عمّاش (Ammash)برخى  ح
ــران حزب بعث را متهم مى كرد كه در آن سال  از افس
ــا] را تضعيف كنند.  ــلاب [كودت ــلاش كرده اند انق ت
ــاره ى تلويحى به برخى افسران ناشناس  بعثى ها با اش
ــرى ارتش عراق را به  ــتند كل رسته ى افس مى خواس
ــور ايدئولوژيك متهم كنند.(44)  ــتن انسجام و ش نداش
ــرايط به  تكريم جناح غيرنظامى حزب بعث در آن ش
اين علت بود كه گمانه زنى هايى مطرح شده بود مبنى 
بر اين كه ممكن است حسن البكر به عنوان يك افسر 
ــردد و با كناره گيرى  ــر به قدرت باز گ بعثى بار ديگ
ــود.  ــراى مذاكره نيز محقق ش ــرط ايران ب صدام، ش
ــر 1361ش] به طور  ــر در اكتبر 1982م [مه اما البك
ناگهانى فوت كرد و علل مرگ او همچنان در هاله اى 
ــوان گفت كه البكر  ــت. در اين ميان، مى ت از ابهام اس
درست زمانى درگذشت كه صدام براى كناره گيرى از 

قدرت تحت فشار فزاينده اى قرار داشت.
ــولاى 1982م [مرداد 1361ش]  ايرانى ها در ج
ــاز كردند.  ــان را در محور بصره آغ ــات رمض عملي
ــپاه سوم عراق بود  پدافند از اين محور بر عهده ى س
كه از هفت لشكر و به عبارتى 70 هزار نيرو تشكيل 
ــه ى ايران، مواضع  ــد.(45) عراقى ها با دفع حمل مى ش
خود را تا پايان آن سال تحكيم كردند. رهبرى عراق 
ــت در جبهه ها را براى  همچنان تلاش مى كرد شكس

درجه ي  ــاي  ارتق ــد  رون آنچــه 
افســران ارتش عراق را تضمين 
ــه شايســتگي نظامي  ــرد، ن مي ك
ــاداري به حزب  ــراز وف بلكــه اب
بعث يا داشــتن روابط نزديك با 

رئيس جمهور بود
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ــايعه مبنى  ــراق توجيه كند و با هر گونه ش ارتش ع
ــاى نظامى و ضعيف  ــر پايين بودن روحيه ى نيروه ب
بودن رهبرى كشور مقابله مى كرد. دفاع موفقيت آميز 
ــت [از نظر  ــهر بزرگ عراق اس از بصره كه دومين ش
صدام] يك پيروزى بود. توان خطوط دفاعى عراقى ها 
در پس زدن حمله ى ايرانى ها در اواخر سال 1982م 
ــط 1361ش] بار ديگر اين اميد را در دل رهبر  [اواس
عراق زنده كرد كه دشمن ممكن است از تاكتيك هايى 
كه در پيش گرفته دست بكشد و خواهان پايان دادن 
ــود. حزب بعث با تشويق ارتش عراق از  به جنگ ش
آن ها مى خواست كه هم تاكتيك هايشان را بر دفاع از 
ــور متمركز كنند و هم براى پايان دادن به جنگ  كش
ــمن را افزايش دهند.  ــد ميزان تلفات دش تا مى توانن
ــاراتى  ــد: "اگر خس ــراى نمونه، به آن ها گفته مى ش ب
ــود به اندازه ى عمليات هاى  كه بر دشمن وارد مى ش
ــد، جنگ از نظر نظامى براى رهبر عراق  گذشته باش
ــود."(46) رهبران عراق هر  ــده محسوب مى ش تمام ش
شكست  ايرانى ها را نشانه اى از ضعف روحيه ى آن ها 
ــگ به پايانش نزديك  ــتند و مى گفتند كه جن مى دانس

شده است.
ــا اين حال ايرانى ها در 7 فوريه ى 1983م [18  ب
ــراق ادامه  ــروى در خاك ع ــن 1361ش] به پيش بهم
ــرقى  ــهر العماره در جنوب ش دادند و در نزديكى ش
ــور به نيروهاى عراقى حمله كردند. ايرانى ها  اين كش
ــل 1983م  ــات ديگرى در آوري ــن در عملي همچني
ــى جاده ى منتهى به  ــن 1362ش] در نزديك [فروردي
ــد و تلاش كردند  ــداد به ارتش عراق حمله كردن بغ
ارتباط بصره با پايتخت عراق را قطع كنند. پدافند از 
ــعت  اين منطقه ى عملياتى جديد كه 80 كيلومتر وس
ــپاه چهارم عراق به فرماندهى  ــت بر عهده ى س داش
ــه از خاك ايران  ــم صباح الفخرى بود ك ژنرال هاش
عقب نشينى كرده و اكنون شش لشكر در اختيار داشت. 
ــه بايد با حملات  ــاد گرفته بود چگون الفخرى كه ي
ــران مقابله كند، در 9 آوريل [20  نيروهاى پياده ى اي

ــروى زرهى اقدام به يك  ــتفاده از ني فروردين] با اس
ــت اوضاع را تا  ــرداى آن روز توانس ــك كرد و ف پات
ــانه هاى  حدودى آرام كند. صدام كه گزارش هاى رس
غربى در مورد جنگ را دنبال مى كرد معتقد بود آن ها 
ــراق بزرگ نمايى مى كنند و  در مورد ميزان تلفات ع
ــدن درگيرى ها  به همين خاطر تنها پس از متوقف ش
ــى براى تهيه ى گزارش  اجازه داد خبرنگاران خارج
ــتفاده  ــگ بروند. الفخرى هم با اس ــه جبهه هاى جن ب
ــازى تصوير جنگ در  ــن موقعيت و براى بازس از اي
رسانه هاى جهان، ترتيبى داد كه خبرنگاران بازديدى 
ــته باشند و در  ــپاه چهارم عراق داش هم از قرارگاه س
اين بازديد اسيران ايرانى را به آن ها نشان داد. پس از 

اين پيروزى، نزديك به هزار 
ــى در خيابان هاى  ــير ايران اس
بغداد گردانده شدند تا مردم 
ــروزى ارتش  عراق نيز از پي
ــوند. عراق در جبهه باخبر ش

(47)

ــمال،  ش ــه ى  جبه در 
ايرانى ها با هم كارى نيروهاى 
ــراق به  ــزب دموكرات ع ح
ارتش عراق حمله كردند. در 
ــگ، اقدامات حزب  آغاز جن
ــاً به  ــراق صرف ــرات ع دموك

ــله تاكتيك هاى جنگ و گريز عليه  اجراى يك سلس
ــراق و درگيرى با نيروهاى رقيب  نيروهاى دولتى ع
در حزب اتحاديه ى ميهنى كردستان خلاصه مى شد. 
ــان، درگيرى ميان كردها به نيروهاى ارتش  در آن زم
ــاى جنوبى و مركزى  ــازه مى داد بر جبهه ه عراق اج
متمركز شوند و دفاع از جبهه ى شمالى را به نيروهاى 
ــاى دفاع ملى  ــدار دولت با عنوان گردان ه كرد طرف
ــپارند.  بس  (National Defense Battalions)
ايران پس از آن كه جنگ را از سمت جنوب به داخل 
ــاند، هم زمان يك جبهه هم در شمال  خاك عراق كش

رهبرى عراق هر شكســتى را 
ماهرانه به عنوان يك پيروزى 

توصيف مى كرد
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ــر در بغداد،  ــاد نگرانى بيش ت ــاز كرد تا ضمن ايج ب
ــروى بيش تر  ــد جلوى پيش اگر ارتش عراق موفق ش
ــورش را [در جنوب] بگيرد،  ــا در خاك كش ايرانى ه
ــاى ايرانى و عراقى  ــترك كرده آن ها با هم كارى مش
ــمال] در خاك عراق پيشروى كنند. از  بتوانند [از ش
ــال 1983م [1362ش] ميزان تلفات عراقى ها در  س
ــمال افزايش يافت و تا 23 ژوئن [2 خرداد] همان  ش
سال نيروهاى ايرانى توانستند در ارتفاعات راهبردى 
ــرف بر مناطق شهرى قلعه ديزه و كركوك مستقر  مش
شوند. چند روز بعد نيز دولت عراق تمامى كردهاى 
متولد سال هاى 1963 تا 1964م [43-1342ش] را 
براى گذراندن خدمت سربازى 
ــمالى فرا  و اعزام به جبهه ى ش
ــولاى  ج  22 در  ــد.(48)  خوان
ــر 1362ش] و  1983م [31 تي
ايرانى ها،  والفجر 2  عمليات  در 
ــپاه يكم عراق به فرماندهى  س
علاوه  ــيد  عبد الرش ماهر  ژنرال 
ــت دادن 19 كيلومتر  بر از دس
ــينى  ــاك عراق و عقب نش از خ
ــهرهاى قلعه ديزه  ــا حدود ش ت
ــدوز، پايگاه نظامى حاج  و روان
عمران را نيز از دست داده بود. 
ــر 1983م [28 مهر 1362ش]  ــا در 20 اكتب ايرانى ه
عمليات والفجر 4 را در شرق سليمانيه آغاز كردند و 
سپاه يكم عراق از اين منطقه هم عقب رانده شد ولى 
ــروى هاى  همچنان به دفاع از پنجوين در مقابل پيش

ايرانى ها ادامه مى داد.(49)
تا پايان سال 1983م [1362ش] پيشروى ارضى 
ــوب صورت  ــمال و جن ــاى ش ــى در جبهه ه چندان
ــر دو طرف گرچه تحليل رفته  نگرفت و نيروهاى ه
ــترده اى به  بودند همچنان تلاش مى كردند تلفات گس
يك ديگر وارد كنند. نيروهاى ايران همچنان مواضعى 

در حومه ى بصره را در اختيار داشتند ولى با حملات 
ــتند  ــانى كه پى در پى انجام مى دادند نتوانس موج انس
بخش ديگرى از خاك عراق را تسخير كنند. بن بستى 
كه در جنگ پيش آمده بود به نواقص ساختارى مراكز 
سياسى دو طرف كه اداره ى جنگ را در اختيار داشتند 
ــت. همان گونه كه تصميمات ارتش عراق  برمى گش
تحت تأثير سياست بعثى ها بود، در ايران نيز روحانيان 

در روند عمليات هاى نظامى دخالت مى كردند.*
ارتش عراق تا سال 1983م [1362ش] و در قالب 
ــتعداد  ــعه ى نيروهاى نظامى اش، اس اولين طرح توس
نيروى زمينى اش را تقريباً دو برابر كرده، تعداد نفرات 
ــكر) به 475  آن را از 242 هزار و 250 نفر (12 لش
هزار نفر (20 لشكر) افزايش داد. (براى اطلاع بيش تر 
ــد ارتش عراق در فاصله ى سال هاى 1980 تا  از رش
ــه  1987م [66-1359ش] به جدول1 نگاه كنيد) س
سال بعد هم طرح دوم توسعه ى ارتش عراق در سال 
ــا در  ــت عراقى ه ــس از شكس 1986م [1365ش] پ

شبه جزيره ى فاو اجرا گرديد. 
صدام براى آن كه نوك پيكان انتقادات نظاميان را 
ــانه رفته بود به سمت  كه عملكرد او در جنگ را نش
ديگرى هدايت كند، انواع تجهيزات و جنگ افزارهاى 
ــا قرار داد و  ــنده را در اختيار آن ه ــنده و غيركش كش
ــليحاتى پيشرفته اى براى ارتش عراق  سامانه  هاى تس
ــود كه دولت عراق در  ــه كرد. البته اين ترفندى ب تهي
ــال 1975م [1354ش]  ــعه ى ارتش در س طرح توس
اتخاذ كرده بود ولى ادامه ى آن در دو سال اول جنگ 
ــان، روس ها در  ــده بود. در آن زم ــكل ش قدرى مش

نظر  به  همواره  جنگ  سرتاسر  در  ايران  روحانى  مقامات   .*
كارشناسان نظامى ارتش و سپاه احترام مى گذاشتند و از مداخله ى 
غير كارشناسى در جنگ اجتناب مى كردند. براى نمونه، امام راحل 
به عنوان يك روحانى و فرمانده كل قوا تمامى تصميمات راهبردى 
و  فرماندهان  مشورت  با  را   895 قطع نامه ى  پذيرش  جمله  از  و 

كارشناسان نظامى اتخاذ مى كرد. 

پس از عقب نشــينى هاى ســال 
ــدادى از  1982م [1361ش] تع
فرماندهان ارتش عراق به جرم 
كوتاهــى در ميدان جنگ اعدام 
ــى به خود  شــدند و صدام حت
مى باليد كه دو ژنرال و فرمانده 
ــگان صحرايى را به جرم  يك ي
عقب نشينى «خفت بار» از ايران 

شخصاً اعدام كرده است
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ــديد تنش ها  ــت عراق مبنى بر تش اعتراض به سياس
در منطقه ى خليج [فارس] و عدم مشورت عراقى ها 
ــليحات به  ــال تس با آن ها براى تجاوز به ايران، ارس
ــى، روس ها  ــرده بودند. از طرف ــراق را متوقف ك ع
ــتان  ــان درگير جنگ با افغانس كه در آن زمان خودش
ــه ى جنگ [ايران  ــيدند آمريكا به بهان بودند مى ترس
ــج [فارس] مداخله كند و  ــراق] در منطقه ى خلي و ع
ــد. با اين حال،  ــعه ده نفوذش را در اين منطقه توس
ــال 1982م [1361ش] زمانى كه دولت ايران  در س
ــركوب كرد و عراق در  ــت توده را س حزب كمونيس
جبهه ها شروع به عقب نشينى كرد، اتحاد شوروى بار 
ــال محموله هاى بزرگ جنگ افزار به عراق  ديگر ارس
ــال 1984م [1363ش] تعداد  ــرد و در س را آغاز ك
ــتگاه تانك  ــتگاه تانك تى - 62 و 100 دس 200 دس
ــش از 30 فروند جنگنده ى  ــرفته تر تى - 72 و بي پيش
ــگ 23 و 25 در اختيار عراق قرار داد.(50) در اين  مي
ــه هم وارد صحنه شد و به دومين كشور  ميان، فرانس
تأمين كننده ى جنگ افزار عراق تبديل شد. پس از آن 
ــراى خريد جنگ افزار  ــه عراق منابع مالى لازم را ب ك
ــه تأمين كرد، فرانسوى ها جنگ افزارهايى را  از فرانس
ــتند به عراقى ها بدهند  ــه از ابتداى جنگ مى خواس ك
ــد كه 30 فروند جنگنده ى  در اختيار آن ها قرار دادن
رهگير ميراژ افِ - 1 (Mirage F-1) و 200 فروند 
ــه (Exocet) نيز از آن  ــتى اگزوس موشك ضد كش
ــن دوره همچنين گروه پنج نفره اى  جمله بود. در اي
از خلبانان عراقى براى آموزش هدايت جنگنده هاى 
ــه  ــاى افِ -1 اى (1E-Mirage F) به فرانس ميراژه
ــدند كه بعدها از بهترين خلبان هاى اين نوع  اعزام ش

جنگنده محسوب مى شدند.(51)

اعِمال سياست ترغيب و ترهيب در ميان افسران
دولت عراق افسران ارتش را از نظر مالى كاملاً تأمين 
ــان از منافعى  ــرد و آن ها هم با همه ى وجودش مى ك
ــده بود دفاع مى كردند.  كه در اين رژيم نصيبشان ش

ــران ارتش را افزايش  صدام به طور منظم حقوق افس
ــد خودرو و خانه  ــى داد و اولويت هايى براى خري م
برايشان قائل مى شد. حتى در خطوط مقدم جبهه هم 
ــگاه هاى افسران مفروش و كاملاً مجهز بود و  آسايش
ــايش و از جمله تلويزيون  ــايل آس در آن ها انواع وس
ــت. البته وجود تلويزيون رنگى  رنگى نيز وجود داش
بيش تر ماهيت سياسى داشت، زيرا افسران در محيط 
جنگى هم مى توانستند سخن رانى هاى صدام را ببينند 
ــتگاه هاى نمايش فيلم، سامانه هاى  و بشنوند.(52) دس
تهويه ى مطبوع، و خطوط تلفن از ديگر وسايلى بود 
ــگاه هاى افسران عراقى در جبهه وجود  كه در آسايش

داشت. هنگامى هم كه شرايط 
ــود هر ماه  ــب ب ــا مناس جبهه ه
ــران مرخصى  يك هفته به افس
ــد و آن ها با مراجعه  داده مى ش
ــاى مخصوص و  به پاركينگ ه
ــخصى به  ــت خودرو ش درياف
ــود مى رفتند. در  ــاى خ خانه ه
ــت از مرخصى نيز محل  برگش
ــه  ــان در جبه ــتقرار يگانش اس
ــد تا  ــه آن ها اطلاع داده مى ش ب
ــه آن معرفى كنند.(53)  خود را ب
ــراق حتى پس از مرگ  رژيم ع

ــت ترغيب را در  نيروهاى نظامى اش همچنان سياس
ــان ادامه مى داد. به اين ترتيب كه به  مورد خانواده ش
ــته مى شدند  خانواده ى درجه دارانى كه در جبهه كش
يك خودرو تويوتا و يك قطعه زمين و به خانواده ى 
ــك قطعه زمين  ــورولت و ي ــران يك خودرو ش افس

بزرگ تر اهدا مى كرد.(55)
ــاى قومى، طايفه اى و فرقه اى  حمايت از گروه ه
يكى ديگر از ابزارهاى ترغيب بود كه در ميان افسران 
ارتش عراق به كار گرفته مى شد. رابطه ى خويشاوندى 
ــى از عوامل تعيين كننده بود به گونه اى كه برخى  يك
ــاوندان صدام بودند  اميران ارتش عراق كه از خويش

ــراق تا ســال 1983م  ارتــش ع
[1362ش] و در قالب اولين طرح 
ــاى نظامى اش،  توســعه ى نيروه
ــى اش را  ــروى زمين ــتعداد ني اس

تقريباً دو برابر كرده
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جدول 1 نرخ رشد نيروهاى مسلح عراق در سال هاى 1359 تا 1366ش
نيروها سال 1359ش سال 1366ش

جمع كل نيروهاى نظامى ثابت 242‚250 850‚000
نيروى زمينى

نيروى زمينى ثابت
نيروهاى فعال 200‚000 805‚000

نيروهاى احتياط 250‚000 230‚000
جيش الشعبى 250‚000 500‚000

لشكرها
زرهى 4 5
مكانيزه 4 3
پياده 4 10

نيروهاى ويژه 0 2
گارد رياست جمهورى 1 1

احتياط، جيش الشعبى، داوطلب - 8
تجهيزات عمده

تانك جنگى اصلى 2‚500 4‚800
نفربرهاى زرهى 2‚000 3‚800
توپ هاى بزرگ 1‚000 5‚200

نيروى هوايى
نيروى انسانى 38‚000 40‚000

هواپيماى جنگى 335 400-500
بال گرد جنگى 40 100-180

تعداد كل بال گردها 250 360-400
آتش بار موشك هاى سطح به هوا 28 75

نيروى دريايى
نيروى انسانى 4‚250 5‚000

ناو  1 2
ناوچه 0 6

قايق گشتى موشكى  12 10
ساير انواع قايق هاى گشتى 25 12

مين روب 8 7
كشتى هاى آبخاكى و ساير انواع كشتى ها 4 8

منبع: چوبين و تريپ (1988م، ص294)(54)



105

﹝﹆︀﹐ت
فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

ــبه مدارج ترقى را طى مى كردند و بقاى آن ها  يك  ش
چنان به وجود شخص صدام وابسته بود كه اگر رهبر 
عراق با يك كودتا از قدرت سرنگون مى شد، همه ى 
ــران جزء و  آن ها هم از بين مى رفتند؛ زيرا گروه افس
ــد ارتش عراق عمدتاً از اين كه خويشاوندان و  ارش
ــرعت و گاهى حتى بدون  ــراد قبيله ى صدام به س اف

حضور در جبهه رشد مى كردند ناخشنود بودند.
ــر عواملى بود كه  ــط فاميلى و قومى از ديگ رواب
ــت تأثير قرار  ــى نظامى را تح ــه اى گراي ــد حرف رون
ــه را براى  ــت ترغيب زمين ــال سياس ــى داد و اعِم م
ــنى مذهب  ــران س تقويت هرچه بيش تر جايگاه افس
ــش فراهم مى نمود. براى  و به ويژه تكريتى ها در ارت
ــاى نظامى و گارد  ــن رده ها در نيروه نمونه، بالاتري
ــه ى آلبونصير  ــط افراد طايف ــت جمهورى توس رياس
ــتگان صدام بودند اشغال مى شد.  تكريتى كه از وابس
ــده بود  ــه بر وفادارى خاص [به صدام] باعث ش تكي
ــران نورچشمى كه از تكريت و  كه حتى در ميان افس
مناطق عرب نشين سنى مذهب اطراف آن به كابينه ى 
ــازمان هاى امنيتى و رده هاى بالاى رسته ى  دولت، س
ــك «گروه معتمد»  ــرى عراق راه مى يافتند نيز ي افس

تشكيل شود.(56)
ــرقات  ــا (Ana)، الدور (Dur)، ش ــهرهاى عن در ش
ــامرا  (Sharqat)، حويجه (Huwayja)، بايجى (Bayji)، س

(Samarra) و رمادى (Ramadi) كه در منطقه  اى موسوم 

ــتان هاى عرب و  ــنى» در اس ــى -  س ــه «مثلث عرب ب
ــبكه ها ى اجتماعى ويژه اى  سنى نشين قرار داشتند ش
ــنى  ــده بود.(57) قبايل و طوايف عرب س ــكيل ش تش
دُليم (Dulaym)، جبور (Jabur)، عزّاوى (Azzawi)، عُبيد 
ــبكه ها را تشكيل  ــامرايى اين ش (Ubayd)، الدور، و س

ــانه ها  ــتفاده از رس ــد.(58) دولت عراق با اس  داده بودن
ــيره  اى را در  ــر عش ــادارى عناص ــلاش مى كرد وف ت
ــانه هاى عراق برخى اشعار  ارتش نهادينه كند. در رس
طايفه اى پخش مى شد كه در آن ها از جنگ تجليل و 
بر مفاهيم قبيله اى تأكيد مى شد؛ مفاهيمى نظير افتخار 

انسانى، قدرت نظامى، شجاعت و انتقام از دشمن.(59)
ــران درجه پايين ارتش عراق از  ــيارى از افس بس
شيعيان و كردها بودند، اما برخى از افسران عالى رتبه ى 
ــور نيز از ميان اين دوقشر انتخاب مى شدند.  اين كش
برخى از فرماندهان عالى رتبه ى شيعه ى ارتش عراق 
ــپهبد عبدالستار احمد المعينى كه  عبارت بودند از س
ــپاه  تا ژانويه ى 1987م [دى 1365ش] فرماندهى س
ــت، سرلشكر سعيد طعمه  دوم عراق را بر عهده داش
عباس الجبورى كه سپاه هاى يكم، سوم و هفتم عراق 
را در مقاطع مختلف فرماندهى كرد، سرلشكر نعمت 
ــين المحياوى كه ابتدا فرمانده سپاه يكم  فريس حس
ــگاه تحصيلات عالى نظامى  ــپس فرمانده دانش و س
ــر بود، حميد احمد الورد كه فرماندهى نيروهاى  البك
ــت، و برخى افراد  ــده داش ــى را بر عه ــد هواي پدافن
ــورى و عبدالجبار  ــر محمود حمادى الجب ديگر نظي
ــى از فرماندهان ممتاز كرد  ــدى. يك عبدالرحيم الاس
ــيد ونداوى التكريتى بود كه به عنوان  نيز حسين رش
ــت جمهورى، مسئوليت حفاظت  فرمانده گارد رياس

از رئيس جمهور را بر عهده داشت.(60)
ــولاً رژيم حاكم  ــاى ديكتاتورى معم در ارتش ه
ــران ارتش از ابزارهايى نظير انتقال،  براى كنترل افس
ــتفاده مى كند.  ــازى و اعدام اس ــتگى، پاك س بازنشس
ــت «ترهيب»  ــزار براى اعِمال سياس ــن اب ابتدايى تري
ــت كه جلوى ارتقاى درجه ى افسران گرفته  اين اس
مى شود. در سال هاى اوليه ى جنگ، آنچه روند ارتقاى 
ــران ارتش عراق را تضمين مى كرد، نه  درجه ى افس
ــتگى نظامى بلكه ابراز وفادارى به حزب بعث  شايس
ــتن روابط نزديك با رئيس جمهور بود و اين  يا داش
ــيارى از فرماندهانى را  ــود كه روحيه ى بس عاملى ب
ــد تضعيف  ــاى درجه ى آن ها متوقف مى ش كه ارتق
ــاس سياست ترغيب و به عبارتى ادامه ى  مى كرد. اس
ــيدن به درجه ى  ــران پس از رس ارتقاى درجه ى افس
ــر علاوه بر  ــر مورد نظ ــود كه افس ــرهنگى اين ب س
ــكلى حمايت  ــت در حزب بعث بتواند به ش عضوي
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ــد. رهبرى  ــان ده ــودش نش ــور را از خ رئيس جمه
سياسى عراق افسرانى را كه نبوغ نظامى داشتند ولى 
اين خطر وجود داشت كه از توانايى شان براى كودتا 
[عليه صدام] استفاده كنند از ارتقا به درجه ى ژنرالى 
ــكل گيرى يك  محروم مى كرد. اين روند منجر به ش
ــخصى در ميان افسران عراقى شد كه  جناح بندى ش
ــد هرچه بيش تر توجه رهبرى حزب  تلاش مى كردن

بعث را به خود جلب كنند.
ــاى پيش گيرانه بود  ــال يگانى يكى از ابزاره انتق
ــران نتوانند در يگان زير امرشان يك شبكه ى  تا افس
ــد. از آن جا  ــاد كنن ــدرت ايج ق
معمولاً  ــى  نظام ــاى  كودتاه كه 
ــى از ارتش  ــوى جناح هاي از س
صورت مى گيرد كه روابط بسيار 
نزديكى با هم دارند، انتقال يك 
ــر بلند پايه باعث مى شود كه  افس
ــى اصلى اش  ــان حام او از جري
ــط  ــد رواب ــود و نتوان ــدا ش ج
ــراد زير امرش  صميمانه اى با اف
ــن ترتيب،  ــد. به اي ــاد نماي ايج
ــروى نظامى  براى ايجاد يك ني
مورد اعتماد سياسى در عراق از 
ــتگى هاى نظامى صرف نظر مى شد و جابجايى  شايس
ــران به دلايل سياسى در نهايت روحيه ى  مداوم افس

حرفه اى گرايى آن ها را تحت تأثير قرار مى داد.
ــديدتر سياست  ــكال ش ــازى يكى از اش پاك س
ترهيب محسوب مى شد كه از آن براى تنبيه افسرانى 
كه در جبهه ها شكست مى خوردند يا احساس اعتماد 
و تبعيت از رهبرى سياسى كشور را از دست مى دادند 
ــد. از اين ابزار براى تنبيه افسرانى كه  ــتفاده مى ش اس
ــؤال  قابليت اعتماد و وفادارى آن ها [به رژيم] زير س
ــال  ــط س ــد. در اواس مى رفت نيز به كار گرفته مى ش
1982م [1361ش] پس از آن كه وضعيت نيروهاى 
ــتان عوض شد، حدود 300 نفر از  عراقى در خوزس

ژنرال هاى ارتش عراق پاك سازى شدند. در اين ميان، 
ــديدترين تنبيهى بود كه در سياست ترهيب  اعدام ش
ــد و افسرانى كه مظنون به تلاش  به كار گرفته مى ش
براى سرنگونى رژيم بودند يا عملكرد درخشانى در 
جبهه نداشتند به جوخه هاى اعدام سپرده مى شدند. بر 
ــاس گزارش هاى موجود، براى اعدام فرماندهانى  اس
كه عملكرد ضعيفى داشتند حتى تشكيلاتى با عنوان 
ــپاه تنبيه (Punishment Corps) در پشت جبهه ها برپا  س
ــد. پس از شكست عراقى ها در اواسط 1982م  مى ش
ــهر] ظاهراً 15 تن از  ــازى خرمش [در عمليات آزادس
ــدند.(61) اين اعدام ها  ژنزال هاى ارتش عراق اعدام ش
ــران ناراضى كه بدانند  ــع پيامى بود براى افس در واق
ــت در جبهه يا شركت در اقدامات  در صورت شكس

براندازانه، اعدام در انتظار آن ها خواهد بود.
حزب بعث براى حفظ وفادارى نيروهاى مسلح 
ــبكه هاى اطلاعاتى استفاده مى كرد. براى  عراق از ش
ــا بايد  ــور در مقابل كودت ــك كش ــت نظام ي مصوني
سازمان هاى اطلاعاتى متعددى وجود داشته باشند و 
رژيم هاى ديكتاتورى نيز كه از اين ويژگى برخوردارند 
عملاً ضد كودتا هستند. كوينليوان (Quinlivan) معتقد 
ــازوكارهاى  ــت كه ويژگى ضد كودتا بودن با س اس
ــور  ــى مرتبط با حفاظت فيزيكى رهبر يك كش امنيت
ــته ى چنين شبكه هاى امنيتى بايد  حفظ مى شود. هس
ــور مستقر شود،  در نزديك ترين نقطه به رهبرى كش
زيرا در رژيمى كه حقوق شهروندى ملت كينه جوى 
ــود را ضايع مى كند احتمال تلاش هايى براى ترور  خ
ــورى  ــود دارد. منابع مالى كش ــور وج حاكم آن كش
ــبكه ى امنيتى  ــراق نيز صرف تأمين چنين ش مانند ع

گسترده اى مى شد.(62)
در دوران جنگ يك شبكه ى اطلاعاتى در عراق 
ــد تا ارتش را زير نظر بگيرد و با استفاده از  ايجاد ش
سياست ترهيب يا ايجاد ارعاب از هر گونه اختلاف 
ــش جلوگيرى كند و اين اهرم در  نظر در بدنه ى ارت
ــگ بودند براى  ــردم عراق درگير جن ــان كه م آن زم

از  يكي  ــي،  يگان ــال  انتق
ــاي پيش گيرانه بود  ابزاره
تا افسران نتوانند در يگان 
زير امرشــان يك شبكه ي 

قدرت ايجاد كنند
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ــيار مهم بود. در سال 1983م  ــور] بس [رژيم اين كش
ــرزان التكريتى  ــرادر ناتنى اش ب [1362ش] صدام ب
ــى عراق  ــات نظام ــت اداره ى كل اطلاع را از رياس
[استخبارات] بركنار كرد و افسران ارتش عراق با اين 
ــيدند. سپهبد الفخرى فرمانده  اقدام نفس راحتى كش
سابق سپاه چهارم عراق جاى برزان را گرفت و چون 
يك افسر حرفه اى بود، افسران ارتش از اين انتصاب 
بسيار راضى بودند.(63) اما در سال 1984م [1363ش] 
الفخرى كه يك عرب سنى مذهب از اهالى موصل بود 
ــپهبد دكتر فاضل الباراك الحسين  جاى خود را به س
ــيره ى  ــه از عش (Fadhil AI-Barrak Husayn) داد. او ك

بايجت (Bayjat) و در واقع هم عشيره ى رئيس جمهور 
ــوب مى شد كه  ــرانى محس عراق بود نمونه اى از افس
ــا صدام از حمايت  ــيره بودن ب صرفاً به علت هم عش
ــرعت از درجه ى  ــاراك به س ــوردار بود. الب او برخ
سرگردى به ژنرالى ارتقا يافته بود و علت اين ارتقاى 
ــاى رزمى در جبهه  نبود،  درجه  هم فرماندهى نيروه
ــته ى نظامى عراق در  ــش به عنوان وابس بلكه خدمت
مسكو از سال 1972 تا 1977م [56-1351ش] بود 
و مدرك دكتراى علوم سياسى اش را هم در همان جا 
ــت ترغيب  اخذ كرده بود.(64) او در چارچوب سياس
ــوردار بود و قطعاً روابطش با  از حمايت صدام برخ
ــور جاى تجربه ى نظامى الفخرى را براى  رئيس جمه
ــا به اتهام  ــن حال، الباراك بعده ــر مى كرد. با اي او پ
جاسوسى براى اتحاد شوروى اعدام شد و نشان داد 
ــت بودن هم تضمينى براى حفظ  كه حتى اهل تكري

جان كسى در عراق نيست.
ــتخبارات)  اداره ى كل اطلاعات نظامى عراق (اس
ــال  ــى در اولين س ــال 1932م [1311ش] يعن در س
ــد.(65) اين اداره ابتدا از  ــيس ش ــتقلال عراق تأس اس
ــازمان هاى تابعه ى وزارت دفاع بود ولى در طول  س
ــده اى بر اهميت  ــراق به طور فزاين ــگ ايران و ع جن
ــئوليت اداره ى اين  ــرانجام مس ــد و س آن افزوده ش
ــتقيم به كاخ رياست جمهورى  ــازمان به طور مس س

ــازمان، شناسايى  ــد. وظيفه ى اين س عراق واگذار ش
ــورهاى متخاصم با عراق  ــردى كش ــى و راهب تاكتيك
ــتند.  ــى تهديداتى بود كه ماهيت نظامى داش و ارزياب
استخبارات در داخل عراق هم وظيفه داشت از طريق 
ــبكه ى اطلاعاتى بر ارتش نظارت داشته باشد  يك ش
تا از وفادارى افسران ارتش [به رژيم عراق] اطمينان 

حاصل كند.
ــن الخاص) در دوران  ــازمان امنيت ويژه (الام س
ــازمان هاى  جنگ ايران و عراق و براى نظارت بر س
ــول جنگ نيز  ــد و در ط ــراق ايجاد ش ــى ع اطلاعات
ــى از موارد  ــوان يك ــعه يافت. به عن ــان توس همچن
ــبكه هاى حمايت فاميلى در اين دوران مى توان به  ش
چگونگى رشد و ارتقاى درجه ى حسين كامل اشاره 
كرد. كامل پسر عمو و داماد رئيس جمهور عراق بود 
و نقش مؤثرى در ايجاد سازمان امنيت ويژه داشت و 
ــكيل آن، عناصر وفادار و فدايى [صدام] در  براى تش
ديگر سازمان هاى اطلاعاتى عراق را انتخاب مى كرد. 
ــازمان عبارت  ــراق، وظايف اين س ــر ارتش ع از نظ
ــلح،  ــود از: زير نظر گرفتن فرماندهان نيروهاى مس ب
ــاى خارجى، حفظ  ــزار و فناورى ه ــد جنگ اف خري
ــراق، و نظارت بر  ــت مهم ترين صنايع نظامى ع امني
فعاليت هاى گارد رياست جمهورى. اين سازمان پس 
ــيس شد  ــال 1984م [1363ش]  تأس از آن كه در س
بلافاصله طرح [كودتاى] تعدادى از افسران ناراضى 
ــط صدام  ــيوه ى اداره ى جنگ توس ارتش را كه با ش

مخالف بودند كشف و خنثى كرد.(66)
هنگامى كه شبكه ى اطلاعاتى صدام موظف شد 
ــف كند، عناصر  ــى را در ارتش كش تهديدات سياس
اطلاعاتى رقيب به جاى تمركز بر گردآورى اطلاعات 
ــمى براى  ــم و هم چش ــى از جبهه نوعى چش تاكتيك
نشان دادن وفادارى بيش تر [به صدام] را آغاز كردند. 
عناصر اطلاعاتى و به ويژه اطلاعات نظامى همچنين 
ــى در مورد  ــع آورى اطلاعات تخصص ــه جاى جم ب
ايران، بيش تر بر اعِمال سياست ترهيب، امور سياست 



108

ارتش ديكتاتورى [عراق] و جنگ ايران و عراق

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

ــلح [به  داخلى و ارزيابى ميزان وفادارى نيروهاى مس
ــات اين عناصر عمدتاً  ــدند. اطلاع صدام] متمركز ش
ــت و از اطلاعات شناسايى  ماهيت ايدئولوژيكى داش
ــداف و گزارش و تجزيه و  و هدف يابى، ارزيابى اه
تحليل ارتش ايران در آن خبرى نبود. به همين علت، 
افسران اطلاعات نظامى معمولاً با استفاده از اطلاعات 
ــبكه ى اطلاعاتى سياسى شده آنچه را صدام  همين ش
ــت بشنود به او گزارش مى دادند. اطلاعات  مى خواس
نظامى معمولاً از طريق افسرانى گرد آورى مى شد كه 
ــا را دفع كرده اند  ــا ادعا مى كردند حملات ايرانى ه ي
ــى كه چنين نبود و يا در مورد تعداد نيروهاى  در حال
ــت هاى خود  ايرانى مهاجم اغراق مى كردند تا شكس
ــه كنند. اطلاعات وقتى  را توجي
ــب فرماندهى  ــله مرات در سلس
دست به دست مى شد تحريف 
ــى  ــد و رهبرى سياس مى گردي
ــت  هم براى اطلاعاتى كه داش
مى كرد.  وضع  محدوديت هايى 
اطلاعات  اشاعه ى  روند  كنترل 
در طول جنگ به عنوان ابزارى 
ــتفاده  اس ارتش  اداره ى  ــراى  ب
ــان صحرايى  ــد. فرمانده مى ش
ــدرت اطلاعات  ــى به ن تاكتيك
ــله  سلس از  ــى  بهنگام ــى  نظام
دريافت  ــان  فرماندهى ش مراتب 
ــچ گاه تصوير جامعى  ــد و به همين علت هي مى كردن
از ماهيت نيروهاى ايرانى در مناطق عملياتى نداشتند 
ــدند.  و با حملات غافل گيرانه ى آن ها رو به رو مى ش
تعدادى از افسران عراقى به اين نكته اشاره مى كردند 
كه اطلاعات دريافتى آن ها از رسانه ها از اطلاعاتى كه 

فرماندهانشان به آن ها مى دادند دقيق تر بود.(67)
ــرل ارتش اين  ــراق نيز براى كنت حزب بعث ع
كشور از سياست ترهيب و ترغيب استفاده مى كرد. 
ــزب بعث] را از  ــادارى نظاميان [به ح ــد بر وف تأكي

ــى آموزش  ــاى راهنماى فرمانده ــى از كتاب ه يك
ــن كتاب در  ــوان دريافت. در اي ــراق مى ت ارتش ع
خصوص وظايف اصلى يك افسر عراقى آمده است 
كه «وفادارى به حزب بعث اصلى ترين وظيفه ى هر 
ــد». در يكى از بخش هاى اين  ــر عراقى مى باش افس
ــران» و ذيل  ــوان «وظايف عمومى افس ــاب با عن كت
ــگان» نيز چنين  ــف فرمانده ي ــوان فرعى «وظاي عن

نوشته شده است:
"فرماندهان يگان ها در پيشگاه خدا، مردم، رئيس جمهور 
ــلح موظفند كه بر اساس اصول  و فرمانده نيروهاى مس
ــرداد]   ــر تا 8 م ــولاى [62 تي ــا 03 ج ــلاب 71 ت انق
ــد،  ــت كنن ــث خدم ــى بع ــتى عرب ــزب سوسياليس ح
ــود را در تمامى زمينه هاى  توانمندى هاى يگان هاى خ
ــى، اجرايى، تخصصى و فكرى تقويت نمايند،  آموزش
ــطحى ارتقا دهند  ــادارى و فداكارى خود را به س و وف
كه بتوانند وظايف ملى خود را به بهترين شكل ممكن 

انجام دهند."(86)
ــزان نهادينه  ــت، مي ــى از اين دس ــع آموزش مناب
ــان  كردن اصول حزب بعث در ارتش [عراق] را نش
ــاى ارتش هاى ديكتاتورى،  مى داد. يكى از ويژگى ه
ــلح  ــزب حاكم در نيروهاى مس ــترده ى ح نفوذ گس
ــت. افسران سياسى بعثى به پيروى از كميسرهاى  اس
ــراق از قرارگاه هاى  ــوروى در همه جاى ارتش ع ش
ــپاه [و لشكر] گرفته تا يگان هاى كوچك در نقاط  س
ــتقر شده بودند تا مطمئن شوند كه  مختلف جبهه مس
ــران عراقى دقيقاً «بر اساس اصول حزب بعث»  افس
ــران  ــت مى كنند.(69) اين عناصر به عنوان مباش خدم
ــاعه ى  ــت ترهيب و اش ــزب بعث با اعِمال سياس ح
ــى [رژيم] را در ارتش  ترس و ارعاب، قدرت سياس
ــران عراقى القا مى نمودند  تثبيت مى كردند و به افس
ــر لحظه آن ها را زير نظر دارد  كه ژنرال صدام در ه
ــى مبنى بر عدم وفادارى شان  و كوچك ترين گزارش
ــدن، و حتى  ــا از فرماندهى، زندانى ش به عزل آن ه

اعدامشان مى انجامد.

ــبكه ي  در دوران جنگ يك ش
اطلاعاتي در عراق ايجاد شــد 
ــا ارتش را زير نظــر بگيرد و  ت
ــتفاده از سياســت ترهيب  با اس
ــاب از هر گونه  يا ايجــاد ارع
اختلاف نظــر در بدنه ي ارتش 

جلوگيري كند
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ــتقيمى كه با  ــى با ارتباط مس ــران سياس اين افس
ــانه اى از انتقاد  ــتند به هر گونه نش حزب بعث داش
ــيوه ى اداره ى جنگ  ــران و نيروها نسبت به ش افس
ــط رهبر عراق واكنش نشان مى دادند. آن ها در  توس
ــش بودند تا  ــدگان رهبرى عراق در ارت واقع نماين
ــه ى عمليات هاى  ــود كه هم اين اطمينان حاصل ش
ــئوليت سياسى حزب بعث  نظامى در جبهه ها با مس
ــران مزبور اقدامات فرماندهان  ــود. افس انجام مى  ش
ــتند و حتى در مواردى  ــك زير نظر داش را از نزدي
ــا را لغو كنند. اين  ــتند تصميمات آن ه هم مى توانس
ــران تحقيرآميز  ــه تنها براى افس ــاختار ارتباطى ن س
ــم در ميدان هاى جنگ به  ــكلاتى را ه بود، بلكه مش
وجود مى آورد. اين مباشران سياسى همچنين امكان 
ــات حزب بعث را  ــران حرفه اى با مقام ارتباط افس
ــكل كرده، همانند كميسرهاى [شوروى  ــيار مش بس
ــابق] همواره به بى اعتمادى حزب بعث نسبت به  س

ارتش دامن مى زدند.

اِعمال سياسـت ترغيب و ترهيب در ميان نيروهاى 
پيـاده

ــران به عنوان  پس از توضيح چگونگى رفتار با افس
ــاره شد، اكنون به  نخبگان ارتش كه در بالا به آن اش
بررسى چگونگى ارتباط دولت با بدنه ى ارتش و به 
ــربازان و درجه داران مى پردازيم. رهبرى  عبارتى س
ــردم و در عين حال  ــوده ى م ــيج ت ــراق براى بس ع
نظارت دقيق بر آن ها مجبور بود راهبردهاى ويژه اى 
ــن راهبردها مى توان به  ــن  كندكه از جمله ى اي تدوي
ــاره  ــازى ها اش برخى اقدامات تبليغاتى و اسطوره س
كرد. هدف از سياست هاى مشاركتى، افزايش ميزان 
ــاركت مردم در ارتش عراق و نيروى شبه نظامى  مش
ــود. نوجوانان 9 تا  ــعبى ب رقيب آن يعنى جيش الش
 (Vanguards) ــاهنگان ــروه پيش ــاله به گ 14 س
ــه جوانمردان  ــوم ب ــتند كه از حركت موس مى پيوس
ــاى 1920 و 1930م [دهه هاى  ــوه) در دهه  ه (الفت

ــاختار آن چنان  1300 و 1310ش] الگو گرفته و س
طراحى شده بود كه نيروها علاوه بر آموزش نظامى 

با تفكرات بعثى نيز آشنا مى شدند.
ــراى اجراى  ــورد نياز ب ــانى م ــن منابع انس تأمي
عمليات هاى جنگى ايجاب مى كرد كه بخش عظيمى 
ــوند. از اين رو تمامى  از مردم عراق به كار گرفته ش
ــن قانونى رسيده بودند براى آن كه  مردانى كه به س
از خدمت اجبارى فرار نكنند به خدمت در نيروهاى 
مسلح و سازمان هاى امنيتى اعزام مى شدند. سربازان 
ــد و 85 درصد  ــال خدمت مى كردن ــد 2 تا 3 س باي
ارتش عراق را تشكيل مى دادند.(70) اگرچه برخى از 
اعراب شيعه و كردها نيز مناصب بالايى در نيروهاى 

ــلح عراق داشتند و عملكرد  مس
ــاى  جبهه ه در  ــم  ه ــى  خوب
ــان مى دادند،  جنگ از خود نش
ــا عمدتاً  ــيعيان و كرده ــا ش ام
نداشتند  بالايى  نظامى  درجه ى 
ــه 85 درصد از  ــك ب و و نزدي
ــراد درجه پايين ارتش عراق  اف
ــكيل مى دادند.(71) دولت  را تش
عراق تلاش مى كرد به گونه اى 
ــيعيان  عمل كند كه كردها و ش
ــور از رفتن به جبهه ى  اين كش
جنگ با هم مسلكان ايرانى شان 
ــد؛ جنگى كه در آن  امتناع نكنن

ــى بايد از «عربيت» عراق دفاع  همه ى گروه هاى قوم
ــت ترهيب  ــراق با اعِمال سياس ــد. دولت ع مى كردن
ــه موفقيت چندانى  ــيعه و كرد ب ــورد جوامع ش در م
ــت پيدا نمى كرد، زيرا با ارعاب آن ها عملاً توان  دس
ــر عكس، دولت  ــان را هم از بين مى برد. ب جنگى ش
ــت ترغيب را به كار  ــراق در اين مورد بايد سياس ع
ــن جوامع قومى و  ــود كه اي ــت تا مطمئن ش مى گرف
ــتند كه به آن  ــان را به جنگى مى فرس فرقه اى پسرانش

اعتقاد دارند.

ــراق صرفاً ابزاري در  ارتش ع
دســت رهبر اين كشور بود تا 
ــتفاده از آن ايراني ها را  با اس
عمومي  افكار  نمايد،  مرعوب 
آن ها را تحت تأثير قرار دهد، 
و بر ميزان مشروعيت خود در 

داخل عراق بيفزايد
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تبليغـات عوام فريبانـه بـراى جذب جامعـه و نيروى 
پياده

ــوان و قدرت خود و  ــگ را آغاز كرد تا ت صدام جن
ــان دهد. ارتش  ــت نش ــى را كه در اختيار داش ارتش
عراق صرفاً ابزارى بود در دست رهبر اين كشور تا با 
استفاده از آن ايرانى ها را مرعوب نمايد، افكار عمومى 
ــروعيت  آن ها را تحت تأثير قرار دهد، و بر ميزان مش
ــال 1982م  ــراق بيفزايد. اما تا س ــود در داخل ع خ
[1361ش] جنگ ايران و عراق [براى صدام] به يك 
ــا و يك تلاش  ــارزه براى بق مب
ــظ هويت  ــراى حف ــترك ب مش
ــده ى عراق [تحت  تازه احيا ش
ــد.  حاكميت بعثى ها] تبديل ش
ــت عراق در برابر  پس از شكس
ــاى ايرانى ها در اين  عمليات ه
ــال و پس از آن كه عراقى ها  س
ــى فرو  ــكارا در لاك دفاع آش
ــدام و همه ى عناصر  رفتند، ص
ــده ى رژيمش با  ــكيل دهن تش
ــى از  بهره بردارى از ترس ناش
[پيروزى]  ــوع  قريب الوق خطر 
ــت ترهيب يا  ايران عملاً سياس
ايجاد ارعاب را در پيش گرفتند. از طرفى چون ايران 
ــت در صورت كنار رفتن صدام از قدرت  اصرار داش
ــربازانش  ــه جنگ پايان مى دهد، رهبر عراق بايد س ب
را متقاعد مى كرد كه تنها براى حفظ جايگاه رياست 
ــورى اش نمى جنگد و اگر از قدرت كنار برود،  جمه
ــلامى [از نوع انقلاب ايران] در عراق  يك انقلاب اس

رخ مى دهد.
ــاب و اقناع از  ــزه اى از تهديد، ارع ــدام با آمي ص
ــو تلاش مى كرد اميد را در دل افسران ارتش  يك س
ــيوه را در  ــوى ديگر همين ش عراق زنده كند و از س

برخورد با نظاميان دون پايه  نظير سربازان و نيروهاى 
جيش الشعبى به كار مى گرفت. در كتاب هاى آموزشى 
ــان به حزب بعث  ــاى نظامى، لزوم وفادارى ش نيروه
ــن ويژگى به عنوان  ــد و از اي ــزد مى ش به آن ها گوش
ــد. براى  ــربازان عراقى ياد مى ش ــه ى اصلى س وظيف

نمونه، در يكى از اين كتاب ها آمده بود:
ــرباز، وفادارى و پاى بندى به  "وظيفه ى اصلى يك س
ــول انقلاب 17 تا 30 جولاى [26 تير تا 8 مرداد]  اص
ــربازى  ــت. هيچ س ــتى عربى بعث اس حزب سوسياليس
ــت به جز اين حزب به حزب يا گروه مخفى  مجاز نيس
ــربازان براى  ــدد. همچنين س ــكار ديگرى بپيون يا آش
اجتناب از هر گونه ظن و گمان بايد خود را از افرادى 
ــمنى با انقلاب [عراق] و حزب بعث  كه مظنون به دش

هستند كنار بكشند."(72)
ــينى هاى نيروهاى عراقى در سال  پس از عقب نش
1982م [1361ش] صدام در يك سلسله سخن رانى 
ــك حزب مردمى جلوه  ــلاش كرد حزب بعث را ي ت
دهد و مردم را به دفاع از آن ترغيب كند. او در يكى 
ــخن رانى ها مى گويد: "هر عراقى كه سلاح  از اين س
ــن بجنگد، يك بعثى  ــردارد و در دفاع از خاك ميه ب
سازمانى به شمار مى آيد و سابقه اى همانند بعثى هاى 
ــجاعى كه در دوران عمليات مخفى حزب فعاليت  ش
ــود."(73) البته تلاش  ــت مى ش ــراى او ثب مى كردند ب
[صدام] براى ايجاد همبستگى بين مردم و حزب بعث 
ــراه نبود. در طول جنگ،  ــراً با نتايج مطلوبى هم ظاه
ارتش عراق به مثابه ابزار تقويت شده اى براى تثبيت 
سوسياليسم در جامعه ى عراق عمل مى كرد و سوداى 
بازگشت به دوران ملك فيصل و همراهانش و احياى 
ديدگاه آن ها در مورد نقش ارتش در جامعه ى اوليه ى 
ــربازان  ــر مى پروراند. در اين ميان، س عراق را در س
ــه به جبهه ها  ــار مختلف مردم عراق ك جوان از اقش
اعزام مى شدند تا در يك تلاش جمعى براى دفاع از 

هيچ سربازى مجاز نبود به 
جز حزب بعــث به حزب 
ــا گروه مخفى يا آشــكار  ي

ديگرى بپيوندد
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ــاركت كنند نوعى احساس ملى گرايى  كشورشان مش
ــى كه البته  ــتند؛ احساس عراقى را به نمايش مى گذاش
ــى در تقويت و  ــار صدام] تأثير چندان ــه رغم انتظ [ب
ــت.  تحكيم اصول حزب بعث [در مردم عراق] نداش
ــى و حمايت از حزب  ــم عرب ارزش هاى سوسياليس
ــع ارزش عاطفى چندانى براى نيروهاى  بعث در واق
ــرا آن ها از  ــت، زي ــى در جبهه هاى جنگ نداش عراق
ــف جبهه ها، دخالت  ــزب بعث براى اداره ى ضعي ح
در امور نظامى و استقرار كميسرهاى حزبى براى زير 

نظر گرفتن اوضاع به شدت انتقاد داشتند.
ــاس  ــل به احس ــر عراق با توس ــس، رهب از آن پ
ــه دفاع از  ــى، آن ها را ب ــاى نظام ــى نيروه ملى گراي
ــره بود فرا  ــم او] در محاص ــه به زع ــان [ك كشورش
ــراى مردم  ــخن رانى هايش ب ــد. صدام در س مى خوان
ــت را كه عراق  ــن واقعي ــرد تأثيرات اي ــلاش مى ك ت
ــود  ــيره اى اداره مى ش تحت حاكميت يك گروه عش
ــه تأكيد مى كرد  ــر اين نكت ــش دهد و معمولاً ب كاه
ــرعموها،  ــودش و از جمله پس ــاوندان خ كه خويش
براداران و پسرانش را هم كه گاهى در انجام وظايف 
نظامى شان كوتاهى كرده اند تنبيه كرده است.(74) او در 
يكى از سخن رانى هايش در سال 1982م [1361ش] 
ــپاه دوم ارتش عراق حتى ادعا  خطاب به نيروهاى س
كرد كه چون كشور در وضعيت دفاعى قرار گرفته و 
مردم با يك تهديد مشترك مواجه هستند، كار بسيج 

نيرو آسان تر شده است.(75)
ــده ى رهبر عراق، فراهم  يكى از نگرانى هاى عم
ــذب كردها به ارتش بود تا از اين  نمودن زمينه ى ج
ــتان  طريق بتواند فعاليت هاى حزب دموكرات كردس
ــتان (PUK) را به  ــى كردس ــه ى ميهن (KDP) و اتحادي

ــدام امكانات  ــتا، ص ــاند. در همين راس حداقل برس
ــين را افزايش داد و فضاى  ــى در مناطق كردنش رفاه
ــرد تا از فرار آن ها از  ــه با كردها را تقويت ك مصالح
ــربازى جلوگيرى كند. با اين حال، صدام  خدمت س

ــال 1983م [1362ش] اذعان كرد كه 48 هزار  در س
نفر فرارى از خدمت در كشور وجود دارد كه عمدتاً 
ــتند.(76) اين افراد [با فرار از خدمت] از  از كردها هس
يك سو ارتش عراق را از نظر نيروى انسانى در تنگنا 
قرار مى دادند و از سوى ديگر ممكن بود به گروه هاى 
ــتان  ــى مبارز كرد نظير حزب دموكرات كردس چريك
ــود بپيوندند. دولت عراق  ــراق كه هم پيمان ايران ب ع
ــت «ترهيب» ابتدا افرادى را  در راستاى اعِمال سياس
ــربازى فرار مى كردند اعدام مى كرد  كه از خدمت س
ــادى در بهبود اوضاع  ــن اقدام تأثير زي ــى چون اي ول

نداشت، در ماه آوريل 1983م 
[ارديبهشت 1362ش] در يك 
ــكار با اعلام عفو  چرخش آش
ــه اگر افراد  عمومى قول داد ك
فرارى به خدمت باز گردند به 
جاى اعزام به خطوط مقدم، در 
مراكز دفاع شهرى به كار گرفته 

خواهند شد.(77)
اكنون مقامات دولت عراق 
ــه  توج ــان  سخن رانى هايش در 
بيش ترى هم به كردها از خود 
ــراى نمونه،  ــان مى دادند. ب نش

ــا عمليات هاى نظامى  ــى از بيانيه هاى مرتبط ب در يك
ــى و فرزندان صلاح الدين  ــود: "دلاوران عراق آمده ب
ــجاعانه در دفاع از وطن  ايوبى اعم از عرب و كرد ش
ــانى و تجهيزاتى  ــد و تلفات انس ــان جنگيدن عزيزم

سنگينى به دشمن وارد آوردند."(78)
1362ش]  آذر   19] 1983م  ــامبر  دس  10 در 
جلال طالبانى رهبر اتحاديه ى ميهنى كردستان عراق 
ــيد  ــورد برقرارى آتش بس با بغداد به توافق رس در م
ــراى چگونگى  ــرد روند مذاكره ب ــدام تلاش ك و ص
تقسيم قدرت را احيا كند.(79) اما در ژانويه ى 1984م 
ــن 1362ش] و پس از اعدام 11 تن از اعضاى  [بهم

در طول جنگ، ارتــش عراق به 
مثابه ابزار تقويت شــده اى براى 
جامعه ى  در  سوسياليســم  تثبيت 
عراق عمــل مى كرد و ســوداى 
بازگشت به دوران ملك فيصل و 
همراهانش و احياى ديدگاه آن ها 
در مورد نقش ارتش در جامعه ى 
اوليه ى عراق را در سر مى پروراند
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ــتان به اتهام فرار از خدمت  اتحاديه ى ميهنى كردس
ــد.  ــربازى، روند مذاكره با اين حزب متوقف ش س
ــليمانيه عليه  ــتان س دو ماه بعد نيز تظاهراتى در اس
ــد و با  ــعبى برپا ش ــارى در جيش الش ــت اجب خدم
حمله ى نيروهاى اتحاديه ى ميهنى كردستان به يكى 

از پادگان هاى نظامى عراق پايان يافت.(80)
ــراق خدمت مى كردند  ــيعيانى كه در ارتش ع ش
ــيعيان هم مسلك ايرانى شان وارد  به رغم آن كه با ش
ــده بودند، اما [آن گونه كه انتظار مى رفت]   جنگ ش
ــطح وسيعى هم ترك  ــت به قيام نزدند و در س دس
خدمت نكردند. علت عدم قيام شيعيان در جامعه ى 
ــاى نظامى اين  ــراق و در ميان نيروه ــر نظامى ع غي
كشور را مى توان به راهبرد چند وجهى دولت عراق 
ــاى ايران در  ــراى مقابله با تلاش ه ــبت داد كه ب نس
زمينه ى ايجاد وحدت بين شيعيان دو كشور، سياست 
دوگانه ى ترغيب و ترهيب را درپيش گرفته بود و از 
يك سو سياست ترغيب يا دل جويى و فريب را در 
مورد شيعيان اعِمال مى كرد و از سوى ديگر سياست 
ترهيب يا ارعاب را در مورد شيعيانى كه با اقدامات 
ــت مى كردند به كار مى گرفت.  جنگى دولت مخالف
ــراق در جبهه  ــنى هاى ع ــيعيانى كه پا به پاى س ش
مى جنگيدند بر احساس مشترك عراقى بودن تأكيد 
ــيعيان عراق از  ــتند. به رغم اين كه بخشى از ش داش
صدام متنفر بودند، اما اين مسئله آن ها را از جنگيدن 
ــان باز نمى داشت و باعث نمى شد كه  براى ميهن ش
آن ها موافق تأسيس يك جمهورى اسلامى به سبك 
ــان باشند؛ سناريويى كه اگر [امام]  ايران در كشورش
ــد به احتمال قوى آن  خمينى در جنگ پيروز مى ش
را اجرا مى كرد. در ميان شيعيان عراق، عناصرى هم 
ــان با آغاز جنگ  ــت كه زندگى مادى ش وجود داش
ــيدند كه تهاجم  ــود و از اين مى ترس ــود يافته ب بهب
ــديدى  ــران به عراق باعث وارد آمدن صدمات ش اي

به زندگى شان شود.
رهبر عراق در اعِمال سياست ترغيب به صراحت 
ــيعيان و برترى  بر وحدت عراقى ها، هويت عربى ش
ــاره به  ــگ اعراب تأكيد مى كرد و معمولاً با اش فرهن
ــوان دو نمونه از  ــين(ع) به عن امام على(ع) و امام حس
احساسى ترين نمادهاى اسلام شيعى، اين نكته را به 
ــزد مى كرد كه اين دو امام  ــيعه اش گوش مخاطبان ش
ــتفاده  ــرب بوده اند نه ايرانى.(81) دولت عراق با اس ع
ــو به شيعيان جامعه ى عراق و  از اين ترفند از يك س
ــيعيانى كه در ارتش اين كشور خدمت مى كردند  ش
چنين وانمود مى كرد كه اسلام ايرانى، اسلام تحريف 
ــاى اين كه  ــوى ديگر با ادع ــت و از س ــده اى اس ش
ــلام(ص)  ــام على(ع) و پيامبر اس ــدام از نوادگان ام ص
است، تلاش مى كرد دولت او را دولتى با ارزش هاى 
ــدام ديگرى براى  ــلامى معرفى كند. صدام در اق اس
ــيعيان عراق، روز تولد امام على(ع)  جلب حمايت ش
ــت تعطيلات رسمى عراق قرار داد(82) و  را در فهرس
ــكاد توليد داخلى را با نام امام  حتى موشك هاى اس

حسين(ع) و برادرش عباس(ع) نام گذارى كرد.(83)
ــه در ارتش  ــيعيانى ك ــن براى آن كه ش همچني
ــر تبليغات  ــت تأثي ــت مى كردند تح ــراق خدم ع
ــت به قيام نزنند، دولت عراق تعدادى  ايرانى ها دس
ــيعه را انتخاب و آن ها را  ــاى] ش از روحانى [نماه
ــلكان  به خطوط مقدم جبهه اعزام مى كرد تا هم مس
ــيعيان ايران  ــود را متقاعد كنند كه بين آن ها و ش خ
ــان مى جنگند هيچ وجه  ــنگرهاى مقابلش كه در س
ــتركى وجود ندارد. اين روحانى [نماها] بر اين  مش
ــه نيروهاى متخاصم ايرانى  نكته تأكيد مى كردند ك
ــان باورهاى  ــه همچن ــتند ك ــيعيان ظاهرى هس ش
ــد و گرچه خود را  ــتى خود را حفظ كرده ان زرتش
مسلمان مى دانند ولى در واقع همان مجوسان پيش 
از اسلام هستند.(84) رژيم عراق از اين طريق تلاش 
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ــيعيان را به دولت  ــو وفادارى ش ــرد از يك س مى ك
صدام تضمين كند و از سوى ديگر گرايش احتمالى 
ــيعيان ايران تضعيف نمايد. با توجه به  آن ها را به ش
ــيمات فرقه اى در عراق، صدام براى رويارويى  تقس
ــوى ايران به  ــا خطر ايجاد تنش هاى عمومى از س ب
ــور تأكيد مى كرد. روزنامه ى  ــدت بر وحدت كش ش
ــت گرچه  دولتى «الثوره» به نقل از رهبر عراق نوش
ــيع و پيروان  ــنن و تش ــراق تركيبى از اهل تس در ع
ــا اين ملت  ــان وجود دارد، ام ــر مذاهب و ادي ديگ

متحد عراق است كه مى جنگد.(85)
ــتمرار حمايت  ــراق همچنين براى اس دولت ع
ــت «ترهيب» نيز  ــراق از جنگ به سياس ــيعيان ع ش
ــد. در طول جنگ، سازمان هاى امنيتى  متوسل مى ش
ــه هاى دينى شيعيان و به ويژه برگزارى  عراق مؤسس
ــخن رانى با مضامين [به اصطلاح] فتنه  ــات س جلس
ــام هر گونه  ــتند تا از انج ــر نظر داش ــه را زي جويان
ــى براندازانه جلوگيرى كنند. همه ى  اقدامات سياس
ــوى دولت كنترل مى شد و  مساجد و مدارس از س
همه ى علماى شيعه از دولت حقوق ماهيانه دريافت 
ــراق همچنين به  ــازمان هاى امنيتى ع مى كردند.* س
طور ويژه اقدامات سازمان هاى در تبعيد شيعه نظير 
حزب الدعوه و مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق 
را زير نظر داشتند. هر دو حزب مزبور با استفاده از 
ــتند به شيعيان  تجهيزات مخابراتى كه در عراق داش
ــلح پيام داده بودند كه ترك  شاغل در نيروهاى مس
ــم به مجلس  ــن ميان، ايران ه ــت كنند. در اي خدم
اعلاى انقلاب اسلامى عراق اجازه داده بود دفترى 
ــهر حاج عمران داير كند؛ شهرى كه در شمال  در ش
ــت و به تازگى به تصرف نيروهاى  عراق قرار داش

جنگ  طول  در  عراق  دربارى  غير  و  مستقل  شيعه ى  علماى   .*
و در سرتاسر حكومت حزب بعث عمدتاً در زندان، حصر خانگى 

يا تبعيد بودند. 

ايرانى در آمده بود. در 5 ژانويه ى 1984م [15 دى 
ــلامى عراق با  1362ش] مجلس اعلاى انقلاب اس
صدور يك بيانيه كه در آن بر جنايات صدام نسبت 
به كردها و شيعيان تأكيد شده بود از نظاميان عراقى 
خواست قيام كنند.(86) تعيين ميزان تأثيرات تبليغات 
ــيعيان عراق مشكل است. با اين  ايران و عراق بر ش
حال، يكى از عواملى كه باعث شد شيعيان شاغل در 
ارتش عراق به كار خود ادامه دهند اين بود كه رژيم 
عراق تهديد كرده بود اگر آن ها ترك خدمت يا فرار 
ــت نامعلومى در انتظار خانوده هايشان  كنند، سرنوش
ــت جبهه خواهد بود. از طرفى تنها گزينه ى  در پش
نظاميان شيعه اى كه ترك خدمت مى كردند اين بود 
كه در مناطق باتلاقى جنوب عراق مخفى شوند و يا 

به نيروهاى مخالف رژيم عراق بپيوندند.
ــراق ظاهراً  ــگ هنگامى كه ع ــال اول جن در س
ــد، صدام نياز چندانى نمى ديد  ــت پيروز مى ش داش
ــازى اداره ى ارتش عراق  ــى س ــه از روند سياس ك
ــد ولى پس از آن كه سرعت پيشروى  ــت بكش دس
عراقى ها كند شد و با آغاز حملات متقابل ايرانى ها 
ــد، اين نكته  ــور كامل متوقف گردي ــرانجام به ط س
ــد كه صدام بايد اعطاى آزادى عمل به  ــن ش روش
فرماندهانش در جبهه ها را در دستور كار خود قرار 
ــانده شدن حملات ايران به داخل خاك  دهد. با كش
ــد كه دخالت رهبرى سياسى  عراق نيز مشخص ش
ــرد جنگ باعث مختل  ــور در ديكته كردن راهب كش
شدن عمليات هاى نظامى در جبهه ها گرديده است. 
ــى كه صدام با بى ميلى اقدام به اعطاى آزادى  هنگام
عمل به فرماندهان نظامى كرد تا بتوانند امور جنگ 
را با اختيارات بيش ترى دنبال كنند، روند غيرسياسى 
ــدن ارتش آغاز شد ولى سال ها طول كشيد تا او  ش
ــوازن بين كارآيى  ــان دهد كه چگونگى ايجاد ت نش
نظامى و قابليت اعتماد سياسى را درك كرده است.
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مصاحبه با سردار سرلشكر غلامعلى رشيد
درباره ى عمليات خيبر

مصاحبه گر: حسين اردستانى
راوى مركز در قرارگاه نجف (سپاه)

شد  انجام  پاسداران  سپاه  عملياتى  يگان هاى  توسط   1362 اسفند   3 در  كه  را  خيبر  عمليات 
بايد در زمره ى عمليات هاى مهم با دستاوردها و تجارب نوين در ابعاد گوناگون فرماندهى و 
مديريت نظامى، عمليات آفندى، غافل گيرى، طراحى مانور، تاكتيك هاى نوين، انعطاف پذيرى 
در رزم و ... برشمرد. عملياتى كه تحقيق و گفت وگو درباره ى آن همواره جذاب بوده است. 
به همين جهت راوى و پژوهش گر مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پس از گذشت 11 
سردار غلامعلى  ساعته با  در گفت وگويى يك  آذر 1373  در روز 10  فوق،  ازعمليات  سال 
رشيد جنبه هايى از عمليات خيبر را مورد بررسى و كنكاش قرار داده است. شايان ذكر است 
نوار اين جلسه با شماره ى سند 31647 و متن پياده شده آن با شماره ى سند 21132 در آرشيو 

مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس سپاه نگه دارى مى شود.
كليد واژه: عمليات خيبر، استراتژى نظامى، تاكتيك، تحول، يگان دريايى، گردان غواص، مهندسى رزمى.

چكيده

مرورى بر تاريخ جنگ ها و نتايج عمليات ها اين نكته 
ــرانجام در  را يادآورى مى كند كه هر برترى نظامى س
ــابه ديگرى كه در مقابلش قرار دارد،  برابر برترى مش
ــاس قواى درگير گاهى  فروكش مى كند. بر همين اس
ــت مى خوردند.  ــده و شكس ــق و گاهى ناكام ش موف
ــراق عليه  ــال از جنگ تحميلى ع ــت چهار س گذش
ايران براى هر دو نيروى درگير دستاوردها و تجارب 
ــت. قواى متجاوز عراقى كه در سه  ــنگى داش گرانس
ــى در برترى كامل نظامى و  ــه آغاز جنگ تحميل ماه
سرمست از پيروزى به سر مى بردند در ادامه ى جنگ  
ــال با عمليات هاى پى در پى و حملات   و طى 2 س
ــترده ى رزمندگان مواجه شدند* و شكست هاى  گس
سنگينى متحمل گشتند. پس از آن دشمن براى حفظ 
ساير مواضع اشغالى تاكتيك هاى جديد پدافندى – به 
ويژه در حوزه ى مهندسى رزمى  اتخاذ كرد كه عمدتاً 

*. عمليات هاى ثامن الائمه، فتح المبين، بيت المقدس و طريق القدس 
است.

به خاطر تحكيم مواضع، نقش بازدارنده داشتند و به 
همين سبب، توانستند در برابر ساير تهاجم هاى ايران 
ــتادگى  كه در جبهه هاى جنوب صورت گرفت، ايس
ــايش و  نموده و جنگ را  براى مدتى به حالت فرس

سكون تبديل كنند.
ــپاه براى ايجاد تحول در  در اين فرايند فرماندهان س
بن بست جبهه ها نيازمند آن بودند تا هوشمندانه زمين 
ــمن برگزينند  ــك جديدى را براى نبرد با دش و تاكتي
كه در نتيجه ى آن بتوانند با غافل گيرى دشمن، ضمن 
كسب پيروزى و به دست گيرى ابتكار عمل در جنگ، 
ــداوم رويارويى با  ــاى تازه اى را در ت افق ها و اميده
ــت و جامعه ى زنده  ــى در كالبد دول ــاى عراق نيروه
ــى و تحليل  ــا بررس ــس از ماه ه ــن پ ــد. بنابراي نماين
ــمن در  ــيب پذيرى دش وضعيت جنگ و خطوط آس
ــه ى هورالعظيم براى انجام  جبهه هاى مختلف، منطق
ــد. زمينى كه، نه دريا تلقى  عمليات خيبر انتخاب ش
ــد و نه خشكى، كوه يا دشت بلكه زمينى بود با  مى ش
آب گرفتگى هاى گسترده و وسيع، كم عمق، پوشيده 

مقدمه
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از نيزار و بعضاً با تلاقى كه حتى شناورهاى سنگين و 
ــاى زرهى (تانك) قادر به تردد در آن نبودند.  واحده
ــر به فرد كه طرح مانور  زمينى با ويژگى هاى منحص
عمليات و تاكتيك هاى بديعى را براى جنگيدن در آن 

بايد برنامه ريزى مى كردند.
ــوق راوى و پژوهش گر مركز  ــا عنايت به مطالب ف ب
ــا ل ها پس از آن نبرد  ــات و تحقيقات جنگ س مطالع
ــى آن را رقابت  ــه بايد به نوع ــين برانگيز – ك تحس
اراده ها در تقابل با ماشين جنگى دشمن و نيز نقطه ى 
ــازمان سپاه و جنگ  عطف مهم و تحول آفرين در س
دانست – در گفت و گو با سردار غلامعلى رشيد* به 
ــتار  ــت. نوش تجزيه و تحليل آن عمليات پرداخته اس
ــت. سؤالات زير  ــده ى مصاحبه اس زير متن پياده ش

محورهاى مصاحبه را تشكيل داده است:
ــه  ــاب منطق ــراى انتخ ــى ب ــه ذهن ــن جرق 1. اولي
(هورالعظيم) توسط چه فرمانده اى شكل گرفت؟
ــزه و عوامل اصلى براى انتخاب منطقه هور  2. انگي

بر چه مبنايى استوار بود؟
ــتراتژى  3. عمليات خيبر چه نقش و تأثيرى در اس

نظامى و حوزه ى تاكتيكى بر جا گذاشت؟
ــاخص هاى مهم عمليات خيبر چه هستند و آيا  4. ش
مى توان در زمره ى عمليات هاى تحول آفرين از آن 

ياد كرد؟
5. وجه تمايز واكنش دشمن در عمليات خيبر در مقايسه 
ــته (نظير عمليات ثامن الائمه،  با عمليات هاى گذش

فتح المبين، بيت المقدس و....) چگونه بود؟
ــازمان سپاه و روند جنگ  6. عمليات خيبر براى س

چه دستاوردهاى در پى داشت؟

سـابقه ذهنى طرح عمليات خيبر و علل و انگيزه هاى 
انجام آن

ــن الرحيم، جلسه  ــم االله الرحم حسين اردستانى: بس

ــردار غلامعلى رشيد در زمان انجام عمليات خيبر مسئوليت  *. س
معاون عمليات قرارگاه نجف بوده است.

ــا جنابعالى تأثير  ــت كه ب امروز، فرصت مغتنمى اس
نظامى عمليات خيبر، در روند جنگ، و به ويژه پس 
از عمليات را مورد بررسى قرار دهيم. اين بررسى از 
ــت. اول آن كه اساساً جرقه ى  دو جنبه مورد نظر اس
ذهنى انتخاب منطقه ى هور براى عمليات از سوى چه 
ــى انجام گرفت و جنبه ى تاكتيكى آن در انتخاب  كس
زمين منطقه، طرح ريزى هاى مانور، آموزش ها يا نوع 
سلاح ها و غيره چه بوده است؟ مسأله ى دوم اين كه 
عمليات خيبر چه تأثيرى بر استراتژى نظامى ايران و 

عراق - از سال1362 به بعد- داشته است؟
ــيد: عمليات خيبر جرقه اى  ســردار غلامعلى رش
ــپاه در (حين) عمليات  ــود كه در ذهن فرمانده كل س ب
والفجر مقدماتى ايجاد شد. يك جرقه خيلى كوچك كه 
ــاس مى شد مى تواند در عمليات والفجر مقدماتى  احس
براى شكستن خطوط پدافندى دشمن در چزابه، مفيد 
بوده و در نتيجه يك مقدارى از هور كمك گرفته شود. 
ــك گردان، از  ــمن در حد ي يعنى از جناح جنوبى دش
ــكى چزابه به پل  ــتفاده شده، روى خش داخل هور اس
ــود. يادم هست فرمانده كل سپاه  غزيله آمده و پياده ش
به من و شهيد باقرى و شهيد بقايى مأموريت داد برويم 
ــى كنيم. ما هم رفتيم پيش برادرمان آقاى  آن جا را بررس
ــوار قايق شديم و به  ــمى و هور را ديديم. س على هاش
منطقه ى آب گرفتگى بدون نيزار رفتيم. قضاوتى هم كه 
ــا كرديم، گفتيم [انجام عمليات در اين منطقه]  در آن ج
ــت اما در حد يك گردان  ــخت و مشكل اس خيلى س
ــود عمليات كرد. ولى معلوم بود كه فرمانده سپاه  مى ش
دارد در مورد اين منطقه فكر مى كند. بعد ايشان در طول 

سال 1362، به اين نتيجه رسيد كه اين جا عمل كند.
از سويى ما در سال 1362، براى رهايى از بن بستى 
ــن عمليات  ــده بود، به اي ــگ به وجود آم ــه در جن ك
ــل شديم. يعنى بعد از عمليات ثامن الائمه و آن  متوس
عمليات هاى چهار گانه، جنگ يك روند خيلى سهل 
و ساده اى به خود گرفته بود و ما در عمليات رمضان 
موفق نشديم، و به اهداف مان دست پيدا نكرديم ولى 
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نمى فهميديم كه علت واقعى مسأله چيست؟
مثلاً در سراسر سال 1361، يعنى بعد از عمليات 
ــهر و بعد از آن كه در عمليات رمضان ناموفق  خرمش
ــلاش مى كرديم كه  ــم. از تير يا مرداد 1361 ت ماندي
ــم و جنگ را به  ــرى پيدا كني ــمن برت مجدداً بر دش
ــال 1361 پيش ببريم  ــال 1360 و آغاز س ــكل س ش
ــود گفت تمام آن تلاش هايى را هم كه انجام  و مى ش
ــال 1362 به منطقه والفجر4 رفتيم  داديم، در نيمه س
يا همين طور در طى عمليات والفجر2 و والفجر3 در 
ــال 1362، كلاً در حال تأمل و انديشيدن به  آغاز س
ــر مى برديم.در واقع ما چون مى خواستيم جبهه ها  س
ــت،  حالت راكد به خود نگيرد، هر جا كه امكان داش
ــات محدود انجام مى داديم ولى قطعاً ذهن  يك عملي
ــن رضايى  ــردار محس ــئولين جنگ، خصوصاً س مس
ــد بالاخره يك  ــه باي ــه بود ك ــه اين نكت ــوف ب معط
ــات بيت المقدس انجام بگيرد  اقدام بزرگ مثل عملي
ــكلى بود كه هر  ــا هم به ش ــت آن عمليات ه و طبيع
ــدى چندين برابر گام  ــتيم گام بع گامى كه برمى داش
ــود فرماندهان اين  ــود و انتظار مردم و نيز خ قبلى ب
ــد از بيت المقدس گام خيلى بزرگ تر  بود كه گام بع
از بيت المقدس باشد كه همين عمليات رمضان بود، 
ولى موفق نشد. به اعتقاد من در والفجر مقدماتى هم 
رزمندگان و فرماندهان مى خواستند گامى را بردارند 
ــد. اين عمليات ها كه  كه بزرگ تر از بيت المقدس باش
ــان داد كه تاكتيك هاى قبلى ما [براى  موفق نشد، نش
ــمن] شناخته شده است و ديگر امكان ندارد مثل  دش
عمليات هاى فتح المبين، بيت المقدس و طريق القدس 
ــال 1360 تا  ــاى نيمه ى دوم س ــان تاكتيك ه از هم
ــمن اين  ــتفاده كنيم. دش ــال 1361 اس نيمه ى اول س
ــناخته و روى آن ها مطالعه كرده  تاكتيك هاى ما را ش
ــود را بر طرف كرده و با مقابله  بود و ضعف هاى خ
ــد كه  در عمليات رمضان براى خودش هم اثبات ش
مى تواند جلوى اين موج عظيمى كه [از سوى ايران] 
شروع شده را بگيرد و خيلى هم خوشحال و مغرور 

شده بود، چون در عمليات رمضان توانسته بود روند 
سابق را يك بار متوقف كند. البته اگر ما مى خواستيم 
ــكل سابق پيش ببريم، زمين هايى  روند جنگ را به ش
ــا عمدتاً در  ــاى محدود بودند. م ــتيم زمين ه كه داش
ــاك مقابل (آن) كه  ــتان مى جنگيديم و در خ خوزس
ــتيم. ممكن  ــد، دنبال هدف مى گش ــتان بصره باش اس
ــى مى آمد و مى گفت، شما برويد دنبال  بود يك كس
ــى ما گفتيم آن ها اهداف  اهداف ديگرى بگرديد، ول

ارزشمندى نبودند. 
ــرق  ــن(رضايى) جزاير نبود، ش ــدف آقا محس ه
دجله نبود، حتى شرق بصره هم  نبود، كه مثلاً همين 
ــوه. باز هم اين ها مدنظر ايشان  طلائيه را برويم تا نش
ــن اين طمع را كرده بود و واقعاً طمع  نبود. آقا محس
ــه آن طرف (غرب)  ــان مى گفت كه ما ب ــت. ايش داش
ــت پيدا كنيم چون  ــط العرب دس دجله و آن طرف ش
وقتى روى عكس هوايى نگاه مى كرد، مى ديد در آن 
زمين باريك، تمام عقبه هاى دشمن آن جا ست. تمام 
ــكرى، قرارگاه سپاه سوم، واحدهاى  قرارگاه هاى لش
احتياط، پشتيبانى هايشان، مراكز مخابراتشان، مى شود 
گفت سيستم فرماندهى و كنترل دشمن به طور كامل 
ــت به اين  ــود. مى گفت: «اگر ما دس ــه ب در آن باريك
ــمن)  ــى (دش ــت. ديگر كس پيدا كنيم ديگر تمام اس
ــد. اصلاً نمى جنگد. ــك بجنگ مگر مى تواند در كوش
ــلمچه رها مى شود.» كوشك رها  نتيجه اش اين كه ش
ــن (رضايى) معتقد بود اگر ما به  ــود، آقا محس مى ش
ــمن كه  ــت پيدا كنيم، به جاى خلوت دش آن جا دس
ــت دسترسى پيدا كرده ايم. [غرب دجله]  حريم او اس
ــام امكانات و  ــت كه تم ــتوى خانه اش اس ــل پس مث
ــته آن جا و بعد با آرامش نشسته  ــايلش را گذاش وس
و جبهه ى شلمچه، جبهه ى كوشك و جبهه ى طلائيه 
ــن مدام دنبال اين بود  را فرماندهى مى كند. آقا محس
ــا، يعنى روى مرحله ى  و مى گفت ما مى رويم اين ج
دوم فكر مى كرد. اعتقاد داشت كه ما از القرنه سرازير 
ــاده اى كه از  ــه ى دو طرف. ج ــويم روى منطق مى ش
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ــاره به بصره مى رود. دو طرف اين جاده در غرب  عم
شط العرب، پر از قرارگاه بود. من نمى دانم شما ديده 
بوديد يا نه؟ ما كه به عكس هوايى نگاه مى كرديم، پر 
ــيع  بود. در صورتى كه زمين اين طرف منطقه ما وس
ــهر، خيلى  ــى اطراف جاده ى اهواز- خرمش بود. يعن
ــه بود كنار كارون،  ــيعى بود. يك يگان رفت زمين وس
ــرژى اتمى يك... چون زمين  يكى رفته بود داخل ان
ــده بودند. اما حالا اگر ما هم  ــيع بود، پراكنده ش وس
مثلاً متكى بوديم به شش، هفت كيلومتر اين طرف و 
آن طرف جاده، همه چيز ما هم اطراف جاده مى بود. 
[و كلى مشكلات ايجاد مى كرد]. 
عراقى ها چون زمين شان محدود 
ــتند به راحتى در  بود، نمى توانس
ــوند  اين طرف رودخانه پهن ش
ــيعى  يا آن طرف چون زمين وس
ــتند. مثلاً تا نجف يا كربلا  نداش
باز شوند، چون هور بود و ناچار 
ــد در اين  ــر آنچه دارن ــد ه بودن
باريكه جمع كنند. آقا محسن به 
اين نكته خيلى دقت مى كرد، هى 
مى گفت اگر به اين جا دست پيدا 
كنيم، قضيه تمام است. ما اگر به 
آن جا برسيم و هفت، هشت گردان همين طور در اين 
ــا و اين عقبه ها راه بروند، فرماندهى عراقى   قرارگاه ه
را مختل كنند، ما جنگ را برده ايم و ديگر لازم نيست 
بصره را بگيريم و بصره خود به خود سقوط مى كند. 
ــى نيست تا از آن حمايت كند. ايشان  چون ديگر كس

چنين فكرى داشت. 
ــود كه پس از  ــت يك دوره رك ــع با گذش در واق
ــم زمينى را انتخاب  ــد آمدي عمليات رمضان حاكم ش
ــد. زمينى كه  ــم كه عمليات خيبر در آن واقع ش كردي
ــال در آن ها مى جنگيديم  با زمين و مناطقى كه دو س
ــرا زمينى را انتخاب كرديم كه  كاملاً متفاوت بود. زي
ــث جغرافيا و زمين  ــك درياچه بود. واقعاً در مباح ي

ــا با عمق كم  ــت منته ــود گفت يك درياچه اس مى ش
ــكى هاى خيلى  ــه تا پنج متر و با خش يعنى حدود س
ــن درياچه بود. خوب چرا اين جا  محدودى كه در اي
ــد؟ اين نشان مى دهد كسى كه  براى جنگ انتخاب ش
اين منطقه را انتخاب كرده، يك فكرى در ذهنش بوده 
ــمن بوده است.  و آن فكر فرار از نقطه قوت هاى دش
حالا ممكن است بعضى از ارتش هاى دنيا يا بعضى از 
كشورها، در روند يك جنگى به يك بن بستى برسند 
ــل كنند و لذا دنبال  ــه اين فكر بيفتند كه آن را ح و ب
ــى مى كنند قوت هاى  ــزات مى روند. مثلاً بررس تجهي
دشمن چيست؟ تانك است. قدرت زرهى اش است. 
تحركش است. خوب دنبال تانك مى روند. مثلاً بعضى 
از ارتش هاى ديگر اگر به جاى ما بودند، بعد از رمضان 
ــم انجام نمى داند، ولى  ــا خيبر ولو خيبر و بدر را ه ت
ــتگاه تانك مى خريدند، دو  مى رفتند دو سه هزار دس
سه هزار دستگاه نفربر مى خريدند، واحدهاى مكانيزه  
ــتيبانى هوايى  و زرهى خود را قوى مى كردند و يا پش
ــت مى كردند و دوباره در همان منقطه رمضان  را تقوي
با دشمن خودشان مى جنگيدند. يعنى كار را اينجورى 
ــراغ منطقه اى [مثل هور] و  حل مى كردند و هرگز س
آن درياچه نمى رفتند يا چه بسا به سراغ منطقه  فاو يا 
ــه دوباره در همان زمين خيبر اتفاق  [عمليات] بدر ك
ــان را از  افتاد، نمى رفتند. بلكه مى رفتند و ضعف هايش
ــى اش حل مى كردند. ولى ما چون آن امكان  راه طبيع
ــتيم و نظام هم چون  ــى و پولى را در اختيار نداش مال
ــد بيايد اين طورى  پول نداشت، هرگز حاضر نمى ش
ــه رفتند، يك  ــدگان ما مظلومان ــرج كند. لذا رزمن خ
ــتفاده كند،  ــمن نتواند از قوت هايش اس جايى كه دش
ــه همين خاطر هور را براى عمليات انتخاب كردند.  ب
[ما معتقد بوديم] دشمن نمى تواند بيايد در زمين هور 
ــد؟ تانكش چه طور در  ــد، آخر چه طور بجنگ بجنگ
ــرب دجله، در جزاير مجنون مى تواند مانور بدهد؟  غ
ــت  ــد بيايد اين جا بجنگد. اتفاقاً ما از وحش نمى توان
ــم به اين جا  ــش فرار كردي ــاى آزاد و متحرك يگان ه

هــدف آقا محســن (رضايى) 
جزاير نبود، شرق دجله نبود، 
ــم نبود،  حتى شــرق بصره ه
آقا محســن اين طمع را كرده 
بود كه ما به آن طرف (غرب) 
شــط العرب  آن طرف  و  دجله 

دست پيدا كنيم
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مى دانستيم  چون  آمديم.  (هور) 
ــش (كه همزمان با  نيروهاى ارت
ــپاه در هور) در زيد  عمليات س
ارتش  احتياط هاى  و  مى جنگند 
(عراق) آن جا سراغ شان مى روند 

و با آن ها مى جنگند.
ــور براى  ــاب زمين ه انتخ
انجام عمليات خيبر تاكتيك هاى 
ــيار زيادى را مى طلبيد زيرا  بس
يك عمليات آبى – خاكى به تمام 
ــه قطعاً عمليات هاى  معنا بود ك
بعدى، ما از تأثيرات تاكتيكى آن 
به عنوان تجربه استفاده مى كرد. 
ــور از آب  ــوص كه عب به خص

ــاز اگر يك ارتش  ــت. منتها ب تاكتيك ويژه مى خواس
مثل ارتش هاى متعارف دنيا بخواهد از يك جايى مثل 
ــتفاده كند باز به فكر وسايل  درياچه ى هورالهويزه اس
مكانيزه مى رود، نه قايق. يعنى مى رود دنبال يك تعداد 
ــت و حسابى كه بتواند از داخل آب عبور  نفربر درس
ــناور، چه نفربر خشكى. ولى  كند، حالا چه نفربر ش
قطعاً نمى آيد روى قايق فكر كند، بلكه مى رود همين 
ــى و امريكايى و اين نفربرهايى  نفربرهاى مثلاً روس
ــه در دنيا وجود دارد و از رودخانه ها و مناطق آب  ك
ــا مى روند و دو،  ــراغ آن ه گرفتگى  عبور مى كنند، س
سه هزار دستگاه از آن ها را مى خرند و مى آورند و با 

آن ها مى جنگند.

"ثامن الائمه و خيبر"؛ عمليات هاى تحول آفرين
ــن (رضايى)] به  ــوى آقا محس ــى اين فكر [از س وقت
ــت عمليات در  ــات تبلور پيدا كرد، گف ــوان عملي عن
ــت.  ــاز يك تحول جديد در جنگ اس هور زمينه س
يعنى هم تحول در تاكتيك و هم تحول در استراتژى 
ــات در هور (عمليات  ــگ. به عبارتى اولين عملي جن
ــد كه عميات بدر در سال  ــرآغاز تحولى ش خيبر) س

1363، فاو در سال 1364، كربلاى4 و حتى مقدارى 
ــال 1365 متأثر از آن بودند. اگر  هم كربلاى5 در س
ــاى ويژه اش كه  ــات خيبر را با آن تاكتيك ه ما عملي
ــه جرأت مى توان  ــتيم، ب جنگ در آب بود، نمى داش
ــديم، چون تجربه اى  گفت كه ما در فاو موفق  نمى ش
ــا به منطقه ى عمليات  ــتيم. در حالى كه وقتى م نداش
بدر و فاو آمديم، تجربه خيبر را با خود داشتيم. حالا 
ــال جنگ را هم كه مرور كنيم،  شايد مدت هشت س
بعضى از عمليات ها سرآغاز عمليات هاى ديگر واقع 
ــده اند. مثلاً مى شود گفت ثامن الائمه واقعاً سرآغاز  ش
ــراى طراحى  ــوده، يعنى بروز جرأت ب ــا ب عمليات ه
ــعتى كه به هر حال تا آن  ــيع و با آن وس عملياتى وس
ــتيم. يعنى تحول به اين مفهوم  زمان نظيرش را نداش
ــرايط تصميم  گرفته، عملياتى  كه فرماندهى در آن ش
ــود،  به اين بزرگى را انجام بدهد و وقتى موفق مى ش
ــاهده مى كنيم كه روند جنگ يك شتابى به خود  مش
ــات طريق القدس به  ــرد. از همين جهت عملي مى گي
ــام گرفت و از همان  ــات ثامن الائمه انج دنبال عملي
ــتفاده شد تا اين كه اين  تجارب و همان تاكتيك ها اس

تاكتيك در (عمليات) رمضان متوقف شد.

برادر غلامعلي رشيد داخل بالگرد جهت بازديد از جزيره مجنون؛ 1362/12/05
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بـه  در  توان منـدى  و  تاكتيـك  در  انعطاف پذيـرى 
كارگيرى امكانات ابتدايى:

ــاظ تاكتيكى  ــات خيبر به لح ــكات جالب عملي از ن
ــت كه باز ما آمديم، راه هاى تاكتيكى خاصى  اين اس
ــن آب، خودش  ــم. يعنى رفتن در اي ــداع كردي را اب
ــم و مى خواهيم  ــكار بود. خوب حالا مى آيي يك ابت
ــره تاكتيك متعارف به  ــن منطقه بجنگيم. بالاخ در اي
ــايل مكانيزه استفاده  ما حكم مى كند كه بياييم از وس
ــن آب كه  ــزه ى مخصوص اي ــايل مكاني ــم. وس كني
ــه دليل همان  ــاخته اند. ولى ما ب ــت و س در دنيا هس
ــليحاتى] كه داشتيم  گرفتارى مالى [و تحريم هاى تس
ــتفاده كنيم  ــى اس ــن تجهيزات ــتيم از چني نمى توانس
ــاى  ــن قايق ه ــاً از همي و صرف
ماهيگيرى و قايق هاى تفريحى 
معمولى استفاده مى كنيم. اين ها 
ــن و قدرت اين نيرو  همه حس
ــاند. و اين رزمنده ها را مى رس

ــوند  ــه مأيوس نمى ش طورى ك
ــاى عظيم موجب  و اين مانع ه
ــد ديگر  ــه بگوين ــود ك نمى ش
ــه مرتباً  ــود جنگيد. بلك نمى ش
ــك راه حل  ــر مى كنند و ي فك
ــا  ــى از آن ه ــه يك ــد ك مى دهن
ــورا بوده  ــق عاش ــاختن قاي س
ــه از روى قايق هاى قاچاقچى ها  ــت. قايق هايى ك اس
ــد، الگوبردارى  ــردد مى كردن ــه در خليج فارس ت ك
ــتن، هر كدام يك  ــد. بنابراين از مرز موانع گذش ش
ــت. يعنى استفاده از قايق ساده به  تاكتيك خاص اس
ــت. در واقع  جاى مكانيزه، خودش يك تاكتيك اس
ــى عمليات  ــى از تأثيرات تاكتيك ــود گفت يك مى ش
ــپاه به سازمان  ــدن تمام يگان هاى س خيبر مجهز ش
ــاده  واحدهاى دريايى بود. حالا اين را من خيلى س
ــوب خدا وكيلى بايد ديد آن  عرض مى كنم، ولى خ
ــد را در خودش  ــه آمده اين واح ــكر و يگانى ك لش

ــه قدر زحمت  ــدر كار كرده، چ ــاد كرده، چه ق ايج
ــاى كار آورده و چه قدر به  ــيده، چه قدر آدم پ كش
ــان  ــختى دادند، تا راه و روش خودش ــان س خودش
ــپاه] در  ــوض كنند. خوب اين ها [يگان هاى س را ع
ــفت  ــى مى جنگيدند، روى يك زمين س منطقه خاك
مى جنگيدند. حالا يكباره بايد در مدت زمانى بسيار 
ــرمايه گذارى كنند.  ــيار كم بيايند و روى قايق س بس
ــرى كه واقعاً  ــت اصل غافل گي ــم به دليل رعاي آن ه
پرداختن به اين اصل در حد مطلوبش در جنگ اگر 
ــم نمره بدهيم، خيبر نمره اول را مى آورد كه  بخواهي
ــد و چه راه هايى اتخاذ شد تا اين  چه قدر تلاش ش
ــود و خود آن هم تاكتيك هاى  غافل گيرى رعايت ش
ــه كار گرفتند تا اين غافل گيرى رعايت  مختلفى را ب
ــل، ما را محدود  ــد. البته موضوع رعايت اين اص ش
كرده بود. چون ما نمى دانستيم كه از يك سال قبل به 
ــت ما در منطقه اى  يگان هاى مان بگوييم، آقا! قرار اس
ــهر  ــم، حالا تو بيا و برو به بوش ــه نام خيبر بجنگي ب
ــهر يا يك جايى كنار رودخانه اى چهارصد،  يا ماهش
ــم بگير، آموزش بده و يگانت  پانصد فروند قايق ه
ــورت نگرفت. بلكه به  ــز كن. نه. اين كار ص را مجه
ــتيم،  دليل همان گرفتارى كه در بحث حفاظت داش
ــاً ابلاغ كرديم. يعنى واقعاً  مأموريت يگان ها را دفعت

[از زمان ابلاغ تا آغاز عمليات] يك ماه هم نشد.
ــن  ــد از آقا محس ــه بع ــتانى: البت حســين اردس
ــرت كم كم در  ــر از قرارگاه نص ــى]، چند نف [رضاي

جريان منطقه ى عملياتى قرار گرفتند.
ــيد: بله، فرمانده قرارگاه ها  سردار غلامعلى رش
چهل و هفت، هشت روز قبل از عمليات مطلع شدند 
ــت  ــت كه بيس ــكرها در ذهنم اس ولى به فرمانده لش
ــل از عمليات ابلاغ  ــه روز قب ــت و ن ــت، بيس و هش
ــد. يعنى فرمانده قرارگاه ها به لشكرها گفته بودند  ش
ــان مثلاً در غرب  ــد و در خط پدافندى ش ــلاً نيايي فع
ــكر ظرف يك ماه چگونه  بمانيد. حالا واقعاً يك لش
ــن اين جورى بجنگد. اين  مى تواند بيايد در يك زمي

در  را  ــى  جاي ــدگان  رزمن
هورالهويزه انتخاب كردند كه 
قوت هايش  از  نتواند  دشمن 

استفاده كند
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يعنى تحول ايجاد كردن براى يك لشكر سپاه. علاوه 
ــت كه  ــكات خيلى زيادى در عمليات اس ــر اين، ن ب
ــما از من نخواهيد مثلاً بگويم  بايد شكافته بشود. ش
تاكتيك غواصى چه بود. يعنى مى شود گفت ما وقتى 
به فاو آمديم، ديگر به راحتى پديده اى به نام غواص 
ــاده مى شود كه يك  را مى پذيريم و براى ما خيلى س
ــم و اين متأثر از  ــه دو هزار غواص را آماده كني دفع
ــت. اگر ما خيبر را نمى داشتيم واقعاً براى ما  خيبر اس
ــيار سخت بود  به لحاظ تفكر و به لحاظ پذيرش بس
ــا دو هزار غواص  ــه فرماندهى به ما بگويد، اين ج ك
ــكلى ندارد. اين  ــا بگوييم اين كه مش ــد و م مى خواه
ــاده  ــر بود كه تمام اين پيچيدگى ها را براى ما س خيب
ــت،  ــود. عمليات فاو چه قدر پيچيدگى داش كرده ب
ــت [عمليات در  عمليات بدر چه قدر پيچيدگى داش
ــا در خيبر  ــر آن كه] اين ها را م ــن مناطق به خاط اي

يك بار تجربه كرده بوديم، آسان انجام شد.
حسين اردستانى: پس عمليات خيبر يك زيرسازى 
ــراى ادامه ى جنگ بود. يك خميرمايه و پايه اى براى  ب
عمليات هاى بعدى شد و بهره گيرى از [گردان] غواص 
از عميات بدر، محصول تجربه عمليات خيبر است كه 

ما مى بينيم از آن استفاده مى شود.
ــاً همين طور  ــيد: بله، دقيق ســردار غلامعلى رش
ــتاب و عجله ى زيادى كه  ــت. منتها در خيبر با ش اس
داشتيم، به خيلى از مسائل در حد مطلوبش نرسيديم. 
ــان 2000 فروند قايق بود  ــا جزء برآوردهايم مثلاً م
ــيده بوديم و 450 تا 500 فروند قايق  كه به آن نرس
ــد. حالا واقعاً يا مملكت يا سيستم پشتيبانى  آماده ش
ــت اين را هضم كند كه به 2000 فروند  سپاه نتوانس
ــتيم، اما به يك  ــاند. همچنين به غواص نياز داش برس
ــتيم با پديده غواص - مثل آن چه در فاو  باره نتوانس
ــتيبانى هاى  ــويم. بالاخره پش آماده كرديم- روبرو ش
ــده در عمليات خيبر براى هجوم اوليه كافى  انجام ش
ــداد قايق ها عمليات را تداوم  نبود و بايد با همان تع

مى داديم. 

عمليات خيبر: تغيير در تاكتيك يا تغيير در استراتژى؟
اگر ما عمليات خيبر را نداشتيم عمليات هاى بعدى را 
به آن شكل مطلوب نمى توانستيم انجام دهيم. خوب 
ــت. حالا تأثير استراتژى كه  نكات زيادى در اين هس
ــت. اگر  ــد من نمى دانم چى در ذهن شماس مى گويي
ــتراتژى را متكى بر هدف بگيريد، استراتژى  شما اس
جنگ، در خيبر و بدر تغيير نكرد. شما در آن جلسات 
(تدوين استراتژى جنگ تحميلى) بوديد يا نبوديد؟

حسين اردستانى: نه. از آن جا كه استراتژى داراى 
سطوح مختلف است، يكى استراتژى در سطح هدف 
ــطح عمل  ــى، يكى در س ــل يك نظام سياس در داخ
ــتراتژى عملياتى.  ــيدن به آن هدف و يا اس براى رس

آيا مى توانيم بگوييم، استراتژى 
ــى ما با خيبر تغيير كرده  عمليات

است؟
ــيد:  ســردار غلامعلى رش
ــر كرده  ــا تغيي ــاى م تاكتيك ه
ــا به  ــه م ــتراتژى ك و الا آن اس
عنوان يك هدف در جنوب به 
دنبالش بوديم تغيير نكرد. يعنى 
ــر بحث ها  ــما در خيب وقتى ش
ــا نهايتاً به  ــال مى كنيد م را دنب
ــتيم كه به بصره  دنبال اين هس
ــوب در رمضان هم  برويم. خ

هدف بصره بوده، در كربلا5 هم هدف بصره بود، در 
كربلاى4 هم هدف بصره است.

حسين اردستانى: در فاو چى؟
سردار غلامعلى رشيد: عمليات فاو به تنهايى كه 
ــتاوردهاى بعدش  چيزى را حل نمى كرد. بايد از دس
ــال،  ــتفاده مى كرديم. بله عمليات فاو براى يك س اس
ــتقل بود اما بعد  ــك عمليات، يك هدف مس براى ي
ــى؟ از اين فاو بايد  ــتى چه كن [از اين فاو] مى خواس
ــما از  ــم. حالا غير از بحث فاو، ش ــتفاده مى كردي اس
ــر چه تلاش كرديد  ــات رمضان تا كربلاى5 ه عملي

براى انجام  انتخاب زمين هور – 
عمليات خيبر- تاكتيك هاى بسيار 
ــرا يك  ــد زي ــادى را مى طلبي زي
ــات آبى – خاكــى به تمام  عملي
ــاً عمليات هاى  ــا بود كه قطع معن
بعدى ما از تأثيرات تاكتيكى آن 

به عنوان تجربه استفاده كرد.
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ــود گفت كه  ــره بوده، خوب اين را نمى ش براى بص
استراتژى ما تغيير كرده است.

حسين اردستانى: تغيير نكرده، ولى آقاى رشيد! 
به نظر من دو هدف در استراتژى ما بوده، يكى بصره، 
يكى پيروزى. چون به هر حال ما كه نمى خواستيم با 

فتح نظامى مسأله جنگ را حل كنيم.
ــيد: بالاخره اين پيروزى را  سردار غلامعلى رش

كه نمى شود در هوا به دست آورد.
ــتانى: عيبى ندارد! اگر اين تعريف  حسين اردس
ــا مى گيرد. يعنى  ــاو در اين تعريف ج ــم، ف را كردي
ــاز و عملياتى  پيروزى و عملياتِ پيروزِ سرنوشت س
ــهيل كند و يا منجر به  ــى به بصره را تس كه دسترس
ــود. البته من  ــرف بصره ش تص
روى اين كار تخصصى نكردم 
ــى نمى گويم.  ــن را تحقيق و اي
بگوييد،  ــما  ش مى خواهم  فقط 
ــى ما با  ــتراتژى عمليات ــا اس آي
ــا  ــا دو ت ــى م ــتراتژى جنگ اس
ــتراتژى جنگ مان  است؟ ما اس
بصره است، در شمال، كركوك 
ــت و در جبهه ى مركزى به  اس
عنوان يك هدف ذهنى و كلان 
ــت نيافتنى تصرف  و بسيار دس
ــتراتژى  اس ولى  ــت.  اس بغداد 
ــا اتخاذ  ــيدن به آن هدف ه ــراى رس ــى كه ب عمليات

مى كنيم، چگونه است؟
ــيد: البته به صورت تئورى  سردار غلامعلى رش
بين اين ها فرق قائل مى شوند، ولى در عمل آن طورى 
كه ما بپذيريم و كاملاً اين بحث را درك كنيم، بين اين 
ــت. فقط از اين جهت مى شود  دو خيلى تفاوت نيس
ــتراتژى عملياتى فرق  ــتراتژى نظامى با اس گفت، اس
ــتراتژى نظامى هست، مربوط  دارد، منابعى كه در اس
به كل مملكت است ولى منابع در استراتژى عملياتى 

ــتر متكى بر ابعاد نظامى قضيه است. يعنى منابع  بيش
را اگر از سپاه استفاده كردى، مى شود كل توان سپاه. 
اگر ارتش بود، مى شود كل ارتش. اگر هر دو آمدند، 
ــپاه مى شود. در اين نكته كه ما مثلاً  منابع ارتش و س
ــات خيبر بر خلاف عمليات رمضان آمديم،  در عملي
بيش از نود درصد متكى بر امكانات سپاه جنگيديم، 
ــود گفت اين يك تغيير در منابع است اما يك  مى ش
ــر در روش ها هم داريم كه ما بالاخره در اين جا  تغيي
ــتفاده كرديم  ــم از روش هاى خاص جنگى اس آمدي
ــى و متعارف در عمليات  ــه مثل روش هاى معمول ك
ــدس نبوده اين هم يك  ــان و عمليات بيت المق رمض
ــرده هدف همچنان  ــت، اما هدف تغيير نك تغيير اس
ــت. منتها آمديم از اين بالاتر استفاده كنيم،  بصره اس
يعنى تغيير در منابع و تغيير در روش وجود دارد اما 
ــى چون يك پديده جديد  ــت ول تغيير در هدف نيس
ــود  ــت و يك تحولى در جنگ ايجاد كرده مى ش اس
ــت ولى نمى شود قضاوت  گفت يك تغيير عمده اس
ــتراتژى، جنگ تغيير كرده. البته  كرد كه به لحاظ اس
ــتراتژى عملياتى ما در سال  ــيد اس توجه داشته باش
ــمال غرب رفتيم و اين  ــر كرد چون به ش 1366 تغيي
ــى هدفت را اصلاً جاى  ــت. يعن يك تغيير عمده اس
ــاى كار و منابعى كه  ــر قرار دادى و نيز روش ه ديگ
ــتفاده قرار داديم. همه چيز تغيير كرد. ولى  مورد اس

در  عمليات خيبر نه.
ــه تأكيد  ــه نكت ــتراتژى ما روى س ــث اس در بح
ــتراتژى كه تغيير مى كند بايد  مى كرديم. مى گفتيم: اس
ــد: هدف، روش هاى  ــه وضعيت هم تغيير كن اين س
ــا اين ها تغيير  ــى و منابع. معتقد بوديم هر ج تاكتيك
ــتراتژى ما هم تغيير كرده است. در  كرده در آن جا اس
ــود گفت والفجر مقدماتى و  اين مقاطع جنگ، مى ش
ــت.  ــر يك در هدف هاى ما يك تغيير بوده اس والفج
ــر دنبال بصره كه نبوديم، حداكثر  يعنى ما آن جا ديگ
ــود گفت هدف تغيير  ــال عماره بوديم. پس مى ش دنب

حسين اردستانى: 
از جهــت  والفجــر8  ــا در  م
ــى پيچيده تر  ــرى خيل غافل گي
شــديم و مبدا غافل گيرى در 

جنگ هم خيبر است.
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ــت. فاو را باز به عنوان يك تغيير استراتژى  كرده اس
پذيرفتيم چون بالاخره هدفش يك جاى ديگر بوده، 
يا مثلاً حالا عمليات هاى سال 1366 در شمال غرب.

حالا در بعضى از عمليات ها ما [سپاه] با ارتش كار 
ــم بعضى ها را تنها و بعضى جاها هم مثلاً ارتش  كردي
خودش تنها بود. شما در خيبر، تغيير در روش ها را به 
طور كامل مى بينيد. تغيير در منابع را هم مى بينيد. حالا 
ممكن است بگويند، نه! ارتشى ها هم با شما همكارى 
ــت كه بناى فرماندهى اين  كردند. ولى بايد توجه داش

بود كه عمليات سپاه يك عمليات مستقل باشد. 
ــى در چنين  ــتانى: اصول حفاظت حســين اردس

عمليات وسيعى چگونه بود؟
سردار غلامعلى رشيد: در مورد انتخاب منطقه ى 
ــتيم كه به هيچ كس نگوييم  عمليات بنا را بر اين گذاش
كه ما كجا مى خواهيم بجنگيم، آقا محسن خيلى روى 
ــان گذاشت و  ــرطى هم كه ايش ــت. ش اين تأكيد داش
رفت پيش آيت ا... خامنه اى، خواهش كرد گفت: «اين 
ــما و امام(ره) و آقاى هاشمى بماند  عمليات بين من، ش
ــت  ــپاه در خواس و به كس ديگر نگوييم.» فرمانده س
كرد كه به ارتش هم گفته نشود. ولى آيت ا... خامنه اى 
تصريح كرد كه صيادشيرازى به عنوان فرمانده نيروى 
زمينى ارتش حتماً بداند. يعنى فقط ايشان بداند. خوب 
ــود به آن ها  ــيد چون] نمى ش ــى به نظر مى رس [منطق
ــم. اصلاً جور در  ــم ولى از آن ها كمك بخواهي نگويي
نمى آمد. البته فقط بحث كمك از توان هوانيروز بوده 
ــت. به همين جهت گفته شد كه در آخرين لحظه  اس
با آن ها در ميان مى گذاريم و از آن ها كمك مى گيريم.

تأثير روانى عمليات خيبر روى دشمن
ــيد، آيا مى توانيم تأثير  ــتانى: آقاى رش حسين اردس
ــتراتژى، به طور جنبى،  عمليات خيبر را از لحاظ اس
اين بدانيم كه موضوع تداوم جنگ را تقويت كرد؟

سردار غلامعلى رشــيد: بله، تقويت كرد. ضمن 
ــر تحت عنوان تأثيرات  آن كه يك نكته ى جالب ديگ

ــود به آن  ــت، كه مى ش ــى ـ روانى در خيبر هس روح
ــد بالاخره ما  ــن ارزش را دارد. ببيني ــاره كرد و اي اش
ــمن عزم و اراده  ــمن بگذاريم. دش خود را جاى دش
ــد: ببين! اين ها  ــب مى بيند. مى گوي ــا را خيلى عجي م
ــاس كردند  ــتند، حالا كه احس ــه عجوبه هايى هس چ
ــود جنگيد، آمده اند  ــك و خالى نمى ش در زمين خش
اين جا [هور] بجنگند. من يادم است يكى از بچه هاى 
ــايد يكى از منابع آن ها مى گفت:  قرارگاه نصرت يا ش
ــگاهى رفتم تا سرم را اصلاح كنم.  در العزير به آرايش
ــوم  ــپاه س در آن جا يك مجله را ديدم كه فرمانده س
ــرده و گفته بود: «ايرانى ها  يا چهارم عراق صحبت ك
ــجاعت عجيبى از خودشان  در اين عمليات [خيبر] ش
ــتيبانى نبودند. شجاعانه  ــان دادند، ولى به فكر پش نش

جنگيدند، ولى فكر پشتيبانى را 
نكرده بودند.»

در  حسين اردستانى: اتفاقاً 
ــى- نظامى  بحث بازتاب سياس
ــر، من يك جمله  عمليات خيب
ــيد آورده ام كه  از ماهر عبدالرش
ــه ايرانى ها را  مى گويد: «ما هم
پس زديم، ولى آن ها به محض 
ــرو جمع كنند، دوباره  اين كه ني
ــش  ــد.» در واكن ــه مى كنن حمل
ــاره كردم  عراق به اين نكته اش
ــاب عمليات  كه مهم ترين بازت

نزد رژيم عراق و فرماندهانش اين باور بود كه با اين 
ــكار و نبوغ چه بايد بكنيم. چيزى كه پايان ندارد و  ابت

هر لحظه ما را با مسأله جديدى مواجه مى كند.
سردار غلامعلى رشيد: بله، حالا به لحاظ روانى 
ــى در پاتك هاى  ــم وقت ــمن مى برُيد. ما ه ــم، دش ه
[پى درپى] عراقى ها يك اصرارى مى ديديم، مى بريديم 
و مى گفتيم اين جا عجب نفسى دارند! رها نمى كنند! 

يعنى واقعاً مى بريديم.
حسين اردستانى: همه از پاتك هاى عراق نگران بوديم.

مهم ترين بازتاب عمليات، نزد 
رژيم عراق و فرماندهانش اين 
ــن ابتكار و  ــاور بود كه با اي ب
نبوغ چه بايد بكنيم، چيزى كه 
ــدارد و هر لحظه ما را  پايان ن
با مسئله جديد مواجه مى كند.
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ــران بوديم.  ــيد: واقعاً نگ ســردار غلامعلى رش
ــن راديو عراق را  ــى در عمليات فاو اي ــد كاظم احم
ــن بارها به او مى گفتم: «گوش نده!»  گوش مى داد. م
مى گفت: «آقاى رشيد، اين ها چه مى خواهند بكنند؟» 
ــته مى گويند كه  ــم: «چه طور؟» گفت: «پيوس مى گفت
ــوزانيم.» مثلاً اين سوخو 25  اين جا را عنقريب مى س
ــوخته ها چنان  ــتند به كار بگيرند، پدر س را مى خواس
ــلاحى آورده ايم كه  مانور مى دادند، مى گفتند يك س

شما را بيچاره مى كند.
ــان  در پاتك ها و تبليغات ش
ــا  اين ج «از  ــد:  مى گفتن ــدام  م
ــماها گير  جمع تان مى كنيم، ش
افتاديد. اين مثلث مرگ است.» 
ــش اين ها وقتى  خوب به عكس
اراده ما را كه مى ديدند، مأيوس 
مى شدند. يعنى جانورى به نام 
ــان بوده كه  ــدام بالاى سرش ص
ــته بود و  فرمانده ها را نگه داش
ــرى بود، رها  ــر كسِ ديگ الا ه

مى كرد و مى رفت.

نمود و ظهور خلاقيت در مهندسـى سپاه در عمليات 
خيبر و جنگ

غير از مسائل بالا، از جمله ويژگى هاىِ شاخصِ 
ــپاه به ويژه در  ــى س ديگرِ عمليات، حوزه ى مهندس
ساخت پل خيبر بود كه واقعاً يك تحول بزرگ بود 
ــى جنگ تجارب زيادى  ــى سپاه و مهندس و مهندس
ــى - خاكى  ــتند پل آب ــه مى توانس ــب كرد ند ك كس
ــد به واحد  ــب كنند. باي ــاخته و نص ــى را س طولان
ــان  ــى رفت و ديد كه چه قدر اين ها فكرش مهندس
ــه كار گرفتند. همچنين  ــده و چه ابتكاراتى ب باز ش
ــث قايق ها، خوب ايجاد يگان دريايى در كل  در بح
ــدى به نام يگان  ــكرها، كه اصلاً يك يگان جدي لش
ــكرها  دريايى به وجود آوردند و اين آمادگى در لش

ــوار  ــه وجود آمد كه كل نيروهاى پياده خود را س ب
ــوار كمپرسى مى كردند.  قايق كنند. همان طور كه س
همانطور كه اگر نفربر به آن ها مى دادى، سوار نفربر 
ــاً در ارتش هاى  ــد كه قطع ــد و مى جنگيدن مى كردن
ــند.  ــن يگان ها بايد يگان هاى ويژه اى باش ديگر، اي
ــى و بايد بروند  ــگان آبى – خاك ــى مى گويند ي يعن
ــد. ولى اين  ــت كنن مخصوص اين كار، يگان درس
ــدگان خدا از آن كوه هاى والفجر4 مثل ارتفاعات  بن
ــد و يك ماه بعد  ــى مانگا و غيره مى آين ــرى و كان ل

سوار قايق مى شوند و اين جا مى جنگند.

درك دشـمن از حملـه ى ايـران در هـور و واكنش 
متقابل

حسين اردستانى: در مقايسه با عمليات هاى ثامن الائمه، 
ــريع تر از حد  ــمن س بيت المقدس و فتح المبين كه دش
انتظار شكست خورد و نتوانست مقابله ى جدى داشته 
باشد، اما در عمليات خيبر، نه تنها مقاومت زيادى كرد 
بلكه توانست مانع پيشروى ما شود. چه عاملى سبب 
ــمن شد؟ و اساساً چرا در  ايجاد چنين تغييرى در دش
مقايسه با عمليات هاى قبلى، زمين انتخاب شده براى 

اين عمليات محدودتر بود؟
ــيد: اگر عمليات هاى سابق  سردار غلامعلى رش
را بررسى كنيد، [مساحت منطقه] مثلاً طريق القدس، 
ــه برابر ثامن الائمه است و فتح المبين مثلاً سه برابر  س
طريق القدس است و بيت المقدس دو برابر فتح المبين 
ــت كه  ــت. اين ها يك دليلى دارد. دليلش اين اس اس
ــمن آمده اين زمين ها را اشغال كرده و جلو آمده  دش

و حفظ اين زمين ها برايش چيه؟
حسين اردستانى: دشوار است.

ــيد: نه مسأله اين است كه  سردار غلامعلى رش
ــته باشد. بايد مقابل اهواز  او بايد زمين آبادان را داش
ــد. به خاطر آن كه اين ها  ــتان باش ــد. بايد در بس باش
ــت كه اشغال كرده و اين ها را نبايد از  زمين هايى اس
ــرا در ثامن الائمه نمى آيد در  ــت بدهد. ببينيد، چ دس

از نكات جالب عمليات خيبر 
به لحاظ تاكتيكى اين است كه 
باز ما آمديم، راه هاى تاكتيكى 
خاصى را ابداع كرديم. يعنى 
رفتن در اين آب، خودش يك 

ابتكار بود.
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ــكر بجنگد؟  حد ده لش
ــرا در ثامن الائمه كه  چ
ــدازه ى  ــه ان ــش ب زمين
ــت. مثل  ــلاى5 اس كرب
زمان عمليات كربلاى5 
ــد؟ يك بحث  نمى جنگ
ــه زمين   ــت ك ــن اس اي
خاك  و  نيست  خودش 
ــه اين  ــت ك ــران اس اي
نكته ى  ــت.  اس نكته اى 
ــت كه او  ــن اس دوم اي
است.  ــته  بس ــتش  دس
ــى يگان هايى كه در  يعن
ــه ى بيت  المقدس  منطق
ــد بردارد  دارد، نمى توان

ــم بگويم كه يگان هايش  ــه با تو بجنگند. مى خواه ك
ــما  ــود، ش ــن حركت كه تمام مى ش ــتند. اي آزاد نيس
ــد و مى بينيد كه  ــا او مى جنگي ــد در رمضان ب مى آيي
اولين بار اين جا استفاده از احتياط قوى توسط دشمن 
بروز پيدا مى كند. خوب، پس اين احتياط كجا بوده؟ 
ــد؟  ــرا اين احتياط در بيت المقدس وارد عمل نش چ
ــته است.  چون اين احتياط را در بيت المقدس نداش
ــا او مى جنگيد، او  ــى در هور ب ــد از رمضان وقت بع
ــما ديگر همين  ــه طور قطع و يقين مى بيند توان ش ب
ــت و اين را در طول دو سال تجربه كرده است.  اس
ــناخته، اطلاع پيدا كرده،  ــت بى سيم ش يگان ها را پش
احمد، مرتضى، تقى، فلان، فهميده كه اين ها چهارده 
ــت. ديگر به طور قطع مى داند  ــان اين جا اس يگان ش
ــد، در فاو با او  ــلمچه با او نمى جنگي ــما در ش كه ش
ــى در نمى آورى.  ــر از مندل نمى جنگيد، الان مثلاً س
ــى آورد مقابل تمام توان  ــه تمام توانش را م در نتيج
ما. وقتى تمام توان شما مى آيد مقابل همه ى توان او 
قرار مى گيرد، ديگر نمى شود زمينى را وسيع انتخاب 
ــى. آن موقع كه مى آمدى  ــرد و آن وقت گير مى افت ك

ــاب مى كردى،  ــيع انتخ ــدس زمين وس در بيت المق
ــكر در آن بود و اگر  ــى بود كه چهار يا پنج لش زمين
مى خواست مثل كربلاى5 باشد بايد چهل لشكر در 
ــت. آن وقت قطعاً تو مى توانستى  آن زمين مى گذاش
ــرپل  يك تكه اش را بگيرى و آن موقع فقط همين س

ــتى. ــتر از اين نمى توانس را مى گرفتى، ديگر بيش

آثار جانبى عمليات خيبر
ــات خيبر اگر  ــورد عملي ــتانى: در م حســين اردس
ــم ببينيم كه كار ما بزرگ بوده يا نه، بايد ديد  بخواهي
دشمنان ما چه قدر تبليغات كردند. امام(ره) مى فرمايند: 
«در اين عمليات دشمن بيش از همه تبليغات مى كند، 

بايد بعدها از اين عمليات درس ها بگيرند.»
سردار غلامعلى رشيد: بله! تجربه براى جنگ در 
ــب كرديم  دريا. در جنگ دريايى تجارب زيادى كس
ــاً از تجارب خيبر  ــود گفت، در فاو ما واقع كه مى ش

استفاده كرديم.
ــتانى: حتى در خليج فارس هم كه  حسين اردس

امريكا آمد.

هويزه ؛ برادر كريمي معاون لشكر 27 حضرت رسول "ص" ، برادر غلامعلي رشيد معاون عمليات سپاه و 
يكي از برادران در سنگر فرماندهي قرارگاه؛ 1362/12/20
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ــيد: بله، اعتماد به نفس در  سردار غلامعلى رش
فرماندهان ايجاد شد.

حسين اردستانى: اين خيلى مسأله مهمى است.  براى 
اين كه ما يكسال به نقاطى حمله كرديم كه هيچ نتيجه اى 
ــت نمى آمد. بچه هاى ما به خصوص فرماندهان  به دس
ــخص فرمانده سپاه، به جز  كه ما مى توانيم بگوييم از ش
ــكل داشتند،  يكى دو نفر پايين تر، همه در اين زمينه مش
مى پنداشتند عجب! مثل اين كه ديگر نمى شود جنگيد. 
ولى يك دفعه در اين عمليات آن هم با چه وضعى و با 
آن همه مشكلات، جنگيدند و تصرف جزاير، به بچه ها 
قوت نفسى داد كه گفتند ما مى توانيم بجنگيم. يعنى اين 

عمليات نقش مهمى در جنگ داشت.
ــن آن كه]  ــيد: [بله، ضم ســردار غلامعلى رش
ــتقامت و از  ــر] ادامه ى جنگ، اس تقويت خط [تفك

جمله دست  آوردهاى ديگر داشته است.
ــتانى: و آب ديده شدن يگان ها، كه  حسين اردس

اين هم چيز كمى نيست.
ســردار غلامعلى رشــيد: خروج از بن بست كه 

صددرصد درست است و ايجاد يك تحول.
ــتانى: پرهيز از مواجه با قدرت و  حســين اردس

ماشين نظامى عراق را هم احتمالاً بايد اضافه كنيم.
ــيد: اين موارد اصلاً مبناى  ســردار غلامعلى رش
ــمن  طرح ريزى خيبر بود. يعنى انتخاب زمينى كه دش

نتواند از قدرت و قوت هاى خودش استفاده كند.
ــى در خيبر  ــا وقت ــتانى: خوب م حســين اردس
ــت  ــمن نتوانس ــك زمينى را انتخاب كرديم كه دش ي
ــتفاده كند، ديديم كه چه قدر  ــت اس از ابزارش درس

راحت تر بوديم.
سردار غلامعلى رشيد: پيچيده شدن؟

حسين اردستانى: پيچيده شدن غافل گيرى. البته 
ــا در والفجر8 از جهت غافل گيرى خيلى پيچيده تر  م

شديم و مبدا غافل گيرى در جنگ هم خيبر است.
ــيد: در فتح المبين مى گفتند  سردار غلامعلى رش

ــمن (انجام عمليات را) مى داند. مى گفتيم خوب  دش
بداند. گور پدرش ! يعنى هم ما مى دانستيم، هم دشمن 
ــت و هم مردم مى دانستند. در فتح المبين چه  مى دانس
ــى نمى دانست ما مى خواهيم بجنگيم؟ همه زمان  كس

عمليات و زمين عمليات را مى دانستند.
ــه عنوان  ــتانى: بله، غافل گيرى ب حســين اردس
ــه پيچيده  ــود ك ــى وارد جنگ مى ش يك اصل اساس
ــز از مواجه با  ــى در اين بحث پرهي ــود. ول هم مى ش
ماشين نظامى عراق. شما ببينيد، ما فاو را كه انتخاب 
مى كنيم، دقيقاً يك الگويى از خيبر گرفته و الگويش 
هم اين است كه ما در خيبر زمينى را انتخاب كرديم 
كه قدرت هاى دشمن، مثلاً زرهى او نمى تواند آن جا 
ــت. حالا باز اين جا نكاتى را ذكر  ــت اس بيايد. درس
ــرده ام، مثلاً تحول در آموزش، تجهيزات، انتخاب  نك
ــتيبانى همه ى اين ها از نتايج نظامى خيبر  سلاح، پش
ــتر جديدى را در جنگ باز مى كند  ــت. چون بس اس

كه خلاصه بايد در هر زمينه اى تغييرات ايجاد كرد.
ــيد: اين ها را تحت عنوان  ســردار غلامعلى رش

تأثيرات تاكتيكى مى توان مورد بررسى قرار داد.
حسين اردستانى: بله، حالا ديگر در بحث هايمان، 
ــايد  ــاءاالله ش ــم. حالا ان ش ــد، مى نويس اگر قرار باش
ــراى عمليات خيبر  ــود كه ما اصلاً ب اين زمينه اى بش
ــمينارى  ــى در جنگ، س به عنوان يك نقطه ى اساس

بگذاريم.
ــيد: ارزش دارد، بله. چون  سردار غلامعلى رش
ــده  ــر و بدر، اين طورى گفته ش ــاً در مورد خيب واقع
ــن و تجارب] آن   ــديم. خيلى ها [محاس كه موفق نش
ــالا در همين بحث اعطاى  ــرح نكردند. مثلاً ح را ط
ــان، تا مى گويى: «خيبر!» مى گويند: «بابا خيبر كه  نش
ــم!» يعنى آن هايى كه  ــان چى به خيبر بدهي چى؟ نش
ــد، اين قدر  ــد، در قضيه نبودن ــند، نمى دانن نمى شناس
ــر مفتضح ترين  ــل اين كه خيب ــتند. مث بى انصاف هس

عمليات بوده است. واقعاً بايد از خيبر دفاع كرد.
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ــمن  ــهر، در صحنة جنگ با دش ــس از فتح خرمش پ
ــاى جديدى براى نيروهاى ما اتفاق  بعثى، پيروزى ه
ــك حالت ثابت  ــر دو طرف در ي ــاد و عملا ه نيفت
ــتند تا اينكه در سال1364 ايران به  تدافعى قرار داش
ــات والفجر 8 حمله  ــبه جزيرة فاو در قالب عملي ش
كرد و از اين حمله مقاصدى چون: تصرف شهر فاو 
ــات بندرى آن، تهديد بندر ام القصر، تسلط  و تاسيس
بر اروند رود، انسداد راه ورود عراق به خليج فارس 

و... را دنبال مى كرد. 
در واقع در فاصلة اندكى پس از اتمام عمليات هاى 
ــاى اطلاعاتى آغاز  ــايى هاى نيروه خيبر و بدر شناس

شده و اقداماتى چون:
ــاى گوناگون  ــتمر از فعاليت ه 1- ديده بانى مس

دشمن و شناسايى خط مقدم آنها 
ــايى اروند رود و زمان هاى جزر و مد  2- شناس

و سكون آب

ــول و عرض آنها و تاثير  ــايى نهرها، ط 3- شناس
جزر و مد بر آنها

ــايى جاده ها اعم از شنى، آسفالتى و نيز  4- شناس
ــطح زمين، روييدنى هاى كنار ساحل،  ارتفاع آن از س
وسعت و چگونگى گل و لاى آن و تأثيرگذارى جزر 

و مد بر روى آن و...
ــايى  از زمين منطقه و تأثير گذارى باران  5- شناس

بر آن، طول و عرض و ميزان فشردگى نخل ها
6- شناسايى موانع و استحكامات موجود در آب 

و در خشكى
7- شناسايى معابر موجود در آب و در خشكى

8- تهية نقشه و كالك منطقه
ــط  ــمن توس ــرل فعاليت هاى دريايى دش 9- كنت

رادارهاى دريايى
10- و... 
انجام شد.

گزارش همايش
نشست واكاوى نقش لشكر 7 ولى عصر(عج) در عمليات والفجر8

مقدمه

زهرا ناظرى
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پس از انجام شناسايى هاى لازم آموزش نيروهاى 
ايرانى در يگان هاى مختلف ادامه يافت و تعدادى از 
ــى و ويژه ديدند. به  ــا، آموزش هاى تخصص گردان ه
ــى همة عوامل  ــايى منطقه و بررس موازات آن، شناس

دخيل در عمليات هم انجام مى گرفت.
ــواس زياد، از سوى  ــيت و وس اين كار با حساس
ــعى بر آن بود كه دشمن  فرماندهان دنبال مى شد. س
ــن حركتى در منطقه  ــچ  وجه متوجه كوچكتري به هي
نشود؛ چرا كه اين قطعه از جبهه، براى عراق اهميت 
ويژه اى داشت. فاو، زمينى است 
ــه  ــان رودخان ــور در مي محص
ــارس و خور  ــد، خليج  ف ارون
عبداالله، كه از سمت خشكى به 

بصره منتهى مى شود.
ــه،  منطق ــن  اي ــمال  ش در 
رودخانة اروند و جزيرة آبادان 
ــة 90  ــده و در فاصل ــع ش واق
ــى آن،  ــمال غرب ــرى ش كيلومت
ــهر صنعتى بصره قرار دارد.  ش
ــن در جنوب فاو، خور  همچني
ــارس و در  ــج ف ــداالله، خلي عب
ــدر ام القصر  ــوب غربى، بن جن
ــته از همه اين موارد، دو دليل عمدة  قرار دارد. گذش
ــذرگاه اتصال به خليج فارس،  نزديكى به بصره و گ
كافى بود كه عراق تدابير شديد و امكانات وسيعى را 

در منطقه لحاظ كند.
ــايى ها كه قواى ايران بايد بر  نكتة ديگر در شناس
ــل مى يافتند، وجود عوامل  ــراف و آگاهى كام آن اش
ــى بود، كه از مهمترين آنها، مى توان به رودخانة  طبيع
اروند اشاره كرد. رودخانه اى كه با اتصال به آب هاى 
آزاد، شرايطى استثنايى دارد و به لحاظ عمق و عرض 
نيز با رودخانه هاى ديگر متفاوت است و شايد يكى 
ــود كه عراق  ــمن، همين ب ــل غافل گيرى دش از دلاي

ــاى رزمى ايران، قادر به عبور  تصور نمى كرد يگان ه
ــند. از ماه ها پيش، يگان هاى مهندسى و  از اروند باش
تداركاتى، مشغول آماده سازى منطقه و تأمين نيروها 
ــد، كه از جمله مى توان به احداث چند جاده در  بودن
ميان نخلستان ها و تدارك چندين اسكله اشاره كرد.

ــاعت  ــت در س ــات والفجر هش ــرانجام عملي س
10:22 دقيقه روز 1364/11/20 آغاز شد. نيروهايى 
ــنيدن رمز  ــبى بودند، با ش كه مدت ها منتظر چنين ش
عمليات، هجوم گستردة خود را آغاز كردند: «بسم االله 
الرحمن الرحيم. لاحول و لا قوه الا باالله العلى العظيم، 
ــه  الزهرا، يا  ــى لاتكون فتنه. يا فاطم ــو هم حت و قاتل

فاطمه  الزهرا، يا فاطمه الزهرا».
با آغاز عمليات، لشكرها و تيپ هاى نيروى سپاه 
ــتيبانى آتش توپخانة ارتش، مبادرت  پاسداران، با پش
ــتن خط و  ــمن كردند. شكس ــت خط دش ــه شكس ب
ــرپل مناسب، نقش اساسى را  پاك سازى و گرفتن س
ــت. غواصان بايد  ــن موقعيت عمليات داش در تضمي
ــوار باز مى كردند تا  ــر را براى نيروهاى قايق س معاب
آنها بتوانند از اين معابر، وارد ساحل دشمن شده و تا 
روشنايى صبح، منطقه را براى تثبيت و استحكام سر 

پل، پاك سازى كنند. 
ــروى رزمندگان در روزهاى بعد، زنگ خطر  پيش
سقوط بصره را به صدا در آورد و عراق مجبور شد تا 
به هر قيمتى، از پيشروى قواى ايران بكاهد. در روزهاى 
بعد، درگيرى هاى سختى بين طرفين روى داد؛ ولى اين 
ــگ و گريزها در كنار "خور عبداالله" و منطقه اى به  جن
نام "كارخانة نمك" به اوج خود رسيد. اما عراق ديگر 
ــابق خود در منطقه باز  ــت به خطوط دفاعى س نتوانس

گردد و به شكست خود در شهر فاو اعتراف كرد.
ــه طولانى ترين  ــات والفجر 8 ك ــا در عملي تنه
ــتيم منطقة  ــاع مقدس بود، توانس عمليات دوران دف
ــه تصرف خود در  ــى از خاك عراق را ب ــيار مهم بس
ــترده كه صحنة واقعى  بياوريم. طى 75 روز نبرد گس

امير انصارى:
ــاً تشــكر مى كنم از  ــن واقع م
ما  ــپاه  س ــاى  بچه ه ــه  مجموع
ارتشــى ها از اين قضيه عقبيم. 
ــدارك  ــى را ت ــن جاهائ همچي
ديده اند كه بچه ها جمع شوند
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ــين جنگى حزب  ــروى نظامى و ماش ــى ني روياروي
ــت  ــث عراق با رزمندگان ايرانى بود، ايران توانس بع
بر سواحل شمالى "خور عبداالله" و شبه جزيرة "فاو" 
ــراق به خليج  ــلط و راه ورود ع ــهر فاطميه) مس (ش

فارس را مسدود كند. 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس با هدف انتقال 
ــتاى  ــهادت و در راس ــدگارى فرهنگ جهاد و ش و مان
ــا در عمليات هاى  ــكرها و تيپ ه ــى نقش لش بررس
ــى نمايد و از  ــت هايى را برگزار م ــاع مقدس نشس دف
فرماندهان، رزمندگان، نويسندگان و پژوهشگران 8 سال 
ــله  دفاع مقدس دعوت به عمل مى آورد تا در اين سلس
ــت ها شركت كرده و با بهره مندى از صحبت ها  نشس
و مطالب ناشنيدة فرماندهان، رزمندگان و عواملى كه در 
صحنه حضور داشتند، ديد درست و عميقى نسبت به آن 

حماسه ها و فداكارى ها به دست آورند. 
ــته  ــع اين مركز به حول و قوة الهى توانس در واق
ــات  ــا موضوع ــى را ب ــت تخصص ــت 37 نشس اس
ــت از اين ها به  ــه نشس مختلف برگزار نمايد كه س
ــال  ــت. در س واكاوى عمليات والفجر 8 پرداخته اس
ــكر  ــته، نقش قرارگاه خاتم الانبيا (ص) و نيز لش گذش
ــد و در  ــى ش 25 كربلا  در اين عمليات بزرگ بررس
چهارمين نشست نيز به نقش لشكر 7 ولى عصر (عج) 

پرداخته شد.  
در اين نشست كه با عنوان "واكاوى نقش لشكر7 
وليعصر در عمليات والفجر 8" برگزار شد جمعى از 
ــوتان،  ــكر و پيشكس فرماندهان و رزمندگان اين لش
ــندگان و پژوهشگران حضور يافتند. در ابتداى  نويس
ــه آقاى دكتر حسين اردستانى، رئيس مركز  اين جلس
ــث كلى را  ــاع مقدس، مباح ــات دف ــناد و تحقيق اس
ــير و روند كلان جنگ از ابتدا تا اينكه به  درباره ى س

عمليات والفجر 8 منجر شد، تشريح كرد و گفت:
ــبك آزاد سازى،  «والفجر 8 نتيجة ناكارآمدى س
ــت.  ــكار و خلاقيت و تحول در صحنة جنگ اس ابت
ــبك  ــه متغير كليدى اين بحث: يكى ناكارآمدى س س

ــبك ديگر جواب نداد.  ــته به اين معنا كه آن س گذش
ــوم تحول در  ــكار و خلاقيت در جنگ و س دوم ابت

جنگ، كه تحول خود والفجر 8 است.»
ــا چند عمليات بزرگ  ــان در ادامه افزود: « م ايش
ــلاً عمليات هاى رمضان، والفجرهاى  انجام داديم. مث
ــن  ــا در اي ــد. م ــزرگ بودن ــا ب ــى و 1 اين ه مقدمات
ــال طول  ــويم. حدود يك س عمليات ها موفق نمى ش
ــد تا فرماندهى جنگ و سپاه به اين مى رسند  مى كش
كه بايد تحول در جنگ اتفاق بيفتد و به سبك گذشته 
نمى توان جنگيد. اين نقطه ى آغاز والفجر 8 است.» 

ــردار  س ــه  جلس ادامه ى  در 
 7 ــكر  لش ــده  فرمان ــى،  رئوف
ــج) در عمليات والفجر  وليعصر(ع
ــخنانى در باب چگونگى  8، س
ــكل گيرى والفجر8  روند و ش
ــپاه،  ــان س ــه فرمانده در جلس
ــاى اوليه  ــايى ه ــروع شناس ش
ــدى كلى و  ــيم بن ــد، تقس ارون
مراحل انجام عمليات والفجر8 
و ... بيان كرد. پس از آن جلسه 
ــش و پاسخ به خود  شكل پرس
ــردار  ــار از س ــت و حض گرف
رئوفى سوالات و ابهامات خود 

ــكر 7 به آن ها پاسخ داد.  ــيدند كه فرمانده لش را پرس
سوالاتى از قبيل: نفوذ گردان هاى لشكر 7 به عمق و 
ــا، اختلاف آراى پيش از انجام عمليات،  مقاومت آنه
ــاى چپ و  ــكر با يگان ه ــى هماهنگى لش چگونگ
ــهداى شاخص لشكر،  ــت و پيوستن به آنها، ش راس
ــكر 7 در ادامة  ــاحل سازى ها و نقش لش جاده و س

عمليات پس از عبور از اروند و ...
ــپس برادر محمد عيدى مراد مسئول اطلاعات  س
لشكر در عمليات والفجر8 توضيحاتى درباره ى روند 
ــه گردان ها و نيروها و  ــايى ها در اروند و توجي شناس

... ارائه داد.    

سردار كلولى: 
وقتى جزر شــد پياده شديم تو 
موانع، من تا سينه رفتم تو لجن! 
گفتم خدايا بچه ها با اسلحه، با 
تيربار، با آر.پى.جى اينها چطور 
از توى اين لجن ها بلند شــدند 

رفتند آن طرف!
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ــه چى، جانشين لشكر 7،  ــردار كوس در ادامه س
سردار طلوعى، مسئول عمليات لشكر، و امير سرتيپ 
انصارى، فرمانده هوانيروز ارتش در عمليات والفجر 
8، هم به بيان نظرات و ديدگاه هاى خويش پرداختند.
ــخنان  ــروح س آنچه كه در ادامه خواهد آمد مش

مدعوين است كه در اين نشست بيان كردند.

تلاوت قرآن
سرود جمهورى اسلامى ايران

دكتر حسين اردستانى: بسِمِ ا... الرَحمنِ الرَحيم، گرامى 
مى داريم سالگرد انقلاب اسلامى 
ــر8  ــات والفج ــالگرد عملي و س
ــگ تحميلى  ــه در روند جن را ك
ــك انقلاب  ــزى نزديك به ي چي
ــر مقدم عرض  ــود. من ابتدا خي ب
مى كنم خدمت فرمانده ى محترم 
ــكر7 وليعصر در دوران دفاع  لش
ــئولان  ــران و مس ــدس و مدي مق
ــه  ك الان  ــج).  وليعصر(ع ــكر7  لش
تصاوير پخش مى شد، جاى آقاى 
ــتيم. خيلى از  رئوفى را خالى داش
فرماندهان شهيد شدند، ايشان هم 
ــدند. خدا خواست بماند و ما امروز  بايد شهيد مى ش
افتخار مى كنيم و خوشحال هستيم كه ايشان علاوه بر 
ــتند  تعداد كمى از آن همه فرمانده كه باقى ماندند هس
ــدا را كه بر اين لطف قرار  ــكر مى كنيم اراده ى خ و ش
ــان به لشكر خودشان بپردازند. در  گرفته است تا ايش
ــى در جريان  ــز جناب آقاى رئوف ــع هيچ كس ج واق
ــت. همه  ــه نيس جزئيات آن همه فداركارى و حماس
ــت كه  ــيدند. ولى فرمانده اس بودند. همه زحمت كش
ــائل، احاطه دارد. والحمدالله آقاى  به همه جزئيات مس
رئوفى از همان آغاز جنگ در محور دزفول خوزستان 
حضور داشتند و تا پايان جنگ خدمت كردند. موضوع 

صحبت من پيشينه ى عمليات والفجر 8 است.

ــتى، قبل از عمليات  در يك فرايند و با نگاه انباش
ــيد. اين عمليات  اتفاقاتى رخ داد كه به والفجر 8 رس
ــه كورانى بيرون آمد؟  ــد جنگ تحميلى از چ در رون
ــت؟ و چه  پيش از عمليات چه حوادثى رخ داده اس
شرايطى پيش از عمليات ايجاد شده بود، كه والفجر8 
تبلور يافت؟ اين موضوع را از ابعاد و زواياى مختلف 
ــوان مورد تجزيه و تحليل قرار داد و با توجه به  مى ت
ــترده بودن مسأله سعى مى كنم تيتروار بگويم. اما  گس
ــخگويى به اين سؤال كه عمليات والفجر8  براى پاس
بر چه فرايند و انباشتى در روند جنگ تحميلى متكى 
ــت، بايد بگويم عمليات والفجر 8 ماحصل  بوده اس
تخاصم يا تعارض يا برخورد اراده ى طرفين صحنه ى 
ــا، محدوديت ها و پيچيدگى ها  ــرد و حاصل نبرده نب
ــرايط صحنه ى نبرد به  ــراى برون رفت از ش و نيز ب

شرايط ديگر مى باشد
ــت و آن هم  ــيده اس ــك ايده  به ذهن بنده رس ي
ــاى صحنه هاى نبرد و عمليات ها  اين كه در هيچ كج
ــت  و تلاش  براى تحول راهبردى در جنگ ما شكس
ــت ها  ــتيم. از دل شكس مطلق و پيروزى مطلق نداش
ــت و والفجر8 هم از دل  ــا بيرون آمده اس پيروزى ه
پيروزى ها و شكست ها بيرون آمده است. همان طور 
ــه متغير كليدى دارد.  ــاره كردم اين عمليات س كه اش
يكى ناكارآمدى سبك گذشته به اين معنا كه آن سبك 
ديگر جواب نداد. دوم ابتكار و خلاقيت در جنگ و 
سوم تحول در جنگ كه تحول، خود والفجر8 است. 
من در آن سرفصل فقط به چند تا نكته اشاره مى كنم 
بحثى كه بخشى از آن لشكر7 وليعصر است اما متغير 

اول ناكارآمدى سبك آگاه سازى است.
عراق در تداوم جنگ با ايران تصور نمى كردند كه 
ايران بتواند عملياتى به اين وسعت چه برسد به ابلاغ 
سبك و راهبرد جديد در جنگ. اين سبك آزادسازى 
ــش اول از نظر من نگرش  دو بخش عمده دارد: بخ
ــه ى نبرد، توكل به خداوند، ايمان،  توحيدى به صحن
ــت. اين ريسك پذيرى  ــك پذيرى  اس انگيزه و ريس

دكتر حسين اردستانى:
يك ايده اى به ذهن بنده رسيده 
در  ــه  اين ك ــم  ه آن  و  اســت 
ــاى نبرد،  ــچ كجاى صحنه ه هي
در  راهبردى  تحول  عمليات ها، 
جنگ و اين ها ما شكست مطلق 

و پيروزى مطلق نداشتيم
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ــدى براى فهم  متغير كلي
ــاع مقدس و  انقلاب، دف
ــلامى  اس جمهورى  فهم 
ــل  ــه ى عام ــت. ريش اس
طول  در  ــك پذيرى  ريس
وجود  ــا  ب ــدس  دفاع مق
ــود  ــه وج ــى ك محدويت
ــت، در اتكال  ــته اس داش
ــت و اين  به خداوند اس
ــانس  ــوع ش ــل از ن عام
ــادف  تص و  ــت   بخ و 
ــت. بخش دوم چند  نيس
اول،  دارد؛  ــى  ويژگ ــا  ت
آزادسازى  عمليات  سبك 

ــمن را دور زدن و خوددارى  يعنى مانور دورانى دش
ــب با نيروى  ــه اى. دوم، عمليات در ش ــك جبه از ت
ــت. خطوط  پياده كه در كل جنگ اين اتفاق افتاده اس
ضعيف عراق به لحاظ استحكامات. عراق در تجاوز 
ــرب دزفول آمده بود  ــه ايران70-75 كيلومتر در غ ب
ــهر - آبادان - اهواز و  ــو. از محور فكه - خرمش جل
ــواز آمده بود و بعد به غرب و جاهاى  تا نزديكى اه
ــد.  ديگر محور غرب – جبهه ى ميانى و غيره وارد ش
ــودى مثل: كانال،  ــى در جبهه ى خ نبود موانع اساس
ــبب  ــو در تو دفاعى س ــاى ت ــتحكامات و خط ه اس
ــد. ليكن پس از توقف عراق  ــروى هاى عراق ش پيش
ــبى خطوط  ــه دليل مقاومت رزمندگان و تثبيت نس ب
پدافندى ما با سبك جديددر دوران آزادسازى موفق 
ــون ثامن الائمه،  ــديم عراق را در عمليات هايى چ ش
ــت  ــن، طريق القدس و بيت المقدس شكس فتح المبي
ــغالى و از جمله خرمشهر به عنوان  دهيم. مناطق اش
سمبل مناطق اشغالى در سوم خرداد1361 آزاد كنيم. 
ــبك ديگر كارآمد  پس از اين پيروزى ها، ادامه اين س
ــازمان دشمن،  نبود براى اينكه در صحنه ى نبرد و س
ــمن تحول به وجود آمده  ــه و تجربه ى دش در انديش

ــت در عمليات بعدى (عمليات  بود. آنقدر كه توانس
ــتفاده كند و با  ــتباه تاكتيكى مهران اس رمضان) از اش
تغيير در تاكتيك خود، عمليات ما را به ناكامى بكشد 
در واقع تقدير الهى بود كه جنگ طولانى شود. عراق 
ــخت ترين صحنه ى جنگ از بزنگاه فرار كرد و  در س
ــد. جنگ  ــاقط مى ش گرنه بايد در عمليات رمضان س
ــود كه ما به  ــد. البته عوامل زيادى ب ــد تمام مى ش باي
پيروزى نهايى در رمضان نرسيديم از جمله در جناح 
ــورت نگرفت عراق  ــمالى عمليات دقت كامل ص ش
ــرد را تغيير داده بود.  ــا تجربيات جديد صحنه ى نب ب
ــمن،  ــتحكامات خطوط، كانال ها، كمين هاى دش اس
موانع تو در تو، خطوط تو در توى دفاعى، ايجاد كرده 
ــترش جيش الشيبى،  بود افزايش يگان هاى عراق، گس
ــود و از نظرات  ــه كار گرفته ب ــد ب ــليحات جدي تس
كارشناسى نظامى خارجيان بهره جسته بود. در منابع 
ــود كه بعد از خرمشهر امريكايى ها آمدند  گفته مى ش
در بصره و بغداد نشستند و گفتند كه چه جورى بايد 

جلوى ماشين نظامى ايران را گرفت و متوقف كرد.
ــد عمليات ديگر  ــس از عمليات رمضان ما چن پ
ــى و عمليات  ــات والفجر مقدمات ــام داديم عملي انج

دكتر حسين اردستانى، رئيس مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
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ــلم بن عقيل، محرم و عمليات  والفجر1. عمليات مس
ــش فرماندهى  ــازمان رزم، نق ــر1 به لحاظ س والفج
ــت اما به لحاظ هدف متوسط است. ما در  بزرگ اس
اين عمليات ها موفق نمى شويم. حدود يك سال طول 
ــد تا فرماندهى جنگ و سپاه به اين مى رسند  مى كش
كه بايد تحول در جنگ اتفاق بيفتد. به سبك گذشته 
ــت.  ــوان جنگيد. اين نقطه ى آغاز والفجر8 اس نمى ت
ــود.  مرحله ى جنينى والفجر8 از اين نقطه آغاز مى ش
ــى را  ــر مقدماتى آقاى رضائى كس ــه در والفج گرچ
ــتاد در هور ولى به لحاظ زمانى بعد از والفجر1  فرس
ــن اين دوره را ابتكار  ــويم. م وارد فاز جديدى مى ش
ــم. ابتكار و  ــت مى نام و خلاقي
ــت.  ــت فقط در فاو نيس خلاقي
ــت.  ــه ى فاو در خيبر اس ريش
ــلامى دو عمليات  جمهورى اس
دارد كه عمليات مؤسس است. 
ــت؛ 1. ثأمن الائمه  تأسيسى اس
ــا والفجر1.  ــت ت ــه مبنايى س ك
ــه به لحاظ  ــات ثامن الائم عملي
استعداد، ميزان سطح فرماندهى 
ــائل، محدود است  و خيلى مس
ــدف، عمليات  ــه لحاظ ه اما ب
ــت. از آنجا به بعد در  بزرگيس
ــن، بيت المقدس، طريق القدس و مقدماتى تا  فتح المبي
والفجر1، ما همين سبك را در صحنه ى نبرد مى بينيم. 
ــاد مى كند.  ــدى ايج ــر صحنه ى جدي ــات خيب عملي
ــى در تجزيه و تحليل  ــات خيبر عمليات مغفول عملي
دفاع مقدس است. اين عمليات، عمليات بزرگى ست. 
من بعضاً ديده ام آقاى رضائى از آن به عنوان عمليات 
ــت.  ــر من اين گونه نيس ــاد مى كند. به نظ ــق ي ناموف
ــت اما عملياتى  عمليات خيبر يك عمليات موفق اس
ــد.  ــيده باش ــت كه صد در صد به اهدافش رس نيس
ــزه و مهم تر از آن ورود به يك  ــور در هورالهوي حض
ــد در صحنه ى جنگ، نتيجه ى  راهبرد عملياتى جدي

ــت. ابتكار و خلاقيت چيست؟ گزاره اى كه  خيبر اس
ــت  ــن ابتكار را توضيح بدهد عبارت اس مى تواند اي
ــعى و تلاش در تبديل نقاط قوت دشمن به  كه از س
ضعف و تبديل ضعف هاى جبهه ى خودى به قوت. 
منطقه ى هورالهويزه را آقاى رضائى انتخاب مى كنند، 
ــوند، قرارگاه نصرت  وارد آب هاى هورالهويزه مى ش
ــمى محور آن  ــود كه شهيد على هاش ــكيل مى ش تش
ــدى، بمان، الهايى  ــت. بعد آقايان رمضانى، تجوي اس
ــوند و كار  ــتند كه جمع مى ش ــره بچه هايى هس و غي
ــت  بزرگى را انجام مى دهند. اين هم مغفول مانده اس
ــت در جنگ  ــرارگاه نصرت معلوم نيس در جنگ. ق
كجاست. ما همه قرارگاه كربلا را مى شناسيم. قرارگاه 
ــرارگاه نصرت كار  ــيم. ق نجف و قدس را مى شناس
ــت. اين تحول كار گزارش  بزرگى در جنگ كرده اس
ــت. در هورالهويزه دشمن حضور  قرارگاه نصرت اس
ندارد. يعنى چى؟ يعنى نمى فهمد اين منطقه استعداد 
ــمن ضعف استراتژيك  انجام عمليات دارد. يعنى دش
ــت و يك  ــمال بصره اس دارد. به لحاظ جغرافيايى ش
زمين استراتژيك است. غافل گيرى تقريباً به صورت 
ــبى در  ــت و پيروزى نس مطلق در آن اتفاق افتاده اس
ــد و يك عرض  ــازمان جدي ــت مى آيد. س آن به دس
ــود و عراق يك  ــتر به عراق تحميل مى ش دفاعى بيش
ــا براى ورود  ــكيل مى دهد. در عين حال م ــپاه تش س
ــات و تجهيزات مواجه  ــن زمين با كمبود امكان به اي
ــت.  ــتيم. خيبر ابتكار و خلاقيت بزرگ جنگ اس هس
متأسفانه مركز مطالعات و تحقيقات جنگ هم در آن 
ــت كه راوى كمى  دوره دچار يك فطرت سازمانى س
ــت. زيرا  ــه دارد و منابع كمى جمع كرده اس در منطق
ــتند.  ــاى اصلى مان در يگان ها و قرارگاه ها نيس نيروه

فقط من كنار آقاى رضائى در قرارگاه نجف هستم.
يك ابتكار عمل ديگر داريم انتخاب فاو خودش 
ــت. پس اين پيشينه را من  يك ابتكار و خلاقيت اس
خيلى فشرده عرض كردم كه از كجا به كجا آمديم. تا 
اين كه به ابتكار عمل و خلاقيت رسيديم. وقتى خيبر 

دكتر حسين اردستانى:
ــد بگويم كه والفجر 8 ماحصل  باي
تخاصم است يا تعارض يا برخورد 
دو اراده ى طرفين صحنه ى نبرد و 
ــا، محدوديت ها و  حاصــل نبرده
پيچيدگى ها و نيز براى برون رفت 
از شــرايط صحنه ى نبرد به شرايط 
ــا موضوع ديگر تبلور  ديگر و ده ه

پيدا كرده است
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را انجام داديم از اين بن بست عبور كرديم. 
ــت كه با چند  پس ابتكار و خلاقيت دوم، فاو اس
ــرفصل هايش را توضيح مى دهم. يكى  ــر كوتاه س تيت
انتخاب فاو براى عمليات است. واقعاً ذهنى كه بتواند 
ــن قابليت هاى راهبردى  ــاو را انتخاب كند، اين ذه ف
ــات و چگونگى  ــاو براى عملي ــاب ف دارد. در انتخ
ــيارى نهفته است.  عبور از رودخانه ى اروند آثار بس
ــيار  ذهنى كه اروند را براى عبور انتخاب مى كند، بس
ريسك پذير است. چون اين كار ريسك بسيار بالايى 
ــت؟ عرض، عمق، سرعت  دارد. ويژگى اروند چيس
ــرارگاه خاتم  ــت آب. من راوى ق ــول حال آب و تح
ــح روز اول رفتم كنار  ــاعت11 صب ــودم. حدود س ب
اروند. حدود 4 متر آب پايين رفته بود. آدم وحشت 
ــد. آب  مى كرد كه صحنه ى جنگ چگونه خواهد ش
ــته  4 متر پايين رفته بود و همه ى قايق ها به گل نشس
ــدگان، قايق داران و  ــه ى فرماندهان، رزمن بودند. هم
سكانداران مثل مرغ پركنده شده بودند و مى خواستند 
ــا ماندند و آب هم  ــال بدهند ام ــه امكانات را انتق ك
ــالا آمدن آب  ــه بالا آمدن و با ب ــروع كرد ب كم كم ش
گويا اميد هم در دل ها بالا مى آمد. انتخاب اين منطقه 
ــيارى  براى عمليات دل و جرأت و قابليت ذهنى بس
ــن در اين منطقه  ــد. نكته ى ديگر اينكه زمي مى خواه
ــرق و غرب  ــى در جنوب، ش ــه مانع اساس داراى س
ــت. غرب منطقه ى خور عبداالله در شرق اروند و  اس
ــت. يك پيشانى جنگى در  در جنوب خليج فارس اس
ــمال منطقه ى عملياتى دارد. اين پيشانى هم به سه  ش
ــود. جاده ى البحار، جاده ى فاو-  تا جاده منتهى مى ش
بصره (استراتژيك) و جاده ى ام القصر. بر روى زمين 
ــى رود. فقط در  ــك برود در زمين فرو م ــم اگر تان ه

شمال اين منطقه خط مقابله براى حمله هست.
خلاقيت ديگر، فهم اين مسأله است كه اين زمين 
امكان اجراى آتش حدود 80 كيلومتر از خسروآباد تا 
فاو روى يگان هاى عراق كه مى خواهند به فاو برسند 
را دارد. اصلاً روحيه براى يگان ارتش نمى گذاشت. 

ما انتقام اينكه هر چقدر در طول جنگ عراقى ها آتش 
ــرمان و فرماندهان و رزمندگان ما را  ريختند روى س
كلافه كردند، را در فاو از عراق گرفتيم. يك فرمانده 
عراقى تا دستور مى داد يگانش برسد آنجا. با خمپاره ى 
81 روى سرش مى خورد و روحيه برايش نمى ماند. 
دشمن باور نمى كرد كه ما بتوانيم از اروند عبور كنيم 
ــيد. در همه جاى جهان  ــه مخيله اش هم نمى رس و ب
ــا جاهاى ديگر  ــمالى ي ــتان يا كره ى ش مثلاً در پاكس
ــان  ــان مى خواهند اين عمليات را براى ش از فرمانده
توضيح بدهند. كه چه طورى از رودخانه عبور كردند 
ــتيبانى  همچنين عمليات فريب در هور، عمليات پش

در ام الرصاص براى غافل گيرى 
دشمن. 

دشمن حداكثر فكر مى كند 
ــاص عمليات انجام  در ام الرص
مى گيرد. و عمليات اصلى ايران 
در منطقه هور است. يعنى ايران 
ــد از خيبر و  ــوم بع براى بار س
ــور عمليات  ــدر دوباره در ه ب
ــنودهاى راديويى,  مى كند. با ش
ــى  ماكت هاي و  ــى ها  ستون كش
ــتيم عراق باورش شد  كه گذاش
ــه مى كنيم.  ــور حمل ــه در ه ك

ــايد  ــب، عراق را به اين فكر انداخت كه ش تك فري
ــد. اما هيچ  ــات اصلى ايران در ام الرصاص باش عملي
كدام قطعى نبود. ويژگى اى كه فاو دارد اين است كه 
ــتان، نزديك و همسايه مى شويم  ما با كويت و عربس
ــت در خليج فارس،  ــه كنترل و مديري ــم ب و مى تواني
شمال خليج فارس و بنادرمان بپردازيم. يك همچين 
ــده است. از نظر من  جايى براى عمليات انتخاب ش
ــا در يك روند  ــت. م اين يك تحول و خلاقيت اس
مى رسيم به فاو و حالا مى خواهيم در فاو عمل كنيم. 
ــتى، طولانى  ــينه ى والفجر8 در يك فرايند انباش پيش
ــدرت آتش هوايى،  ــيار و با ق ــده با موانع بس و پيچي

دكتر حسين اردستانى:
نتيجــه ى  والفجــر8  ــدم  معتق
آزادسازى،  سبك  ناكارآمدى 
ابتكار و خلاقيت و تحول در 

صحنه ى جنگ است
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ــت. همه ى  ــتحكامات و موانع زمين اس ــى، اس دفاع
ــت سر مى گذارد و وارد  آن ها را فرماندهى جنگ پش
ــاو به لحاظ  ــس عمليات ف ــود. پ زمين جديد مى ش
شرايط جديد ما حصل ابتكار و خلاقيت خيبر است. 
ــه ى اين تحول است.  يعنى تجربه ى خيبر و بدر ريش
شناسايى خودش كار بزرگى است. در مسأله حفاظت 
ــت تا حالا ما  ــه كار عظيمى صورت گرفته اس منطق
ــته بوديم آنقدر خودمان را كنترل كنيم. بسيج  نتوانس
ــه كنترل كرد. مسأله غواص،  ــپاه را خيلى نميش و س
مسأله جذر و مد، شناسائى ها براى احاطه بر جذر و 
ــتيم. يكى روى  ــد. در والفجر8 ما دو تا تمركز داش م
ــتن خط كه نگرانى زايدالوصفى وجود داشت.  شكس
ــاعت 10:10 دقيقه شب كه  نگرانى آنقدر بود كه س
ــى رمز را خواندند،  آقاى رضائ
ــت كه  ــب روزيس گفتند: "امش
ــان را فلان  بايد بريزيد صدامي
ــاى رضائى  ــد." من كنار آق كني
ــاعت دو نصف شب.  بودم. س
ــت در  ــان داش ــى كه ايش حالت
ــت كه هنوز مطمئن  ذهنم هس
ــد در صد تمام  ــود قضيه ص نب
ــت. ولى 70 الى 80  ــده اس ش
ــبى  ــد به يك اطمينان نس درص
ــيده بود لذا نفسى كشيد و  رس
گفت: "اين براى ما روشن شد 
ــورى دام عراق براى ما پهن كرده  كه نظريه اى كه تئ

ديگر منتفى شده است." 
مجدداً از حضار عذرخواهى مى كنم از فرماندهان 
ــم. بحث را به جناب  ــرم كه وقت آن ها را گرفت محت
ــان مى سپاريم.  ــردار رئوفى و فرماندهان همراهش س
ــكر7  ــگ در اين عمليات بزرگ لش ــه عظمت جن ك
ــر را بفرمايند. اين كه چه كرده اند و چه موقع  وليعص
ــكر گفته شد كه بايد عمليات كنيد و كجا ها به  به لش
ايشان محول شد، چه برنامه ريزى هايى در اطلاعات، 

شناسايى، پشتيبانى و اداره ى صحنه ى نبرد داشتيد و 
همچنين چه نتيجه اى به دست آمد.

ســردار رئوفى: بسِمِ ا... الرَحمنِ الرَحيم. با عرض 
ــدس حضرت وليعصر  ــاحت مق ادب و ارادت به س
ــلام و  ــريف و با س ــى فرجه و الش ــك تعال عجل اله
صلوات و درود بيكران به روان پاك و طيبه ى شهيدان 
ــوح بنيانگذار كبير انقلاب امام راحل مان  و روح پرفت
ــب طول عمر، عزت،  ــوان االله تعالى عليه و با طل رض
سلامتى و سربلندى براى مقام معظم رهبرى(مدظله) 
ــكر مى كنم از جناب آقاى دكتر اردستانى كه اين  تش
ــكر فراهم  ــتان لش توفيق را هم براى بنده و هم دوس
ــتان حضور  ــه بتوانيم، در جمع دوس ــد تا اين ك كردن
ــم با زبان قاصر  ــم و اگر خدا بخواهد بتواني پيدا كني
ــناد در دست  ــده، مدارك و اس خاطرات فراموش ش
ــدم آمادگى بتوانيم حق  ــته و در يك كلام با ع نداش
مطلب را در حدى ادا كنيم كه شرمنده شهدا نباشيم، 

ان شاءالله .
البته سال ها از آن زمان گذشته و در حافظه ى بنده 
ــوابق  ــت. اگر بخواهند كه س و امثال بنده كلياتى هس
ــح بدهيم خيلى نكات و  ــرد يگانى را توضي و عملك
ــن كلياتى را  ــت. بنابراي ــده اس مطالب فراموش ما ش
ــتان در حد وقتى كه  ــه امروز خدمت دوس در جلس
ــان، كلام مان و اطلاعات مان ايجاب مى كند  بضاعت م
عرض مى كنم ان شاءاالله تكميل اين جلسه، جلسه اى 
خواهد بود يا در دزفول در مقر لشكر يا تهران، فرق 
نمى كند. در آن جلسه فرمانده گردان هاى عمل كننده، 
ــده، فرمانده واحدهاى  ــده محورهاى عمل كنن فرمان
ــاس مثل مهندسى، اطلاعات، عمليات، توپخانه،  حس
ــته باشند.  ــكانى حضور داش ادوات و حتى گردان س
ــكر يا لشكرهاى حمايت كننده قبراق  زيرا اگر كل لش
ــا اگر گردان  ــان مهيا بود. ام ــه چيزش ــاده و هم و آم
ــكر اوضاعش  ــكانى يك جايى لنگ مى زد كل لش س

به هم مى ريخت. 
لذا من با توجه به 30-40 دقيقه وقتى كه به بنده 

دكتر حسين اردستانى:
ــا دو تا تمركز  در والفجر8 م
ــتيم. يكى روى شكســتن  داش
ــه نگرانى زايدالوصفى  خط ك

وجود داشت
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ــهريور1364 بود  ــد كلياتى را عرض مى كنم. ش دادن
(تاريخش دقيقاً در ذهنم نيست) كه آقاى غلامپور در 
ــكر5 نصر در اهواز اطراف كيانپارس نزديك  مقر لش
ــه اى را با  ــكر92 ارتش قرار جلس ــتقرار لش محل اس
ــاى قاليباف، فرمانده  ــت. ما رفتيم، ديديم آق ما گذاش
ــتم موضوع چه  ــكر نصر هم آنجا بود. نمى دانس لش
است. دو ساعت قبل از ظهر بود كه به آنجا رسيديم. 
آقاى غلامپور و مرحوم صياد و خيلى از دوستان هم 
ــى، مهدى زينتى بودند  ــى قربانى، احمد كاظم مرتض
ــه اى در اتاق  ــم بودند. آنجا نقش ــاى ديگر ه يگان ه
پهن كردند، ديديم اروند است. يك سال پيش از آن 
ــده بود و نياز به طرحش  بحث هايى بود كه منتفى ش
ــيد. چون به كالك و نقشه آنجا  اينجا به نظر نمى رس

آشنا بودم.
ــه همان كالك يك  ــه را ديدم گفتيم اينك تا نقش
ــت كه بحثى شده و منتفى شده است.  سال پيش اس
ــت: "بله، گفتند اكنون تصميم براى عمليات اينجا  گف

قطعى ست و آماده بشويد."
ــت كه الان از  ــت عمليات هم در حدى س حفاظ
ــويد و برويد منطقه.  ــا كه مى خواهيد خارج بش اينج
هيچ همراهى از جمله راننده نيست. راننده مشخص 
است، ماشين مشخص است. يادم هست همه در يك 
ماشين يا دو ماشين چون هم ما بايد حفاظت كار كنيم 
و هم در منطقه ماشين اضافه نبايد برود. از ابتداى كار 
ــروع شد. آنجا توضيحاتى دادند  تأكيدات حفاظتى ش
ــت عملياتى انجام بگيرد و بايد برويم منطقه  كه بناس
ــه تحتِ كنترل  ــتيد ك ــم. فعلاً 5-6 يگان هس را ببيني
عملياتىِ قرارگاه كربلا هستيد. سؤالاتى هم آنجا شد 
ــال پيش منتفى شد؟ و حالا جايش در اين  كه چرا س
ــت كه توضيح دهيم. بعد از نهار گفتند  ــه نيس جلس
برويم منطقه. در يك ماشين آمبولانس يا دو ماشين، 
ــير را داشتيم مى رفتيم.  رفتيم. براى اولين بار بود مس
ــيديم دژبان ژاندارمرى بود چون  اولين جايى كه رس
ــت ژاندارمرى بود. در آن  منطقه ى پدافندى آنجا دس

دژبانى از قرارگاه نصر چيزى نبايد مى گفتيم. حفاظت 
ــه هر ترفندى بود رفتيم  ــان لحظه ى اول بود. ب از هم
داخل در حدود 30كيلومتر كم تر و بيشتر رسيديم به 
ــتايى. كه 300 مترى با خط مقدم كه  خانه هاى روس
ــت بچه هاى ژاندارمرى بود فاصله داشت. خيلى  دس
با احتياط با دوربين يك نگاهى كلى و گذرا از پشت 
ــتيم. در حد يك ساعت آنجا بوديم و سپس  بام داش
ــم از نزديك تر  ــت بروي ــم پايين گفتيم بهتر اس آمدي
ــاحل هم بخورد و ببينيم ساحل چى  ــم مان به س چش
ــت. حالا مشكلمان اين بود كه چه طورى به خط  اس
برويم و آيا آن ها اجازه مى دهند يا نه و ما چه بگوييم 
ــم. چند نفرمان  ــى معرفى كني ــان را چه كس و خودم
ــد دو  ــتيم. قرار ش ــتايى نشس در اتاق اين خانه روس

ــن، غلامپور  ــه نفر برويم. م س
ــم مرتضى(قربانى).  ــر كن و فك
ــم نرويم تا  ــا ه ــم همه ب گفتي
بگويند  ــوند.  نش حساس  اينها 
ــده كه همه آمدند اينجا.  چه ش
سه نفرى رفتيم تقريبا 100متر 
ــه خاكريز اول پدافندى  مانده ب
ــنگرى  بچه هاى ژاندارمرى، س
ــداركات و يكى  بود حومه ى ت
ــد. همانجا  ــا بودن ــر آنج دو نف
ــان را گرفتند كه كجا  جلوى م
ــرى كه  مى رويد؟ با هر دردس

بود توانستيم تقريباً در سنگرى كه نزديك ساحل بود 
آنجا مستقر شويم. از آنجا براى اولين بار هم ساحل 
ــم مواضع عراقى ها را كه در  ــم رودخانه را و ه را، ه
ــمن بود در حد 10 دقيقه كم تر شناسايى  ساحل دش
ــتيم دوستان حساس شوند، همين  كرديم. نمى خواس
مقدار آمديم. بعدش هم از يكى دو نقطه ى ديگر بقيه 
ــاعت، سه ساعت در منطقه بوديم.  نگاه كردند. دو س
آن روز برگشتيم و دوباره در قرارگاه جلسه اى برگزار 
شد. قرار شد از فردا يا پس فردايش در حد سه چهار 

دكتر حسين اردستانى:
ــه داشــت در ذهنم  حالتى ك
هســت كه هنوز مطمئن نبود 
قضيه صد در صد تمام شــده 
است. ولى 80 الى 70 درصد 
به اين اطمينان رسيده بود كه 

نفسى كشيد



136

گزارش همايش

واكاوى نقش لشكر 7 ولى عصر(عج) در عمليات والفجر8

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

ــد عدد مى گفتند كه  ــر نيروى اطلاعاتى يادم مى آي نف
ــه يا چهار نفر نيروى اطلاعاتى، ما  بنا شده به اين س
ــما مأموريتى داريد مى رويد تا دو  اطلاع بدهيم كه ش
ــى نه ارتباطى، هيچى با خانواده و  ماه ديگر نه تماس

عقب و بچه ها نخواهيد داشت. 
ــدى بود كه نفرات هم  ــت در ح دو ماه يادم هس
ــدند.  ــان محدود مى ش ــكلى در ارتباطاتش بايد به ش
ــه ى  ــد و بعد به جلس ــخص ش ــا خط هايى مش آنج
ــتيم فكر مى كنم براى هر يگانى دو  قرارگاه كه برگش
ــراى اينكه از  ــم كيلومتر فعلاً ب ــر يا يك و ني كيلومت
ــير شناسايى بتوانيم استفاده  مس
ــد. تقريباً  ــخص كردن كنيم مش
ــايى ها مشخص  خط حد شناس
ــتيم اين سه چهار  ــد. برگش ش
ــر بچه هاى اطلاعات را صدا  نف
ــا مى رويد  ــم و گفتيم كج زدي
ــم. آماده  ــزى بهتون نمى گي چي
ــلان با  ــاعت ف ــويد فردا س بش
ــى و  ــزات جزئ ــداى تجهي مق
مقدارى بار همراه حاوى آذوقه 
ــه آنها  ــوراك ب ــورد و خ و خ
ــت به دامان  داديم تا نروند دس
ــوند و آنجا حساسيت  نيروهاى پدافند ژاندارمرى ش
ــه اندازه ى دو  ــورد و خوراك هم ب ــود. (خ ايجاد ش
ــت، اگر  ــما نيس ــود.) گفتيم هيچ ارتباطى با ش ماه ب
ــاط مى گيريم.  ــما ارتباط بگيريم ما ارتب ــد با ش بنا ش
ــان فقط من بودم. حتى معاون لشكر  كانال ارتباطى ش
آقاى كوسه چى هم اجازه نداشت. به هر حال خودم 
ــه نفر يا  ــين همراهى كردم. س ــم اينها را با ماش رفت
چهارنفر بودند. ساختمانى هم در خط حد مشخص 
ــت. گزارشاتتان را هر  ــد. گفتيم جاى شما اينجاس ش
ــتم خودم مى آيم و مى گيرم. يا خود من  موقع خواس
ــت. به  ــخصاً تماس مى گيرم يا از قرارگاه رابطيس ش
ــى نبايد بدهيد و هيچ ارتباطى  هيچ كس هيچ اطلاع

نبايد داشته باشيد. خيلى محكم كار اطلاعات شروع 
ــم توضيح بدهيم خيلى  ــد. - عرض كردم بخواهي ش
ــاعت  ــت. اگر همينجورى پيش بريم 6 س مفصل اس
ــاى غلامپور گفت  ــم.- وقتى آق ــت مى كني ما صحب
ــيار مهم براى همه ى ما،  عمليات، اولين موضوع بس
ــه كار كنيم، نه آموزش  ــث عبور از اروند بود. چ بح
غواصى نه تجربه ى عبور از رودخانه با اين شرايط و 
ويژگى ها. اينها سؤالات جدى ما بود. گفتند بايد كار 
ــذا اولين موضوع، آموزش هاى كلى غواصى  بكنيد. ل
بود، و نه آموزش هاى تخصصى غواصى كه با لباس 
ــت. ما آموزش غواصى را البته به  و فين و بهمان اس
صورت  خيلى كلى از قبل عمليات خيبر شروع كرده 
بوديم. كار اطلاعاتى مان را شروع كرديم. آقاى على 
ــئول اطلاعات، اينجا هستند، فكر كنم تا دو  مراد، مس
هفته اى عبورى ما نتوانستيم داشته باشيم. به دو دليل 
ــكلاتش بايد حل مى شد.  يكى اينكه بحث عبور مش
ــاده مى كرديم.  ــيوه و نفراتى كه بايد آم ــكل و ش ش
ــا در بحث عبور از اروند  ــن بود كه بالاخره م دوم اي
ــتيم. مجوز نمى دادند گفتند: "فعلاً  بايد مجوز مى داش
ــايى كلى منطقه و مواضع در خط  ــايى". شناس شناس
ــى كه  ــتر از روى ديدگاه هاي ــايى بيش ــمن شناس دش
دوستان ايجاد كرده بودند، مى شد. در مورد وضعيت 
ــزر و مد اطلاعات جمع آورى كرديم. يعنى  آب و ج
همان ابتداى كار بچه ها جزييات، كليات، مسائل ريز 
ــى و مباحث ديگر و در كل همه ى  و فنى و تخصص
ــتخراج كرده و تجربه كردند و  اطلاعات اروند را اس
ــن و ثابت شد كه مثلاً در  ــأيل برايشان روش اين مس
ــود. چند بار مد  ــبانه روز چند بار جزر مى ش طول ش
ــود ساعات دقيق جزر و مد و زمان بين جزر و  مى ش
ــد همه را دقيق در آوردند. حتى برخى اطلاعات را  م
ــم كه البته براى ما  ــى گرفتي از مراكزى مثل هواشناس
ــى بود. ما با ديد عملياتى  كافى نبود. چون خيلى كل
ــتيم. به  نياز به نكات جزئى در بحث جزر و مد داش
ــد از 45روز همه  ــات جزر و مد بع ــر حال اطلاع ه

مهدى زينتى:
همان ابتداى كار بچه ها جزييات، 
ــز و فنى و  ــات، مســائل ري كلي
تخصصــى و مباحث ديگر و در 
ــات اروند را  ــه ى اطلاع كل هم
ــتخراج كرده و تجربه كردند  اس
و اين مســأيل برايشان روشن و 
ثابت شد كه مثلاً در طول شبانه 

روز چند بار جزر مى شود
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ــود. چه  ــتيم كى جزر مى ش ــتمان آمد. مى دانس دس
ــرعت آب و تبعات جزر چى  ــت. س مدت جزر اس
ــت. تبعات حالت سكون  است. تبعات مد چى هس
ــايى ها را پس از  ــت. همه ى اين شناس ــى اس آب چ
45روز انجام داديم. اولين عبور را لشكر 7 وليعصر 
ــاحل دشمن لشكر  ــت. اولين شناسايى را از س داش
ــت. اولين بار كه بچه ها رفتند، اولين  7 وليعصر داش
ــار اول، انجام دادند و  ــور از موانع را در همان ب عب
ــى گزارش را  ــن خيلى جالب بود. وقت ــن براى م اي
ــع، ارتفاع موانع، عمق موانع  آوردند، دقيق نوع موان
ساحل دشمن، مواضع دشمن و استحكامات دشمن 
ــش را آن چنان دقيق  ــايى اطلاعات را در اولين شناس
ــاده كردند. (اتفاقاً  ــد كه روى كالك هم پي در بياورن
امروز يكى از آن كالك ها را آورده ام) اولين جلسه اى 
ــد، گزارش بدهيم در يك قرارگاه متحرك  كه قرار ش
ــت يا مدرسه  ــاختمان مركز بهداش بودند. در يك س
بود، در ذهنم نيست، بيست كيلومترى جاده ى اهواز، 
ــمت چپ  ــيده به آبادان بود. س ــت كيلومتر نرس بيس
روستايى بود كه مدرسه اى در آنجا بود و يك خانه ى 
ــه آقا محسن خودش  ــت داشت. در آن جلس بهداش
ــرارگاه در جريان مأموريت نبودند).  (كل بچه هاى ق
ــكر ديگر هم كه كار  ــه اين چند تا فرمانده لش آمد ب
ــت كلى  ــرده بودند آمده بودند. يادم اس ــروع ك را ش
ــتيم تا آنجا را پيدا كرديم. وقتى رفتيم ديديم آقا  گش
محسن و آقا رشيد و ديگر فرماندهان قرارگاه و آقاى 
غلامپور آنجا بودند و در آن جلسه وقتى من خدمت 
ــن كالك را باز كردم توضيح دادم كه بچه ها  آقا محس
ــوداگر  ــدند، خدا رحمت كند آقاى س رفتند پياده ش
ــه بود. دائم گزارش هاى آقايان را تأييد  هم در جلس
ــوداگر از قرارگاه جمع بندى  مى كرد. در واقع آقاى س
ــيار  ــن بس ــان تأييد كرد و برادر محس ــرد. ايش مى ك
ــد از اينكه اول بار روى ساحل دشمن  ــحال ش خوش
ــديم. بعد موانع را عبور كرديم. بعد شناسايى  پياده ش
ــم. بعد نوع و عمق موانع با دقت هر چه تمام تر  كردي

ــايى كرديم. و آن روز در جريان گزارش اولين  شناس
اصطلاح مانع خورشيدى را بچه هاى اطلاعات لشكر 
ــيدى چيه؟ گفتند: "اين ها شكل  گفتند. گفتيم خورش
ــيدى گذاشتند براى موانع قايق. در جلسه هم  خورش
وقتى من عنوان اصطلاح خورشيدى گفتم از آن پس 
ــتان معمولاً از اين اصطلاح  تا آخر گزارش هاى دوس
استفاده مى كردند. اولين شناسايى كار به هر حال كار 
ــدند. در واقع  ــيار بزرگى بود. همه خوشحال ش بس
ــد. مشخص شد عبور  بايد عرض كنم گره كار باز ش
ــيوه اى بايد عبور كنيم؟  ــد چگونه و با چه ش از ارون
روى ساحل دشمن بايد چگونه پياده شويم و... . اين 
يك بحث كه خواستم گريز بزنم به بعضى از نكات. 
همچنين بايد عرض كنم كل عمليات را اگر بخواهيم 

تقسيم بندى كنيم از ديد خودم عرض مى كنم.
ــم  ــش آن ه ــر دو بخ ــت؛ در ه ــش هس دو بخ
ــت. بخش اول  ــيار قابل توجه هس تاكتيك هاى ما بس
ــه بايد نوع كارها ريز و  ــات از ابتداى كار بود ك عملي
كلان كارها انجام مى داديم تا عبور از اروند و رسيدن 
ــمن كه كارهاى خاص و آموزش هاى  ــاحل دش به س
ــزات خاصى  ــلاح و تجهي ــا و س ــى، تكنيك ه خاص
ــد كه برخى آنها  ــت. همه بايد انجام مى ش مى خواس

سردار سرتيپ پاسدار دكتر عبدالمحمد رئوفى
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سردار رئوفى: 
مانع  اصطــلاح  ــن  اولي
خورشــيدى را هم آنجا 
بچه هاى اطلاعات لشكر 

گفتند

ابتكارى بود مثل اينكه ما همزمان روى اينكه بى سيم 
ــا بچه ها تو آب ببرند  ــه جورى آب بندى كنيم ت را چ
ــلاً اينكه آر.پى.جى را چه  ــاس هم بگيرند. يا مث و تم
ــورى آب بندى كنيم كه بچه ها بتوانند از داخل آب  ج
و هنگام عبور از رودخانه شليك كنند. يادم مى آيد آن 
موقع اسلحه ى كوچك درخواست كرديم كه يوزى ها 
ــرى جمع كردند و به هر يگانى 50-40  را از ژاندارم
ــگ 40 ميلى مترى دادند.  ــوزى و 40-50 تا تفن تا ي
ــت كرديم. از اين ها بايد استفاده  اين ها را ما درخواس
مى كرديم. غواص نمى توانست سلاح سنگين ببرد بايد 
سبك مى برد تا اينكه از روى ساحل بتواند يا در خود 
ــليك كند. حتى كلاشينكف ها آب بندى  آب بتواند ش
شد. مسلسل هاى يوزى آب بندى 
ــدى  ــا آب بن ــد. آر.پى.جى ه ش
ــد. خودمان بى سيم ها را همه  ش
آب بندى كرديم. هر يگانى براى 
ــرد بعد آقا  ــودش كار مى ك خ
ــن تأكيد مى كرد هر كس  محس
به هر ابتكارى رسيد بيايد و در 
جلسه ى قرارگاه بگويد تا اينكه 
ــتفاده  اس هم  ديگر  ــاى  يگان ه
ــن موارد  ــات اي كنند. در جلس
ــرح مى كرديم و در واقع  را مط
تجاربى بود كه ديگران استفاده 
ــك مرحله از  ــد. اين ي مى كردن
ــمن بود. و يا  ــاحل دش ــيدن به س كل عمليات تا رس
ــئله رعايت حفاظت در منطقه كه كلى مطلب در  مس
اين هست. مثلاً اينكه تردد ماشين ها چطور و چگونه 
ــد؟ مواضع چطور ايجاد شود؟ مهندسى چطورى  باش
وارد منطقه شود؟ كى كار كنيم؟ روى كار در سكوت 
شب خيلى بحث داريم. اين مرحله ى اول از كار بود 
و مرحله ى بعد هم مرحله ى بعد از شكستن خط بود، 
ــمن تا عمق منطقه و رسيدن به اهدافى  از ساحل دش

كه در عمق منطقه تعريف شده بود. 
ــات يا كل عمليات باز در  مرحله ى دوم از عملي

ــد و براى هر يگانى تقريباً بايد  ــه مرحله انجام ش س
بگويم كل يگان ها سه موج عمليات را طراحى كرده 

بودند: 
موج اول غواص ها بودند.

موج دوم نيروهائى بودند كه در قايق سوار بودند 
ــط غواص ها و گرفتن  ــتن خط توس ــد از شكس و بع
ــان را به ساحل  ــريع خودش ــمن بايد س ــاحل دش س

مى رساندند.
موج سوم گردان هايى بودند كه بايد مى آمدند در 
يك حدى كه مشخص مى كرديم در عمق پاك سازى 

را انجام مى دادند.
ــه ى موج اول  ــاس ترين مرحله ، مرحل حالا حس

بود، در واقع همان غواص ها بودند. 
ــادم رفت. اين را عرض كنم.  ــن يك نكته باز ي م
ما بعد از حدود دو ماه يا 45 روز كه شناسايى انجام 
شد، به دستور قرارگاه بنا بود برويم در منطقه استقرار 
پيدا كنيم و عقبه، مواضع و جاده ها را آماده كنيم. لذا 
ــتور قرارگاه، 7-8 تا لشكرى كه  بلافاصله بعد از دس
ــط را از ژاندارمرى  ــمت از خ عرض كردم يك قس
ــت كه دو و نيم كيلومتر خط  تحويل گرفت. يادم اس
حد ما شد كه از ژاندارمرى تحويل گرفتيم و بقيه يعنى 
ــه همزمان گردان ها آمدند از ژاندارمرى  در يك لحظ
خط را گرفتيم. از شب تا صبح ما در منطقه بوديم و 
هيچ كس از ژاندارمرى در منطقه نبود. هماهنگ شده 
ــت. بالاخره  ــتند قضيه چيس بودند و اصلاً نمى دانس
ــرون مى رفت. آن مدتى كه گردان ها  اخبارى نبايد بي
ــور بوديم هيچ آرايش  ــتقر بودند، مجب در خط ما مس
ــته  ــادى و معمولى نداش ــر از آرايش ع جديدى غي
ــا آن روز خط پدافندى اروند  ــيم. از اول جنگ ت باش
دست ژاندارمرى بود. خاطرمان هست از اخبار ثابت 
ــتان تبادل چند تا  ــر روز جنگ در جبهه ى خوزس ه
گلوله ى آتش بين ژاندارمرى ايران و نيروهاى عراقى 
ــتيم. 4-5 تا  ــود. دقيقاً هر روز اين اخبار را ما داش ب
مى گفتند خط عادى بود. عراقى ها هم خط شان عادى 
ــا آن روز صورت نگرفته  ــود. هيچ فعل و انفعالى ت ب
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ــت هيچ تغييرى در مواضع،  بود. ما مجبور بوديم دس
ــلحه حتى ارتباطات نگذاريم. عرض كنم ارتباط  اس
ــيمى، همان ارتباطات بود، همان كدها و رمزها  بى س
ــد، اطلاعات گرفتيم  ــن حد دقت ش ــود. حتى تا اي ب
ــيمى  ببينيم ژاندامرى روزانه چند بار مكالمه ى بى س
ــت. مثلاً تعداد تماس فرمانده با نفرات در  داشته اس
خط، تعداد تماس بى سيمى را هم رعايت مى كرديم. 
ــوند. مثلاً چند ماشين  ــاس نش تا اينكه عراقى ها حس
ــد. چه نوع  ــه حركت مى كردن ــرى در منطق ژاندارم
ماشينى استفاده مى كردند. همه ى اين ها را ما رعايت 
ــات اين ها كامل  ــروع عملي ــا قبل از ش ــم ت مى كردي
ــد كه عراقى ها از  ــد. در حدى رعايت ش رعايت ش
ساحل خودشان هيچ تغيير و تحول و فعل و انفعالى 
ــان نبود. بعضى مورد  ــن طرف در گزارش هايش از اي

اگر داشتند، مى گفتند فريب است.
ــات قرارگاه اين  يكى از بحث هاى جدى در جلس
بود كه هنگام جزر يا مد از آب عبور كنيم. و اساساً چه 
ــاعتى به خط بزنيم؟ خيلى بحث بود، شايد چندين  س
جلسه. نظرات هم متفاوت بود. بعضى فرمانده يگان ها 
مى گفتند در جزر بزنيم خوب است و بريم از قسمت 
ــمت چپ كه از سمت جنوب وقتى آب مد مى شد  س
عبور كنيم. بعضى نظرات هم اين بود كه نه در حالت 
سكون بهتر است. اين هم نكته اى كه عرض كنم نظر 
كارشناسى جدىِ قابلِ دفاعى كه دفاع هم از آن كرديم 
ــت. و اين  ــكون اس ــات بهترين زمانش زمان س عملي
ــت قريب به  ــكر 7 وليعصر بود. خاطرم هس نظر، لش
اتفاق دوستان نظرشان يا جزر بود يا مد بود. آن هم با 
ــتدلال كه ما بياييم به خاطر اينكه بچه ها خسته  اين اس
ــوند، از اين جريان آب كمك بگيريم كه بچه ها را  نش
به ساحل دشمن برسانند. هم در مد مى توانستيم كمك 
ــتيم كمك بگيريم. منتها  بگيريم، هم در جزر مى توانس
ــت  ما توجيه مان اين بود بهترين حالت حالت مد هس
به چند دليل كه بعضى از دلائل در ذهنم هست عرض 
ــم اول اينكه وقتى آب بالا مى آمد كل موانع زير  مى كن

آب مى رفت بنابراين عبور از روى آنها راحت بود در 
ــا از روى موانع كه  ــى كه به خط مى زديم قايق ه حالت

حالا زير آب بود مى رفتند.
ــن عمليات جاده هاى ما، نهرهاى آب بودند  در اي
ــين كه نبود براى  ــردد ما قايق بود. ماش ــيله ى ت و وس
ــتفاده مى كرديم. نهرها  عبور از اروند از قايق بايد اس
ــت.  ــرده بودند كه يگان ما 7 تا نهر داش ــيم ك را تقس
يادم هست وقتى مد مى شد همه ى آن ها قابل استفاده 
ــتفاده بود. بازم  نبودند. براى قايق چند تايش قابل اس
ما طورى خط حدها را تقسيم كرديم كه از سه محور 
ــه نهر در عقبه انتخاب كرده  به خط بزنيم، بنابراين س
بوديم و نكته اى كه در اين جا وجود داشت اينكه نهرها 
هم موقع مد پر آب مى شدند و در جزر قابل استفاده 

نبودند چون قايق ها در گل ولاى گير مى كردند.
نكته ى بعدى اينكه وقتى مد مى شد ديد عراقى ها 
ــد. بر روى آب اشراف نداشتند.  خيلى محدود مى ش
ــر بالا مى آمد و آن ها ديد  ــد آب 3، 4 مت مد كه مى ش
ــاحل عراق را  ــد ما س ــى مد كه مى ش ــتند. حت نداش
ــد. آن قدر آب بالا  ــم. آن ها ما را نمى ديدن نمى ديدي
ــط هاى آب شايد ديد وجود  مى آمد كه تا حدود وس
ــد باز اشراف  ــت. بقيه اش ديد نبود. مد كه مى ش داش

سردار كوسه چى
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بودن و تسلط ديد و تير عراقى ها روى آب اروند كم 
ــد. جزر كه مى شد آب 4، 5 متر پايين مى رفت  مى ش
ــتند كل اروند را ببينيد و حتى  و با يك نگاه مى توانس
ــزر بيرون مى آمد  ــا را كه از نقطه ى ج ــاحل م كل س
هم مى ديدند. ديدشان كامل بود. دوستان اطلاعات و 
عمليات روى اين مسأله كار كرده بودند. در جزر هم 
باز بهترين فرصت بود كه آب حالت سكون داشت نه 
پايين مى آمد و نه بالا مى رفت. عين استخرى مى شد 
و عبور از آن مزاحمتى براى غواص ها ايجاد نمى كرد. 
چون جزر مى شد مزاحمتى بود. مد مى شد مزاحمتى 
بود. منتها در مد بچه ها مى گفتند ما راحت تر مى توانيم 
ــا در حالت جزر يا مد. مى گفتند  در آب فين بزنيم ت
ــكون بهترين  ــه در حالت س ك
ــت. حالت سكون هم  زمان اس
ــه بود كه  ــن 40 تا 45 دقيق بي
ــر زمانى بود  ــه حداكث 40 دقيق
ــتيم تا غواص ها  كه ما نياز داش
ــان  ــودى خودش ــاحل خ از س
ــمن برسانند.  ــاحل دش را به س
ــن را بچه هاى  ــا اي ــاً باره دقيق
اطلاعات چك كرده بودند. 45 
ــتيم. اين ها  دقيقه وقت نياز داش
بحث هاى خيلى ريزى بود. در 
ــابقه ى هيچ جا اين بحث ها  س
نبود كه بگوييم تجربه اى بوده، 
ــتفاده كنيم. از  ــود كه بتوانيم از جايى اس اطلاعاتى ب
ــويى هر كدام از يگان ها در موج اول سه گروهان  س
ــتند و هر گروهان غواص هم بين هشتاد  غواص داش
ــيدند زير صد نفر،  ــد نفر نمى رس ــا صد نفر، به ص ت
ــفانه يكى از كمبودهاى جنگ بود كه به  بودند. متأس

صد نفر نمى رسيديم. 
ــتيم بيشتر داشته  ــكل لباس داشتيم. مى توانس مش
ــان براى هر  ــش از دو گروه ــيم. فكر كنم ما بي باش
ــتيم. منتها آقايان  ــراى زدن به خط داش محور نيرو ب
ــتر بدهند. يعنى نبود كه بدهند.  ــتند لباس بيش نتوانس

ــه خط چيزى حدود  ــرض منطقه ى ما براى زدن ب ع
900 متر در ساحل دشمن بود.

ســردار رئوفى: سمت جنوب فاو، خانه هاى فاو 
كه تمام مى شوند، خط حد ما بود با 25 كربلا، سمت 
ــا در زمان مد و  ــكر19 فجر بود وقتى م چپ ما لش
ــد مى رفتيم، مى گفتيم كه پس چرا  با قايق روى ارون
نمى رسيم. ترتيب عمليات اين شد كه بنا شد ساعت 
ــت.  تك را به يگان ها بگويند. نكات ريز و ظريفى س
ساعت تك ساعت مشخص، 10:30 ، 11:00 حالا، 
ــد. منتها اين دفعه اين حالت  هر ساعتى مشخص ش
ــاعت هايش متفاوت بود كه  ــكون براى يگان ها س س
ــه آب بزند كه در اختيار  ــى 45 دقيقه را كىِ بايد ب ك
ــكون از ما شروع مى شد يا از  ــته باشد. حالت س داش
ــت بالاخره از يكى از  ــد. يادم نيس ــروع مى ش بالا ش
ــت حالت  يگان ها يا از انتهاى چپ يا از انتهاى راس
ــكون بين جزر و مد شروع مى شد از آن يگان كه  س
ــد، يگان بعدى تفاوتى بين حركت شان  شروع مى ش
ــد. براى  ــود ايجاد مى ش ــود به خ ــه آب خ و زدن ب
ــاعت تك را به شما مى  زمان بندى آنجا گفتند ما س
ــاعتى وارد آب بشويد آن ساعت  گوييم. اينكه چه س
ساعت مد شماست يا سكون آب هست. دست خود 
ــت. زمان زدن ما به آب يادم است 12:00  يگان هاس

يا 11:30 بود.
نكته ى ديگه اينكه كه خيلى جالب بود بچه ها در 
حالت مد كه مى رفتند چون آب بالا مى آمد تشخيص 
مسيرها بسيار مشكل بود. حالت جزر بالاخره مواضع 
ــاخص گذارى مان مواضع  دشمن مشخص بود ما ش
ــى مواضع عراقى ها  ــد خيل ــمن بود. مد كه مى ش دش
ــا كلى كار  ــا ابتكارى كه بچه ه ــد. باز ب ديده نمى ش
ــانه اى  ــاخصى، نش كردند در حالت مد براى اينكه ش
ــد. چراغ هاىLED  كار  ــته باش علامتى وجود داش
گذاشتند. يك چراغ بود بچه هاى مخابرات كار كرده 
ــه چهار ساعت قبل  بودند اين را بچه هاى غواص س

از شروع عمليات كار گذاشتند.
طبق شاخص گذارى قرار شد چراغ هاىLED  در 

سردار رئوفى: 
حدود سى بار خودمان از رودخانه 
عبور داشتيم كه براى شناسايى هاى 
ــود. معابر را شناســايى  خودمان ب
مى كرديم به اضافه ى اينكه نيروهاى 
ــه مى كرديم. كار  خودمان را توجي
ديگــرى كه كرده بوديم اين بود كه 
چند بار اول كه رفتيم براى شناسايى 
ــولاً در حالت جزر مى رفتيم و  معم
بچه ها پيشــنهاد دادند درست است 
كه عرض رودخانه كم است اما در 

حالات ديگر هم امتحان كنيم
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ــبز باشد. غروب،  ــه محور سه رنگ قرمز، زرد، س س
ــود به بچه هاى  ــود عمليات انجام ش ــه بنا ب روزى ك
ــن رنگ ها را در  ــد هر كدام اي ــات گفتيم ببري اطلاع
ــه كردند آب  ــد. نصب ك ــودش نصب كني محور خ
ــد. گفتيم نكند نورش بزند و روى  رودخانه مد مى ش
آب منعكس شود عراقى ها ببينند. دايم مى رفتيم نگاه 
ــان مى دهند.  مى كرديم عراقى ها چه عكس العملى نش
كه ديديم هيچ عكس العملى نيست. بنابراين آن شب 
ــه نقطه در آب رفتند. اين  ــه گروهان غواص از س س
ــه گروهان غواص كلى تمرين كرده بودند. اين كه  س
ــن 80-100 نفر غواص عرض اروند را بروند، كه  اي
سازمان شان به هم نخورد، آرايش بگيرند، همديگر را 
ــدا كنند، بعد به خط بزنند و روى هدف هم بروند،  پي
ــتيم. يا مثلاً اينكه طناب  براى اين ها كلى تمرين داش
بدهيم دستشان به پايشان نپيچد، دست هاى همديگر 
ــته مى شود، خيلى روى اين   را بگيرند، فكرشان خس
ــت  ــد تا اين كه نهايتاً طناب داديم دس ــأله كار ش مس
ــاب هم ايجاد  ــا طناب حركت كردند. طن بچه ها و ب
ــكل مى كرد بعضى وقت ها يكى كه خسته مى شد  مش
ــاب مى پيچيد دور  ــن مى زد و طن ــر يا ديرتر في كندت
ــب عمليات موضوع بدرقه ى اين  پاهاى بچه ها. اما ش
سه گروهان غواص هم جانب بود. آقاى دكتر عابدى 
ــت صحبت مى كرد. من بودم و حاج صادق حال  داش
و هوايى بچه هاى غواص آن شب داشتند خودشان را 
آماده مى كردند. نهايتاً از زير قرآن رد شدند و سرانجام 
ــيم به  ــه آب زدند. ارتباط خيلى مهم بود. اگر بى س ب
ــتيم  ــيم مى خواس آن ها مى داديم امكان تماس نبود. س
بدهيم كه سيم هاى جنگى امكانش نيست در آب اين 
ــير را با خودشان ببرند. همه كارى روى اين  همه مس
مسأله شده بود. آخر سر به جمع بندى رسيديم بى سيم 
ــده به آن ها بدهيم. هدفون به بچه ها داده  آب بندى ش
بوديم. هدفون هايى كه غنيمتى و عراقى بودند. باز هم 
ابتكار بچه هاى مخابرات بود. به اين فرمانده گروهان 
ــت و  گفته بوديم صوت از اينجا بيرون بيايد كافى اس
از لب نمى خواهد بيرون بيايد. تارهاى صوتى حركت 

ــه اين ها گفته بوديم  ــرد اين علامت را مى داد. ب مى ك
ــارى به حنجره بياريد يا دو تا تق تق  يا از صوت فش
بزنيد بدانيم رسيديد به ساحل آماده ى اجراى عمليات 
ــد. عرض كردم همه اش  ــتيد. اين كار هم كار ش هس
ابتكارى بود. البته يگان هاى ديگر هم از اين ابتكارات 
ــتفاده مى كردند.  ــد اس ــات گفته مى ش وقتى در جلس
ــت. من ورود نمى كنم  ــب توضيحاتش جزئيس آن ش
ــتان توضيح خواهند داد. الحمدالله شب عمليات  دوس
يك محورمان نه شهيد داشتيم نه مجروح. در يكى از 
ــتيم. آقاى  ــهيد داش محورهايمان حدود يكى دو تا ش
صالح نژاد خودش فرمانده گردان بودند. در يك محور 
ــهيد و مجروح نداشتيم. در دو محور چند تا شهيد  ش

و مجروح داشتيم. همين كه به 
ــاحل) دشمن رسيدند.  خط (س
ــازى كردند.  100 متر را پاكس
ــواص حداكثر  فقط بچه هاى غ
ــازى مى كردند.  100 متر پاكس
ــا  عراقى ه اول  ــط  خ ــم  ه آن 
ــا لباس ها  ــتند ب بود، نمى توانس
ــد.  ــق برون ــت در عم و وضعي
ــه وقتى اين ها به  چون بلافاصل
ــوج دوم همه  ــط مى زدند م خ
ــته بودند موج  در قايق ها نشس
ــد پياده  ــا را مى بردن دوم قايق ه

ــا عبور كنند. عمليات را در  مى كردند كه از غواص ه
ــا موفقيت انجام  ــه بدهند كه اين كار هم ب عمق ادام
شد. عرض كردم نكات ديگرى هم هست ضيق وقت 

هست ما خيلى توضيح ندهيم.
مجرى: شما در محور چند معبر داشتند؟

ــه معبر شناسايى  ســردار رئوفى: عرض كردم س
ــه معبر به خط زديم. در عرض  كرده بوديم. از اين س

2500 متر – 2400 متر.
ــمن را  ــط دش ــى خ ــتانى: از زمان ــر اردس دكت
ــاحلى  مى گرفتيد عراق از همان اول از محور خط س
فشار و پاتك سنگين روى شما و خط نصر گذاشت.

سردار رئوفى: 
وقتى جزر شــد پياده شديم تو 
موانع، من تا سينه رفتم تو لجن! 
گفتم خدايا بچه ها با اسلحه، با 
تيربار، با آر.پى.جى اينها چطور 
از توى اين لجن ها بلند شــدند 

رفتند آن طرف!
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ــتن خط، قايق ها  ســردار رئوفى: در همان شكس
ــورت نبود كه قايق ها  ــتند مى رفتند به اين ص كه داش
ــار گلوله ها و  ــرف بروند. زير رگب ــه راحتى، آن ط ب
ــور كردند.  ــه از جناحين مى زدند عب ــى ك تيربارهاي
ــده بود و به گل نشسته  ــتى بود كه غرق ش يك كش
ــود. مواضع عراقى ها در آنجا بود. از اول هم بچه ها  ب
ــايى كرده بودند، هم از داخل سوراخ ها سنگر  شناس
ــتى مى زدند.  ــه كش ــاحل و هم از روى خود عرش س
بيشترين فشار از همين جناح چپ و در واقع از روى 
همين كشتى و با يكى دو تا تيربار بود. از راست هم 
باز آخرين مواضع بين ما و آقاى 
مرتضى قربانى در ساحل مانده 
بود. حداقل دو، سه ساعت مانده 
ــه مى رفتند از دو  بود. بچه ها ك
طرف به شكلى زير آتش بودند. 
ــكر7  خلاصه ى مطلب اينكه لش
در اينجا كه خط را شكافديم تا 
جاده ى البحار جلو رفتيم. منتها 
مرتضى قربانى از آن طرف كار 
ــودش را انجام داده بود. البته  خ
ــمن در  ــرارگاه تيپ 101 دش ق
انتهاى شهر فاو مانده بود چون 
مرتضى اينجا را عمل نكرده بود. براى ما قسمتى هم 
ــا و 19 فجر مانده بود.  ــمت چپ مواضع بين م از س
ما در يك مرحله، پاكسازى اينجا را تا جاده ى البحار 
ــمت كارخانه  ــار از س ــام داديم و بعد از اين فش انج
ــى دومى هم ما  ــود به خاطر اينكه خط دفاع نمك ب
ــا، مخزن هاى  ــيم، كه بعد از تانك فارم ه ــته باش داش
نفت آنجا جاده اى آسفالته اى بود خاكريزى زده شد. 
ــه روز هم در واقع  ــاعت، دو روز، س نمى دانم 48 س
ــتيم. بعد انتهاى جناح راست منطقه  آنجا پدافند داش
كل عمليات به لشكر7 داده شد. آنجا پاتك ها شروع 

شد و جاده ى آسفالت تا اروند دست ما بود.
ــائل  ــود به همه ى مس البته با اين ضيق وقت نمى ش

ــكر 7  پيرامونى عمليات والفجر8  و نقش بى بديل لش
وليعصر پرداخت.

دكتر اردستانى: صحبت هاى آقاى رئوفى هنوز تمام 
نشده است.

ما به مدت ده دقيقه در خدمت سردار رئوفى براى 
پاسخ به سؤالات هستيم. من عذرخواهى مى كنم سردار 
ــويم، به هر صورت  ــير نمى ش ما از اين صحبت ها س
ــدام از اين يگان ها نقش  ــت كه هر ك واقعيت اين اس
خاص خودشان را داشتند. دو، سه نكته را سردار رئوفى 
گفتند كه من خودم با اينكه پيرامون والفجر8 زياد كار 
كرده ام ولى اطلاعى نداشتم. مثل بحث اوليه ى شناسايى 
ــكون آب. لذا دوستانى كه  و يا بحث عبور در زمان س
سؤال دارند دست شان را بلند كنند كه ميكروفن بيايد. 
ــاه جواب دهند تا ما  ــاى رئوفى هم لطف كنند كوت آق

برسيم از دوستان ديگرى استفاده كنيم.
نفوذ گردان هاى لشكر7 به عمق و مقاومت آن ها

ــكر  ــمى از لش ــى از كتاب هاى مركز اس در خيل
ــت ان شاالله نقش بچه هاى لشكر مطرح شود. من  نيس
دو تا نكته و نظر داشتم. يك توضيح اسامى گردان ها 
با فرماندهان شان ضرورى بود اگر در صحبت هايتان 
ــد،  ــه آموزش ديده مى ش ــد و مدتى ك ــرح مى ش مط
مى دانيم كه خيلى آموزش هاى سختى بچه ها ديدند.

ــل عمق يا پايگاه  ــه در مورد نفوذ داخ و دوم اينك
ــد. در مورد  ــكى بحث خوب و كاملى مطرح نش موش
پاكسازى من فكر مى كنم عراقى ها خيلى سنگين با ما 
ــاى غواصمان و فرمانده  جنگيدند. ما فقط 8 تا بچه ه
گردان مان، فرمانده گروهان مان، اكبرى، معاون او، برادر 
رحمانى، فرمانده دسته و روحانىِ گردان برادر سيفى، 
شهيد شدند. 8 تا بچه هاى غواصمان شهيد شدند. 13 
ــهيد شدند روى هم 21  نفر هم از بچه هاى خاكى ما ش
شهيد كه سه تا از اين شهدا داخل سايت موشكى بودند 
ــير كرده بودند. رفتيم  ــه دو تا از آن ها را عراقى ها اس ك
ــته بود. من فكر  ــدها را بياوريم دست هاشان بس جس
مى كنم از مسأله ى مقاومت عراقى ها بحثى مطرح نشد. 

سردار رئوفى: 
ــد هوانيروز  ــه اعتقاد من هر چن ب
ــم بر عهده  ــتيبانى را ه وظيفه پش
ــاى نيروى  داشــت ليكــن بچه ه
هوائى على الخصوص شهيد بابائى 
ــد  ــتارى،70 فرون ــى و س و غلام
ــراق را روى  هواپيماى جنگى ع
فاو زدند كه دنيا غافل گير شد
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خيلى سنگين بود. نكته ى آخر اينكه  بچه هاى گروهان 
ــه دسته اش با هم نتوانستند به  غواص گردان حمزه س
خط بزنند. آرايش پيكانى بچه ها داشتند ولى از هم باز 
شدند. داخل جريان آب از هم جدا شدند. يك دسته ما 
[را فشار آب، منحرف كرد و] به خط حد 19 فجر برد. 
يك دسته به گردان بلال زد. فكر كنم اگر اشتباه نكنم 
ــهيد صالح، شهيد اكبرى و شهيد حيدرپور كه نوك  ش
ــته بودند، اين ها به خط خودمان زدند. معبر اصلى  دس
ــكر هم اين معبر شد، چون بيشترين خون مى شود  لش
گفت داخل اين معبر ريخته شد و تنها فرمانده گردانى 
ــهيد شد، صالحى بود كه خوب است كه از اين  كه ش

شهيد بزرگوار هم يادى بكنيم.
ســردار رئوفى: گردان ها طورى كه اشاره كردم رد 
ــه گردان  ــه موج و هر موجى س ــدند. ما جمعاً در س ش
ــتعداد لشكر 9 تا ده تا گردان بود.  مبارزه كرديم. كل اس
گردان هايى كه اساميش هم در ذهنم هست. گردان هاى 
ــتر و  ــلا، عمار، حمزه، جعفر طيار، كربلا، مالك اش كرب
ــركت  بلال. جمعاً نه ده تا گردان در عمليات والفجر ش
داشتند. منتها اشاره هم كرديد ما مقاومت هاى اصلى را 
عرض كرديم. در ساحل بچه هاى غواص درگير شدند. 
دليل و سندش هم اين همه شهدايى كه در محور داديم. 
ــادگى نبود.  ــرى بچه ها و مقاومت عراقى ها به س درگي
بعضى سنگرهاى عراقى بتونى بودند. استحكامات خيلى 
جدى اى حتى استحكامات قديمى دو سه ساله داشتند. 
ــقوط  ــا تا ظهر درگير بوديم كه آخرين درگيريمان س م
ــمن بود كه فرمانده تيپش را هم  قرارگاه تيپ 101 دش
ــير كردند. بقيه ى اسرا را هم بيرون  خود بچه هاى ما اس

آوردند. كه آقاى كوسه چى توضيحاتى خواهند داد.
ــاى رزاق زاده (از حضــار در جلســه): اگر  آق
راجع به مخالفت هايى كه برخى از يگان ها مى كردند 
ــايى هايى كه براى انجام عمليات صورت  و يا شناس
ــراى انجام  ــى از مخالفت هايى كه ب ــت و بعض گرف
ــترى مى داديد خوب بود.  ــات بود توضيح بيش عملي
ــى هماهنگى تان با يگان جناح  دوم راجع به چگونگ

ــاره فرموديد و سوم راجع به  ــت تان اش چپ و راس
ــته  ــه هايى كه حين كار جذابيت و هيجان داش حماس

اگر مطالبى است، توضيح بفرماييد.

تضارب آرايىِ پيش از عمليات ولفجر8
سردار رئوفى: يك سال پيش از عمليات در جلساتى 
كه بحث هايى مى شد، طرح به شكلى كلاسيك مطرح 
ــد. با يك ويژگى هايى كه قطعاً اجراى آن نه عملى  ش
ــت. لذا طرح منتفى شد و ماند  بود و نه نتيجه اى داش
كه اين مباحث را به اجمال گفتم در مورد مخالفت ها 
مى توان گفت كه [پس از آن كه فرماندهان نسبت به 
ــدند ديگر] هيچ كس هيچ مخالفتى  اجراى آن قانع ش
ــكل و شيوه و  ــت، اما با ش ــه اى نداش در هيچ جلس

تاكتيك كار نظرات مختلفى وجود داشت. 

هماهنگى لشكر با يگان هاى چپ و راست
ــاق يگان هاى  ــما درباره ى بحث الح ــؤال دوم ش س
ــاره كردم، در مرحله ى اول بعد  مجاور بود كه من اش
ــتن خط و گرفتن ساحل، جناح چپ ما 19  از شكس
ــتباه رفته  ــير را اش فجر بود تا بعدازظهر آن روز، مس
ــى از منطقه ى لشكر 19 فجر را ما  بودند. حتى بخش
ــم. از جمله قرارگاهِ گردان و يا گروهانى  ورود كردي

سردار كلولى
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ــكر 19  يا يك مقرى بود كه در منطقه ى خط حد لش
ــر اينكه جناح خودمان را  بود. و بچه هاى ما به خاط
ــم، آنجا عمل كردند. تا بعدازظهر  خودمان تأمين كني
ــكر 19 فجر به شكلى  يا ظهر آن روز با بچه هاى لش
الحاق صورت گرفت. لشكر 25 به فرماندهى سردار 
ــهر  ــى هم به اين دليل كه اصل هدفش خود ش قربان
فاو بود در حاشيه شهر، تقريباً جناح ما نيامده بودند. 
ــمن  در حالى كه در آن منطقه قرارگاه تيپ 101 دش
ــيار مهمى بود كه رها شده بود. باز، هم  بود و مقر بس
ــازى عمليات،  ــه خاطر الحاق و هم به خاطر پاكس ب
ــير و از جمله  نيروى خود ما رويش عمل كردند. اس

فرمانده تيپشان را بچه هاى ما به اسارت گرفتند.

پيوستن لشكر19 فجر به لشكر7 واليعصر
ــكر  ــى از حضار: من اعزامى از گردان زينب از لش يك
ــردار فرمودند خط حد  ــودم. چيزى كه س 19 فجر ب
ــتر بايد عرض كنم ما با  ــكر ما با گردان مالك اش لش
آن ها الحاق كرديم، ولى در آن زمان مشكلى پيش آمد 
ــتيم به هدفمان برسيم. برادر سليمانى شهيد  كه نتوانس
شده بودند. فرمانده گردان و معاون اول گردان زخمى 
شده بودند. معاون دوم گردان زخمى شده بود. سوم و 
چهارم عملاً زخمى بودند و ما مجبور بوديم از فرمانده 
گردان تابع مان كه فرمانده گردان مالك اشتر بود تبعيت 
ــم. با اين وضعيت تا ظهر، يكى از گروهان هاى ما  كني
تحت فرمان گردان مالك اشتر شما بود كه بعد تقريباً 

وارد پايگاه اصلى عراقى ها شديم.

شهداى شاخص لشكر7 وليعصر(عج) در عمليات والفجر8
يكى از حضار: در خصوص شهداى شاخص لشكر7 
ــج) در عمليات والفجر8 خيلى اگر  حضرت وليعصر(ع
خاطره ى خاصى داريد. تقاضا داريم توضيح بفرمائيد.
سردار رئوفى: جمعاً آمارى كه دوستان به ما دادند 
ــتيم. در كل عمليات والفجر8،  ــهيد داش 70-75 نفر ش
ــهيد صالحى فرمانده گردان  شاخص ترين شهيد ما، ش

ــاحل  ــان همراه گروهان غواص رفته بود به س بود، ايش
ــمن و آنجا شهيد شده بود. شاخصين در غواص ها  دش
آقاى اكبرى، (فرمانده گروهان) آقاى صالحى (جانشين 
اطلاعات لشكر) پورمحمدحسين (جانشين لجستيك 
ــيدمحمد غفارى بودند. همچنين از  ــكر) و آقاى س لش
شاخص ها شهيد عسگرى، (فرمانده گردان) و جانشينش، 
آقاى شعبان پور بودند. اين دو با هم شهيد شدند و  آقاى 
نجف آبادى(مسئول تخريب). همين ها در ذهنم هست. 

ــادى روح همه ى شهداى لشكر7  مجرى: براى ش
ــهداى گمنام و شهداى شاخص شان  ــج) و ش وليعصر(ع
ــام و ياد  ــت ن ــتيد. ضمن گرامى داش ــى بفرس صلوات
ــا مديون آن ها  ــهدا كه همه ى م و خاطره ى همه ى ش
ــند جلساتى كه در  ــتيم، دوستان توجه داشته باش هس
ــتر صورت پژوهشى دارد.  ــود بيش مركز برگزار مى ش
ــرى وقايع تاريخى،  ــتيم يك س ــتر دنبال اين هس بيش
ــائلى كه مى تواند تجربه و درس باشد،  يك سرى مس
ناگفته هايى كه خيلى هايش در سينه ى دوستان هست 
دنبال اين هستيم كه اين ها استخراج شود. مباحثى مثل 
خاطرات جاى خودش گفته مى شود. آخرين سؤال را 

سردار كستائيان به صورت مختصر بفرمايند. 
ــأله را فكر مى كنم  ــائيان: سردار دو مس سردار كس
ــازى و  ــد. يكى بحث بازس ــم پرداخته ش ــه آن ها ك ب
ــت  ــازى بود. بحث ديگر ادامه ى عمليات اس ساحل س
ــى براى شكستن مقاومت لشكر گارد  و اينكه آيا نقش
دشمن داشتيد يا نه؟ و سؤال پايانى اين  كه سه تا معبرى 

كه تعيين كرده بوديد آيا هر سه معبر باز شد يا نه؟

خدمات مهندسى رزمى لشكر در عمليات والفجر8
ســردار رئوفى: در عقبه ها كارهاى سنگين مهندسى 
ــد. بالاخره نياز به جاده هاى در دسترس بود.  انجام ش
نياز به موضع توپخانه ى سنگر بود. البته  خوددارى از 
ــش هاى منطقه تأكيد مى شد يعنى  صدمه زدن به پوش
كل تأكيد و حساسيت اين بود كه سعى كنيم حتى يك 
ــل خرماى اضافى هم قطع نكنيم. بعضى جاها كه  نخ
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مى خواستيم جاده بكشيم ناچار بوديم بعضى نخل ها 
ــان  ــع كنيم. منتها همان نخل ها را با برگ هايش را قط
ــا روز عمليات  ــم روى جاده. جاده ها ت مى خواباندي
استتار بود و مواضع توپخانه اى هم كه زده شده بود. 
ــتتار بود. تا روز عمليات عموماً از خانه هاى  كاملاً اس
ــتقرار عقبه هاى نيروهاى پياده  روستايى هم براى اس
ــنگرى جديدى در  ــد. سعى كرديم س استفاده مى ش
ــاى اصلى يگان ها،  ــتا ايجاد نكنيم. البته عقبه ه روس
ــكر7 وليعصر(عج) در كناره هاى بهمن شير  از جمله لش
يعنى 10-15 كيلو عقب تر از اروند بود كه خيلى در 

ديد عراقى ها نبود.

نقش لشكر7 وليعصر(عج) در عمليات عبور از اروند
عمده ى بحث كه براى دفع پاتك ها و برخورد جدى 
ــنگين كل يگان هاى عمل كننده در خط پدافندى  و س
ــرد مواضعى ايجاد  ــاس ك بود. همين كه عراق احس
كرديم و بنا است كه تثبيت كنيم و بمانيم، پاتك هاى 
ــنگين شروع شد. پاتك به كارخانه ى نمك مفصل  س
ــا بوديم از جاده ى  ــت عمليات كه م بود. جناح راس
ــفالت البحار تا اروند پاتك هاى بسيار سنگينى را  آس
ما در آنجا پاسخ داديم. من خاطرم هست حداقل دو 
نوبت تانك يا نفربر عراقى ها تا روى خاكريز خودى 
ــتان  ــرى نزديك بود كه دوس ــد. آنقدر درگي ــم آم ه
اشاراتى خواهند كرد عمده ى پاتك ها و برخورد ما با 

نيروهاى پاتك كننده در خط پدافندى بود.
ــف كرديد وقت  ــردار لط ــكريم س مجرى: متش
ــردار رئوفى  ــكر از س ــتيد. ضمن تقدير و تش گذاش
ــردار كوسه چى، جانشين وقت  دعوت مى كنم از س

لشكر7 وليعصر، كه صحبت شان را شروع كنند. 

شناسايى هاى ابتدايى اروندرود
محمد عبدى مراد: (مسئول اطلاعات عمليات لشكر). 

بسم االله الرحمن الرحيم.
ــردار كوسه چى كه به جاى  عذر مى خواهم از س

ــان آمدم. بنده آن موقع در اطلاعات بودم كه قبل  ايش
ــئول اطلاعات و  ــات والفجر8 به همراه مس از عملي
ــهريور يا  ــور پيدا كرديم، اواخر ش ــكر آنجا حض لش
ــه چهار نفرى داخل منطقه شديم.  اوائل مهر بود، س
ــدا كنيم.  ــايى ها آمادگى پي ــتيم براى شناس مى خواس
ــردار رئوفى اشاره كردند تا 45 روز  طورى هم كه س
مجوز عبور از رودخانه را نداشتيم. در ظرف 45 روز 
چند تا كار انجام داديم. اولين كار ما بررسى سواحل 
ــه نهرها از كجا مى آيند و به كجا ختم  خودى و اينك
ــوند.  ــوند و چطورى به رودخانه متصل مى ش مى ش
بحث پوشش در منطقه بود كه از خط خودى تا كنار 
اروند بايد رعايت مى شد. بحث  بررسى دقيق جزر و 
مد بود. اشل هايى داخل اروند و داخل نهرها گذاشته 
ــته بوديم كه مرتب مى رفتند  بوديم. مأمور هم گذاش
ــاعت  ــى مى كردند. اولش خيلى مى رفتيم. س و بررس
ــى مى كرديم تا  ــاعت مى رفتيم و اين ها را بررس به س
ــاعت را  ــت ما، س بعداً كه حالات جزر و مد آمد دس
ــت آورده  ــم كرديم. ولى جزر و مد دقيق را به دس ك
بوديم. اينكه ساعات آن چطورى است؟ وابستگيش 
ــه را كامل به  ــت؟ هم ــاه و روز چه طورى اس ــه م ب
ــازمان  ــت آورده بوديم. بعد بچه ها ارتباطى با س دس
ــتيرانى پيدا كردند. آن ها هم جدول هايى  بنادر و كش

امير سرتيپ دوم خلبان چيت فروش



146

گزارش همايش

واكاوى نقش لشكر 7 ولى عصر(عج) در عمليات والفجر8

سال يازدهم      شماره چهل و سوم      زمستان 1391

به ما دادند كه در آن وضعيت جزر و مد را مشخص 
مى كرد. منتها آن ها جدولى كه داده بودند مالِ دهنه ى 
ــان  ــد. جدول هايش اروند بود كه به دريا وصل مى ش
ــاعت به ما  ــت دقيقه تا نيم س ــاً با اختلاف بيس تقريب
مى رسيد. منتها ما خيلى به آن استناد نكرده بوديم. ما 

مى خواستيم خودمان دقيق بررسى كنيم.
يكى ديگر از كارهايى كه انجام داده بوديم، بحث 
ــتقامت بود. نيروهاى ما در شهرهاى شمال كشور  اس
ــتقامت كه ما  كمى آموزش ديده بودند. ولى بحث اس
ــار برويم و برگرديم  ــورى از رودخانه چندين ب چط
ــند به خصوص  ــته باش و بچه ها آمادگى خوبى داش
پاهايشان در آب گير نكنند، اين را در داخل نهرهاى 

منطقه خيلى تمرين مى كرديم.
ــه  ك ــر  ديگ ــى  كارهاي از 
ــل  اواي ــون  چ ــم  دادي ــام  انج
ــور از  ــوز عب ــان مج حضورم
رودخانه نداشتيم. براى بررسى 
ــان را  ــاى آب، خودم جريان ه
ــل تا  ــه حداق ــم ك ــزم كردي مل
ــه را برويم ولى  نصف رودخان
طرف دشمن نرويم و از نصف 
ــور نكنيم كه منطقه لو نرود.  عب
ــط رودخانه  ــا وس ــن ت بنابراي
مى رفتيم و برمى گشتيم. بعد از 
45 روز از طريق روابط قرارگاه، سردار سعيدفر به ما 
اطلاع دادند شما مجوز داريد و مى توانيد از رودخانه 
عبور كنيد. همان روزى كه گفتند سه نفر از نيروهاى 
ــاى قپانچيان و  ــيد فرج اللهى و آق ــهيد) س يكى (ش
ــه عبور كردند و رفتند  ــهربانوزاده از رودخان آقاى ش
ــان كنار ساحل دشمن  ــيدند. دو نفرش آن طرف رس
ــى از موانع عبور مى كند  ــيد فرج الله مى ماند. ولى س
ــه مترىِ نزديكِ خاكريز يا سنگرهاى عراقى  تا دو س
ــى كه از آن سوى اروند مى دادند  مى رود. در گزارش
ــنگر بودند و  ــه نفر عراقى در بيرون از س اينكه دو س

ــيدند. مى گفت دودش نزديك ما هم  ــيگار مى كش س
ــاس مى كردند.  ــان را هم احس مى آمد. آتش سيگارش
ــكل  ــايى كردند. موانعى به ش ــلاً موانع را شناس كام
ــيدى و بالاى آن به صورت توپى بود. بعضى  خورش
ــته بودند. بعد از آن  ــا هم تله منور كار گذاش از جاه
ــنگرهاى عراقى  يك رديف توپى بود و بعد از آن س
بودند. اين را به صورت كامل شناسايى كردند. اولين 
شناسايى را كه ما انجام داديم بچه ها برگشتند. سردار 
ــعيدفر صبح آمد و مى خواست بررسى كند. وقتى  س
گزارش را داديم خيلى خوشحال شد كه اولين عبور 

انجام شده است.
دكتر اردستانى: چه تاريخى بود؟ 

ــت. فكر كنم اوائل آذر يا  تاريخ دقيقش يادم نيس
ــكل موانع را كامل آنها با  ــر آبان ماه بود. بعد ش اواخ
دست كشيدند و هنوز اسم نگذاشته بودند. مثل موانع 
ــيدى و يا 8 پرى به هر حال گزارش آن را در  خورش
قرارگاه مطرح كردند. آنجا هم خوشحال شده بودند 
ــت. سپس براى اينكه  ــده اس كه اولين عبور انجام ش
ــاير نيروهاى اطلاعات را توجيه بكنيم آن ها را آن  س
ــاحل دشمن مى برديم و ديگر اين كه تلاش  طرف س
ــور پيدا كنيم.  ــر معبر بتوانيم حض ــم كه حتماً س كني
ــيرينى ها را هم شما  يكى از برادرها گفتند تلخى و ش
بگوييد. من نكات كوچكى را مى گويم و رد مى شوم. 
ــته  ــك مورد رفته و مى خواس ــى از برادران در ي يك
ــيدى ها عبور كند كه  ــه از 8 پرى ها و خورش ــود ك ب
كلاهش به اين 8 پرى گير مى كند. او مى خواهد كلاه 
ــر و صدا ايجاد  غواصى را در بياورد كه يك مقدار س
ــود. يكى از نيروهاى عراقى سر سيل بند و بغل  مى ش
ــنگر ايستاده بود كه صداها را مى شنود و مشكوك  س
ــت. چراغ  ــود كه انگار خبرهايى در منطقه هس مى ش
ــت. او  ــان هس قوه مى گيرد و مى اندازد جايى كه ايش
ــردم كلاه غواصى را  ــا كارى كه ك ــم مى گويد تنه ه
ــيدم روى سرم و سرم را انداختم پايين. مى گفت  كش
ــرم ايستاده بود با فاصله ى چند مترى. چراغ  بالاى س

سردار كوسه چى:
به نظرم آماده ســازى چگونگى 
رعايت حفاظت، كار اطلاعات، 
ــاز و  ــورد ني ــزات م كار تجهي
ــن  مهم تري از  ــى  جابه جاي كار 

بخش هاى اين عمليات اند
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ــم مى انداخت و  ــم روى كمرم و كلاه ــوه اش را ه ق
ــان آيه ى وجعلنا  همين طورى نگاه مى كرد. منتها ايش
ــم او را نمى بيند و او  ــد. آن فرد عراقى ه را مى خوان
ــود و عقب آمده بود.  ــده ب هم خيلى با احتياط رد ش
ــايد نزديك يك ساعت طول كشيده بود، فاصله ى  ش
ــى، چهل مترى كه رفته بود و برگشته بود.  نزديك س
ــين به او گفته بود: "ما داخل  ــهيد) پورمحمدحس (ش
ــد؟"  ــا رفتى، چطورى ش ــما كج ــخ كرديم ش آب ي
ــد براتون تعريف  ــود برويم آن طرف آب، بع گفته ب
ــد و نيروهاى  ــور كرديم از ارون ــم. بعد ما عب مى كن
ــان را آنجا توجيه مى كرديم. بعد از آن برادران  خودم
ــكرهاى بغلى شما هنوز موفق نشدند از  گفتند كه لش
ــد و با آن ها صحبت  ــما بروي رودخانه عبور كنند، ش
ــيد  كنيد. تجارب خودتان را به آن ها انتقال بدهيد. س
ــت و تجاربمان را  ــكر 25 كربلا رف فرج اللهى به لش
ــتند از رودخانه  ــداً آن ها هم توانس منتقل كرديم. بع
ــايى كامل حدود  ــع عبور كنند. براى شناس و از موان
ــتيم. معابر را  ــى بار خودمان از رودخانه عبور داش س
ــايى كرديم به اضافه ى اينكه نيروهاى خودمان  شناس
ــه كرديم. كار ديگرى كه كرده بوديم اين بود  را توجي
ــايى معمولاً در  كه چند بار اول كه رفتيم براى شناس
ــنهاد دادند درست  حالت جزر مى رفتيم و بچه ها پيش
ــت اما در حالات  ــت كه عرض رودخانه كم اس اس
ــذا در حالت هاى مختلف  ــان كنيم. ل ديگر هم امتح
ــط هاى جزر  ــان مى كرديم. مثلاً موقعى كه وس امتح
ــد، مى رفتيم.  ــود، ما مى رفتيم يا موقعى كه مد مى ش ب
ــروع  ــت جزر ش مد كامل بود، مى رفتيم و مى خواس
ــتيم حالات مختلف را مى خواستيم  ــود، برمى گش ش
بررسى كنيم. مرتب بايد جايمان را عوض مى كرديم. 
الان مى خواهد جزر شروع شود از كجا شروع كنيم. 
ــروع كنيم. مثلاً وقتى  ــود از كجا ش مى خواهد مد بش
مى خواستيم برگرديم يا در منطقه ى لشكر 19 فجر يا 
در منطقه ى 25 كربلا در مى آمديم، يعنى به هر حال 
ــى كرديم. يكى از محاسنى  حالات مختلف را بررس

كه اين كار داشت اين بود كه وقتى در آغاز عمليات 
گفتند چه موقعى بايد باشد، دليل مستدل و محكمى 
ارائه كرديم كه بايد شروع عمليات در مد كامل باشد. 
مد كامل با جزر فرقش اين بود، وقتى مد مى شد، آب 
راكدِ راكد مى شد سطح آب نزديك دو متر تا سه متر 
ــه حركت نمى كرد و  ــد بالا و نزديك 45 دقيق مى آم
ــروع كنند  ــتاد و اين كافى بود تا غواص ها ش مى ايس
ــروع كنند و دقيقاً  ــان ش به رفتن از روبه روى هدفش
ــن حالت بود كه  ــوند. بهتري ــان پياده ش روى هدفش
ــرون بيايند و كه آب  ــير هدف از آب بي دقيق در مس
ــن ديگرى كه  ــه جاى ديگرى نبرد. محاس آن ها را ب

ــت. از جمله اينكه نهرها پر  داش
آب بود و از موانع مى شد عبور 
كنى، به خصوص وقتى غواص 
ــد، موقعى  آن طرف پياده مى ش
ــكل  ــود، دچار مش ــه جزر ب ك
ــد. مثلاً يكى از نيروهاى  مى ش
ــاق برايش افتاده  كه ما اين اتف
ــود و كلاهش گير كرده بود و  ب
عراقى ها متوجه شده بودند. اگر 
مى خواستند يك گروهان وارد 
ــته وارد شوند،  شوند، يك دس
در چولان ها در گل و لاى و از 

موانع عبور كنند قطعاً عراقى ها متوجه مى شدند. اين 
بود كه مد حالت خيلى بهترى بود كه بتوانند از موانع 
ــريع عبور كنند. ما موقعى كه رفتيم قرارگاه و دليل  س
ــتند نزديك ده تا دليل ارائه داديم كه عمليات  خواس
ــه بعضى از  ــود و در اين جلس ــروع ش بايد در مد ش
لشكرها مخالف بود و دليل ارائه مى دادند كه در جزر 
ــود. الحمدالله دليل ما محكم تر بود و  ــروع بش بايد ش
شروع عمليات هم بنا شد كه در مد كامل انجام شود. 

توجيه گردان ها و نيروها
بعد از آنكه خودمان رفتيم و شناساسى ها تكميل 
شد قسمت بعدى توجيه فرمانده گردان هايى بود كه 

سردار كوسه چى:
عمليات والفجر 8 تركيبى از 
شجاعت، تكنيك، تاكتيك و 

ابتكار بود
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بايد از رودخانه عبور مى كردند.
ــروع  فكر مى كنم توجيه گردان ها در بهمن ماه ش
ــا فرمانده گروهان ها   ــد. از فرمانده گردان گرفته ت ش
ــته هاى غواصى را هم برديم. نيروهاى  و فرمانده دس
اطلاعاتيشان را هم برديم. تا به خوبى معابر و موانع را 
مى ديدند، موقع برگشت بچه ها دو سه مترى از ساحل 
فاصله مى گرفتند و مى ماندند داخل آب (حالا يا جزر 
ــه تنظيم مى كردند مى رفتند  ــود يا مد بود.) حالتى ك ب
ــمن را  تمام خط خودى را نگاه مى كردند و خط دش
ــه ى چند متر داخل آب،  ــايى مى كردند با فاصل شناس
ــتيم بحث ديدبانى  ــى ديگر از كارهايى كه ما داش يك
بود. ما دو جا به عنوان دكل ديده بانى داشتيم. يكى در 
ــته بودند  خط بود، نخلى بود كه دورش را نرده گذاش
ــته بود. بچه ها مى گفتند  و اطراف دكل را نخل گذاش
ــه متريش نمى فهميديم اين دكل  ما مى رفتيم تا دو س
ــتتار شده بود. يكى  ــت. چون با نخل اس ديده بانى اس
هم تانكرى بود كه بالاى تانكر را سوراخ كرده بودند 
از اين ها بالا مى رفتند. داخل تانكر سوراخى در آورده 

بودند و دكل هامون آنجا بود. 
ــام داديم اين بود  ــى كه ما انج ــر كارهاي   از ديگ
ــه ماكت عمليات را روى يونوليت كه خيلى واقعى  ك
ــان مى داد، آماده كرده بوديم. برادرها اشاره كردند  نش
مسئول تداركات ما مى گفت همين را بگيريم كافيه. 
موانع و نخل ها را روى ماكت سوار كرده بوديم، آب 
ــيارهاى يونوليت كه نهرها را  هم ريخته بوديم در ش
تداعى مى كرد. خيلى جالب بود براى توجيه نيروها.

ــه بود. نيروهاى  ــوزش ديگر، عبور از رودخان آم
عمل كننده در رودخانه ى بهمن شير و همچنين قبلش 
هم پشت سد تنظيمى دزفول، آنجا تمرين مى كردند. 
ــد. ما نيرو  ــزر و مد بى اطلاع بودن ــا از زمان ج منته
ــبه ى جزر و مد  ــوه ى محاس ــتاديم آنجا كه نح فرس

رودخانه ى بهمن شير را به آنها آموزش دهد.
ــام داده بوديم با  ــر از كارهايى كه انج يكى ديگ
ــردارى از تمام خط  ــود ضعف امكانات، عكس ب وج

بود. با دقت بالا از روبروى خط اول خودمان و خط 
ــه لنزش قوى بود عكس  ــا با دوربين هايى ك عراقى ه

مى گرفتند. بعد علامت گذارى كرديم.
ــم كنار هم  ــه گرفته بودي ــاى تكى را ك عكس ه
ــمن را براى توجيه  ــتيم تا نوارى از ساحل دش گذاش
ــا مى آمدند  ــيم. نيروهاى گردان ه ــته باش نيروها داش
ــان را توضيح مى داديم و  ــراى هر كدام مأموريت ش ب
ــيار است آن كشتى  ــت اين ش مى گفتيم اين نخل اس
ــته است همه در آن عكسهايى كه گرفته بوديم  شكس

مشخص بود.
ــب عمليات تمام سرمايه مان را به كار گرفتيم.  ش
ــا يك گردان رفتم.  ــئول اطلاعات بودم ب بنده كه مس
ــين با يك گردان ديگر  جانشينم آقاى پورمحمدحس
ــد.  ــهيد ش رفت. همانجا به عنوان غواص تا اينكه ش
بنده هم همان موقع تا رسيدم آنجا نارنجك انداختند 
ــدم. يعنى حين عمليات هم هر چه توان  و زخمى ش
ــهدا هم  ــتيم به كار برديم. به طور مختصر از ش داش
اسم ببرم. محمدرضا حقيقى. اينترنت بزنيد 40-30 
ــهيد شد، بعد  ــان ش تا عكس مى آيد. موقعى كه ايش
ــد لبخند ميزند و  ــهادتش مى خواهند دفنش كنن از ش
ــى از آرزوهايش اين  ــدد. در وصيتش هم يك مى خن
ــت. موقعى كه مى خواهم شهيد بشوم بخندم  بوده اس
ــد اين حالت به  ــى كه مى خواهند دفنش كنن و موقع
وجود مى آيد. اول لبانش بسته است بعد حالت خنده 
به خودش مى گيرد. عكس هاى مختلفى گرفتند. خيلى 
سر و صدا كرده در اينترنت. يك خاطره خيلى كوتاه 
ــهيدان پورمحمدحسين و فرج اللهى  عرض كنم از ش
از بچه هاى اهواز كه در اطلاعات با ما كار مى كردند. 
ــود. گاه گاهى  ــات، منطقه خيلى آرام ب ــل از عملي قب
گلوله اى مى آمد، خمپاره اى مى آمد آن دو شهيد با هم 
مى روند كه آماده بشوند بروند براى شناسايى. همان  
ــد  ــين مى پرس ــاى فرج اللهى از پورمحمدحس جا آق
ــد اين همه برايش  ــم خدا از ما چه مى خواه "مى داني
كار مى كنيم. اما نمى دانيم آخر سر از ما راضى هست، 
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ــت، ما كه از خدا راضى هستيم، اون از  يا راضى نيس
ما چطور؟ علامتى چيزى از خدا نداريم ببينيم عاقبت 
ــين مى گويد: "اگر  كار ما خوبه، بده؟" پورمحمدحس
اين هست، بيا از خدا درخواست كنيم يك گلوله بياد 
ــيم. اونى كه خدا ازش راضى  دوتائيمون مجروح بش
هست مجروح بشه نه به صورتى كه نتونيم تو عمليات 
ــده بود  ــركت كنيم." اين حرف از دهنش تمام نش ش
ــوره آنجا! دوتائى آن ها  ــه يك گلوله خمپاره مى خ ك
ــورده بودند. اصلاً ما  ــيار كوچك خ دو تا تركش بس
نفهميديم. آنقدر ريز كه متوجه نشديم. بعد فرج اللهى 
ــا همچين آرزويى كرديم  در عمليات بعدى گفت م
ــرض معذرت كه وقت  ــن اتفاقى افتاد. با ع و همچي
آقايان را گرفتم. والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته.

     : فرمايش كرديد چراغ LED آن موقع نبود. 
ــت. خبر دارم كه چراغ  ــته ام كامپيوتر اس بنده كه رش
ــت لكن به صورت چراغ  LED آن موقع وجود داش
ــته اى از LEDها  راهنمايى كنونى كه به صورت دس
ــد موجود نبود. ما خيلى روى اين موضوع بحث  باش
كرديم كه چگونه معابرى كه آن طرف است را از اين 
ــه نيروهاى امكان تردد به آنجا  طرف ببينيم و چگون
را داشته باشند و طورى هم باشد كه عراقى ها متوجه 
نشوند، باترى چه طورى باشد كه خالى نكند و7-6 
ــد و... .  ــاعت تا صبح دوام بياورد، واترپروف باش س
بحث و پيشنهادهاى زيادى شد تا بچه هاى مخابرات 
ــن بحث LED را  ــت و آقاى رضوى اي ــاى كرام آق
ــت كه  مطرح كردند و گفتند همچين چراغ هايى هس
ــت. مى توانيم كارى  ــيار پايين اس ميزان مصرفش بس
ــته اى از اين نوع چراغ ها آنجا نورانى باشند.  كنيم دس
ــت كردند. چراغ  ــن كار كردند و آن را درس روى اي
راهنمايى كه الان مى بينيد اين شكلى است. بچه هاى 
ــت كردند.  ــع رفتند و اين را درس ــرات آن موق مخاب
ــم آزمايش  ــتيم، بردي ــا را روى چوب گذاش فلش ه
ــير بچه ها  ــرف رودخانه در بهمن ش ــم از آن ط كردي
ــن كردند، ديديم مى توانيم آن ها را ببينيم.  بردند روش

لذا در عمليات هم استفاده شد. با فلش هايى كه آنجا 
ــتش به طرف آن ها بود  ــتم، عراقى ها چون پش گذاش
ــى رو به جلو هم  ــى ديدند از طرف ــا را دائم چراغ ه

نورافشانى نداشت.
ــئولين  ــوش فكرترين مس ــت از خ ــاى كرام آق
ــور LED حالت  ــپاه بودند ن مخابرات يگان هاى س
ــرف مقابل ديده  ــكل دارد يعنى فقط ط ــوزنى ش س
ــش نمى كند. جايى  ــود و نور را به اطراف پخ مى ش
ــكل است. اون زمان هم در  كه تنظيم كنى به همان ش

واقع بود و استفاده مى شد. 
ــكريم از شما. دعوت مى كنم از  مجرى: خيلى متش
سردار كوسه چى به مدت نيم ساعت در خدمتشان باشيم. 
سردار كوسه چى: بسِمِ ا... الرَحمنِ الرَحيم، الحمدالله 
رب العالمين و صل االله محمد و آله طاهرين. گرامى 
ــالگرد انقلاب اسلامى و سالگرد عمليات  مى دارم س
ــتم به  ــلام مى فرس والفجر 8 را، همچنين درود و س
ارواح طيبه ى شهدا، امام شهدا و مقام معظم رهبرى. 
ــه را  ــتانى كه اين جلس ــكر مى كنم از آقاى اردس تش
ــه عمليات ها همين  ــاالله براى هم تدارك ديدند. ان ش

كار انجام شود. 
ــق مطلب هم همين  ــكر ح در مورد عملكرد لش
است كه فرمودند. بنده در عمليات والفجر 8 در كنار 
سردار رئوفى بودم همه اش كنار ايشان بودم و تقريباً 
محرم همه رازهاى همديگر بوديم. هر آنچه كه ايشان 
ــد من هم در كنارش بودم به جز بخش هايى كه  گفتن
ــاره كردند براى حفاظت اطلاعات عمليات كه در  اش
ــام بدهد، گرچه آن  ــات والفجر 8 لازم بود انج عملي
ــان رفته بود  ــد. در واقع مقطعى ايش هم طولانى نش
ــده را توجيه مى كردند.  ــر مرحله هم بايد يك ع و ه
ــرده بود نوبت ها  ــاس زمان بندى كه قرارگاه ك بر اس
ــخص بود. فرض كنيد 4 نفر را بايد توجيه كنيد؛  مش
ــريع برود، در  ــين ستاد، بعد اطلاعات س مثلاً جانش
ــى و همين طور ادامه داشت. البته  منطقه بعد مهندس

حضور اطلاعات از همه بيشتر بود.
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بحث مهندسى در عمليات والفجر8
ــيار مهمى بود  ــى واقعيتش اين كار بس  بحث مهندس
ــازيم، ولى زمين  ــرى سنگر بس مجبور بوديم يك س
ــابى هم  ــت و حس را مثلاً نكنيم، لودر، بلدوزر درس
ــان زيادى  ــم، بنابراين زم ــى هم نبري نبريم، كمپرس
ــيرهايى  مى برد. براى ايجاد جاده ها و آماده كردن مس

كه مى خواستيم عمليات كنيم.

آموزش و آمادگى دادن به نيروهاى لشكر7
همچنين وقتى مشخص شد عمليات در منطقه ى فاو 
مى خواهد صورت بگيرد، مجبور بوديم آموزش هايمان 
ــد.  ــن منطقه باش ــق با اي مطاب
بچه ها در ذهن شان بعضى ها كه 
زرنگى داشتند، در واقع تخمين 
ــد  باش عمليات  كجا  ــد  مى زدن
ــتند  ولى خيلى دقيق نمى توانس
بگويند ما هم كه چيزى به آن ها 
ــم. آن هايى كه عقبه  نگفته بودي
بودند به جز بچه هاى اطلاعات 
ــه در  ــى ك ــات و مهندس عملي
ــد عقب تقريباً به جز  جلو بودن
ــى و رئيس  ــده و آقاى رئوف بن
ستاد كسى مطلع نبود. براى اين 
ــد  ــت س آمادگى ها بايد برنامه ريزى مى كرديم. ما پش
ــداء گردان هاى غواص را  ــى دزفول بوديم. ابت تنظيم
ــا نبرديم. در واقع بچه هاى اطلاعات  از روز اول آنج
ــه ى آخر و در لحظات پايانى بچه هاى غواص را  هفت
توجيه كردند. بچه هاى غواص بايد تمرين مى كردند. 
ــد در آب هايى تمرين مى كردند  ــن حال كه باي در عي
ــد. تا آن موقع بحث هور در  كه در حال حركت باش
ــاكنى است. ما  ــان بود. فكر مى كردند آب س ذهن ش
ــوند،  مجبور بوديم بگوييم براى اينكه بچه ها قوى ش
ــمتهاى مواج آب تمرين كنيد تا پايشان  برويد در قس

محكم شود. در عمليات هاى قبلى سوار و پياده شدن 
از قايق متداول بود ولى اينجا باز يك مشكل ديگرى 
ــتيم. بايد يادى از يگان دريايى مان  براى حركت داش
كنيم. واقعاً خيلى زحمت كشيدند، خيلى هم سخت 
ــد قايق ها را سر  بود. در بعضى آب راه ها حتى نمى ش
و ته كرد. مجبور بوديم بياييم بچه ها را از عمق سوار 
ــم. جداى از آموزش ها و تمرين هايى كه صورت  كني
ــا تقريباً زياد بود. بايد عرض  مى گرفت محدوديت ه
ــت كه سبك جنگ در تاكتيك و  كنم واقعيت اين اس
ــد. ما مجبور بوديم در اقدامات  تكنيك هم عوض ش

به ريزه كارى ها بپردازيم.

تجهيز نيروهاى لشكر
ما براى غواص هايمان بايد پيش بينى سلاح مى كرديم. 
ــردار هم اشاره كردند كه مثلاً مختصات سلاح چه  س
ــد؛ روان باشد. سلاح ها را بايد از  باشد؛ سنگين نباش
ــتيك هاى  ــليك كنند. پلاس داخل آب مى برديم كه ش
ــه اش را ببينيم  ــر و ت ــى را پيش بينى كرديم، س خاص
ــوع تمرين ها  ــا باز كنند. اين ن ــپ كرديم تا آنج پلم
ــكرها انتقال داده  ــى كه فكر مى كنم در لش و ابتكارات
ــت در قرارگاه  ــكارى داش ــس هر ابت ــد. هر ك مى ش
ــتفاده كنند. اينكه  تعريف مى كردند تا ديگران هم اس
چقدر استفاده مى كردند بماند. ولى من مطمئنم همه 
ــكار بودند. هيچ راهى جز اين  ــكرها ناگزير از ابت لش
ــزات و آمادگى  ــاده كردن تجهي ــتند و براى آم نداش
ــم حفاظت رعايت  ــد ه نيروها، بايد كارهايى مى ش

مى شد هم اينكه با واقعيت تطبيقى داشت. 

حفاظت  اطلاعات عمليات
ــت، ما تقريباً يك هفته يا 5 روز زمان  مثلاً يادم هس
ــو اهواز  ــتيم ت ــتيم. يك محل گذاش ــى داش جابجائ
ــهميه كارت تردد  ــور بوديم زياد تردد نكنيم. س مجب
ــه تا تويوتا دو تا كمپرسى  ــتيم كه مثلاً امروز س داش

سردار كوسه چى:
بحــث مهندســى واقعيتش اين 
بود كه مجبور بوديم يك ســرى 
سنگر بسازيم، زمين را هم نكنيم، 
لودر، بلدوزر درست و حسابى 
هم نبريم، كمپرسى هم نبريم، و 

در انتها زمان زيادى مى برد
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ــك تريلى كه بايد بعد از تاريكى يا قبل از تاريكى  ي
صبح حركت مى كردند و پس از آن ديگر كسى حق 
ــتيم. حالا شما فكر  ــت و ما بايد مى نشس تردد نداش
ــال آن همه امكانات، چه قدر بايد  مى كنيد براى انتق

برنامه ريزى مى كرديم.

تاكتيك هاى لشكر7 وليعصر در عمليات والفجر8
ــات والفجر 8 اگر عمليات هاى كل جنگ را  در عملي
ــى از آن آزادسازى بود. مثل 4 تا  حساب كنيد بخش
ــن و طريق القدس و فتح المبين  عمليات اصلى ما ثام
و بيت المقدس كه اوجشان فتح المبين و بيت المقدس 
بوده است. اين ها به لحاظ اهميت، صددرصد خيلى 
ــعت عمليات هم به نظر من از باب  مهم بودند و وس
ــتراتژى آزادسازى  ــعت و اهميت و موقعيت اس وس
ــات والفجر 8  ــد. اما عملي ــى مهم بودن ــا خيل خاكه
ــك و ابتكار بود.  ــجاعت، تكنيك، تاكتي تركيبى از ش
ــم در حد تاكتيك. در  ــم در حد راهبرد و ه يعنى ه
ــد ولى در حد  ــاره كردي ــد راهبرد را جنابعالى اش ح
ــكر با اين  ــت اينكه ما جابه جايى لش تاكتيك، واقعي
همه محدوديت خيلى سخت بود. بايد جابه جايى ها 
ــما ممكن است بگوييد سه  را مديريت مى كرديم. ش
ــى چيه؟ ما چى  تا تويوتا، دو تا تريلى، دو تا كمپرس
ــا آخر هفته همه  ــد ببريم، چى را آخر ببريم ت را باي
ــى  ــند و از طرفى مى خواهيم گردان ها بخش آنجا باش
از تمرينات شان را در بهمن شير انجام بدهند، بالاخره 
ــتند تمرين ها را با  ــه خصوص غواص ها نمى توانس ب
ــته باشد با  منطقه اى مثل آب دز بكنند كه تطابقى داش
ــت تا حدودى جزر  آب اروند! تنها آبى كه مى توانس
ــير بود. خب  و مد را پيش بينى كرد، رودخانه بهمن ش
اين ها اول بروند، كى اين ها را آب و نان بدهد؟ پس 
ــتيك هم برود. اگر آنها بروند عقبه چه كار  بايد لجس
ــاز مى رفتند، هم به اندازه  ــد؟ لذا هم بايد فاز به ف كن
ــد. همزمان ما مجبور  ــد، هم به موقع مى رفتن مى رفتن
ــم از همه واحدها هر كس را به اندازه ى نيازش  بودي

ــتيم. توپخانه نياز بود برود شناسايى كند. ما از  بفرس
ــم بگوييم كه در حد نياز  ــك هفته قبل مجبور بودي ي
ــده بود و با توجه به  بروند. لذا برنامه ريزى دقيقى ش
محدوديت هايى كه داشتيم توانستيم همه ى گردان ها 
را از عقبه به منطقه ببريم و در واقع كار آموزش هاى 
ــروع كنيم. در عين حال كه بتوانيم اين ها را  آنها را ش
پشتيبانى كنيم. ما در عمليات، واقعاً كارهاى اطلاعاتى 
LED دقيق كه آقاى عيدى مراد گفتند، در مورد كاربرد
ــيم هايى برق كه پلاستيكى اند،  ها ما از اين جعبه تقس
ــتفاده مى كرديم. آن ها را سوراخ سوراخ مى كرديم  اس
ــتيم.  ــتند داخل آن مى گذاش LEDها را كه فلش داش

ــم اگر  ــه ديدي ــر اينك به خاط
ــت  فانوس بگذاريم معلوم نيس
اين فانوس بتواند دوام بياورد، 
ــود.  با وزش باد خاموش مى ش
ــن برق مى تواند  اينها با كم تري
ــب تا صبح  ــاعت از ش 5-6 س
ــى  انعكاس بماند،  ــن  روش هم 
مختلف  ــاى  رنگ ه ندارد.  هم 
ــه تنها پيدا  ــت. از آن جا ك داش
كردن معبر مهم بود و هر كس 
ــدام معبر قرار  ــد بداند در ك باي
ــتيم اين  گرفته با رنگ ها توانس

معبرها را تعيين كنيم.

سازماندهى نيروها
ــازى، چگونگى  ــرم در دوره ى آماده س ــه نظ ولى ب
ــال تجهيزات مورد  ــت حفاظت، چگونگى انتق رعاي
ــا از مهم ترين بخش هاى  ــاز و كار جابه جايى آنه ني
ــخت و نياز به  ــاً كار س ــه واقع ــن عمليات اند ك اي
برنامه ريزى دقيق داشت كه ما بتوانيم عقبه مان را كه 
ــول بود به نزديكى هاى آبادان بياوريم تا بعد  در دزف
ــويم و  ــد به تدريج وارد منطقه ش كه هوا تاريك ش
همين طور براى برگشت كه محدوديت هايى تازه اى 

سردار كوسه چى:
ــن مى خواهم عــرض كنم  م
واقعيت اين اســت كه سبك 
ــگ در تاكتيك و تكنيك  جن
هم  والفجــر8  ــات  عملي در 

عوض شد
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ــب عمليات نيروى هاى  اطلاعات  وجود داشت. ش
براى نصب LEDها به طورى كه غواص ها بتوانند 
ــاى  ــيدند. بچه ه ــت كش ــى زحم ــد و خيل آن ببينن
ــا حركت كنند  ــل از اين كه بچه ه ــات بايد قب اطلاع
ــر پايه  هاى دو مترى آن طرف  بروند LEDها را س
رودخانه نصب كنند. تا نيروهاى غواص كه حركت 
ــد، بتوانند اين ها را پيدا كنند، بعد گرهان هاى  مى كنن
ــا بودند. اين چراغ ها  ــكن كه دنبال اين ه اول خط ش
ــت كه در عمليات  ــوب ببينيد واقعيت اين اس را خ
ــت كنند ما هر  ــتند حرك ــى كه بچه ها مى خواس وقت
ــه كار كنيم. بايد فكر  ــه بايد فكر مى كرديم چ مرحل
چند  قايق  ــر  ه كه  ــم  مى كردي
ــلاً اگر  ــوند. مث ــوار ش نيرو س
ــم، در  ــر در آن بگذاري 15 نف
ــه چهار تا قايق جا مى شوند  س
ــه چهار  ــن حال اين س در عي
ــت از هم  ــق ممكن اس ــا قاي ت
ــازمانش از  فاصله بگيرند و س
هم بپاشد. كما اينكه اين اتفاق 
ــاد. ما در گردان حمزه يكى  افت
ــان را آب برد.  از گروهان هايم
فجر  ــكر  لش منطقه ى  تو  رفت 

عمل كرد. 

عبور از اروند
ــن فكر مى كنم هر اقدامى در عمليات والفجر8 نياز  م
ــى ما با همه ى  ــت. ول به يك برنامه ريزى دقيق داش
ــويم در همان  ــتيم در عمليات موفق ش اين ها توانس
ــاعت نزديك 3 نيمه شب بود  مرحله ى اول تقريباً س
ــيم خاردارها عبور كرديم.  ــه ما خبر دادند از اين س ب
من با سردار احمدى و جناب آقاى كوچك بودم. سر 
ــاس  يكى از اين آب راه ها كه به محض اين كه احس
ــه،  ــان! س كرديم بچه ها رفتند آن طرف برويم دنبالش

ــه ونيم بود كه ما حركت كرديم. حقيقتش خود من  س
ــت كردم كه آيا واقعاً مى توانم درست آن  واقعاً وحش

سوى معبر [در ساحل دشمن] برسم.

پس از عبور از اروندرود
ــكر 25كربلا  ــت مان، لش ــمت راس وقتى آمديم س
ــمت چپ مان، لشكر19 والفجر بود و وسط  بود، س
ــت. كارى  ــكر ماس ــا. اين ها نكات مظلوميت لش م
ــيم اونجا مظلوميت  ــفانه ما هر جا باش نداريم متأس
ــتيم؛ جاده  ــراى رفتن نداش ــت. هيچ جاده اى ب هس
ــود كه ما را  ــا تو خطِ حدِ جاده اى ب ــمت چپ م س
ــر  ــاند به س ــه صورت آنتنى از كنار رودخانه برس ب
ــفالت كه همان جاده البحار است. بنابراين  جاده آس
ــط رفتيم  ــد كه از وس ــكلات مان اين ش يكى از مش
ــمن بچه ها را عقب زد.  ــتيم برسيم لذا دش و نتوانس
ــان عقب. مرحله بعد  ــمن زدش همين تيپ101 دش
ــت كردند به  ــى بچه ها حرك ــتن خط وقت از شكس
ــم تقريباً فاصله اى  ــه از كنار رفتي ــق به جز اينك عم
ــم رفتيم و آن ها  ــكر 25 بود آمدي ــه بين ما و لش ك
ــرف هم جاده اى بود  ــره كرديم. از اين ط را محاص
ــمت چپ مان  تقريباً 200 متر، 100 متر نمى دانم س
ــكر 19 از آن جا  ــفالتى بود تو محدوده لش جاده آس
ــتيم  ــتند بروند از اون منطقه كه مى خواس مى توانس
ــتان بود  ــط نخلس ــم خيلى نهرهاى زيادى وس بري
ــاى ما اذيت  ــكل بود خيلى هم بچه ه ــى مش و خيل
ــيدند تا آنجا كه رفتند نتوانستند بروند خودشان  كش
ــانند. ولى از جناحين ما  ــفالت وسط برس را به آس
ــه مقاومت هايى هم بود  ــيديم البت ــم، وقتى رس رفتي
ــيم و  ــتيم درگير بش از جمله تيپ 101 كه ما توانس
ــقوط كند چون هدف مان تا پايگاه  مقر اين تيپ س
موشكى بود. وقتى كار ما در اين مقر اين تيپ تمام 
ــط منطقه بوديم. سمت  ــد به طور طبيعى ما وس ش
راست، لشكر 25 نصر و عاشورا بود. خود به خود 

سردار كوسه چى:
تنها جايى كه در جنگ به نظر 
من خط را هم شيميائى مى زد 

فاو بود
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ــان را انجام دادند. اما كه انصافاً  آن ها هم كه كارش
ــتيم. از بس فشار  ــبانه روز تلفات داش مرتب هر ش
ــمت راست دشمن  ــنگين بود، همين س ــمن س دش

تلاش كرد تا 30-40مترى ما هم مى آمدند.

بمب باران شيميايى
بنده و سردار كلونى و سردار (شهيد) محمدى زاده، 3، 
ــب يكى مان آن جلو بايستد.  4 نفر بوديم گفتيم هر ش
ــمن زياد است احتمال  ــار دش چون واقعاً از بس فش
ــه واقعاً تنها جايى كه در جنگ به نظر من خط را  اينك
هم شيميائى مى زد فاو بود. معمولاً در جبهه ها به لحاظ 
ايمنى خط اول خودشان را شيميائى نمى زنند و عمدتاً 
ــى در والفجر8 [حتى  ــيميائى مى زدند ول ــب را ش عق
ــه همه رزمنده ها  ــيمايى زدند] قياف خط اول را هم ش
ــوده، كى نبوده! هيچ  ــتى بفهمى كى در فاو ب مى توانس
كس نبود كه سياه نشده باشد، يك شب خودم در خط 
ــد ديديم بو مى آيد. به بچه ها  بودم آنقدر آتش ريختن
گفتيم ماسك هايشان را زدند. هوا هم رو به گرمى بود 
يا نزديك عيد بود. آن جا هوا نسبتاً گرم مى شود. وقتى 
ــك مى زديم ديديم اصلاً نمى تونيم نفس بكشيم،  ماس
ــم در مياريم!  ــرد. ناچاراً گفتي ــه هيچ كارى ك نمى ش
ــويم خيلى بدتر است خودمان  نهايتش مجروح مى ش
ــار دشمن به حدى بود كه  ــيم. به هر حال فش را بكش
مرتب هر چند روز يك گردان بايد عوض مى كرديم. 
ــى، دو ماه بود. عمليات  ــه يك خاطر هم بگويم؛ يك ب
تمام شده بود يك روز بچه هايى كه اطراف مان بودند 
معاونت هاى مختلف، چادر زده بودند. يك روز گفتند 
ــاى ما دزدى  ــب مى اد از غذاه ــم كيه هر ش نمى دوني
ــك نفر داره  ــب ديدند ي ــه! گفتيم كيه؟ يك ش مى كن
مى آيد، گرفتنش، ديدند عراقيه! گفتند فلان ، فلان شده 
ــا بودى؟ ديديم اين نامرد يك ماه تو اين لوله هاى  كج
نفت مخفى شده، صبح تا شب تو اين گرما تو لوله بود 
و شب ها مى آمد آبى، غذايى مى خورد! يك ماه منتظر 
بود تا عراقى ها بيايند بالاخره ببرنش! با پس گردنى به 

عقبه تحويلش دادند. 
ــاس طرح  ــات توپخانه مان براس ــا قبل از عملي م
ــكرهاى ديگر  قرارگاه آرايش گرفته بود نمى دانم لش
اين كار را كردند يا نه. ولى ما يك ابتكار انجام داديم 
ــد هوايى مان يك جاهايى كنار  بچه هاى زرهى پدافن
ــدند. پيش بينى كرديم اگر غواص هاى  آب مستقر ش
ــد، بتوانند  ــان بودن ــدند و آتش سرش ــق نش ما موف
ــينى كنند. آتش به  گونه اى باشد كه از بالاى  عقب نش
سر اين ها رد شود بزند به سنگر عراقى ها. تقريباً كار 
ــيد كه ما نياز به  ــى خوبى بود ولى به اونجا نرس خيل
اينها داشته باشيم ولى توپخانه ما مثل همه توپخانه ها 

بود بعد از عمليات منتقل شدند 
ــه چون  ــرف رودخان به آن ط
ــاحل ما  مرحله اول در كنار س
بود. در واقع هم استقرار ادوات 

داشتيم هم توپخانه.
طلوعى  ــردار  س از  مجرى: 
 7 ــكر  لش ــات  عملي ــده  فرمان
ــات والفجر8  وليعصر در عملي
ــاره  درب ــم  مى كن ــت  درخواس
عملكرد  و  ــى  تاكتيك ــث  مباح
مراحل  گردان ها،  لشكر،  جزيى 
خط شكنى، مراحل تثبيت، پاسخ 

دادن به پاتك ها توضيحاتى ارائه دهند.

مظلوميت برخى يگان  ها
ــاس كردم  ــم كه احس ــه را بگوي ــا نكت ــن چند ت م
ــكانى و  ــث يگان هاى س ــد. بح ــع ش ــوم واق مظل
ــاره  ــه چى اش ــردار كوس ــاى دريايى كه س واحده
ــرك كل عمليات بودند و  ــتند، آن ها موتور تح داش
ــيل را دارند  ــنگينى بود آن ها اين پتانس واقعاً بار س
ــيار مهم يعنى  ــه به عنوان دو عنصر يا دو رده بس ك
ــراى گردان هاى دريايى  ــكاندارها ب غواص ها و س

نقش تعيين كننده اى داشته باشند.

سردار كلولى: 
شهريور1364 دوره ى دافوس 
ــود، 5 نفر پاســدار  ارتــش ب
بوديم در بين 50 نفر ارتشــى. 
اينها را آقا محســن به زور به 
مرحوم صياد تحميل مى كرد
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سردار كلولى: ما چيزى حدود دو گردان داشتيم. 
ــه آقاى على زاده بود و ديگرى متعلق به  اولى متعلق ب
ــكانداران ما بودند و در  آقاى ياورى. اين دو گردان س
اين 7 نهرى كه مى گويند مثل نهر انصار، نهر انفاق، نهر 
رسول و ... سكاندارى مى كردند. در خصوص جايگاه 
ــكانداران در عمليات  و نقش گردان هاى دريايى و س
ــود و بدان به  والفجر8 بايد باب جديد و خوبى باز ش

طور بايسته پرداخته شود.
ــت آقاى عيدى مراد بود. ما تا  سردار كلولى: دس
ــتيم كه اسامى عربى داشت. ولى ما  اين جا 7 نهر داش
ــته بوديم تا اگر خواستيم  ــم جديد گذاش خودمان اس
ــته  صحبتى كنيم، مكالماتى داش
ــيم لو نرود. با اين حال تنها  باش
سه نهر بود كه مدِ كاملى داشت 
ــتيم دو تا  و به راحتى مى توانس
سه قايق كنار هم حركت بدهيم. 
ــور عملياتى  ــر انصار كه مح نه
ــول  خود من بود و نهرهاى رس
ــر گردان هاى  و انفاق كه بيش ت
ــه چى را پشتيبانى  ــردار كوس س

مى كردند.

عدم رعايت اصل غافل گيرى
نكته ديگرى كه مقوله حراست 
ــل غافل گيرى. ولى  ــت اص ــت بود و رعاي و حفاظ
ــاى آخر، يكى  ــن كار در روزه ــر مى كنم اي من فك
ــت. يعنى  ــتمرار نداش ــه آخر، رعايت و اس دو هفت
ــاير  ــم نبود كه ما نه گردان و اگر س ــكان آن فراه ام
ــزى حدود صد  ــاب كنيم، چي ــا را هم حس واحده
ــدند و  ــا امكانات وارد منطقه محدود مى ش گردان ب
ــا، دكل ها و با  ــا عكس بردارى ها، ديده بانى ه عراق ب
توجه به اشرافى كه داشت، اطلاع پيدا نكند كه اينجا 
مى خواهد عملياتى انجام شود. به نظر خودم مى رسيد 
ــرد اينجا يا تك  ــود ولى فكر مى ك ــمن فهميده ب دش

پشتيبانى است يا فريبى بيش نيست. من در جلسه اى 
بودم از آقا محسن سوال كردم. بعداً اطلاعاتى را نيز 
دريافتم. آقاى انگشت باف به ما گفت به همين اندازه 
ــى در هور صورت  ــه بيش تر هم فعاليت مهندس بلك
ــمن متوجه مى شد زيرا با توجه به دو  مى گرفت، دش
ــدر كه انجام داده بوديم تصورش  عمليات خيبر و ب
ــه كار را در بدر و خيبر  ــن بود كه مى خواهيم ادام اي
داشته باشيم. و الا به نظر مى رسد كارهايى كه انجام 
ــم، وقتى لودر و بلدوزر كار مى كردند، جاده  مى دادي
ــمن مشهود بود.  ــت مى كردند، كاملاً براى دش درس
ــتا صورت  ــى نهايت رعايت حفاظت در اين راس ول

گرفته بود.

ابتكار در برابر آموزش هاى كلاسيك
ــودم گيج كننده بود. بنده  ــه اى را بگويم كه براى خ نكت
ــوزش دافوس آمده بودم. هنوز  حدود دو ماه بود از آم
دافوس سپاه شكل نگرفته بود. سومين دوره دافوس را 
ــهريور1364 دوره ى دافوس  ــده بوديم. يعنى ش گذران
ــدار بوديم در بين 50 نفر ارتشى.  ارتش بود، 5 نفر پاس
اينها را آقا محسن به زور به مرحوم صياد تحميل مى كرد.
ــه مى كرد ما رفتيم  ســردار كلولى: با اصرارى ك
ــتند به لحاظ  ــا. برادرانى كه آن جا حضور داش آن ج
ــن من  ــال1363 س ــنى بزرگ تر از من بودند. س س
ــتيم آقاى معين وزيرى  ــتادى داش ــاله بودم اس 22 س
ــازى جنگى انجام مى داد. يادم  ــتادى ديگر كه ب و اس
ــتيم آقاى محمدى كه وقتى منِ  ــت، استادى داش اس
ــاله  رفتم بازى جنگ را انجام دهم، گفت: من  22 س
ــپاه مى بينم. گفتند:  ــنى را براى س ــيار روش آينده بس
ــت و دارد  ــاله اس ــت: اين الان 22 س ــور؟ گف چط
ــون بزرگ تر  ــور نقش بازى مى كند. من از ايش اين ط
ــرى فارغ التحصيل شدم.  ــكده افس بودم كه از دانش
ما آمديم تو منطقه هر چى خواستيم دانستنى هايمان 
ــم، در عمليات  ــور مى توانيم پياده كني ــم چط را ببيني
نتوانستيم. 10 تا مواردى را هم كه ايشان گفته بودند 

سردار عيدى مراد:
گرفته  ــه  را ك ــاى تكى  عكس ه
بوديم كنار هم گذاشتيم تا نوارى 
از ســاحل دشمن را براى توجيه 
نيروها  ــيم.  باش ــته  داش ــا  نيروه
مى آمدند براى هر كدام ســر حد 

خودش را توضيح مى داديم
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ــد! ما ديديم عجب  تلاش كرديم اعمال كنيم كه نش
ــيكى كه ما خوانديم  اين اصلاً با آموزش هاى كلاس
در بسيارى از روش هايى كه خوانديم انطباق ندارد. 
ــتى روش هاى ديگرى ابداع كنيم. البته آموزش   بايس
ــد و نگاه ما را آن قدر بالا برده بود  دوره دافوس دي
كه ما مى توانستيم از سطح تكنيك تا سطح راهبرد را 

فكر و برنامه ريزى داشته باشيم.
ــاق داديم.  ــا وضع موجود انطب ــا خودمان را ب م
ــكر ما  توضيح خواهم داد چرا كل منطقه را كه به لش
داده بودند دو و نيم كيلومتر بود، در صورتى كه براى 
مانور يك گردان حداقل دو و نيم كيلومتر برايش در 
ــكر داشتيم  نظر مى گيرند. براى عمليات، ما يك لش
ــراى گردان هايمان هر كدام  ــم كيلومتر، ب در دو و ني
ــر گرفته بوديم. لذا  ــر حد خط در نظ 300-400 مت
اين خودش مى طلبيد يك هماهنگى و جزء كارى را 
ــت  انجام دهد تا بتوانيم موفقيتى را در اين امر به دس
ــتم بگويم. من  بياريم. اين هم نكته اى بود كه خواس
ــيك ورود پيدا كردم به  ــن آموزش كلاس با يك ذه
ــكارات و ابداعات نو بودند.  عملياتى كه نيازمند ابت
ــخص كرديم.  براى اجراى اين عمليات موارد را مش
ــيم كرديم. سه تا گردان مان كه  گردان هايمان را تقس
ــك گروهان غواص  ــر كدام داراى ي در خط بود ه
ــردان عمار  ــت، گ ــمت راس ــد؛ گردان بلال س بودن
ــمت چپ. هر كدام داراى  ــط و گردان حمزه س وس
ــان  ــك گروهان غواص بودند؛ دو گروهان ديگرش ي
ــوار بر قايق هايشان. اين دفترى كه الان  در نهرها س
ــما مشاهده مى كنيد، مال همان دوران است. گفتم  ش
ــوار قايق شوند،  ــاعت 6:45 دقيقه بايد بچه ها س س
ــاعت به ساعت، و  ــاعت 7 بايد قايق ها بيايند. س س
دقيقه به دقيقه مشخص كرده و همين را هم رعايت 
ــردار رئوفى  ــن مرحله من خدمت س ــم. در اي كردي
ــاب بود كه اين  ــودم، نزديك هاى غروب هنوز آفت ب
ــه گردان  كار صورت گرفت. بلافاصله بعد از آن س
ــق كرديم. گردان كربلا  ــوار قاي ديگر را آورديم و س

در وسط يعنى پشت گردان عمار، گردان جعفر طيار 
ــكر فجر بود و  ــر گردان حمزه كه كنار لش پشت س
ــتيم كه  ــتر. دو گردان ديگر هم داش گردان مالك اش
ــه عنوان گردان هاى احتياط در اختيار ما بودند. 72  ب
ــا فرمانده دو  ــل از عمليات رفته بوديم ب ــاعت قب س
ــكر 25  ــلال و كربلا رفتيم نزد فرمانده لش گردان ب
ــى و آنها معارفه اى  ــتيم تا بين گردان هاي كربلا نشس
بين فرمانده گروهان ها و دسته ها و فرمانده گردان ها 
صورت بگيرد. سپس مانورهايمان را تشريح كرديم، 
ــهاى بيسيم ها را با هم مبادله كرديم تا بتوانيم  فركانس
ــه اى را مى خواهم  ــيم. نكت ــته باش با هم ارتباط داش

ــش با اين  ــرض كنم. خدائي ع
ــيك كه نمى شد  نگاه هاى كلاس

كار كرد. 

دشوار عبور
ــط را  ــا خ ــان  م ــى گروه وقت
عظيم   حاج  جانشينم  شكست، 
ــئول عمليات  محمدى (كه مس
ــما  ــم) بود. گفتند ش ــكر ه لش
ــور را به عهده  ــئوليت مح مس
بگيريد. ايشان با دو تا گروهان 
بعدى بلال وارد شدند. بعد از 

ــتند و حركت كردند من خودم  آن كه خط را شكس
ــدم، جزر  ــدم. وقتى وارد ش با گردان كربلا وارد ش
ــده بود. موانع بود. آن شب باران خوبى هم آمده  ش
ــتم مى رفتم كه  ــده بود. داش ــود كه همه جا گل ش ب
ــيم چى من،  ــه اى زانوى من پيچ خورد. بى س در چال
ــان، هيكل بزرگى داشت. زير بغل  ــير عليس آقاى ش
ــوار قايق شديم رفتيم.  منو مى گرفت. با اين حال س
وقتى در جزر پياده شديم تو موانع، من تا سينه رفتم 
ــلحه، با تيربار، با  ــو لجن! گفتم خدايا بچه ها با اس ت
آر.پى.جى اينها چطور از توى اين لجن ها بلند شدند 

محمدرضا حقيقى:
 موقعى كه ايشــان شهيد شد، 
مى خواهند  شــهادتش  از  بعد 
ــد ميزند و  دفنــش كنند لبخن

مى خندد
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ــد مى كردم تا  ــرف! وقتى اين پام را بلن ــد آن ط رفتن
ــر خودمان  ــاف مى رفتيم داخل لجن. با هزار دردس ن
ــانديم. نزديك هاى صبح شد. چيزى كه گفتم  را كش
ــود. ــكان داره خيلى جاها به نحو ديگرى بيان ش ام
ــتى به من دادند آمده بود كه  مثلاً كتابى كه آقاى راس
بچه هاى 25 كربلا گفته اند لشكر7 وليعصر نتوانست 
ــه اى قرار گرفته بوديم   ــا ما الحاق دهد. ما در منطق ب
ــمن بود و هم مقر يكى  كه هم مقر تاكتيك تيپ دش
از فرماندهان گردان ها كه به شدت حفاظت مى شد. 
ــر تاكتيكى تيپ، حدود يك گروهان نيرو  اطراف مق
ــد. ما وقتى  ــت مى ش بود و با جديت از آنجا حراس
ــتيم اين مقر را  گردان كربلاى  را وارد كرديم، توانس
ساقط كنيم و فرمانده 101 آن و حدود 25-30 نفر 
ــارت بگيريم. وقتى اين كار صورت گرفت،  را به اس
ــده اى در  ــليم ش ما ديديم منطقه به حالت تقريباً تس
آمده است. برادران مان از لشكر ثاراالله تا خورعبداالله 
ــه نمك از اين  ــا انتهاى غربى كارخان ــده بودند ت آم
ــمت ما لشكر25 كربلا شهر را گرفته بود تا  طرف س
ــكر نصر و لشكر عاشورا و تيپ قمر سمت  انتها لش
ــه اول و دوم  ــاً براى مرحل ــا بودند. تقريب ــت م راس
ــاى پراكنده اى بود. ما  ــد. درگيرى ه عمليات تمام ش
ــاً براى گردان هايمان حالت پدافند در عمقى را  تقريب
در نظر گرفته بوديم. پشت يك خاكريزى كنار جاده 

به سمت خور عبداالله حدود 48 ساعتى گذشت. 

پدافند آبى
ــردار غلامپور با سردار  در حالت پدافند بوديم كه س
ــد مى خواهيم  ــما بيائي ــاس گرفت كه ش ــى تم رئوف
ــا هم رفتيم.  ــان منو صدا زد ب ــت بديم. ايش مأموري
ــيار زياد است.  ــكر 5 نصر بس ــار روى لش گفت فش
ــيار بالاست. شما بايد بريد اين منطقه را  تلفاتش بس

از ايشان بگيريد.
مجرى: چه روزى؟

ــم. ديديم  ــاه ما رفتي ــم روز 23-24 م ــر كن فك
ــنگرى  ــاى باقر قاليباف خودش و دو نفر ديگه س آق
ــت از سوراخ  ــرش را نمى توانس پيدا كرده اند. آدم س
ــش مى ريخت.  ــمن آت ــرون بياورد. از بس كه دش بي
ــما را رسانده. بياييد  ــيديم باقر گفت: "خدا ش تا رس
ــم." گفتيم الان كه روز  ــودا كن من آه ندارم با ناله س
ــت بايد اجازه بدهيد دم غروب وارد عمل شويم.  اس
ــم تا خط را كه  ــتم و با آن رفت ــك جيپ ميول داش ي
ــتم و به  ــدود 1500 متر بود ارزيابى كردم. برگش ح
ــم تقريباً با دو گردان مى توانيم خط  آقاى رئوفى گفت
ــردان را هدايت  ــب ما دو گ ــان ش ــانيم. هم را بپوش
ــيدند. همان جا 70-60  كرديم تا گردان هاى مان رس
ــتيم نيروهاى مان را در خط  نفر تلفات داديم تا توانس
مستقر كنيم. آقاى كوسه چى فرمودند اين قسمتى كه 
ــت، بين اين دو تا جاده اى كه  در كارخانه نمك هس
ــخص است، دشمن فقط مى توانست  روى كالك مش
ــق پياده پاتك كند. چون زمين نمك بود، آب  از طري
ــود فقط از خاكريزهايى كه به صورت جعبه اى بود  ب
ــمت جاده اى  ــت نيروى پياده بياورد. اما س مى توانس
ــمت بصره مى آمد. اينجا زمين خشك  كه از فاو به س
ــمن آن قدر جسورانه با نيروى پياده در كنار  بود. دش
ــش مى آمد لب خاكريز را مى زد.  تانك ها و نفربرهاي
خاكريز تعجيلى كه زده بوديم، بعضى  عراقى ها تا لب 
خاكريز تا روى خاكريز مى آمدند روى ما خيلى فشار 
ــت و هفتم) عراق  ــود. در يكى از اين روزها (بيس ب
ــديدى كرد كه ما ديگه رمق نداشتيم.  پاتك بسيار ش
ــتقامت بسيار خوبى بود.  باز خداوند عنايت كرد اس
آقاى دانايى گفت: "مى خواهيد چه كار كنيد؟" گفتم: 
ــد بياييم زمين را آب  ــا راه كارى كه ما داريم باي "تنه
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بريزيم، زمين را خيس و گل كنيم كه تانكهاى دشمن 
ــد. گفت: "چطور مى توانيم آب را به اين  از كار بينفتن
ــتيم تا  ــمت هدايت كنيم؟" ما رفتيم در منطقه گش س
200-300 مترى خاكريز يعنى خط لجمن، نهرى از 
ــا مى آييم اين نهر را تقريباً  اروند آمده بود. گفتم: "م
ــپس  ــا خود لب خاكريز با بيل مكانيك مى كَنيم. س ت
ــك حوض بزرگى به  ــن كار را انجام داديم بعد ي اي
ــعاع15در15، 20 در20 ايجاد كرديم وقتى هم مد  ش
ــيد چه  ــد مى آمد و حوض رو پر مى كرد. پرس مى ش
ــتيم گفتيم  طور آب را پمپاژ كنيم به آن طرف؟ بفرس
ــت مى كنند، آب را  ــايارها كه در آب حرك اين خش
ــت تانك مى ره بيرون  ــار از پش مكش مى كنند با فش
ــمت جلو مى شود. گفتيم؛ يكى  باعث حركتش به س
ــوله ها  ــت س ــايارها را در آب قرار داديم پش از خش
ــرد. لوله هاى  ــت آب را پرت مى ك دريچه هايى داش
ــانت بود دو تا  بزرگ هالوز 20 اينچى حدود 40 س
جوش كرديم. از اين شلنگ هاى برزنتى قوى آورديم 
ــان  ــمت خاكريز هدايت ش زديم به اين ها. بعد به س
ــن كرد.  ــن كن، روش ــم. همين كه گفتيم روش كردي
ــل مار آمدند  ــن برزنت هاى حاوى آب مث ــم اي ديدي
ــد. يعنى خط خودمان را  ــه جا را به هم ريختن و هم
ــيد. رفتيم  پرُ آب كرديم. فكر ديگرى به ذهن مان رس
ــم دو تا لوله آب بزرگى از فاو  خاكريز را برش دادي
ــتيم. رويش را  ــدا كرديم و زير اين خاكريز گذاش پي
پوشانديم. فاصله اين خشايار تا لوله ها سه، چهار متر 
ــتقرش كرديم  بود. باز لوله هاى برزنت را آورديم مس
ــه نيمه شب بو.د آيت الكرسى را  حدود دو و نيم، س
ــن كن. روشن كرد. ديديم  خوانديم. گفتيم آقا روش
ــمت عراقى ها.  ــد و توپيد به آن س ــوران مى زن آب ف
ــتيم فقط نگاه آب  ــا ديگه رفتيم روى خاكريز نشس م
ــاس امنيت داشتيم.  مى كرديم و لذت مى برديم. احس

ــاى دانائى فرد گفتم آقا  ــان موقع زنگ زدم به آق هم
كار نتيجه داد. از قرارگاه آمد بيرون اين باعث شد ما 
ــتيم بحمدالله جلوى پاتك هاى زرهى دشمن را  توانس
بگيريم و محدودشان كنيم و از آن به بعد تك و توك 

به وسيله نيروهاى پياده شان مى آمدند.
دكتر اردستانى: تا چه تاريخى تو خط بوديد آيا 

جايگزين شديد؟
سردار كلولى: يادم است دوازدهم فروردين بود. 
ــم. همين جا در  ــتقر بودي ــد كلاً در آن منطقه مس عي
ــه اى گذاشت و همه  ــن جلس قرارگاه خاتم آقا محس
ــا را دعوت كرد. رفته بوديم آنجا  فرماندهان محوره
ــين(ع) آمده  ــزارش بدهيم. اونجا بچه هاى امام حس گ
ــى را ارائه داديم. يادم است آقا  بودند خلاصه گزارش
ــن همان جا گفت: "شماها كه نتوانستيد برويد  محس
ــكه بهار آزادى به 20-10  خانه و زندگيتان، يك س

نفرى كه آنجا بوديم داد هديه دادند.

روحيه ايثار و رزمندگى
ــاج عظيم  ــهيد) ح ــاره ى روحيه (ش ــى را درب مطلب
ــئول عمليات و جانشين بنده) بگويم.  محمدى (مس
ــود تير مى خورد  ــان موقع كه از قايق پياده مى ش هم
ــه ميدهد من  ــدد و ادام ــا چفيه مى بن ــكمش ب تو ش
ــان نشده بودم. فردايش آمدم  متوجه تير خوردن ايش
ــمان كنم وقتى داشتند دست  درمانگاه دستم را پانس
ــمان مى كردند ديدم حاج عظيم هم روى  من را پانس
ــمانش مى كنند. گفتم اول  تخت خوابيده دارند پانس
ــى كنم ديدم تير كه از  ــروم با حاج عظيم احوالپرس ب
جلو خورده بود از پشت گردنش به اندازه ده سانتى 
ــاج عظيم ديدم  ــرده بود اين را كه من از ح ــى ك خال
دست خودم را با همان باندى كه داشت بستم. گفتم 
خداحافظ گفتند اجازه بدهيد پانسمان كنم. گفتم من 
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از اين حاج عظيم خجالت مى كشم شرمنده مى شوم. 
بعداً با اصرار به آقاى رئوفى گفتم آقاى حاج عظيم را 
بفرستيد بره عقب و الا مى ترسم مشكلى برايش پيش 
بياد. واقعاً اونجا روحيات خاصى بود، يعنى شجاعت 
ــوكل و همراه با اختراع و ابتكار توأم بود.  همراه با ت
البته دقت كنيد ما در آنجا از فرصت خوبى كه زمين به 
ما داده بود استفاده كرديم. ما از پشت توپخانه اروند، 
ــركات زرهى عراق را  ــن و از پهلو تمام ح از جناحي
زير آتش مى گرفتيم و واقعاً توپخانه هاى ارتش نقش 
ــى همين طور كه حركت  ــتند. يعن تعيين كننده اى داش
مى كردند از كنار و از بغل با اشرافى كه وجود داشت 
با ديده بانى ها و... آتش سنگينى مى ريختند يعنى اگر 
ــا پاتك هاى  زمين اين فرصت را به ما نمى داد چه بس
ــت و ما چه بسا  ــمن اثرات خودش را مى گذاش دش

موفق نمى شديم.
دكتر اردستانى: تشكر مى كنم اگر دوستان حاضر 
در حد سه يا چهار سؤال داشته باشيد بپرسيد. جلسه 
ــكر  ــيار خوبى بود من تأكيد مى كنم در زمينه لش بس
ــان 7 وليعصر با توجه به مطالعاتى كه در زمينه  قهرم
ــردم خيلى  ــب بهره زيادى ب ــگ دارم واقعاً امش جن
ــتيم پى بردم واقعيت اين است  چيزها را كه نمى دانس
ــرى مى فرمايند جنگ  همين جور كه مقام معظم رهب

گنج است و ناشناخته هاى زيادى دارد.
يكى از حضار: بسم االله الرحمن الرحيم. شما در 
ــتيبانى و راه ارتباطى شما از اين  اين مدت نحوه پش

ــرف رودخانه چگونه بود؟  ــرف رودخانه به آن ط ط
چگونه پشتيبانى ها را انجام مى داديد؟

ســردار طلوعى: بعد از اينكه خط شكسته شد 
ــورت مى گرفت يك  ــتيبانى از منطقه ص دو نوع پش
ــرد و ديگرى  ــول خودمان خ ــاى به ق ــتيبانى ه پش
ــتيبانى هاى بزرگ. پشتيبانى هاى خرد اين بود كه  پش
ــتيم هم مواد غذائى  ما خودمان با قايق هايى كه داش
ــم مهمات و هم تخليه مجروح را انجام مى داديم.  ه
ــى  ــتگاه هاى مهندس ــال ادوات، انتقال دس ولى انتق
ــور انجام  ــيله قرارگاه ن ــورت متمركز به وس به ص
ــتيبانى مى كردند. حتى تانك   ــت و آن ها پش مى گرف

مى آوردند.
ــاى رزاق زاده: در دوران پدافنديتان نقش تأثير  آق
ــتيبانى  ــمن و همچنين پش ــه بر نيروهاى دش توپخان

هوانيروز بر نيروهاى دشمن هم بفرماييد.
ــا توپخانه كاملاً ملموس  ســردار كلولى: براى م
ــش مى كرديم، ديده بان هايش پيش ما بودند  بود، حس
ــتيم. وضع توپخانه را كه  و با آن ها ارتباط خوبى داش
گفتم اگر توپخانه نمى بود قطعاً موفق نمى شديم. چه 
بسا خيلى از پاتك هاى دشمن مؤثر واقع مى شد. ولى 
ــروز، ما هوانيروز را چه در  در ارتباط با بحث هواني
ــتيبانى آتش  ــل مجروح، چه در مقوله پش مقوله حم
ــا حركتش را به عنوان  ــاس مى كرديم و م كاملاً احس
ــين مى كنيم. ما با نيروى  ــتيبانى كننده كاملاً تحس پش

هوائى تعامل زيادى نداشتيم.
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اسناد عمليات خيبر

حسن درى *

پس از عمليات والفجر يك (حدود يك سال قبل 
از عمليات خيبر)،  اقدامات گسترده ى اطلاعاتى، 
ــط نيروهاى اطلاعاتى  در مناطق هورالعظيم توس

سپاه آغاز شد.
ــپاه طى يك سال تلاش  نيروهاى اطلاعاتى س
ــمار با جمع آورى  فراوان و جان نثارى هاى بى ش
ــن منطقه ى  ــت زمي ــات، از وضعي ــق اطلاع دقي
ــمن  ــازمان رزم و توانايى هاى دش ــى، س عمليات

ــات خيبر را انجام دادند. طراحى و اجراى عملي
ــتاى ارائه ى اسناد و  فصلنامه ى نگين در راس
ــند  ــته اوّل جنگ، از هزاران برگ س مدارك دس
ــند از فعاليت ها  ــات خيبر، تعداد اندكى س عملي
ــى از عمليات  ــاى نيروهاى اطلاعات و گزارش ه
خيبر جهت بهره بردارى علاقمندان به اين حوزه 
ــت مورد توجه  ــت. اميد اس ــانيده اس به چاپ رس

پژوهش گران قرار بگيرد.

* پژوهش گر مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس.
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177

سال يازدهم      شماره چهل و يكم      تابستان 1931

فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

ــه كتاب هاى «دفاع مقدس  ــن مجلد از مجموع چهارمي
در بيانات امام خمينى(ره)» با محوريت ديدگاه هاى بنيان 
ــاره ى «خاورميانه و  ــلامى ايران درب گذارجمهورى اس
كشورهاى اسلامى» به اهتمام "حجر اردستانى" تدوين 

و توسط نشر مرز و بوم به چاپ رسيده است.
ــه، رهنمودهاى امام  ــن مجموع ــدات قبلى اي مجل
خمينى(ره) درباره ى «صدام و حزب بعث»، «چيستى و 
ــى جنگ» و «صلح» را تبيين كرده و كتاب پيش  چراي
رو نيز با روش توصيف، صرفاً به گزينش، دسته بندى 
و سازماندهى ديدگاه هاى امام(ره) درباره ى سطح و نوع 
ــورهاى خاورميانه در زمان جنگ  روابط ايران با كش

تحميلى عراق عليه ايران پرداخته است.
ــه ى كتاب  ــى از مقدم ــتانى در بخش ــر اردس حج
ــى(ره)؛ خاورميانه  ــدس در بيانات امام خمين «دفاع مق
ــلامى» و در نگاهى كلى به انعكاس  و كشورهاى اس
ــد: «در  ــى(ره) در اين اثر مى نويس ــام خمين ــات ام بيان
ــه ى امام خمينى(ره)، جنگ ايران و عراق ظهور  انديش
ــلام  ــروزى بود از يك تقابل ازلى و ابدى بين اس و ب
ــتضعفين و  و كفر، فقر و غنا، حقيقت و رذيلت، مس
مستكبرين و... بدين سان، دوستان و حاميان هر يك 
از طرف هاى درگيرى نسبت به مواضع و عملكردشان 
ــته بندى  ــاى حق يا باطل دس ــى از اردوگاه ه در يك
ــدند. از اين رو در سخنان ايشان، بيش از آن كه  مى ش
ــد،  عدم حمايت صدام يا حمايت از ايران مطرح باش
صحبت از طرفدارى حق و باطل به ميان مى آيد. بنابر 
ــورهايى نظير مصر، اردن، عربستان،  آن چه آمد، كش
كويت و ساير حاميان صدام، نيروهاى باطلى هستند 

كه ذيل شيطان بزرگ (آمريكا) و اسرائيل، كمر به هدم 
اسلام ناب محمدى بسته اند.»

ــات امام  ــدس در بيان ــاب «دفاع مق ــل اول كت فص
خمينى(ره)؛ خاورميانه و كشورهاى اسلامى»، اصول و 
مواضع جمهورى اسلامى ايران را در  قبال كشورهاى 
فلسطين، لبنان، سوريه، اسرائيل، مصر، اردن، افعانستان، 
ــر در زمان جنگ تحميلى و از زبان امام  ليبى و الجزاي
ــت:  ــى از آن آمده اس خمينى(ره) بيان كرده و در بخش
ــت.  ــروز نبايد ما فكر بكنيم اين ايران چه جور اس «ام
ــت، تكليف ما در  ما امروز فكر بكنيم دنيا چه خبر اس
مقابل دنيا چه خبر است.همين جنگ تحميلى را درست 
كردند، نقشه اى كه صهيونيست ها دارند عملى بشود. از 
يك طرف نگذارند اسلام - در اين – تحقق پيدا كند. 

معرفى كتاب
دفاع مقدس در بيانات امام خمينى(ره) ـ (كتاب چهارم)

مريم اسدى جعفرىخاورميانه و كشورهاى اسلامى
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ــلام در ايران تحقق پيدا كند و قهراً در ممالك  اگر اس
ديگرى هم خواهد رفت و رفته است هم. آن وقت آن 

بساط آن ها، بساط صهيونيست ها برچيده مى شود.»
بررسى نگاه كلى ايران به منطقه ى خليج فارس از 
ــى(ره) در برابر دولت هاى عرب خليج  نگاه امام خمين
فارس، به ويژه كشورهاى كويت و عربستان و همچنين 
ــران در دوران جنگ،  ــا با اي ــوه ى مواجهه ى آن ه نح
ــت اصلى فصل دوم اين كتاب را امام خمينى  محوري
(ره) در بيانات و سخنرانى هايشان، دست برادرى ايران 
ــورهاى منطقه دراز كرده و خواستار  را به سوى كش
اتحاد كشورهاى اسلامى شده و از هراس ابرقدرت ها 
از همگرايى ايران با كشورهاى اسلامى گفته اند، اما در 
ــت درازى احتمالى ديگر كشورها به سوى  قبال دس

خليج فارس، مواضع جدى و قاطعى داشته اند.
ــان در تاريخ ششم مرداد سال 1366، در جمع  ايش
مسلمانان ايران و جهان و زائران بيت االله الحرام فرموده 
اند: «سياست ما در مورد خليج فارس از اول تاكنون، 
ــن بوده است. جمهورى اسلامى ايران  صريح و روش
به امنيت در خليج فارس اهميت زيادى مى دهد و به 
همين دليل و على رغم فراهم بودن همه نوع امكانات 
دريايى و هوايى و زمينى در بستن تنگه ى هرمز صدمه 
وارد كردن به كشتى ها و نفت كش ها و منافع و مراكز 
صدور نفت و پالايشگاه ها و بنادر منطقه، تا به حال از 
سياست صبر و انتظار و جلوگيرى از گسترش جنگ 
ــت و فقط در حد نشان دادن مقدار  پيروى نموده اس
ــى از قدرت و حضور و توانايى خود در مقابله به  كم

مثل وارد عمل گرديده است.»
يكى از ويژگى هاى كتاب «دفاع مقدس در بيانات 
ــورهاى اسلامى»،  امام خمينى(ره)؛ خاورميانه و كش
درج منبع استخراج بيانات امام خمينى(ره) به انضمام 
زمان و تاريخ سخنرانى و مخاطبان حاضر در جلسه 
ــخنان از مجموعه كتاب هاى  ــت. تمامى اين س اس
«صحيفه ى امام(ره)» استخراج شده و استفاده از اين 

ــان گر ميزان صحت محتواى  مجموعه مرجع، نش
ــام خمينى(ره)؛  ــدس در بيانات ام ــاع مق كتاب «دف

خاورميانه و كشورهاى اسلامى» مى باشد. 
ــان مواضع  ــى اين اثر، به بي ــوم و پايان فصل س
ــازمان هاى منطقه اى  ــال س ــى(ره) در قب ــام خمين ام
ــوراى همكارى خليج فارس و نيز نحوه ى  نظير ش
ــده  ــا كنفرانس هاى برگزار ش ــان ب مواجهه ى ايش
ــران  ــول جنگ تحميلى همچون كنفرانس س در ط

كشورهاى اسلامى و غيرمتعهدهاست. 
غالب سخنان امام(ره)، پاسخى به بى عدالتى سران 
ــور ايران و تلاش آن ها  اين كنفرانس ها در قبال كش
براى متجاوز جلوه دادن ايران در جنگ هشت ساله 
ــين  ــن تطهير جنايات جنگى صدام حس و همچني
است. امام خمينى(ره) درباره ى بى توجهى كنفرانس 
سران كشورهاى اسلامى در مقابل جنايات و تجاوز 
صدام به خاك ايران، در جمع هيأت بررسى جنگ 
ــى عراق عليه ايران و وزراى امور خارجه ى  تحميل
ــتان مى فرمايند: «شما و  ــورهاى تركيه و پاكس كش
ــتاد  ــه در كنفرانس طائف بودند، هش ــخاصى ك اش
ــوش كرديد. در اين  ــه حرف هاى صدام گ دقيقه ب
ــتاد دقيقه، يك دقيقه محض رضاى خدا حرف  هش
ــتاد دقيقه گوش كرديد به اراجيفى  ــما هش نزد... ش
كه او در عين حال كه در كشور ما واقع شده است 
ــغول آدمكشى است،  ــكر او در كشور ما مش و لش
ــؤال  ــما س ــت و ش ــد كه ايران متجاوز اس مى گوي
نكرديد از او كه تجاوز ايران كجاست. آيا الان ما در 
ــت عراق داريم جنگ مى كنيم، يا در مملكت  مملك
ــم؟ اگر در مملكت ايران  ايران داريم جنگ مى كني

جنگ مى كنيم، تجاوز مال عراق است...»
ــام خمينى(ره)؛  ــدس در بيانات ام ــاب «دفاع مق كت
خاورميانه و كشورهاى اسلامى» در قطع رقعى و 881 
ــخه و بهاى 93000  ــمارگان 2200 نس صفحه، با ش

ريال، به همت نشر مرز و بوم منتشر شده است.
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ــله  ــن نبرد ازسلس ــدس، دومي ــق الق ــات طري عملي
عمليات هاى مدون كربلا و اولين گام براى آزادسازى 
منطقه ى دشت آزادگان در آذر سال 1360 محسوب 
ــرى پيروزى هاى  ــس از آن، اوج گي ــه پ ــود ك مى ش
ــرعت  ــاى جنوب، س ــى در جبهه ه ــدگان ايران رزمن
ــن و بيت المقدس، در  ــترى مى گيرد و فتح المبي بيش

قله آن ديده مى شود.
ــناد و  ــق مركز اس ــر رزاق زاده، راوى و محق امي
ــن كتاب خود با  ــاع مقدس در تازه تري تحقيقات دف
ــتراتژى نظامى ايران و  عنوان «نبرد طريق القدس»، اس
ــرايط حاكم بر كشور و همچنين موقعيت  اوضاع و ش
ــت آزادگان را روايت كرده و  جغرافيايى منطقه ى دش
ــازى، اجرا و شرح  ــپس به تبيين طراحى، آماده س س
عمليات طريق القدس پرداخته است. تدوين اين كتاب 
ــاس آثار صوتى و مكتوب  ــت فصلى، غالباً بر اس هش
ــات دفاع مقدس  ــناد و تحقيق راويان جنگ مركز اس
انجام شده و تمامى اين اطلاعات، دست اول هستند.

ــدس»، مرورى  ــاب «نبرد طريق الق فصل اول كت
ــلح آن در مواجهه با  بر وضعيت ايران و نيروهاى مس
ــى و خارجى، چگونگى صف آرايى  بحران هاى داخل
ــلامى در مقابل ضد  ــاى مدافع جمهورى اس جريان ه
ــدن زمينه هاى طراحى  ــن فراهم آم انقلاب و همچني
واجراى سلسله عمليات هاى كربلا در سال دوم جنگ 
و همچنين جايگاه عمليات طريق القدس در روند دفاع 
ــريح  مقدس، دارد. در بخش پايانى اين فصل، در تش
ــراى اجراى  ــت آزادگان ب دليل انتخاب منطقه ى دش
عمليات طريق القدس اين گونه جمع بندى شده است: 
«انتخاب منطقه ى دشت آزادگان براى اجراى عمليات، 
ــمن ازمهران و  ــتگى خطوط دش به اين دليل كه پيوس
ــهر را از هم مى گسست، بسيار مهم  دهلران تا خرمش
ــتراتژى جديد در جنگ، همزمان با  بود... با اتخاذ اس
تغيير دولتمردان و تحول رويكرد نظام ازنظر سياست 

داخلى و خارجى و فرماندهان سپاه و ارتش، موقعيتى 
ــه از زمان آغازش در  ــد تا موضوع جنگ ك فراهم ش
ــال بعد، موضوع فرعى  ــهريور 1359 تا يك س 31 ش
ــده و در حاشيه قرار گرفته بود، در مرحله ى  دولت ش

نوين موضوع اصلى كشور شود...»
ــى منطقه ى عمليات  ــريح وضعيت جغرافياي تش
ــت آزادگان و عوارض  ــق القدس، ويژگى دش طري
طبيعى و مصنوعى آن و همچنين معابر و محورهاى 
عملياتى در فصل دوم از اين كتاب، به همراه عكس 
ــت. تصاوير به كار رفته  ــده اس ــه تشريح ش و نقش
ــرد طريق القدس»،  ــاى ميانى كتاب «نب در صفحه ه
ــت جغرافيايى هر محور  ــال مفاهيم و وضعي در انتق
ــن خواننده را  ــته و ذه ــزايى داش عملياتى تأثير بس
ــرح عمليات در  ــراى درك فصل هاى مرتبط با ش ب

هر منطقه، آماده مى كند.

نبرد طريق القدس
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از طراحى عمليات تا آزادسازى بستان
امير رزاق زاده از فصل سوم تا فصل پايانى كتاب «نبرد 
طريق القدس»، بر وضعيت منطقه ى دشت آزادگان و 
ــوادث رخ داده در آن منطقه از پيروزى انقلاب تا  ح
ــت. اين بخش، اهميت دشت  مهر 1360 پرداخته اس

آزادگان براى عراق را نشان مى دهد. 
ــرى طراحى  ــكل گي ــل بعدى كتاب، روند ش فص
عمليات از نقطه ى آغاز تا پايان را بر اساس ديدگاه هاى 
مختلف فرماندهان سپاه و ارتش تبيين كرده است. غالب 
محتواى اين بخش، بر اساس اسناد دست اول و منتشر 
نشده ى مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و همچنين 
گزارش هاى ثبت شده توسط راويان جنگ سپاه تدوين 
شده و ازاين جهت، درمقايسه با ديگر كتاب هاى مشابه، 
اطلاعات جديدترى درباره ى سير شكل گيرى عمليات 
ــت. در  ــق القدس پيش روى مخاطب قرار داده اس طري
ــى از اين فصل، از زبان شهيد حسن باقرى آمده  بخش
ــدس] با عمليات قبل  ــت: «اين عمليات [طريق الق اس
متفاوت است. هم از نظر ابعاد و هم اين كه طرح مانور 
و عمليات از سپاه است. اين نبرد سه هدف اساسى دارد 
كه بدين ترتيب مى باشد. مى خواهيم نيروهاى دشمن را 
در منطقه محاصره كنيم؛ شكاف بين سپاه سوم و چهارم 
دشمن به وجود آوريم و نيروى خودى را براى عمليات 
بعدى آزاد كنيم. پدافندمان را به حداقل برسانيم. يعنى 
ــه اى كه حداقل نيرو براى دفاع بخواهد. ضمن اين  تنگ
كه خيلى از مردم در بستان و روستاهاى اطراف زندگى 

مى كنند كه اين ها هم آزاد مى شوند.»
ــايى زمين منطقه ى عملياتى و كسب  «روند شناس
اطلاعات از استعداد و نحوه ى آرايش دشمن»، «تشكيل 
سازمان رزم مورد نياز براى اجراى عمليات»، «بررسى 
ــب براى آن  ــاى مختلف و طرح مانور مناس راهكاره
ها»، «پشتيبانى، تجهيز و تسليح يگان هاى منتخب براى 
حضور در عمليات»، «انتقال يگان هاى رزمى به منطقه 
عمليات و آماده سازى آن ها براى هجوم به دشمن» و 
در نهايت، «شرح عمليات»، محتواى فصل هاى ميانى 

وپايانى كتاب «نبرد طريق القدس» را شامل شده اند.

تيپ هاى 31 عاشورا، 25 كربلا، 34 امام سجاد(ع) 
ــپاه پاسداران و تيپ هاى 2  ــين(ع) از س و 14 امام حس
ــكر 92 زرهى، تيپ يك پياده از لشكر 77  و 3 از لش
ــلامى  ثامن الائمه(ع) و توپخانه ى ارتش جمهورى اس
ايران، نيروهاى عمل كننده در اين عمليات بوده اند كه 
طرح تفصيلى مانور عملياتى هر يك از آن ها در فصل 
پنجم كتاب «نبرد طريق القدس» شرح داده شده است.
سير شكل گيرى و سازماندهى هر يگان، با تكيه 
ــپاه و ارتش در كنار يكديگر  بر روايت فرماندهان س
ــده و رويكردى روايى – مستند به اين اثر  روايت ش
ــتاد تيپ 14  ــت. فرمانده س ــى جنگ داده اس تاريخ
ــين(ع) درباره ى شرايط نيروها قبل از اجراى  امام حس
ــات طريق القدس مى گويد: «مأموريت كه ابلاغ  عملي
ــد هم آغاز  ــر اعزام نيروهاى جدي ــد، موج بى نظي ش
شد. مخصوصاً بسيارى از نيروها كه يك ساله ى اول 
ــگ، 3-4 ماه به جبهه آمده و به خاطر بى تحركى  جن
ــا و عدم اجراى عمليات رفته بودند، حالا  در جبهه ه
با شور و شوق خاصى راهى جبهه ى جنوب شدند.»
شب اول نبرد تا اجراى عمليات طريق القدس در 
چهار محور «شمال و شمال غرب كرخه»، «جنوب كرخه 
و غرب روستاى دهلاويه»، «جنوب كرخه ازمحدوده ى 
ــويدانى تا  ــاس» و «محور س ــط العب خط آزادى تا ش
ــده ى مصاحبه ى  دغاغله»، با تكيه بر نوارهاى پياده ش
راويان جنگ با فرماندهان و همچنين دست نوشته هاى 
آنان روايت شده است. سردار رحيم صفوى، اين گونه 
به روايت روز دوم عمليات مى پردازد: «درگيرى ها ادامه 
ــد. صبح هم [نيروهاى تيپ  ــت تا اين كه صبح ش داش
14 امام حسين(ع)] براى عمليات آماده شدند كه از پل 
ابوچلاچ به طرف جلو، يعنى از دو محور،از طرف اين 
ــنى حمله كردند و ازصبح  جاده آسفالت و جاده ى ش

روز بعد تا شب، هشت كيلومتر پيشروى كردند...»
كتاب «نبرد طريق القدس» در قطع وزيرى و 1020 
ــخه و بهاى 150000  صفحه، با شمارگان 2000 نس
ريال، توسط مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس وارد 

بازارنشر شده است.
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نقد و بررسى كتاب
"جنايت جنگى"

مقدمه
ــدس در جهت  ــات دفاع مق ــناد و تحقيق ــز اس مرك
ــتاى ارتقاى  ــفاف سازى و در راس ــنگرى و ش روش
ــرى اقدام به  ــش و نقد پذي ــق و پژوه ــث تحقي بح
تشكيل جلسات نقد و بررسى كتاب هاى منتشر شده 
ــان، صاحب نظران و  در مركز مى كند و از كارشناس
مطلعان آن حيطه مى خواهد تا نظرات و ديدگاه هاى 
ــده در كتاب بيان  خود را درباره ى مباحث مطرح ش
ــت از  ــتا هم دوازدهمين نشس ــد. در همين راس كنن
ــى كتاب "جنايت  ــات كه به نقد و بررس اين جلس
جنگى" مى پرداخت در موزه ى صلح تهران برگزار 
ــد. موضوع اين كتاب كه حملات و بمباران هاى  ش
ــال جنگ  ــيميايى رژيم بعث عراق در طول 8 س ش
ــته ى پژوهشگر ارجمند جناب  تحميلى است نوش
ــال  ــد و در س ــاى "محمدباقر نيكخواه" مى باش آق
ــال تحقيق و پژوهش در مركز  1390 پس از 12س

اسناد دفاع مقدس منتشر شده است. 
ــاى  ــروزى در جبهه ه ــه از پي ــراق ك ــم ع رژي
ــده بود، تصور مى كرد با  جنگ عليه ايران نااميد ش
ــيميايى مى تواند خواسته هاى خود را بر  حملات ش
ــد، بنابراين در اوايل جنگ  ملت ايران تحميل نماي
تحميلى در منطقه ى شلمچه براى اولين بار به طور 
محدود اقدام به استفاده از سلاح هاى شيميايى كرد. 
ــپس در  پس از آن نيز در مناطقى چون ميمك و س
ــال 1362  ــال 1361 به طور پراكنده و نيز در س س

ــهر و پنجوين به استفاده از اين سلاح هاى  در پيرانش
ــتفاده از جنگ  ــادرت ورزيد. اس ــتار جمعى مب كش
ــط عراق از  ــيع توس ــيميايى در بعد وس افزار هاى ش
ــتند  ــتان 1364 كه رزمندگان ايران توانس اوايل زمس
ــده و در  ــهر فاو را تصرف نمايند مجددا آغاز ش ش
ــال 1366 نيز ادامه يافت. پس از عمليات والفجر  س
8 نيروهاى عراقى به طرز بى سابقه اى از بمباران هاى 
ــه مى توان به  ــتفاده كردند كه از جمل ــيميايى اس ش

زهرا ناظرى
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ــهر سردشت در هفتم تير 1366  بمباران شيميايى ش
ــيانه ى آنها در اسفند 1366 به شهر  و حمله ى وحش
ــته شدن تعداد بسيارى از مردم  حلبچه كه باعث كش

كرد و مسلمان شد، اشاره كرد.
ــه كه به نقد و بررسى  ــخنران اين جلس اولين س
ــاب آقاى  ــردازد، جن ــت جنگى“ مى پ ــاب ”جناي كت
ــنده ى كتاب بود كه در ابتدا پس از  ”نيكخواه“ نويس
بيان مسئوليت ها و اقداماتشان در 8 سال دفاع مقدس، 
ــتفاده از  ــوه و روند نگارش كتاب از جمله اس از نح
ــت هاى  يادداش و  ــا  گزارش ه
در  ــان  عكس هايش و  ــه  روزان
ــخن گفتند. سپس  جنگ و ... س
از مستندات و منابع كتاب كه در 
ــال جمع آورى شده  طى 12 س
ــرده و در پايان  ــود صحبت ك ب
ــدى حوزه هاى  ــيم بن هم با تقس
ــراق، مباحث كلى اى  جنگ با ع
درباره ى حوزه ى جنگ شيميايى 

بيان كردند.
ايشان در بخشى از صحبت 
هايشان چنين گفتند: «ما در سه 

حوزه و سه جبهه با عراق جنگيديم: 
ــارف كه همين جنگ هاى  1- در حوزه ى جنگ متع

معمول است با بمباران ها و گلوله باران ها. 
2- در حوزه ى عمليات غير نظامى به مناطق مسكونى، 
درمانى، آموزشى، صنعتى، تجارى، بنادر، اسكله ها 

و كلاً حيطه ى حملات اقتصادى و سياسى. 
3- جنگ در حوزه اى كه حوزه ى مستقيم نيست بلكه 
ــت. يعنى در قانون جنگ ها  ــيميايى اس عمليات ش

اين به عنوان جنگ هاى غير متعارف است.»
ــپس جناب آقاى دكتر خاطرى از كارشناسان  س
ــان ديدگاه ها و  ــه به بي ــران اين حيط ــب نظ و صاح
نظراتشان پرداخته و با بيان حساسيت و اهميت بالاى 

كتاب هايى كه در مركز تهيه و چاپ مى شود، موضوع 
ــود منابع اندك مهم  ــده را على رغم وج ــاب ش انتخ
ــپس به بيان نقاط قوت و ضعف  ــان س خواندند. ايش
كتاب پرداختند و ايراد هايى را بر كتاب وارد دانستند. 
ايراد هايى چون: اشكالات ويرايشى، اشكال در ارجاع 
ــكالات در مباحث تخصصى و  ــى، اش دهى انگليس
مباحث پزشكى، اشكالات تايپى، اشكالات حقوقى، 

ذكر حوادث بدون منبع و ... .
ــم به بيان بخش هاى نابى از كتاب كه  در پايان ه
ــت،  ــود و بديع و تازه اس ــار ديگر ديده نمى ش در آث
ــان در بخش هايى از صحبت هايشان  پرداختند. ايش
ــان نقاط قوت كتاب چنين گفتند: « تحقيق اين  در بي
كتاب خيلى وسيع است. گردآورى، عالى انجام شده 
ــوان يك جزء كوچك از اين  ــت. واقعاً بنده به عن اس
مجموعه كه در مورد جنگ شيميايى كار مى كنم بايد 
بگويم كه اين كتاب با يك ويرايش دقيق و بازخوانى 
ــتاران مى تواند بدون  ــط استادان و ويراس مجدد توس
ــراى همه ى  ــمند ب ــع ارزش ــاب مرج ــك يك كت ش

پژوهشگران باشد.» 
ــخنران هم جناب آقاى دكتر اثباتى از  سومين س
ــخن خود  ــان س ــان فرهنگى بودند كه ايش كارشناس
ــاب در دوران دفاع  ــنده ى كت را با خاطره اى از نويس
ــن و نقاط  ــپس به بيان محاس مقدس بيان كردند و س
ــد. مباحثى چون:  ــته ى كتاب پرداختن قوت و برجس
ــا، ماندن در  ــليس، روان و در عين حال گوي ــم س قل
چارچوب بحث و موضوع، بحث علمى و دورى از 

تعصب و سوگيرى و ... . 
ــن اذعان  ــان چني ــى از سخنانش ــان در بخش ايش
ــتند: « آقاى نيكخواه قدمى زده و قلمى زده، كه  داش
به نظر من ماندگار است. اين نقد هايى هم كه مطرح 
ــود فقط طبيعتاً از نگاه يك خواننده است. اصل  مى ش
ــاء االله ايشان را با شهداى شيميايى و با سالار  كار انش
شهيدان محشور كند، به سبب خير و بركتى كه حتماً 

سردار نيكخواه:
ــته ى شيميايى  آن موقع رس
نبود تا اين كه در سال1362 
ــيميايى  با بمب باران هاى ش
كه انجام شد، رسميت يافت
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از اين كتاب برايش خواهد ماند.»
ــى در ادامه ى صحبت  ــردار اثبات ــاب آقاى س جن
ــتى هاى كتاب  ــاط ضعف و كاس ــان به بيان نق هايش
ــتند، هم چون: تقيد  پرداخته و ايرادهايى را بيان داش
ــى و به دنبال آن حجيم  ــه گزارش و ادبيات گزارش ب
ــبت به  ــدن مطالب، ضعف در ادبيات تحليلى نس ش
گزارش نويسى و وقايع نگارى، ايراد در ارجاع دهى 
فارسى كتاب، وجود مطالب تكرارى بسيار در كتاب، 
ــند در ضمائم، ناخوانا بودن نمودار ها  نبود عكس س
ــتفاده نكردن از  ــق نبودن مطالب آن باهم، اس و مطاب

ادبيات تصويرى و ... .
ــد تن از عزيزانى كه در  ــردار اثباتى چن پس از س
جلسه حضور داشتند به بيان نظراتشان پرداختند. در 
قسمتى از صحبت هاى اولين نفر چنين آمده است: « 
ــمن را كم كنيم، مسأله ى  ما به خاطر اين كه روى دش
شيميايى را هيولاى وحشتناكى تبليغ كرديم. در زمان 
ــاد در زمين  ــد كه توپ افت ــگ نتيجه اش اين ش جن
ــانى ما چه در بسيج  خودمان، يعنى جذب نيروى انس

و چه براى سرباز كم شد.»
ــن نفر هم جناب آقاى محمدى از جانبازان  دومي
ــان  ــه بيان ديدگاه هايش ــيميايى بودند كه ب ــز ش عزي
ــم مى رويم  ــد: « ما نمى داني ــان گفتن ــد، ايش پرداختن
ــؤال مى كنند در  خاطراتمان را تعريف كنيم جايى س
ــالى شيميايى استفاده شد؟ در  جنگ اولين بار چه س
ــدند؟ در  ــهيد يا مجروح ش هر عمليات چه تعداد ش
مجموع تعداد شهدا و جانبازان شيميايى چه تعدادى 
است؟ چه بگوييم. من فكر مى كنم هنوز در اين باره 

كار دقيقى انجام نشده است.» 
ــان هم كارشناس ديگرى نقطه نظرات  پس از ايش
ــان كردند و به ناخوانا بودن نمودارها و نبود  خود را بي
ــنده  ــاره كردند و از نويس ــند ها در كتاب اش عكس س
خواستند تا از اسناد قوه قضائيه هم در كتابش بهره گيرد. 
ــنده  ــز آقاى نيكخواه، نويس ــت ني در پايان نشس
ــخ به منتقدان پرداخته و  كتاب، در مقام دفاع، به پاس

مطالبى را مطرح كردند. آنچه كه پيشروست گزارش 
اين نشست است كه از شما خواننده ى گرامى دعوت 

مى كنيم به مطالعه آن بنشينيد: 
ــوص كتاب "جنايت جنگى" بايد بگويم  در خص
ــال 1378 صورت  ــگارش اوليه ى كتاب در س كه ن
ــردار محسن  گرفت. اولين نگارش را من تحويل س
رشيد دادم كه آن موقع رئيس مركز اسناد و تحقيقات 
دفاع مقدس بودند. اولين ناظرى كه بر كتاب گمارده 
شد، جناب آقاى لطف ا... زاده بود. بعد از ايشان پس 
ــال به جناب آقاى دكتر محمود يزدان خواه  از يك س
ــپرده شد. البته ما  از محققين و صاحب نظران مركز س
ــان 6 ماه راجع به مسائل شيميايى كار كرديم.  با ايش
ــان انصراف داد و نسخه ى اوليه هم  بعد از 6 ماه ايش
ــدم بروم از چك نويس ها و  ــد. بنده مجبور ش گم ش
يادداشت ها نسخه ى مجدد تهيه كنم. بعد زمان سردار 
دكتر كرمى البته قبل از ايشان دوستان عزيزمان جناب 
ــاى رخصت طلب يك  ــاب آق ــاى مختارى و جن آق
دوره اى مسئوليت داشتند تا نوبت رسيد به آقاى دكتر 
حسين اردستانى. در جلسه اى كه با ايشان داشتيم من 

سردار محمدباقر نيكخواه 
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ــردم. خيلى قاطع  ــاق افتاده بود را عرض ك آنچه اتف
ــدت كوتاهى جبران  ــتور دادند، بايد در عرض م دس
ــم چنين جناب  ــد. ه ــود و به عرصه ى چاپ برس ش
ــق و از گمنامان  ــيار دقي ــاى انصارى كه فردى بس آق
مركز اسناد هستند، بيش از يك سال ونيم، تنگاتنگ و 
ــوزانه با بنده همكارى و همراهى داشته و روى  دلس
ــه كلمه ى كتاب  ــطر كتاب و حتى كلمه ب ــطر، س س
ــى به بنده كمك كردند.  ــم مطالعه مى كردند و خيل ه
ــاب آقاى رفيعى هم در  همچنين محقق ارجمند جن
غناى كتاب به بنده خيلى كمك كردند و نيز از جناب 
ــش و جناب  ــاى دكتر دروي آق
ــيار  آقاى فراهانى كه در كار بس
ــكر مى كنم  دخيل بودند هم تش
ــان را  و تمام عزيزانى كه نامش
بردم و يا از يادم رفته است نيز 
ــال  ــگزارم. جنگ ما 8 س سپاس
ــيد، اما اين كتاب 12  طول كش
ــال طول كشيد و بالاخره در  س
سال1391 از زير چاپ در آمد 
ــحالم  و من از اين بابت خوش
ــراى خودم حس  چون دينى ب
ــان مى كنم به  ــردم كه گم مى ك

صورت نسبى ادا شد.
ــتندات كتاب بايد بگويم كه دوستان  در مورد مس
ــگاه كه به جبهه هاى جنگ  اطلاع دارند، بنده از دانش
ــاى جنوب و عقبه ى  ــئوليت جبهه ه رفتم زمانى مس
ــده از همان زمان روزانه  ــتم. بن كربلا را به عهده داش
ــته ى شيميايى نبود تا  ــت داشتم. آن موقع رس يادداش
ــيميايى  ــال1362 با بمب باران هاى ش ــن كه در س اي
ــميت يافت. من روزانه يادداشت  ــد، رس كه انجام ش
ــات را در اختيار  ــتيم اطلاع مى كردم، چون مى خواس
رسانه ها قرار دهيم. به سپاه، تبليغات جنگ و شوراى 
ــرازى رئيس  ــه آن موقع آقاى دكتر خ ــى دفاع ك عال

ــم و هم چنين به وزارت  ــا بودند تلفن مى كردي آن ج
ــازمان ملل كه  ــه و دفتر نمايندگى ايران در س خارج
ــانى بود و  ــئوليت آن با آقاى دكتر رجائى خراس مس
ــات بين المللى در  ــاى محلاتى هم در دفتر تأسيس آق
ــم. بعد در  ــال مى كردي ــه بودند، ارس وزارت خارج
ــتانه ى عمليات والفجر 8، در سپاه  سال1364 در آس
ــئوليت جنگ نوين يا ش.م.ه (به قول  بنده رسماً مس
ــتانه ى عمليات،  ــتان ارتشى) را داشتم و در آس دوس
ــم(ص) را به عهده ى اين حقير  ــئوليت قرارگاه خات مس
ــت هاى  ــخ تا پايان هم يادداش ــتند. از آن تاري گذاش
ــراى نمونه  ــتم ب ــتم. يعنى بنده مى نوش ــه داش روزان
ــنبه، تاريخ فلان، ساعت مشخص  فلان يگان روز ش
ــات و مختصات  ــور در عملي ــلان مكان و مح در ف
ــته است. نام يگان، نوع  جغرافيايى آنجا حضور داش
تجهيزاتى كه به كار گرفته مى شد، هواپيما بود، بمب 
ــود، راكت بود يا گلوله توپ بود و بعضاً خمپاره و  ب
حتى كاتيوشا بود را ثبت مى كردم و تعداد مصدومين 
ــز ثبت و ضبط  ــع آن را ني ــه علاوه منب ــهدا را ب و ش
ــى به عنوان  ــاهدات آقاى پيريائ ــردم. مثلاً مش مى ك
ــات. ما چندتا تيپ  ــاون عمليات تيپ 11والعادي مع
ــتقل پدافند  ــتيم. تيپ 11 والعاديات كه تيپ مس داش
ــده قرارگاه كربلا.  ــيميايى بود و تحت فرمان فرمان ش
تيپ 114 تحت فرماندهى قرارگاه آقاى علائى بودند 
ــده اش بودند. تيپ 24 امام  ــه آقاى يحيى زاده فرمان ك
ــجاد(ع) كه در عين حال در اختيار قرارگاه خاتم(ص)  س
ــته به تهران هم  ــه صورت عملِ كلى بودند كه وابس ب
ــد  بودند. چون وقتى كه به تهران هم تهديداتى مى ش
يك گردان در تهران بود. تيپ 23 نصرت كه قرارگاه 
ــرارگاه رمضان  ــرب بود. ما در ق ــته به غ نجف وابس
ــيميايى داشتيم كه سردار نادرى كه الان  يك گردان ش
هستند مسئولش بودند. يك گردان در حمزه داشتيم. 
يك گردان هم براى نيروهاى جلال طالبانى كه آن ها 

هم با ما همكارى داشتند.

سردار نيكخواه:
36 كشــور را من مســتند 

ــه عراق كمك  آوردم كه ب
كردند و 460 شــركت كه 
اســامى اين ها ضبط شده و 
عراق را حمايت كردند
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ما مستندات را روزانه از اين دوستان مى گرفتيم و 
مى داديم فرماندهى به صورت گزارش روزانه، ماهانه 
ــه گزارش مى داديم عكس  و فصلى. در عين حال ك
ــد از طريق فرماندهى  ــم هم تهيه مى كرديم. بع و فيل
ــد به شوراى اخبار جنگ و سپس از آن  ارسال مى ش
ــال مى شد.  ــوراى عالى دفاع هم ارس طريق براى ش
ــيما منتشر مى كرد.  براى خبرگزارى ها هم، صدا و س
ــازمان  وزارت خارجه هم از طريق نمايندگيش به س
ــه در آن زمان آقاى خاوير پرز  ــل و دبير كل آن ك مل
ــال مى كرد. اين مستندات عملياتى  دكوئيار بود، ارس
ــپاه در ارتش  ــگ نوين در س ــتاد كل، جن الان در س
ــع گزارش ها  ــون آن موق ــد. چ ــى ناجا مى  باش و حت
ــد و اتفاقاً  ــرى دريافت مى ش ــاى ژاندارم از هنگ ه
ــرى در جاهايى كه  ــاى هنگ هاى ژاندارم گزارش ه
ــر از بقيه بودند. به علاوه ما  ما نبوديم خيلى جزئى ت
ــه براى نمونه 12هزار و  ــازمان ملل را ك اطلاعات س
ــناد است به همت مركز اسناد دفاع  خرده اى برگ اس
ــوان «جنگ ايران و  ــدس در ده جلد كتاب، به عن مق
عراق در اسناد سازمان ملل» و ترجمه ى آقاى محمد 
ــد كتاب هم  ــم. از اين ده جل ــى تدوين كرده اي خرم
ــناد مطابقت دادم كه  ــته هاى خودم را با اس بنده نوش
ــت كه در مركز  ــتندترين و مطمئن ترين اسناديس مس

موجود است. دوستان مى توانند مراجعه كنند. 
ــه ى عراق به كويت در تضاد منافعى  بعد از حمل
ــد كه  ــرب و عراق به وجود آمد باعث ش ــه بين غ ك
ــاى جمهور كشورهاى غربى، نخست وزيرها و  رؤس
ــئولين امنيت سياسى آن ها و رسانه هايشان شروع  مس
كنند به افشاگرى آنچه كه در طول 8 سال و ده سال 
ــتند. بعد از  قبل، از بيانش و از تأييدش اجتناب داش
ــاركت  ــان، مش اين حمله روزانه به بيان نقش خودش
ــى-  ــاى تجهيزات ــوه ى كمك ه ــان و نح و همراهيش
مشاوره اى ارسال مواد شيميايى و حتى ترانزيتش در 
كشورهاى عربى مى پرداختند. بنده اين مطالب را در 

ــدن آنچه  ــا يا بر ملاش فصلى از كتاب به عنوان افش
ــد، آورده ام. همچنين، غنى ترين منبع داخلى  كه گفتن
ــت كه به صورت روزانه ويژه نامه اى  خبرگزارى اس
داشت و حوادث را به صورت محرمانه گزارش ويژه 
ــيما و ساير مراكز هم من  ــناد صدا و س مى داد. از اس
ــر آوردم حتى اگر  ــال گي ــر آنچه كه در اين12 س ه
ــنيدم از داخل و يا خارج، در  شبانه هم خبرى مى ش
ــردم و به كتاب  ــت مى ك ــر حالى كه بودم يادداش ه
ــعى بسيارى كردم تا  اضافه مى كردم. در واقع بنده س
ــد. حالا  كتاب از جهت غناى منابع كامل و جامع باش
چقدر موفق شديم بماند و هدف از نگارش كتاب را 
دوستان مى توانند در مقدمه كتاب ملاحظه بفرمايند.

ــه جبهه با عراق جنگيديم:  ــه حوزه و س ما در س
ــه  ــيك ك ــا كلاس ــارف ي ــگ متع ــوزه جن 1. در ح
ــا بمب باران ها و  ــت ب ــن جنگ هاى معمول اس همي
ــوزه ى حملات غير نظامى به  گلوله باران ها 2. در ح
مناطق مسكونى، درمانى، آموزشى، صنعتى، تجارى، 
ــه ى حملات اقتصادى و  ــكله ها و كلاً حيط بنادر، اس
ــتقيم  ــى 3. جنگ در حوزه اى كه حوزه ى مس سياس
ــت. يعنى در قانون  ــت، بلكه عمليات شيمياييس نيس
ــت.  جنگ ها اين به عنوان جنگ هاى غيرمتعارف اس
ــت، جنگ هاى نوين  ــيك نيس يعنى جنگ هاى كلاس
ــمش جنگ نوين غيرمتعارف است. عنوان  است. اس
ــت. در واقع طبق  ــاى ممنوعه اس ــرش جنگ ه ديگ
ــدات و به  ــيون ها، معاه ــن پروتكل ها، كنوانس قواني
ــد جانبه از  ــاى دو جانبه و چن ــر حال گفت وگوه ه
ــته تا حال حوزه ى سوم كه جنگ شيميايى بود،  گذش
ــدگان ما به صورت  ــت. رزمن جنگ هاى ممنوعه اس
ــف در دو جبهه جنگيدند. يعنى در عين حالى  مضاع
كه رزمنده با تركش خمپاره يا بمب يا راكت مصدوم 
ــيميايى، گازهاى  ــد، با بمب باران ش و مجروح مى ش
شيميايى در بدن رزمنده نفوذ مى كرد و مصدوميت ها 
ــديدتر و مضاعف مى شد. به هر حال اين حوزه را  ش
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من به عنوان يك حوزه مستقلى ديدم و از محققين و 
پژوهش گران انتظار مى رود كه به اين زمينه به عنوان 
ــده به نمايش ابعاد  ــتقل بپردازند. بن يك حوزه ى مس

اين جنايت پرداختم.
ــى در بعُد  ــلاش در حوزه ى نظام ــا در عين ت م
ــم. در واقع بلافاصله  ــى هم اقداماتى مى كردي سياس
ــتاديم  ــا گزارش مى فرس ــن عمليات ها م ــد از اي بع
ــى و  ــه هيأت كارشناس ــت مى كرديم ك و درخواس
ــه بيايد. دبير كل  ــازمان ملل، به منطق حقيقت ياب س
از افشاى اين قضيه و از پذيرفتنش بعضاً تا سه هفته 
ــال هاى آخر كه عراق  ــرد. ولى در س ــت مى ك ممانع
ــط  ــلاح ها توس ــاى واهى به كارگيرى اين س ادعاه
ايران را داشت، به فاصله ى يك روز عراق را اجابت 

مى كرد و هيأت مى فرستاد. 
ما در بعُد سياسى، جنگ ديپلماتيك داشتيم. البته 
ــاى زيادى بر آن  ــت كه انتقاده خود آن هم فصليس
ــت. من معتقدم ما فعال تر از اين مى توانستيم  وارد اس
ــام آن محدوديت ها كه  ــا تم ــى ب در عرصه ى سياس
داشتيم ظاهر شويم. حمايت ها و پشتيبانى كشورها و 
شركت هاى خصوصى، دولتى، چند مليتى و فرامليتى. 
ــه عراق كمك  ــتند آوردم كه ب ــور را من مس 36 كش
كردند و 460 شركت كه اسامى اين ها ضبط شده كه 
ــيع قرار  ــراق را حمايت كردند. ما در جبهه ا ى وس ع
داشتيم كه به تنهايى در مقابل اين استكبار و هجمه ى 
ــورها را عرض  ــتادگى كرديم. نقش كش جهانى ايس
ــه ما در اين جنگ تنها و مظلوم  كردم. بايد بگويم ك
ــن جانبازان  ــت رزمندگان و همي ــم ولى به هم بودي
ــتيم بر اين هجمه ها فائق بياييم و آن  شيميايى توانس
ــت به  ــه در انتهاى جنگ، صدام نتوانس ــد ك گونه ش
خواسته هايش از ايران دست يابد و ناموفق از تحقق 
ــد. ما به آن پيروزى در  ــت، بيرون آم اهدافى كه داش

سايه مقاومت ها و ايثارها دست يافتيم. 
ــيار  ــيميايى بس من يك نكته بگويم كه جنگ ش

ــتناك است. دوستانى كه در جنگ  رعب آور و وحش
ــخت ترين  ــه در مقابل س ــد تعريف مى كنند ك بودن
ــد. تانك در مقابل تن  ــا تن به تن مى جنگيدن پاتك ه
ــيار  ــود. در مقابل فوج عظيم حمله ها و پاتك ها بس ب
ــه محضى كه  ــد ولى ب ــتادگى مى كردن ــد ايس نيرومن
ــد.  ــد، روحيه ها ضعيف مى ش بحث بمب باران مى ش
ــئوليت داشتيم تنمان مى لرزيد.  ناخودآگاه، ما كه مس
ــد به بچه ها. من خودم در غرب شاهد بودم،  چه برس
ــهيد باكرى بودند، روز بيست و  در پلى كه مقابل ش
ــم كه آخر جنگ بود، گفتند: «شيميايى مى زنند.»  شش
از دوستان ارتش بودند، تيپ تكاور ويژه بودند، رها 
كردند، همه رها كردند. يعنى باعث شد خيل جمعيت 
به سمت جزيره ى مجنون برگردند. مى خواهم بگويم 
ــد، روحيه ها تغيير  ــيميايى مى آم ــم حمله ى ش تا اس
ــن از اين به  ــتادند. م ــرد ولى با وجود اين ايس مى ك
ــى جانانه و مضاعف ياد كرده ام و  عنوان يك مقاومت
همچنين مظلوميت خودمان. سلاح هاى كشتار جمعى 
ــامى و عناوين ديگر دارد و  را توضيح دادم، انواع اس
ــلاح هاى  ــان تيترش را مى گويم؛ س من فقط خدمتت
ــلاح هاى كشتار جمعى، سلاح هاى ممنوعه  مدرن، س
ــيون ها). از آنچه كه سبب  ــاس همان كنوانس (بر اس
ــتيابى و تهيه ى مواد اوليه ى سلاح  ــوارى در دس دش
ــتند لذا به  ــورها از آن بهره مند نيس اتمى همه ى كش
سلاح هاى شيميايى، سلاح  اتمى فقرا اطلاق مى شود 
و به عبارتى خواهر خوانده ى بمب اتمى است. چون 
ــتار جمعى زيادى دارد و عنوان ديگرش  اين هم كش
ــع تأثير اين حملات به  ــت. در واق قاتل خاموش اس
دليل وجود سيانور در عرض چند لحظه است. حتماً 
ــه حالت ها را ديده ايد. در عرض يك يا دو  در حلبچ
دقيقه خشك شده اند. انسان ها حتى عكس العملى كه 
ــم چنين بنده  ــتند. ه به حالت عادى برگردند، نداش
ممنوعيت سلاح ها را بر اساس معاهده ها و بر اساس 

تاريخ هم آورده ام.
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آقاى دكتر شهريار خاطرى: اگر در مورد اهميت 
ــيميايى و جايگاه آن در جنگ ايران و عراق  جنگ ش
ــم صحبت كنيم، در حضور بزرگانى كه اينجا  بخواهي
هستند و نويسندگان و پژوهش گرانى كه عمرى را در 
ــت.  اين زمينه پژوهش كردند زيره به كرمان بردن اس
ــه را از يك پژوهش گر غربى نقل كنم  فقط يك جمل
كه همين طور كه آقاى نيكخواه فرمودند چه قدر اين 
ــت و چه قدر مى شود به آن پرداخت.  مسأله مهم اس
ــى در توكيو، در مورد جنگ  ــال پيش كنفرانس دو س
ــده بود. يك نفر از اساتيد تاريخ  ــيميايى برگزار ش ش
ــتوئى" از دانشگاه  ــور "ويكتارى هيس جنگ، پروفس
ــورد موضوع جنگ  ــه تخصصش در م "ادين برو" ك
ــنگ و تكان  ــود، جمله ى خيلى قش ــران و عراق ب اي
ــفانه جنگ  ــان گفتند: «متأس ــده اى را گفت، ايش دهن
ــى گفت) در  ــه ايران (به انگليس ــيميايى عراق علي ش
ــن خيلى نگران  ــد و اي ــتم پاورقى ش تاريخ قرن بيس
كننده است.» خود ايشان گفت كه بايد در متن مى بود 
ــته مى شد ولى رفت و در پاورقى  و خيلى هم برجس
قرار گرفت و من گمان نمى كنم كس ديگرى جز شما 
ــندگان و پژوهش گران محترم و خصوصاً مركز  نويس
ــأله را از پاورقى بودن در بياورد  اسناد بتواند اين مس
ــه متن ببرد. بنابراين چون در اين حوزه آثار خيلى  و ب
ــت شمار است بنابراين اهميت قلم  خيلى كم و انگش
زدن در اين حوزه براى ما مشخص مى شود. اتفاقاً از 
يك جهت حساسيت موضوع بيشتر مى شود. مثلاً در 
ــايد ما 20 يا30 تا  بعضى موضوعات دفاع مقدس ش
ــم بنابراين اگر در يك  ــر خيلى خوب و فاخر داري اث
ــتيم.  ــود، خيلى نگران نيس اثرى 4 تا غلط هم پيدا ش
پژوهش گر مى گذارد كنار هم غلط ها را در مى آورد و 
راه خودش را پيدا مى كند. ولى اگر يك جايى واقعاً به 
تعداد انگشتان دست يا كمتر كتاب و منبع داريم بايد 
بازخوانى و ويرايش شود و تا آنجايى كه ممكن است 
غلط ها را در بياوريم تا اين كه خداى نكرده پژوهش گر 
دچار گمراهى نشود. از طرف ديگر وقتى پشت كتاب 

ــم مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس هست، هم  اس
اهميت كار را مشخص مى كند و اين كه چه قدر معتبر 
ــت و هم باز حساسيتش را نشان مى دهد. اگر منِ  اس
ــر را جلويم  ــر، يك كتاب ديگر از يك ناش پژوهش گ
ــده،  ــتباه ش بگذارند غلطى هم ببينم مى گويم حالا اش
ــگاه والايى دارد، آدم با  ولى مركز چون اعتبار و جاي
ــت  خيال راحت مى رود جلو و مى گويد هر چه هس
حتماً از كلى فيلتر گذشته و چاپ شده است. بنابراين 
ــم. اتفاقاً به  من اين را ببرم و در تحقيق خودم بنويس
ــناختى كه بنده ى حقير از  ــت كه با ش همين دليل اس
مركز دارم واقعاً تيم فوق العاده حرفه اى در اين قضيه 
ــتارى و بازخوانى  ــتخوان خُرد كردند و در ويراس اس
متون مربوط به دفاع مقدس مو سفيد كردند. بنابراين 
ــت. منتها نمى دانم  ــم همين طورى بوده اس اين اثر ه
ــدنى زمان تأليف كتاب كه  ــايد به دليل طولانى ش ش
ــت به دست گشتن اين  آقاى نيكخواه فرمودند يا دس
متن يا گم شدنش يا شايد عجله ى در كار سبب شده 
ايرادهايى در اين كتاب وجود داشته باشد. البته اين ها 

هيچ كدام از ارزش بالاى كار كم نمى كند.
ــارتاً به عنوان كسى كه كتاب را مطالعه  بنده جس
ــرض مى كنم. يكى اينكه  ــرده ام مطالبى خدمتتان ع ك
ــه كتاب  ــه ى اول ك ــى از صفح ــكالات ويرايش اش

دكتر شهريار خاطرى
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ــت جلد،  ــك عده اى، گرفته تا پش ــده به ي تقديم ش
ــود. همين جا روستاهاى «ديره  متأسفانه ديده مى ش
ــده «زيره و ديزه». اينجا هم يكى  ــته ش و زرده» نوش
ــتاى زرده اختصاص دارد  از تابلوهاى موزه به روس
ــد اصلاح كرد. يا  ــد اين ها را مى ش و به نظر مى رس
ــه «پرتكل هاى الحاقىِ  ــت كتاب كه گفت مثلاً در پش
ــت، كنوانسيون است  چهارگانه ى ژنو». پروتكل نيس
و الحاقى هم نيست، كنوانسيون چهارگانه ژنو است 
ــتباهاً  ــنامه ى ديوان بين المللى كيفرى كه اش يا اساس
ــت. يا اسامى و خيلى چيزهايى  ديوان لاهه آمده اس
ــت و يا مثلاً  ــتباه آمده اس كه در چند جاى كتاب اش
ــده دكتر فرهادى، وزير  گفته ش
ــران، در حالى كه  ــت اي بهداش
ــت آن زمان دكتر  ــر بهداش وزي
ــدى بودند. همه ما مى دانيم  مرن
وزير  سال1376  فرهادى  دكتر 

بهداشت شدند.
ــامى  ــلاً جايى كه اس يا مث
شركت ها و كارخانه ها و اين ها 
ــى غلط من  ــت. خيل ــده اس آم
ــن فكر مى كنم در  در آوردم. م
زمينه ى واژه هاى انگليسى بايد 
ــاى تخصصى اى كه  در كتاب ه
ــود دقت كنيم. من فقط صد صفحه ى  ــته مى ش نوش
ــاب را براى مثال البته تا آخرش را در آوردم.  اول كت
ــتر  ــمردم. چون بيش ــد صفحه ى اول را ش ــى ص ول
ــان 100 صفحه ى اول  ــى در هم ــاى انگليس واژه ه
ــركت ها و اسم افراد است. از 104  است كه اسم ش
ــى، 35 تايش غلط بود. 35  يا 105 تا واژه ى انگليس
درصد تقريباً من فكر مى كنم از نظر استاندارد مركز 
ــتباه هايى كه حالا يك حرف جا به  بالاست. اين اش
ــده را من نگفتم. يعنى جاهايى كه اشتباه شده  جا ش
ــم فرد يا كمپانى  ــلاً معنى ديگرى مى دهد. يا اس كام
ــته شده كه من آن ها را در آوردم. يا  كاملاً غلط نوش

در آخر كتاب بخشى داريم تحت عنوان اصطلاحات 
ــه از 9 صفحه اى كه اصطلاحات و  و اختصارات ك
ــى براى گوياسازى كتاب است،  اختصارات انگليس
38 تا غلط درش وجود دارد. به طور متوسط 4يا 5 
ــا غلط در هر صفحه در اصطلاحات و اختصارات  ت
وجود دارد و من فكر مى كنم بايد ساز و كارى باشد 
در مركز كه كتاب هاى تخصصى كه مى خواهد چاپ 
شود، ويراستارى كه زبان انگليسى را خوب مى داند 
ــى كند. زيرا كه اگر ناشر  حتماً با دقت همه را بررس
ديگرى اين ها را چاپ كرده بود شايد خيلى نمى شد 
ــنات الابرار سيئات  به اين ها خرده گرفت، ولى حس
المقربين. بالاخره اسم مركز كه رويش است اگر يك 
ــود ما مى گوييم چرا اين غلط  غلط هم درش پيدا ش

وجود دارد، چون بقيه نقد مى كنند.
ــأله ديگرى كه وجود دارد اين است كه مثلاً  مس
ــازمان هاى بين المللى و اين ها  در مورد بعضى از س
ــود گفت كه اين  ــتباه هايى وجود دارد كه نمى ش اش
اشتباه ها تايپى و انشايى است. مثلاً در مورد آنسگان 
ــده: «آقاى «ايوان مگكه»  ــه ى 463 گفته ش در صفح
پس از مدت ده سال مسئوليت «آنسگان» را بر عهده 
داشت.» مى دانيم عمر «آنسگان» 9 سال بود. سال91 
ــد. «رايفى كيوس» 7  ــت شد و 99 هم تمام ش درس
سالش بود. بعد از اين كه ايشان رفت، «ريچارد پاتنر» 
ــگان» بود و رئيسى  ــال پس از او رئيس «آنس دو س
اصلاً به نام «ايوان مگ» نداشته است كه بخواهد ده 
سال بعد از «ايكيوس» رئيس باشد يا چند صفحه ى 
ــگان و  ــيس «آنس ــورد تاريخ تأس ــل از آن در م قب
انموريك» و اين ها اشتباه هايى آمده است. مثلاً گفته 
شده: «در سال 97 مأموريت «آنسگان» پايان يافت.» 
ــال 99 بود و بعد آن هم در مورد آنموريك  كه تا س
هم گفته شده: «آقاى «هانس بريگ»، بازرس ويژه ى 
سابق «آنسگان» كه اصلاً «هانس بريگ» در «آنسگان» 
نبوده بلكه تا سال97 در iea بوده است و پس از اين 
ــتند رئيس انموريك بشود و انموريك  ايشان خواس

سردار نيكخواه:
دوستانى كه در جنگ بودند تعريف 
مى كنند كه در مقابل ســخت ترين 
ــن مى جنگيدند.  ــا تن به ت پاتك ه
ــل تن بود. در مقابل  تانك در مقاب
ــا و پاتك ها  ــم حمله ه ــوج عظي ف
بسيار نيرومند ايستادگى مى كردند، 
ولى به محضى كه بحث بمب باران 
مى شد، روحيه ها ضعيف مى شد
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ــاس قطع نامه ى سازمان ملل  ــال 2007 بر اس هم س
مأموريتش تمام شد كه باز تاريخش اينجا اشتباه آمده 
ــتباه هاى اين شكلى سازمان هاى  است. يك سرى اش
ــه من فكر مى كنم  ــى و اين ها وجود دارد ك بين الملل
اين ها جاى اصلاح دارد و نيز يك سرى هم مشكلات 
ارجاع دهى هم وجود دارد كه استاد بنده، دكتر اثباتى، 
ــان وارد مباحث محتوايى و شكلى  اينجا هستند ايش
و كتاب نگارى و اين ها، ايشان مى شوند. اين مباحث 

در حوزه ى تخصص بنده نيست.
ــود  ــن كتاب ديده مى ش ــرى كه در اي ــراد ديگ اي
ــته شده، ولى  ــت كه خيلى منبع ها خوب نوش اين اس
ــاز همه چيز  ــيم ب ــى كه مى رس ــه منبع هاى انگليس ب
ــده  ــك مطلب خيلى مهم گفته ش ــم مى ريزد. ي به ه
ــور آن قدر  ــلان كش ــركت يا ف ــه فلان ش ــلاً اين ك مث
ــت. منبع چيه؟  ــراق فروخته اس ــيميايى به ع مواد ش
www.vashengtonpost.com كجاى واشنگتن پست دات 

ــت يا خيلى  ــت. مقاله اش كجاس كام؟ اين يك درياس
ــأله E.B.T يا O.B.C.T يا هر  از جاهاى ديگر. يا اين مس
ــود در دانشگاه هاى مختلف. باز  چيزى كه تلفظ مى ش
ــت استفاده شده مثلاً در جاهاى  اين  هم خيلى نادرس
مختلف E.B.T نوشته شده كه به معنى منبع قبلى، ولى 
ــا O.B.C.T كه مثلاً  ــد حتماً صفحه اش را بگوييم. ي باي
اگر ما 8 تا منبع داشته باشيم، منبع هشتم مان عين منبع 
پنجم باشد، ولى بخواهيم يك صفحه ى ديگر را اشاره 
كنيم، اختصار يونانى را مى آوريم ولى حتماً مى گوييم 
ــى كه اينجا يك  ــد و كدام منبع. در حال صفحه ى چن
ــرى صفحه هايى كه من اشاره كردم، مثلاً صفحه ى  س
97 به همين صورت از اين اصطلاحات استفاده شده، 
بدون اينكه اشاره شود كه كدام صفحه است يا خيلى 
ــايت هاى اينترنتى فقط با همين علائم اختصارى  از س
ــى  ــه وقت ــى ك ــده. در حال ــان دات كام آم www. ف
ــورى به عراق اين مواد را  مى خواهيم بگوييم يك كش
فروخت قاعدتاً بايد خيلى جزئيات دقيقى بگوييم. البته 
ــى انصافاً اين مشكلات نيست و  در ارجاع دهى فارس

خيلى خوب اين منبع ها گفته شده است.
ــا مباحث تخصصى  ــكى ي در مورد مباحث پزش
ــمگيرى در اين كتاب  ــكالات چش ــفانه اش هم متأس
ــراى مثال  ــلاً در صفحه ى 52 كه ب ــود دارد. مث وج
ــت راجع به  ــاً نمى دانم وقتى كه قرار اس آوردم، واقع
ــود به خصوص  ــته ش جنبه هاى مختلف جنگ نوش
ــت در كتاب ها و خصوصاً  ــيميايى بهتر اس جنگ ش
ــويم يا نه؟!  ــز وارد اين حوزه ش ــاى مرك در كتاب ه
ــت دارد بداند گاز اعصاب يا «تابو»  خواننده ما دوس
ــدام آنزيم را مهار  ــت؟! ك مكانيزم اثرش چگونه اس
مى كند يا نه؟! بگوييم يا نه؟! مثلاً گفته شده «گازهاى 
اعصاب با توليد آنزيم هاى موسوم به «استيپ كولوپ 
ــت. گاز  ــتراس»». اين آنزيم اصلاً جزو بدن ماس اس
ــا الان بدن مان با همين  ــاب توليدش نمى كند م اعص
ــم كار مى كند. گاز اعصاب مى آيد و اين را مهار  آنزي
ــتباه نسبتاً جدى است، مثل  مى كند. از نظر ما يك اش
ــهر در مرحله ى اول  اين كه من بيايم و بگويم خرمش
عمليات بيت المقدس آزاد شد. شما چه قدر ناراحت 
مى شويد. از لحاظ تخصصىِ خودتان يعنى اين چنين 
ــت يا وارد اين موضوع ها  اشتباهى. بنابراين بهتر اس
نشويم يا يك مشاور متخصص اين ها را به ما بگويد 
يا اين كه حتماً ويرايش دقيقى شود يا خيلى چيزهاى 
ديگر. مثل اسامى عوامل سرى اى و جى. بنده مطمئنم 
ــى مى داند، منتها در  ــتاد نيكخواه اين ها را به خوب اس

اين متن اشتباه هايى به وجود آمده است. 
ــرى اشكالات حقوقى وجود دارد  باز هم يك س
ــاور حقوقى مى خواهد. مثلاً  و باز هم اين ها يك مش
ــيميايى عليه ايران مغاير  اشاره شده كاربرد سلاح ش
است با «اساسنامه ى ديوان بين المللى كيفرى». ديوان 
مى دانيم كه در سال 2002 لازم الاجرا شد. هيچ ربطى 
ــدارد. بنابراين اگر مى خواهيم معاهدات  به ماقبلش ن
ــنامه ى  ــر كنيم، نبايد معاهداتى كه بعد از اساس را ذك
ديوان گفته شده را ذكر كنيم. كاربرد سلاح شيميايى 
ــن قوانين و  ــى قاعدتاً اي ــت، ول ــت جنگى اس جناي
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ــد. باز در مورد  ــدات ارتباطى به ماقبلش ندارن معاه
ــامى آنها عرض كردم مثلاً گفته شده «اساسنامه ى  اس
ــوان بين المللى  ــه» كه اين «دي ــوان بين المللى لاه دي
لاهه» نيست، «ديوان بين المللى كيفرى» است. يا اسم 
ــده  ــدات و يا در مورد «آندرات» گفته ش خود معاه
ــد. تصورى كه  ــان در دادگاه لاهه محاكمه ش كه ايش
ــد يعنى «ديوان  ما از دادگاه لاهه داريم ICG مى باش
ــت. ولى آقاى «آندارت»، تاجر  بين المللى داورى» اس
ــهر لاهه محاكمه شد. يا  هلندى، در دادگاه ملى در ش
ــواى معاهدات كه من خيلى  موارد ديگرى مثل محت

وارد اين چيزها نمى شوم. 
ــريع  س را   29 ــه ى  صفح
اشاره كنم. ما مى خواهيم عراق 
ــائل و  ــوم كنيم يا مس را محك
ــگ افتاده  ــه در جن اتفاقاتى ك
است. خيلى دقيق وارد مباحث 
ــده در  ــويم. گفته ش حقوقى ش
معاهده ى بروكسل 1898 لاهه 
ــيون لاهه استفاده از  در كنوانس
ــيله و سلاحى كه هدف  هر وس
ــان ها  ــاندن به انس آن زيان رس
ــد ممنوع شده است. اشتباه  باش
ــود در جنگ ها  رخ داده. نمى ش
ــاندن به انسان ها  ــيله اى كه هدفش زيان رس هر وس
باشد ممنوع باشد. كاش اينجورى شود! كاش آن قدر 
ــرفت كنيم كه ديگر جنگ اتفاق نيفتد! دو تا چيز  پيش
ــى موادى كه  ــده؛ يك ــيون لاهه ممنوع ش در كنوانس
حاوى سلاح هاى سمى و خفه كننده باشند. يكى هم 
ــى كه در آن موقع بود كه به آن ها مى گفتند  گلوله هاي
ــد، باز  ــى داخل بدن مى ش ــد باد» كه وقت ــد بلن «اكپن
ــت  ــد. آن ها را ممنوع كردند. هم چنين گفته اس مى ش
ــيون لاهه ممنوعيت استفاده از هر نوع  كه در كنوانس
ــايل پرتاب شونده، كه اين را هم نمى شود گفت  وس
كه همه ى توپ و خمپاره ها پرتاب شونده اند. بنابراين 

ــيم خيلى دقيق  اگر معاهدات و محتوايش را مى نويس
بايد اينها را ذكر كنيم. 

ــع موثق در  ــوادث بدون منب ــى ديگر ذكر ح يك
ــدم قطعاً آقاى  ــى جاها من دي ــه ى 257. خيل صفح
ــند يعنى اين اتفاق رخ داده،  نيكخواه وقتى مى نويس
ــود. بنده ى پژوهش گر  ولى منبعش بايد اينجا ذكر ش
بايد بدانم اينجا مثلاً در صفحه ى 257 كتاب، ليست 
ــده حالا آن  ــيميايى گفته ش بلند بالايى از حملات ش
ــهر  ــلاً ندارد. يكى از آن ها كه به ش ــه منبع هم اص ك
ــده در 21  من برمى گردد خيلى عجيب بود. گفته ش
اسفند 1366 با عامل اعصاب و خردل حومه ى شهر 
ــد كه حاصل آن مسموميت و  ــاه شيميايى ش كرمانش
ــهادت عده اى از هموطنان حومه ى شهر كرمانشاه  ش
ــهر كرمانشاه  ــيميايى شدن ش ــت. بنده از ش بوده اس
خبرى ندارم شايد شما اطلاع داريد. يا در يك جاى 
ــتان ديگر  ديگر در صفحه ى 112، اين هم براى دوس
ــتند و خيلى دقيق  ــر مناطق غرب هس كه پژوهش گ
ــد كه  ــا را مى دانند خيلى بايد جالب باش ــن چيزه اي
ــت. گفته شده كه در  چه جورى اين اتفاق افتاده اس
ــر پل ذهاب بمب باران شيميايى شد كه  يك مورد س
ــهيد  ــه بيش از 280 نفر مصدوم و 40 تن ش در نتيج
ــتان رفتيم سر پل  ــدند. در سفرى كه خدمت دوس ش
ــيميايى نشد. در  ذهاب، هيچ صحبتى از بمب باران ش
تمام كتاب هاى مركز و اين ها نديدم كه سر پل ذهاب 
ــيميايى شده باشد. اگر منظور جبهه هاى  بمب باران ش
ــرپل ذهاب است، بايد ذكر شود جبهه هاى سر پل  س
ــرپل ذهاب. اين ها تخصص شما  ــهر س ذهاب نه ش
ــود تا  ــت و بايد به طور صحيح گفته ش ــزان اس عزي
ــتباه نيفتد. من فكر  ــى به اش اين كه خداى نكرده كس
ــيميايى به قدرى بزرگ است كه هر  مى كنم جنگ ش
چه راجع به آن صحبت كنيم باز هم كم گفته ايم ولى 
ــوادث را با دقت  ــراق نبايد كنيم و نيز بايد آن ح اغ
ــه ى 255 كتاب، در مورد  ــى بيان كنيم. در صفح كاف
عارضه ى بمب باران شيميايى سردشت واقعاً جنايت 

سردار نيكخواه:
من روزانه يادداشت مى كردم، 
اطلاعات  ــتيم  مى خواس چون 
ــانه ها، سپاه،  را در اختيار رس
تبليغات جنگ و شوراى عالى 
ــه آن موقع آقاى دكتر  دفاع ك
ــا بودند،  خــرازى رئيس آن ج

قرار دهيم
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ــم، كم گفته ايم.  ــود. هر چه هم از آن بگويي بزرگ ب
ــان روز يعنى هفتم  ــه ى هم ــده كه در حادث گفته ش
ــيميايى جاهاى  ــت بمب ش ــر1366 با پرتاب بيس تي
ــهر از جمله: فرماندارى، سپاه آموزشگاه،  مختلف ش
ــه ى اين ها هدف  ــتان هم اداره ى بازرگانى و بيمارس
قرار گرفت. در حالى كه سردشت يك شهر كوچك 
ــد. مى گويند 4 تا بمب بود  ــت مردم دقيق مى دانن اس
ــان دهند. مى گويند  ــيدند مى توانند نش عكسشم كش
يك دو سه خانه، خانه ى آقاى اسدزاده، خانه ى آقاى 
ــرچهارراه  فتاحى، خانه ى روبه روى فرماندارى و س
ــت. 3 تا بمب هم  ــتر نبوده اس فرماندارى، 4 تا بيش
ــت. يك دانه ى ديگر هم بود.  بيرون شهر خورده اس
ــت كله همه را كنده بودند. آن  ــت پوس مردم سردش
ــت. چون  قدر مى گفتند يك بمب ديگر هم بوده اس
ــان دقيق هستند. در تاريخ نگارى و ثبت  واقعاً خودش
ــأله، بايد گفت كه بيمارستان شهر هم آسيب  اين مس
نديده است. ما مدت كوتاهى بعد از آن به بيمارستان 
ــيميايى رفتيم. قطعاً  شهر براى مداواى مصدومين ش
ــرايت كرده است ولى  مقدارى آلودگى به آنجا هم س
با بيمارستان فاصله  دارد. در هر صورت وقايعى مثل 
ــتند. من فكر  ــت خيلى برجسته هس ــتان سردش داس
مى كنم خيلى بايد با دقت در موردشان صحبت بشود 

و يا اتفاقات ديگرى كه در كتاب ذكر شده است. 
آخرين نكته، تصاوير آخر كتاب نمى دانم سياست 
ــتند، مى فرمايند:  ــاتيد اينجا هس ــت؟! اس مركز چيس
ــهدا با وضعيت خيلى فجيعى  «عكس تعداد زيادى ش
ــان روى سينه شان آمده است.» در هيچ جاى  با اسمش
دنيا اين مرسوم نيست. از نظر اخلاقى اين كار درست 
ــى اين كار را نمى كنند.  ــت و در كارهاى پژوهش نيس
ــورهاى ديگر كه  حتى عكس مجروحين ما را در كش
ــان را مى گيرند. حالا مى گوييم  مى زنند، روى چشمش
اينجا خيلى رعايت نمى شود. ولى عكس شهدا با طرز 
خيلى فجيع خراب شدند. به هر حال جنگ شيميايى 
است و چهره ى طرف در آن جنگ شيميايى اين گونه 
ــان هم نمى دانند. در  ــت. شايد خانواده هايش شده اس

انتهاى كتاب توجه كنيد، با اسمشان تمام مشخصات 
ــد. اميدوارم در  ــت. فكر نمى كنم جالب باش آمده اس

چاپ بعدى كتاب اين عكس ها نباشد. 
همه ى اين ها را كه عرض كردم هيچ كدام از اين ها 
ــى كتاب كم نمى كند.  ــع چيزى از ارزش علم در واق
اولاً قطعه ى مهمى از پازل است. تاريخ نگارى جنگ 
را آقاى نيكخواه تلاش كردند پرُ كنند واقعاً ارزشمند 
ــت. در مورد اين موضوع خيلى آثار كمى وجود  اس
ــيميايى  دارد و آن بخش هائيش كه اقدامات پدافند ش
ــن نديدم كه  ــت. يعنى م ــد خيلى جالب اس را گفتن
ــكل گرفت.  ــورى اين تيپ ها ش ــاى ديگر چط جاه
ــتند و  ــورى نگران كنار هم نشس ــان چه ج فرمانده
وسائل و ماسك ها را از كجا خريدند؟! چه مشكلاتى 
داشتند؟! چه دلهره اى بين فرماندهان بود براى اين كه 
جان رزمندگان را حفظ كنند. اين ها كاملاً نو است و 
در هيچ كتاب ديگرى نيامده است. اولين بار است كه 
از نگاه مسئول پدافند شيميايى ذكر مى شود. تحقيقش 
خيلى وسيع است. گردآورى، عالى انجام شده است. 
ــايى  به نظر من زحمتِ فوق العاده زياد و طاقت فرس
ــت. واقعاً بنده به عنوان جزء  رويش كشيده شده اس
كوچك اين مجموعه كه در مورد جنگ شيميايى كار 
ــه ى آخر بايد بگويم كه اين  مى كنم و به عنوان جمل
كتاب با يك ويرايش دقيق و بازخوانى مجدد توسط 
استادان و ويراستاران مى تواند بدون شك يك كتاب 

مرجع ارزشمند براى همه ى پژوهشگران باشد. 
ــواه قدمى زده و  ــروز اثباتى: آقاى نيكخ دكتر به
ــت. اين نقدهايى  قلمى زده كه به نظر من ماندگار اس
هم كه مطرح مى شود فقط طبيعتاً از نگاه يك خواننده 
است. اصل كار ان شااالله ايشان را با شهداى شيميايى 
ــور كند، به سبب خير و  ــهيدان محش ــالار ش و با س

بركتى كه حتماً از اين كتاب برايش خواهد ماند.
ــدن در  ــان در مان ــعى ايش ــاب س ــن كت از محاس
ــائل شيمياييست. اين كه موضوع را از  چهارچوب مس
اول كتاب تا آخر كتاب حفظ كند. اين كارى كه ايشان 
ــر در گم  ــت كه مخاطب س كرده به نظر من حُسنيس
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ــود. مى داند كه دنبال چه مى گردد. كجا بگردد  نمى ش
ــت. قلم، قلم با  ــيار كار با ارزشيس ــه نظرم بس و كار ب
ارزشيست. از محاسن بسيار كتاب قلم سليس و روان 
ــاى نيكخواه در اين اثر از  ــن حال گويا كه آق و در عي
ــت. بحث، بحث علمى است. اما  خودش به جا گذاش
نه تنها پژوهش گران بلكه مخاطبين عام هم وقتى كتاب 
ــروع كند ازش  ــت بگيرند هر كس بحث را ش را دس
ــت كه معدود  ــرد. اين از ويژگى هايى اس ــره مى گي به
ــندگان بچه هاى حزب  اللهى عمدتاً دارند و من  نويس
ــن مى دانم. اين يكى از ويژگى هاى خوب  اين را حُس
ــكر  ــان تش ــت كه من از ايش كتاب آقاى نيكخواه اس
ــم. همين طور دورى از تعصب در نگارش . هيچ  مى كن
جا قلم احساس نمى كنم از چهارچوب بحث علمى به 
سمت تعصب رزمندگى و پاسدارى نزديك شود. شما 
در تمام كتاب احساس مى كنى كه در يك محيط كاملاً 
بى طرفانه دارد بحث پيش مى رود. حتى بعضى از جاها 
ــدم، جاهايى كه در آن دوران  مثلاً يك ذره اذيت مى ش
ــتند، بايد هم مى آمد. مى خواهم بگويم  مسئوليت داش
ــت و به هيچ  اين تعصبات، تعصبات خيلى عالمانه اس
ــناد تشكر مى كنم  عنوان جاى بحث ندارد. از مركز اس
ــازى كتاب، كتاب شكيلى با ارائه ى  به لحاظ كتاب س
ــيار خوب و  ــذار و رنگ هاى بس ــد خوب و اثرگ جل

تركيب عالى از كار در آمده است. 
ــه در بحث ها و كلاس ها  طورى ك
ــتان صحبت مى كنيم، فصل  با دوس
ــتفاده  بندى هاى كتاب و تدوين اس
ــاص نارنجى كه معناى  از رنگ خ
ــاب مى دهد به  ــيار خوبى به كت بس
نظرم بسيار خوب است. بنده چاپ 
ــدم. خود  ــى را خوب دي و صحاف
تدوين هم نسبتاً خوب هست و فضا 
را عوض مى كند. كتاب توانسته از 
ــتفاده  منابع و عكس ها به خوبى اس
ــكال كوچك دارد اين كه ما  كند. يك اش
استانداردها را در استفاده ى محيط سفيد از بالا و پائين 
ــازى داريم كه اين رعايت نشده است. اين  در كتاب س
ــم. مخاطب با خواندن  ــاب را، كتاب موفقى مى دان كت
ــلى نخواهد كرد. بنابراين مى خواهم  آن احساس كس
ــكر كنم و اجازه بدهند من چند  از آقاى نيكخواه تش

اشكال نسبى عرض كنم.
ــه اى گفت بعد  ــرهنگى جمل ــد مرتضى س ببيني
خيلى مطرح شد. سر يك كارى خيلى ناراحت بودم 
ــم: «همچين برخوردى  ــت: «چته؟» گفت مرتضى گف
ــان گفتيد،  ــهور كه بارها همه ت ــده.» جمله ى مش ش
ــده غلط نداره.» اين حرف  ــته نش گفت: «ديكته نوش
ــرهنگى شنيدم. به  ــال 1368 از مرتضى س را من س
ــه با توضيحى  ــى به من آرامش داد. گرچ واقع خيل
ــواه داد بخش عمده ى مطالبى كه من  كه آقاى نيكخ
مى خواهم بگويم پاسخش در اين توضيح است، اما 
ــه در اين كار وجود  ــن ضعف اصلى اى ك ــه نظر م ب
ــد. چون در مقدمه ى آقاى نيكخواه  دارد باقى مى مان
عنوان مى كند كه تحقيقى- پژوهشى است اما كتاب 
ــان در مقدمه توضيح دادند  ــى است. ايش كلاً گزارش
ــتند. به هر شكل شما  ــى هس كه مقيد محيط گزارش
ــيد فقط گزارش را مبنا قرار بدهيد  اگر كه مقيد باش
ــما گرفته  ــث، نقد و تحقيق از ش ــاً امكان بح طبيعت

از چپ: برادران: محمدباقر نيكخواه، حسن درى، دكتر شهريار خاطرى، دكتر بهروز اثباتى
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ــترين حجم كتاب را  ــود. ادبيات گزارشى بيش مى ش
ــت. اگر قرار بود كتاب بر مبناى روايت و  گرفته اس
ــد ذكر وقايع تبليغات خيلى خوب  تاريخ نگارى باش
بود اما قرار است كتاب مباحث و مسائل شيميايى را 
كه نوعى جنايت جنگى است، مطرح كند و تحليلى 
را ارائه دهد. اين تقيد به گزارش به نظر من ضربه ى 
ــأله، اشكال  زيادى به كتاب مى تواند بزند. همين مس
ــد و آن هم حجيم كردن مطالب  دوم را ايجاد مى كن
است. چون آقاى نيكخواه مقيد است كه تمام جنگ 
ــك پانصد و  ــد، در نتيجه كتاب نزدي ــت كن را رواي

خرده اى صفحه دارد. 
سر كلاس دكتر اردستانى توفيق داشتيم به عنوان 
ــتيم. جمله ى ايشان يادم  ــان حضور داش شاگرد ايش
ــوزه ى روش تحقيق  ــان در ح ــى رود. كتابى، ايش نم
ــگاه خودشان. كتاب قريب  به ما ارائه كردند از دانش
ــان فرمودند كاش 20 يا30  50 يا60 صفحه بود. ايش
ــود. امروزه مخاطب فرصت و فراغت  صفحه كمتر ب
ــا در محيط جنگ ارتباطاتى  ــاد خوانى را ندارد. م زي
ــلط تر از بنده هستند.  ــتان ما آنجا مس ــتيم. دوس هس
ــه اى در يك موضوع  ــا700 صفح كتاب هاى600 ي

تخصصى قطعاً كسالت آور است.
نكته ى ديگر ضعف در ادبيات تحليلى نسبت به 
ــى و وقايع نگارى ما است و اين بسيار  گزارش نويس
ــاى نيكخواه در كتاب ابتدا  ــا را ناراحت مى كرد. آق م
20 الى30 صفحه يك مطلب را مى گويد بعد در يك 
ــيار  پاراگراف يك تحليل مى دهد كه اتفاقاً ورود بس
ــت. بعد از آن 30 صفحه، دو پاراگراف  ــنگى اس قش
مى گويد كه اين اتفاق يا اين روندى كه سازمان ملل 
ــا ايران انجام  ــا رژيم بعثى انجام داده ي ــام داده ي انج
ــه چهار انجام داده و باز  داده به اين دلايل يك دو س
ــت.  20 صفحه گزارش مى كند. اين خيلى حيف اس
يعنى آن چيزى كه براى مخاطب مى ماند اتفاقاً دلايل 
منطقى قضيه است و براى من خيلى عجيب است. من 
خيلى جاها يادداشت كردم كه اى كاش آقاى نيكخواه 

ــن حرف ها را مى زد  ــث را ادامه مى داد و اي ــن بح اي
ــى را بحث مى كرد. اما  ــل را بيان مى كرد. مبان و دلائ
ــفانه در كل كتاب نگارنده ى محترم كم تر نقد و  متأس
تحليل دارد. در صفحه هاى 107، 109و 206 ورود 
مى كند و بحث هاى خيلى خوبى را مطرح مى كند اما 
بلافاصله باز برمى گردد. اى كاش اين كار را نمى كرد 
ــات تحليلى و  ــى كه بين ادبي ــفانه در جاهائ و متأس
ادبيات گزارشى مى ماند آن جائى كه مى خواهد فضا 
ــد بلافاصله به ادبيات روزنامه نگارى بر  را تبديل كن
ــايد برگردد به آن هويت گزارش هائى  مى گردد كه ش
ــان مى فرمايند و البته در اين هم متأسفانه من  كه ايش

به دليل متن محتوا مسأله ديدم.
ــفانه كتاب  ــرى فرمودند: «متأس آقاى دكتر خاط
ــيار ضعيف عمل كرده است.» نه  ــتناددهى بس در اس
ــوع ارجاع دهى ما را  ــع ندارد. ن ــه معناى اينكه منب ب
ــى  رهنمون و راهنمايى نمى كند. حتى در زبان فارس
ــان بحث ادبيات انگليسيش  هم اين گونه است. ايش
ــت اين گونه كه  ــوخ اس را فرمودند. ببينيد امروز منس
ــب گزارش را يا منبع را  ــما از انتهاى مطل در منبع ش
ــتم ببينم كتاب  ــن وقتى ديدم برگش ــل بكنيد. م منتق
ــت. امروزه  ــت، ديدم چاپ 1391 اس چاپ كى اس
ــدل كتاب هاى تحقيقى اصلاً منبع به پايان فصل  در م
ــاز مى كنند اطلاعات مى دهند و  برنمى گردد. پرانتز ب
پرانتز را مى بندند و به مرجع و منبع ارجاع مى دهند. 
نكته ى ديگر اين است كه اصلاً در متن هيچ جا شما 
متوجه نمى شوى كه اين چيزى كه ارجاعش به پايان 
ــه ى آقاى نيك خواه  ــده كجاى آن گفت فصل انجام ش
ــتقيم مى كند.  ــمت آن نقل قول مس ــت. كدام قس اس
ــون به لحاظ اصول علمى هيچ نمادى ما نمى بينيم  چ
ــما وقتى متن  نه خط فاصله اى نه پرانتزى، هيچى. ش
ــه بخوانى بعد آنجا  ــى بايد 5 يا 6 صفح را مى خوان
شماره زدند. حالا بحث كجاى آن است هيچ معنايى 
ــأله به بار علمى كتاب به شدت ضربه  ندارد. اين مس
ــت. اگر چاپ دوم اين كار با ويرايش جديد  زده اس
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خواست ارائه شود، من از مسئولين استدعا دارم حتماً 
ــانند. بالاخره اين كتاب با  ــن ضعف عمده را بپوش اي
ــيده شده، قابل استناد  اين همه زحمتى كه برايش كش

باشد. عرض كردم در بحث محاسن وجود دارد.
ــن كتاب مى گيرم اين  ــكال اصلى كه من به اي اش
ــفانه مطالب تكرارى  ــود متأس ــت كه باعث مى ش اس
ــت  ــد. تدوين كتاب مقيد اس ــيارى در كتاب باش بس
ــا تكيه به فصل هاى مختلفى  ــخ دفاع مقدس را ب تاري
ــوم، 9  ــيم كند. فصل اول، فصل دوم و فصل س تقس
ــورى توضيح داده  ــاى عمليات مح ــل را بر مبن فص
ــح مى دهد و  ــات را توضي ــى عملي ــت.يعنى وقت اس
ــته.  ــد درون آن فصل را بخش هاى مختلفى گذاش بع
ــد. يعنى اول محيط  ــن كار تكرار مى باش ــن اي بنابراي
ــد بعد تهاجم هاى  ــات نظامى را توضيح مى ده عملي
شيميايى عراق را، بعد اقدامات ايران و بعد اقدامات 
ــت و گزارش  ــى را. چون جنس عمل يكى اس جهان
ــت بنابراين در همه ى فصل ها مجبور  عمل يكى اس
است محتوا را تكرار كند. تاريخ را عوض مى كند اما 
متن همان است. اين عمليات را در فلان تاريخ انجام 
ــدند. فصل بعدى همينطور.  ــته ش داد. اين تعداد كش
ــتگى به  ــود كه نوعى خس ــدر تكرار انجام مى ش آن ق
ــت مى دهد. آقاى دكتر عرضم اين است  مخاطب دس
ــه اى كاش در كتاب به صورت تحليل محور، يعنى  ك
ــى تحليل و نقد مسائل شيميايى را  چند فاكتور اساس
مى نوشتيم و بعد فصل بندى مى كرديم و در بخش ها 
ــمن،  ــلاً اقدام هاى دش ــد. مث ــث عوض مى ش مباح
ــازمان هاى بين المللى و  ــى، نقش س اقدام هاى داخل
ــاى مختلف به چالش  ــن موضوع ها را در بخش ه اي
ــتر از 200 يا  ــيديم كه حتماً حجم كتاب بيش مى كش
ــه حرف ها و مطالب  ــد. اين هم 300 صفحه نمى ش
ــت  ــد و مخاطب مى توانس تكرارى گردآورى نمى ش

برود سراغ بحث هاى ديگر. 
ــم و آن اين كه، در  ــد نكته ديگر عرض مى كن چن
ــند ارائه نشده است كه به  ــى از س ضمائم هيچ عكس

ــود  ــتناد قرار بگيرد كه معلوم ش عنوان ضميمه و اس
ــن عجيب بود و  ــتند كه براى م ــناد كجا هس اين اس
ــيار  ــن كه نمودارهايى كه وجود دارد در كتاب بس اي
ــده در آن با هم نمى خوانند.  ناخوانا و مطالب ارائه ش
ــه از صحفه ى 511 تا 521  ــورد عكس ها هم ك در م
ــهيدان چاپ شده كه اين القاى بصرى  عكس هاى ش
ــت. يا اين كه نوشته مخازن تأمين سوخت  خوبى نيس
ــته كه در آن چند  ــى گذاش ــت و بعد عكس كوره اس
ــتيكى وجود  ــود دارد و يك پمپ  پلاس ــا پيت وج ت
دارد كه به عنوان سند رسمى مى خواهيم منتشر كنيم. 
ــت  بالاخره ادبيات تصويرى، ادبيات تأثير گذارى اس
ــرد. بنابراين اين  ــه تبليغات آن هم بايد ك ــه ب و توج
انتخاب عكس براى من خيلى عجيب بود. ديگر اين 
كه در فصل 12 هيچ حرف تازه اى وجود نداشت در 

واقع همه ى حرف ها در كل فصول گفته شده بود.
ــتفاده كرده  ــتم از فرصت اس بنده فقط مى خواس
ــالا اين گونه  ــى تا ح ــك نكته را عرض كنم. كس و ي
ــه خاطر اين كه  ــت. ب ــأله ى ما نگاه نكرده اس به مس
روى دشمن را كم كنيم، مسأله ى شيميايى را هيولاى 
وحشتناكى تبليغ كرديم. در زمان جنگ نتيجه اش اين 
ــان، يعنى جذب  ــد كه توپ افتاد در زمين خودم ش
ــرباز  ــيج و چه براى س ــانى ما چه در بس نيروى انس
ــد. از اين زاويه هم شما به مسأله نگاه كنيد كه  كم ش
ــيميايى، نيروى خودى براى مقابله  بعد از تك هاى ش
ــيميايى  خيلى فعاليت ها كرد. در اين اواخر اگر هم ش
ــت به  مى زدند ما تلفات مان خيلى كم بود. خوب اس
ــااالله  ــاره كنيم. در جنگ بعدى كه ان ش اين حرف اش
ــال آينده هم اتفاق نمى افتد اگر تا بگويند  در 100 س
ــان بيايد، ديگر به  ــيميايى مردم اين حرف ها يادش ش
ــگ نمى آيند. بايد بدانند كه ما براى پدافند  ميدان جن
ــمن هم  ــيميايى هم فكر كرديم و فكر داريم و دش ش
اگر از شيميايى استفاده كند خودش را ضعيف و ذليل 
ــت آموزش ببينيم و درست  ــت. اگر ما درس كرده اس
از وسايل استفاده كنيم، آسيبى نخواهيم ديد. همچنان 
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ــن كار را نيروهاى خودى و نيروى هاى  كه اواخر اي
ــم نمى آورم كه  ــورمان انجام دادند و اس ــلح كش مس
ــته باشيم. بلكه  نگاه تيمى يا صنفى به موضوع نداش
مى خواهيم نگاه تيمى- ملى به موضوع داشته باشيم. 
ــيب پذيرى  ما كم  ــتفاده كرديم و آس و اين گونه ما اس
ــى كند خواهد  ــى به اين صورت بررس بود. اگر كس
ــيميايى چند درصد تلفات  ديد كه اولين بمب هاى ش
ــان  داد؟! و آخرينش چند درصد تلفات داد؟! اين نش
از كار ماست. خواهش مى كنم از اين به بعد همه مان 

در كارهايمان به اين مطلب توجه داشته باشيم.
آقاى محمدى: محمدى هستم، جانباز شيميايى. 
ــى انجام  ــالا كار تحقيقى و پژوهش ــا ح ــفانه ت متأس
ــده كه آمار دقيقى از عزيزانى كه در اثر شيميايى  نش
ــيدند و افرادى كه مصدوم شدند به  ــهادت رس به ش
ــت بدهد. اگر كسى آمار دقيقى دارد، ارائه بدهد.  دس
مدتى پيش سردار «انصارى» كه قائم مقام بنياد شهيد 
ــر تصويربردارى از فيلم «خاطراتى براى  ــتند س هس
تمام فصول»، آمارى داد كه با آمارى كه در كتاب ها و 
بعضاً جرايد مى نويسند واقعاً متفاوت است. خودمان 
واقعاً امروز به اين نتيجه نرسيديم. نمى دانيم مى رويم 
اين خاطرات را تعريف مى كنيم جايى سؤال مى كنند، 
در جنگ اولين بار چه سالى شيميايى استفاده شد؟ در 
ــهيد يا مجروح شدند؟ در  هر عمليات چه تعدادى ش
مجموع تعداد شهدا و جانبازان شيميايى چه تعدادى 
ــم در اين باره هنوز  ــتند؟ چه بگوييم. من فكر كن هس
ــده است. شما وقتى مى خواهيد  كار دقيقى انجام نش
ليست موارد را پى گيرى كنيد آمار حتماً لازم هست. 
بهتر است كه كتاب در اختيار جانبازان شيميايى قرار 
ــت، حداقل هر  ــه ى نقدى هم نيس بگيرد و اگر جلس

كسى نظرش را درباره ى كتاب منعكس كند.
ــواه ارادت  ــاى نيكخ ــران: به آق ــى از حاض يك
ــته ى تحرير  ــى ممنونم كه اين كتاب به رش دارم خيل
ــت كردم كه  ــت. چند صفحه را من وق ــده اس در آم
ــى گفتند بخش  ــه آقاى اثبات ــم. همين طور ك بخوان

ــد بهتر و و شكيل تر  ــت مى ش آخرش كه نمودارهاس
از اين نمودارها را ترسيم كرد. حتى فونت نمودارها 
ــت كه خواننده را خسته مى كند. سؤال  آنقدر ريز اس
ــه در جايى از  ــت اين ك ــرى كه برايم مطرح اس ديگ
ــوى اردبيلى» موقعى  ــته شده آقاى «موس كتاب نوش
ــد، نامه اى نوشتند به سازمان  ــيميايى ش كه حلبچه ش
ــد از اين كه رژيم عراق چرا  ملل و اظهار تحير كردن
ــت؟  ــد مردمِ خودش اين كار را انجام داده اس بر ض
حالا اين سؤال براى هر جوان ايرانى پيش مى آيد كه 
ــوى اردبيلى» براى ايران هم چنين كارى  آقاى «موس
كردند يا نكردند؟ چون هيچ جاى كتاب نوشته نشده 
ــوان رئيس قوه ى قضائيه اين  ــه آقاى اردبيلى به عن ك
ــأله ديگرى  ــراى ايران انجام دادند يا نه؟ مس كار را ب
ــند است. اگر اسناد  كه دكتر اثباتى فرمودند بحث س
ــود، به  ــوه ى قضاييه كه خيلى راحت پيدا مى ش از ق
ــر جذابيت اين  ــرى در كتاب بيايد، ب صورت تصوي

كتاب خواهد افزود. 
ــى را  ــده تاريخ ــواه: بن ــر نيكخ ــاى محمدباق آق
ــيميايى  ــال جنگ ش خدمت تان عرض كردم. ما 8 س
ــيميايى. اين درياى عميقى ست.  داريم نه حملات ش
مقام معظم رهبرى(مدظله) فرمودند: «جنگ ما يك گنج 

دكتر بهروز اثباتى
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ــت، آيا ما  خواهيم توانست آن را استخراج كنيم.»  اس
ما 8 سال جنگ شيميايى را آيا در يك جلد مى توانيم 
ــايد محدوديت دارد. هر موضوعش يك  بياوريم. ش
جلد مى شود. من هم اين را مى دانستم. ما مى توانستيم 
اقدامات سياسى و اقدامات عملياتى را از هم تفكيك 
ــيارى از آن  ــم، اين مطلب هنوز هم جا دارد. بس كني
ــام منابعى كه من دادم  ــت. تم مطالب ناگفته مانده اس
ــت و براى نمونه: همان، يعنى همان  آشكار و پوياس

صفحه. همان مطلب، يعنى همان كتاب.
ــوى داريم  ــات، بعضاً فرانس ــى اصطلاح در بعض
ــى. تلفظ هاى مكان و رجال ها  آلمانى داريم و انگليس
ــما خودتان استاديد. تلفظ يك «خ»  متفاوت است. ش
در فرانسه و انگليسى متفاوت است. براى نمونه همين 
شيميايى سه تلفظ «كميكال»، «شميكال» و «چميكال» 
هر سه هست. حالا يكى ممكن است تلفظ «شميكال» 
ــد. تنوع نگاه  ــكال» يكى «چميكال» بگوي يكى «كمي
ــت. من در يك مورد حق  ــامى هم همين طور اس اس
ــتيم.  مى دهم و آن هم «زرده» بوده. ما هم «زرده» نوش
ــت، چيز به اصطلاح فاحشى  حالا «زيره» در آمده اس
ــته و تايپ  ــى كه اين را مى نوش ــت. آن كس بوده اس
مى كرده، او هم مقصر نيست. شايد خط ما به گونه اى 

بوده كه اين طورى خوانده مى شده است. 
تمام اين مطالبى كه بنده آوردم همه مستند است. 
ــتيم افسانه ببافيم.  ــاه ما اصلاً نخواس در مورد كرمانش
ــتند نبوده كوتاه كردم و  من خيلى از چيزها را كه مس
ــواهد نداشته نياوردم.  حتى آن هايى را كه دلايل و ش
ــت. من در ستاد كل يك  خيلى بيش از اين ها بوده اس
آمارى را پيدا كردم كه 700 مورد حملات شيميايى، 
ــتم،  ــت. 582 نوبت نوش ــى بعضاً منبع هايش نيس ول
ــتند باشد. استنادهاى خارجى  توجه داشتم حتماً مس
ــك در آوردم و براى  ــگان و انموري ــم عيناً از آنس ه
ــت و  اطمينان دادم فردى كه مدرس زبان انگليسى س

دكتراى ادبيات انگليسى هم دارد، ديد.

ــرى لاهه من  ــورد دادگاه بين المللى كيف ــا در م ي
ــتان در اين مورد  مدركى آوردم كه حدس زدم دوس
ــر جنايت جنگى موضوع  ــت بكنند. مثل عناص صبح
ــرى بين المللى لاهه  ــنامه ى ديوان كيف ماده ى 8 اساس
ــند. بندِ  ــت كه مى نويس ــوان كتاب هاى حقوقى س عن
ــتش، 15يا 16 بند دارد. هر حمله اى كه منجر به  هش
ــتار جمعى شود ممنوع است. حالا اسم شيميايى  كش
و سمى هم نياورده باشد محكوم است. درست است 
ــته ها  ــتم ولى در بعضى نوش ــه پروتكل را من نوش ك
ــده تفاوتى  ــيون و معاه ــفانه پروتكل و كنوانس متأس
ــود. مثلاً 1905 ژنو پروتكل است  بينش قائل نمى ش
ــيون هاى چهارگانه ى ژنو پروتكل نيست  ولى كنوانس
ــت. آنچه كه من نوشتم پروتكل  ــيون اس اين كنوانس
است الحاقى 1977. اين كنوانسيون چهارگانه ى 12 
ــت. آن دو پرتكل الحاقى 1970  اوت 1949 ژنو اس

است يعنى 8 ژوئن 1988. 
ــت بر اساس  عرض كردم اين يك كار تحقيقى  اس
ــمش را بگذاريم ادبيات  ــت هاى روزانه اگر اس يادداش
ــال تكرار  ــن كه ما جنگ مان 8 س ــه ندارد. ضمن اي ك
متواتر همين حوادث است. مثلاً شما كتاب هاى مركز 
ــد كه حتماً هم خوانده ايد در ادامه ى عمليات  را بخواني
خيبر، با فاصله ى مكانى بيشتر عمليات بدر انجام شد. 
ــده و در اين منطقه  من ابتدا گفتم اين عمليات انجام ش
عراق آمده. اما مثلاً مركز خواسته است تا عمليات خيبر 
ــود تا اين كه خواننده بداند عمليات خيبر  ــريح بش تش
ــه و كى و در چه مكانى با چه كم و كيفى انجام  چگون
ــت؟! بعد من از ديد خودم عمليات شيميايى  شده اس
ــردم. آقاى اثباتى اين  ــه آمدم و تطبيق ك را در آن منطق
آمار ابتكار خودم است. سال 1372 آمار را تهيه كردم. 
نمودارهاى ستونى را خواستم برجسته چاپ بشود. اين 

محدوديت كتاب است كه ريز نوشته است.
ــتم. آنقدر مطالب  ــن يك كلمه كپى بردارى نداش م
ــود دارد و ناراحتم  ــت حقير وج زياد الحمدالله در دس
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ــا ارادت  ــت. م ــه منحصر به فرد اس ك
ــم صدر  داريم خدمت آقاى دكتر هاش
ــان رئيس كل جنگ نوين سپاه  كه ايش
ــان در دسترس  مى باشد. متأسفانه ايش
نيست و من ناراحتم از اين كه انحصار 
ــده است. اى كاش مى شد  به يك نفر ش
در اين زمينه مقايسه كرد. من هم از اين 
ــتقبال مىكنم. به هر حال از دوستان  اس
ــااالله در چاپهاى  ــكر مىكنم انش تش
ــوى دو  ــورت گفتوگ ــه ص بعدى ب
طرفه ما مىنشينيم با هم بحث مىكنيم 

ــب او را در  ــه ديگرى را قانع كرد، مطل ــى ك و هر كس
ــيارى از اصطلاحات  چاپ دوم مىآوريم. من براى بس
ــب در آوردم. تفاوت  ــه فرمودند مطل و اختصارات ك
ــت. هر كشورى  اصطلاحات بعضى جاها متفاوت اس
چيزى اختراع كند به نام آن ناميده مىشود. به هر حال 
ــكر مىكنم و هيچ در موضع دفاع نيستم. گفتم  من تش
مخاطب بايد بگويد ما مظلوم بوديم يا نبوديم؟ آيا عراق 
ــد و قانون را زير پا  متجاوز بود و جرائم را مرتكب ش
گذاشت يا نه؟ دوستان عزيزى كه اينجا بودند كاش قبلاً 
مطالعه مىكردند. به خصوص جانبازان عزيز شيميايى 
كه نسبت به موضوع از جهت محتوايى صاحبنظرتر 
هستند. چون اين بزرگواران صحنهها را ديدند مىتوانند 

بگويند اين گونه بوده يا نه؟ 
روش تحقيقتون توصيفى بود يا تحليلى؟

آقاى نيكخواه: توصيفى آميزه اى از تحليلى بيشتر 
ــود. تحليل و ارزيابى را عمدتاً به مخاطب  توصيفى ب
واگذار كردم. مثلاً ما مى گوييم كه صورت مسأله اين 
است، خود مخاطب تحليل و ارزيابى مى كند. نيامديم 
ــه در محتوا اتفاق  ــم. من از آنچه ك ــش داورى كني پي
ــتم كه پيش  ــاده همان ها را مخصوصاً گذرا گذاش افت
ــه يا اين قطع نامه اى كه  ــم. اين بياني داورى نكرده باش
ــده را، اينجانب بيان كردم تا اين كه مخاطب  صادر ش
بتواند تحليل كند و نظر مخاطب براى من مهم تر بود. 

ــردم در لابه لاى مطلب بگويم.  ــعى ك منتها زيركانه س
ــتم به  ــتيم در واقع خواس ــود ما زيرك هس تصور نش
ــتقيم در متن آورده باشم. البته وقت  گونه اى غير مس
ــه من از آن  ــت ك ــت خيلى مطالب ديگر هس كم اس
صرف نظر مى كنم و از دوستان تشكر مى كنم ان شااالله 
در چاپ هاى بعدى قطعاً لحاظ مى شود و جناب آقاى 
انصارى چون مطالبى ممكن است به ايشان، مى طلبد 

چند دقيقه اى ايشان توضيح بدهند .
آقاى درى: جا دارد دو تا تشكر ويژه داشته باشم. 
ــناد و تحقيقات دفاع مقدس  ــكر از مركز اس يكى تش
ــگ را دارد جا  ــالى كه اين فرهن ــه حدود 4 يا 5 س ك
ــرى بيايد و نويسنده خودش را  مى اندازد كه هر ناش
ــاى تحقيق را رونق دهد.  ــورد نقد قرار دهد و ارتق م
ــكر دوم از خود آقاى  ــكر كنيم. تش واقعاً جا دارد تش
نيكخواه است كه خود ايشان پيشنهاد كردند كتابشان 
ــنده اى حاضر  ــرار بدهيم. كمتر نويس ــورد نقد ق را م
ــود كتابش مورد نقد قرار بگيرد. بالاخره املاى  مى ش
ــته غلط ندارد. به هر صورت نقد باعث ارتقاى  نانوش
كار است و از اين كه حوصله به خرج دادند نشستند 
ــكر مى كنيم. از ايشان  اينجا مورد نقد قرار گرفتند تش
ــن از برادران عزيزمان دكتر خاطرى و دكتر  و همچني
ــه قرار دادند و نقادى  ــى كه كتاب را مورد مطالع اثبات

كردند تشكر مى كنم. همچنين از شما عزيزان.

موزه صلح؛ تهران؛ 1391/10/26
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5. The Operation Kheibar Narrated by Shahid Ali Hashemi
conducted by: Saied Sarmadi

Abstract: 

Conducting the interviews with the commanders participating in the operations in the Iran-Iraq War was one of 
the prominent characteristics of the Center for Holy Defense Documentation and Research. The interviews 

were conducted as soon as possible following each operation. 
In this article, we present the interview with Shahid Ali Hashemi the commander of Nosrat Headquarters who was 
the main leader of the operational area reconnaissance as well. The interview conducted by one of the Ravians 
(the narrators) of the Center for Holy Defense Documentation and Research on April 2, 1983. Shahid Hashemi 
was the individual who played the most important role to prepare the operational area and pave the grounds for 
the operations to be implemented. 
This 73-minute interview has recorded in two tapes which archived in the Center with classification numbers 
14258 and 14259.

6. Totalitarian Military and the Iran-Iraq War
translated by: Abdolmajid Heidari

Abstract: 

This article is a translation of the 7th chapter of book “Iraq's Armed Forces; An Analytical History” published 
by Routledge Publications in 2008. In this chapter, the authors describe how the “Targhib and tarhib” policy, 

i.e., the “carrot and stick” policy conducted in the Iraqi military during Saddam’s rule and particularly in the Iraqi 
imposed war against Iran. 
During his totalitarian rule on Iraq, Saddam used this policy in different ways and in relation with the Iraqi armed 
forces in particular; from halting the military promotions, rotating, exiling, purging, executing and threatening the 
family and relatives of the opposed as the tools of Tarhib to granting promotions, pay raises, lavish housing facili-
ties to the loyal militaries as the tools of Targhib. 
Meanwhile, the casual and respective relativeness to Saddam played a major role in granting the benefits of the 
Targhib policy. Implementing the Tarhib policy, however, Saddam sometimes punished his own relatives to show 
them that nobody has a security margin in Iraq. Relying on this policy, Saddam was able to keep the Iraqi Kurdish 
and Shia communities in the fronts during the eight years of war and force them to fight with the Iranians and sup-
press any attempts to coup and riot in the Iraqi army. 
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3. Studying the Terrain and Situation of the Enemy in the Operation Kheibar
by: Mehdi Khodaverdikhan

Abstract: 

The Iraqi imposed war against Iran which lasted eight years and the management of this war is full of instruc-
tive and surprising events in terms of social, political, economic and especially military aspects. Every of 

these events can be an important subject for research and the analysis of them creates a valuable experience. 
In the turbulent period of the war and in terms of military, the Operation Kheibar was one of these events; a 
novel operation which was planned and implemented after 36 months of the war and after executing thirteen 
major and limited offensives by Iran
Obviously, the innovative of a military movement should be sought in the creative devise and the thoughtful acts 
of the commanders and also in the bravery and great courage of the combatants. In this regard, we can point 
to the measures of the friendly reconnaissance teams and their operational attempts to gather the necessary 
intelligence about the status of the operational area and the enemy situation in the Hoor-al-Hoveizeh region 
as an example. The reconnaissance forces dispatched to the high risk areas bravely to collect the necessary 
information about the way of deployment of the enemy units and the tactical measures of the Iraqi commanders.
Thus, in this article we have attempted to show a scene of the operational measures of the friendly reconnais-
sance teams. They did their best and sometimes achieved martyrdom to collect the valuable information about 
the enemy; the information including the Iraqi commanders attitudes about the presence of the Iranian combat-
ants in the operational area, the Iraqi defensive tactics, fortifications, and barriers, the Iraqi tactical measures 
and the level of alertness among the Iraqi forces on the eve of the operation, as well as the Iraqi strengths and 
weak points.

4. The Chemical Attack in the Operation Kheibar
by: Muhhamad Baqer Nikkhah

Abstract: 

Taking initiative in the battlefields by Iran, achieving a self-confidence by the Iranian military commanders as 
well as the calmness of the public relating to the capabilities of the brave Iranian warriors to suppress the 

aggression and the sedition of the Islamic Revolution enemies created by joining the extensive waves of the 
volunteer popular forces and the authorities will to conquer Saddam and the Iraqi Baathist regime all paved the 
grounds for a series of operations to be planned. So, the amphibious operation of Kheibar was implemented 
on February 22, 1984 in Hoor-al-Hoveizeh area and in the east of Basra; a region in which the Iraqi regime 
did not expect any operation at all. The Iranians took the military initiative, however, did not foresee two nega-
tive events: first, the extensive Iraqi chemical attacks and second, the meaningful silence and indifference of 
the United Nations and the Western nations against the Saddam crimes. In this article, we have studied both 
events. 



200

Abstracts

Essays

1. The Operation Kheibar: Shifting the Operational Strategy, Beginning a New Era 
in the Imposed War

by: Dr. Hussein Ardestani

Abstract: 

The “Operational Strategy” is defined as the science and art of distribution, using, and directing the re-
sources assigned to an operational theatre or to a war to achieve a certain strategic goals. 

In the course of eight years of the Holy Defense, the Iranians designed and implemented various operational 
strategies to conquer the Iraqi army. The extensive Operation Kheibar was one of the operations which shifted the 
friendly forces operational strategy to a new stage. 
In this article, the role of the Operation Kheibar in changing the Iranian operational strategy has been studied 
using the exclusive resources of the Center for Holy Defense Documentation and Research.

2. The IRI Army Role in the Operation Kheibar
by: Dr. Hussein Alaei

Abstract: 

In course of the imposed war and particularly after the first year of the war, the operations were mainly designed 
and carried out with the cooperation and coordination of the IRGC and the IRI Army. During the first months of 

the Iraqi Army invasion of Iran, the IRI Army and the IRGC as well as the popular forces did all the best to prevent 
the enemy troops advances in the Iranian territories, however, the enemy occupied a wide section of the border 
areas in Iran and a certain number of the major cities including Khorramshahr in the southern and western prov-
inces of Iran. Since the early of the second year of the war, however, the IRI Army and IRGC established a joint 
headquarters called “Karbala Headquarters” to start a certain common operations and using the free resources 
developed their combat capabilities to expel the invading Iraqi Army from the Iranian territories. Managing the war 
in this way continued for two years and the Iranians succeeded to liberate most of their territories occupied by 
the invading Iraqi Army. During the next years, the IRI Army and IRGC cooperation continued in the other forms 
to end the imposed war and to force the Iraqi Baathist Army to retreat. In the late of the first half of the fourth year 
of the war, the huge operation of Kheibar as one of the most well-known operations during the course of the Holy 
Defense was implemented. In this operation, the IRGC actually played the main role in the Hoor-al-Hoveizeh axis 
and was able to advance into the depth of the Iraqi army positions along the Baghdad-Basra road to the bank of 
the Tigris River and capture the Majnoon islands in the wetlands of the Hoor region. In the Operation Kheibar, the 
IRI Army implemented an attack in Zaid area and also supported the IRGC operations by providing the air cover 
and the transportation services. In this article, we describe the role and functions of the three branches of the IRI 
Army in course of the Operation Kheibar have been studied in an analytical-descriptive approach. 
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